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وصیِّ عصر ناصری؛ بازنمایی علـی)ع(، در تصاویر تکرارشونده نسخ 
چاپ‎سنگی عصر ناصرالدین‎شاه1

یار5 یم یغمائیان2، یعقوب آژند3، علیرضا طاهری4، امیر ماز مر

نوع مقاله: پژوهشی
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Doi:  10.22034/rph.2025.2063447.1153 

چکیده
عصر ناصری، دورانی استثنایی از تاریخ ایران بوده است؛ عرصۀ تقابل ذهنیت‎های سنتی و گام‎های رو به تجدد؛ 
عصر گسترش رسانه‎های تصویری و خیزش آیین‎های شیعی مردمی. پژوهش حاضر بر آن است تا به واکاوی 
بازنمایی تصویری حضرت علـی)ع(- تجسم ارزش‎های شیعی- در نسخه‎های چاپ‎سنگی دوران ناصرالدین‎شاه 
موضوعات  دارای  تصاویر  در  علـی)ع(  پیکرنگاری  تحلیل  بر  آن  اصلی  تمرکز  که  مطالعه  این  بپردازد.  قاجار 
ر چاپ‎سنگی از شش متن شاخص، ارائۀ کتابشناسی نسخ و  تکرارشونده است، پس از معرفی نسخه‎های مصوَّ
فهرست مجالس واجد تصویر حضرت علـی)ع( در هریک، به بررسی نگاره‎های مندرج در این آثار پرداخته و با 
مطالعۀ هفتادوپنج تصویر دارای موضوعات تکرارشونده از بیست‎وچهار نسخۀ چاپ‎سنگی، می‎کوشد تا به این 
پرسش پاسخ گوید که تصویر علـی)ع( در مجالس‎تصویر با موضوعات تکرارشونده، در نسخه‎های چاپ‎سنگی 
فارسی  چاپ‎سنگی  نسخه‎های  جستار،  این  صورت‎بندی  بستر  است؟  شده  بازنمایی  چگونه  ناصری،  عصر 
عمومی  کتابخانه‎های  در  محفوظ  و  ناصرالدین‎شاه  عصر  در  منتشرشده  علـی)ع(،  حضرت  پیکرنگاری  حاوی 
شاخص شهر تهران، است. یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهند که تصویر علـی)ع( در این آثار، با وام‎گیری از 
 در مجاورت دیوان و اژدهایان یا در متن نبردهای شگرف، ترسیم شده 

ً
ساختارهای پهلوانی و اسطوره‎ای، غالبا

است. به‎بیان‎دیگر، علـی)ع( در تصاویر تکرارشوندۀ نسخ چاپ‎سنگی عصر ناصری، بیشتر در میدان رویارویی با 
شر و در قالب جنگاوری فراواقع و شگفت و تجسم شجاعت و خشونت تصویر شده است، تا امامی آرام و رئوف.

ر، تصویرسازی  کلیدواژه‎ها: پیکرنگاری حضرت علـی)ع(، نسخ چاپ‎سنگی عصر ناصری، چاپ‎سنگی مصوَّ

شیعی، هنر مذهبی قاجار

1. این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول، با عنوان »تحلیل جامعه‎شناختی فرهنگیِ تصویر حضرت علـی)ع( در عصر ناصری، با تمرکز 
بر چاپ‎سنگی« است که با راهنمایی نویسندۀ دوم و سوم و با مشاوره نویسندۀ چهارم، در دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه 

هنر تهران در حال انجام است.

2. دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
Email: m.yaghmaeian@gmail.com

Email: ajand@soore.ac.ir 3. استاد، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه بین‎المللی سوره، تهران، ایران.	

Email: al.taheri@art.ac.ir 4. استاد، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.	

Email: maziar1356@gmail.com 5. استادیار، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.	
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مقدمه
به مطالعۀ تصویر حضرت علـی)ع(،  تا  است  بر آن  پژوهش،  این 
در آثار چاپ‎سنگی دورۀ ناصرالدین‎شاه قاجار )1313-1264ق(، 
بپردازد. عصر ناصری، دوران نوآوری در هنر همراه با به‎کارگیری 
حامیان  ورود  و  جدید  شیوه‎های  و  سبک‎ها  مضامین،  رسانه‎ها، 
تازه به این عرصه، بوده است )Raby, 1999: 56(. در این عصر 
از‎یک‎سو  می‎آید،  به شمار  ایران  تاریخ  استثنایی  دوره‎های  از  که 
ذهنیت‎های سنتی و نظام ارباب-‎رعیتی همچنان به قوت خود باقی 
بود و از‎سوی‎دیگر، تحولات نوین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، 
در یک واژۀ مدرنیته )تجدد(، در شرف تکوین بودند. از نمونه‎های 
گذار به تجدد در این دوره، آن است که آموزش و سواد از محدودۀ 
کانون‎های درباری و اشرافی فراتر رفت و با ایجاد مدارس نوین و 
انتشار مطبوعات و کتاب‎های چاپی، دانش به عرصۀ عمومی راه 
یافت. به‎این‎ترتیب، تصویر نیز فراتر از طبقات خاص و مرفه، در 

اختیار مردم کوچه‎و‎بازار قرار گرفت )مارزلف، 1390: 7(.
شیعی  مردمیِ  آیین‎های   

ِ
اوج قاجار، عصر  دورۀ  درعین‎حال، 

یافته  انعکاس  نیز  این امر، در هنرهای تصویری آن عهد  است و 
به‎واسطۀ  شیعی،  هویت   .)Chelkowski, 1989: 109( است 
بی‎منازعۀ  برتری  نخست،  می‎شود.  مشخص  کلیدی  مفهوم  دو 
در  حسین)ع(  امام  شهادت  تراژدی  دیگری،  و  علـی)ع(  حضرت 
کربلا. علـی)ع(، انسان برتر است. در ادبیات روایی، این مساله، در 
کتاب‎های متعدد مربوط به تاریخ زندگی آن حضرت، بسط یافته 
با رویدادهایی  اقتباس‎ها، در قرون بعدی،  این  از  است. بسیاری 
مشابه  علـی)ع(،  حضرت  که  تاحدی  شده‎اند،  آراسته  افسانه‎ای 
و  دیوان  با  نبرد  به  حتی  ایرانی،  محبوب  داستان‎های  قهرمانان 
فرهنگ   .)Marzolph, 2012: 82-85( می‎پردازد  اژدهایان 
دینی ایرانی، از دو عنصر مرتبط باهم تشکیل شده است: پارسایی 
حضرت  یعنی  واحد،  چهره‎ای  در  عنصر،  دو  این  شجاعت.  و 
علـی)ع(، ادغام شده و برای ایرانیان، آن حضرت، نمایندۀ دو صفتی 
است که در همیشۀ تاریخ ایران‎زمین بدان‎ها دلبسته بوده‎اند و برای 
 .)30  :1392 عموری،  و  )کوثری  برمی‎شمرده‎اند  قهرمانانشان 
ایرانی  ملی  ارزش‎های  تجسم  که  رستم  از  گذشته  درعین‎حال، 
 ،‎نگاری‎واسطۀ شمایل‎است، تنها یک شخصیت دیگر است که به
است:  نموده  کسب  را  آشکار  برتری  و  برجستگی  از  حد  این 
حضرت علـی)ع( که قهرمانی مذهبی و تجسم ارزش‎های شیعی 
مذهبی  شخصیت  تنها  ایشان،  که  است  لازم‎به‎یادآوری  است. 
است که به‎واسطۀ یک شیء شمایل‎نگارانۀ واضح، یعنی شمشیر 
شمایل‎نگاری  در  به‎بیان‎دیگر،  می‎باشد.  ذوالفقار، قابل شناسایی 
 
ً
مردمی، تصویر قهرمانی که شمشیری دولبه در دست دارد، حتما
.)Marzolph, 2012: 82-94( است )نمایشگر حضرت علـی)ع
طبیعت  مشخصۀ  را  اسطوره‎سازی  مردم‎شناسان،  اغلب 

بیان  برای  آنها  قدرت  در  اساطیر،  هنری  اهمیت  دانسته‎اند.  بشر 
ارزش‎های انسانی است. اسطورۀ هنری، نوعی روایت خود‎انگیخته 
است، که در آن واقعیت‎های روانی، به‎خصوص بیم‎ها و امید‎ها، به 
زبان تخیلی ملموس و بیشتر در قالب دراماتیک، به بیان درمی‎آید 
مانند  دینی،  عامیانۀ  داستان‎های   ‎ریشه  .)26  :1389 )یاحقی، 
سیدجلال‎الدین  جنگ‎های  حنفیه،  محمد  جنگ‎نامه  خاورنامه، 
است.  آنها، حدیث  مانند  و  رموز حمزه، حملۀ حیدری  اشرف، 
به علم حدیث، نقل‎شده  آشنا  افرادی  احادیث معتبری که توسط 
اما  نیست.  تردید  و  انکار  مجال  آن  در  معتقد،  شیعیان  برای  و 
و  پرداخته  داستان‎ها  احادیث،  این  گردۀ  بر  معتقد،  مسلمانان 
این‎گونه وقایع را با شاخ‎وبرگ‎های بسیار به‎هم آمیخته و با‎هم تلفیق 
کرده و کتاب‎هایی نظیر آنچه ذکر شد را پدید آورده‎اند که در طی 
افزوده  آنها  قطر  بر  بازهم  قصه‎خوانان،  و  نقالان  توسط  قرن‎ها، 
جادویان،  دربرابر  دینی  قهرمانان  روایات،  این  در  است.  شده 
و  توسل می‎جویند  اعظم  اسم‎های  و  قرآنی  آیات  و  دعا  به حربۀ 
به‎آن‎وسیله، جادویان را از میدان بیرون کرده و شکست می‎دهند. 
کردن  راسخ  وقت‎گذرانی،  علاوه‎بر  قصه‎ها،  این  روایت  از  هدف 
عقاید دینی و حسن اعتقاد به مذهب تشیع بوده که این امر، خاصه 
توسط سلاطین صفوی ترویج می‎شده است )محجوب، 1387: 

.)1261-1260
با این شرح، نوشتار حاضر خواهد کوشید تا با مطالعۀ تصویر 
در  مردمی-  دین  ارزش‎های  تجسم  به عنوان  علـی)ع(-  حضرت 
با  و  قاجار  ناصرالدین‎شاه  دورۀ  چاپ‎سنگی  نسخه‎های  بستر 
دریابد  تکرارشونده،  موضوعات  واجد  مجالس‎تصویر  بر  تمرکز 
که علـی)ع(، توسط تصویرگر عصر ناصری، چگونه بازنمایی شده 
است؛ با وام‎گیری از ساختارهای پهلوانی و اسطوره‎ای و در قالب 
جنگاوری فراواقع و آن‎جهانی، یا در موقعیت‎هایی دور از خرافه و 

در قامت امامی آرام و رئوف.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع کیفی و با ماهیت تاریخی-تحلیلی است و 
روش انجام پژوهش، در دو مرحله گردآوری داده‎ها و مطالعۀ آنها 
اسناد  بر دو قسم  داده‎های پژوهش حاضر،  صورت گرفته است. 
این  اسناد دست‎دوم  گردآوری  هستند.  دیداری  اسناد  و  نوشتاری 
پژوهش یعنی اسناد نوشتاری، از منابع کتابخانه‎ای و اینترنتی انجام 
شده است. اسناد دیداری که اسناد دست‎اول پژوهش حاضر هستند، 
شامل تمامی نگاره‎های واجد پیکرنگاری حضرت علـی)ع(، آمده 
ناصری  عصر  در  منتشرشده  فارسی،  چاپ‎سنگی  کتاب‎های  در 
عمومی  کتابخانه‎های  پژوهش،  این  پوشش  تحت  حوزۀ  و  است 
شاخص شهر تهران می‎باشد. در انتخاب مجموعه تصاویر حاوی 
پیکرنگاری حضرت علـی)ع(، دورۀ تاریخی عصر ناصرالدین‎شاه 
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فاقد  آثار  و  بوده  کننده  محدود  ملاک  )1264-1313ق(،  قاجار 
ازسوی‎دیگر،  کنار گذاشته شده‎اند.  بررسی  این  از  تاریخ‎نگاری، 
از آنجا که اعتبار و اصالت نمونه‎های مورد بررسی، مقدم بر تعدد 
از  نداشته‎اند  اعتبارسنجی  امکان  که  نگاره‎هایی  است،  نمونه‎ها 

پژوهش حذف شده است.
چاپ‎سنگی  شاخص  عنوان‎های  تمامی  گام،  نخستین  در 
فهرست شدند.  و  علـی)ع(، شناسایی  پیکرنگاری حضرت  واجد 
اخبارنامه، حدیقه‎الشیعه،  عناوینی همچون  متنوع،  این مجموعه 
المجالس،  تحفة  حیدری،  افتخارنامه  امیر)ع(،  حضرت  و  خضر 
را   البکاء  طوفان  و  فارغ‎گیلانی  دیوان  خاورنامه،  حیدری،  حمله 
در بر می‎گرفت که در جدول 1 آمده است. در ادامۀ مسیر، برخی از 
این متون مانند اخبارنامه، حدیقه‎الشیعه و خضر و حضرت امیر)ع(، 
تکرارشونده«  »موضوعات  زمرۀ  در  تصاویرشان  آن‎که  به دلیل 
درنهایت،  شدند.  حذف  نهایی  بررسی  از  نمی‎گرفت،  قرار 
شاخص  متن  شش  به  مربوط  چاپ‎سنگی  نسخۀ  بیست‎وچهار 
)افتخارنامه حیدری، تحفة المجالس، حمله حیدری، خاورنامه، 
از  قرار گرفت.  بررسی  مبنای  البکاء(  و طوفان  فارغ‎گیلانی  دیوان 
دارای  تصویر  هفتادوپنج  نسخه‎ها،  این  مجالس‎تصویر  میان 
موضوعات تکرارشونده استخراج و به عنوان هسته اصلی داده‎های 
از  پس  به‎این‎شرح،  گرفتند.  قرار  تطبیقی  مورد مطالعه  پژوهش، 
گردآوری تصاویر واجد پیکرنگاری حضرت علـی)ع( از میان نسخ 
مقوله‎بندی   رفت،  آن  ذکر  که  بر اساس ملاک‎هایی  چاپ‎سنگی، 
)تصاویر(  داده‎ها  در مورد  واحد«  موضوع  با  »تصاویر  بر مبنای 
اعمال شد و در آخر، »مجالس‎تصویر با موضوعات تکرارشونده«، 
مورد مطالعه قرار گرفته‎اند تا به ترسیم سیمای بازنمایی پیکرنگاری 

علـی)ع(، در نسخ چاپ‎سنگی عصر ناصری، منجر شود.

پیشینه پژوهش
به مطالعۀ تصویر  در جست‎وجوی منابع پژوهشی، نوشتاری که 
آثار چاپ‎سنگی  بستر  در  و  ناصری  عصر  در  علـی)ع(،  حضرت 
به  حاضر،  تحقیق  پیشینۀ  درنتیجه،  نشد.  یافت  باشد،  پرداخته 
پیش‎برد  برای  آنها،  مطالعۀ  که  می‎پردازد  پژوهش‎هایی  بررسی 
مسیر تحقیق مفید و مؤثر است. این نوشتارها، بر مبنای موضوع، 

دسته‎بندی شده‎اند.
از پژوهش‎های متأخری که در مورد هنر شیعیِ دوران قاجار 
انجام گرفته، کتاب هنر و فرهنگ مادی تشیع ایرانی1 به‎ویراستاری 
پدرام خسرونژاد )2012( است. در این نوشتار که شامل مجموعه 
مقالات ارائه‎شده در همایشی به همین نام است، در کنار مقالاتی 
از  نمادی  به عنوان  شیر،  نقشمایۀ  به  مختلف  جنبه‎های  از  که 
حضرت علـی)ع( پرداخته‎اند، نمونه‎هایی از شمایل‎های حضرت 
در  شیعی  مضامین  تصویری  »بازنمایی  مقالۀ  آمده.  نیز  علـی)ع( 

کتب چاپ‎سنگی دوره قاجار«، به‎قلم اولریش مارزلف نیز در این 
کتاب چاپ شده است. هرچند در این مقاله سعی شده تا با نگاهی 
دارای  چاپ‎سنگی  کتاب‎های  در  تکرارشونده  مضامین  به  نو، 
تسلط  عدم  به‎سبب   

ً
احتمالا اما  پرداخته شود،  مذهبی  درون‎مایۀ 

باقی مانده‎اند.  بر وقایع صدر اسلام، تحلیل‎ها سطحی  مارزلف 
از دیگر پژوهش‎های نگاشته‎شده توسط مارزلف، پیرامون بررسی 
تصاویر چاپ‎سنگی که دارای درون‎مایۀ مذهبی هستند، می‎توان به 
کتاب اخبارنامه )1391(، که با همراهی پگاه خدیش تدوین شده، 
در  ایران  امامی  دوازده  فرهنگ بصری شیعیان  کتاب  نمود.  اشاره 
دوره قاجار )1398(، به‎قلم مارزلف نیز به فرهنگ بصری شیعیان 
آثار  و  سنگی  چاپ  کتاب‎های  خطی،  نسخه‎های  در  که  ایران، 
کاشی‎کاری و مانند آن ثبت شده است، می‎پردازد. از میان آثاری 
که به مطالعۀ پیکرنگاری حضرت علـی)ع( می‎پردازند، می‎توان به 
به گفتمان بصری در  »واکاوی تبدیل گفتمان مکتوبِ غزوه خیبر 
کتاب طوفان البکاء« )1399( اشاره کرد که سه نسخۀ چاپ سربی 
قرار  مورد مطالعه  را  البکاء  طوفان  از  نسخۀ چاپ‎سنگی  و چهار 
داده و میزان تأثیر روایات تاریخی و حدیثی و گاه بازتاب آنها در 
اشعار )گفتمان مکتوب( را در خلق تصاویر مربوط‎به جنگ خیبر، 
در نسخ طوفان البکاء، بررسی می‎نماید، اشاره کرد. این پژوهش 

توسط علی بوذری و مصطفی لعل‎شاطری نگاشته شده است.
نگاره  در چند  گفتمان شیعی  تحلیلی  »بررسی  پژوهش‎های 
علیرضا  از  صفوی«  تا  ایلخانی  دوره‎های  از  علـی)ع(  حضرت 
مهدی‎زاده )1395( و »هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی حضرت 
علـی)ع(« )1392( نیز از مطالعاتی هستند که تصویر علـی)ع( را 
موضوع پژوهش خود قرار داده‎اند. مسعود کوثری و عباس عموری 
در نوشتار »هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی حضرت علـی)ع(«، به 
مطالعۀ پیکرنگاری‎های علـی)ع( از منظر آرای اروین پانوفسکی، 
در چند کشور مسلمان پرداخته‎اند. این پژوهش معتقد است که 
تصاویر آن حضرت، میان دو صفت و مسیر فطری بودن و بازنمایی 
نوعی  درعین‎حال،  هستند.  نوسان  در  تاریخی،  روایات  برخی 
آنچه  می‎خورد.  به‎چشم  گوناگون  ادیان  میان  نقش‎مایه‎ها،  تبادل 
این پژوهش به‎آن می‎رسد، به‎سبب محدود بودن تعداد نمونه‎های 
مورد بررسی و گزینش بدون‎قاعدۀ آنها، چندان قابل استناد نیست. 
تحلیلی  »بررسی  نوشتار  در  مهدی‎زاده  علیرضا  ازسوی‎دیگر، 
گفتمان شیعی در چند نگاره حضرت علـی)ع( از دوره‎های ایلخانی 
تا صفوی« )1395(، می‎کوشد تا با مطالعۀ تعدادی از نگاره‎های 
دوره‎های  به  مربوط  علـی)ع(،  حضرت  تصویر  واجد  شاخص 
ایلخانی، تیموری، ترکمن و صفوی، از نظر محتوایی و شکلی، به 
این پرسش پاسخ گوید که شمایل آن حضرت در نگارگری ایران، 
مهدی‎زاده  است.  درآمده  تصویر  به  روایت‎هایی  چه  بر اساس 
دوره‎های  نگارگری  در  علـی)ع(  حضرت  »شمایل  می‎نویسد: 



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  101405

وصیِّ عصر ناصری؛ بازنمایی علـی)ع(، در تصاویر تکرارشونده نسخ چاپ‎سنگی عصر ناصرالدین‎شاه ▪ مریم یغمائیان، یعقوب آژند، علیرضا طاهری، امیر مازیار ▪ صفحۀ 7 تا 27

ایلخانی، تیموری و ترکمن، بر اساس روایت‎های تاریخی، قهرمانی 
و پهلوانی-اسطوره‎ای، به تصویر درآمده است، درحالی‎که در دورۀ 
صفوی، متأثر از غلبه شیعۀ فقاهتی-اثنی‎عشری، شاهد بازنمایی 
شمایل حضرت بر اساس روایت‎های شیعی هستیم« )مهدی‎زاده، 
با تکیه بر  شیعی  شمایل‎نگاری  »الگوی  نوشتار   .)35  :1395
فرهاد نقاش« )1395(،  بررسی شمایل‎نگارانه نسخه خاوران‎نامه 
امیرالمومنین)ع(  تصویر  شمایل‎شناسانۀ  بررسی  از  دیگر  نمونه‎ای 
است که در خاوران‎نامه فرهاد‎نقاش، صورت می‎بندد. در این مقاله، 
نجمه تدین برخی نشانه‎های قراردادی فیگوراتیو و غیرفیگوراتیو را 
که در نگاره‎های خاوران‎نامه تکرار شده‎اند، ارائه می‎کند. نگارندۀ 
نشانه‎های  فرهادنقاش،  خاوران‎نامه  است  معتقد  پژوهش  این 
مربوط‎به پیکرنگاری علـی)ع( را در چهارچوب‎هایی معین و ثابت 
پیکرنگاری  الگوی  به عنوان  بعد،  دوران‎های  در  که  می‎دهد  قرار 
شیعی-ایرانی، در دیگر آثار تکرار می‎شوند. با این شرح و با در نظر 
داشتن این مطالعات انجام شده پیرامون هنر مذهبی عصر قاجار، 
نوشتار حاضر خواهد کوشید تا در قالب جستاری نظام‎مند پیرامون 
مسیر  این  در  باشد  گامی  علـی)ع(،  حضرت  تصویری  بازنمایی 

پژوهشی.

نسخ چاپ‎سنگی مورد بررسی
نقاشی قاجار، گذار موفقیت‎آمیزی از نسخ خطی به تصویرسازی‎های 
به مشارکت  افکار جامعه  با  نقاشان،  چاپ‎سنگی را تجربه نمود؛ 
و  مذهبی  عامیانه،  داستان‎های  نشر  و  طریق چاپ  از  و  برخاسته 
از محدودیت‎های دربار جدا  تا  ارزان‎قیمت، کوشیدند  چاپ‎های 
کنند  برقرار  ارتباط  عادی  مردمان  از  بیشتری  مخاطبان  با  و  شده 
)امانت، 1394: 237-238(. تصویرسازی روایی در کتاب‎های 

چاپ‎سنگی فارسی، به عنوان یک گونۀ هنری خاص، مربوط به دورۀ 
قاجار است )Marzolph, 2012: 75(. اولین کتاب چاپ‎سنگی 
1252ق  در  و  داشت  نام  ایران  دولت  نشان‎های  رسالۀ  ر،  مصوَّ
به چاپ رسید. به‎تدریج و با گسترش این شیوۀ تکثیر، تزئینات و 
بدل  از کتب چاپ‎سنگی  بسیاری  به جزء جدایی‎ناپذیر  تصاویر، 
شد )بوذری، 1393: 48-50(. کتاب‎های چاپ‎سنگی، اگرچه که 
همچنان برای مخاطب عام عصر قاجار گرانقیمت بودند، نسبت 
به نسخ خطی، در اختیار طیف بسیار وسیع‎تری از مخاطبان قرار 
می‎گرفتند. به‎این‎ترتیب، تصاویر آمده در کتب چاپ‎سنگی عصر 
ترویج  و  استاندارد‎سازی  در  تا  داشتند  را  توانمندی  این  قاجار، 
از آن بی‎سابقه بود، مشارکت  به شکلی که پیش  مضامین شیعی، 

.)Marzolph, 2012: 101( نمایند
برای  مذهبی،  آثار  تصویرسازی  ناصرالدین‎شاه،  عهد  در 
منتشر  کتب  مهم‎ترین  است.  بوده  جذاب  بسیار  خوانندگان 
و طوفان  اسرارالشهاده  این حوزه، شامل حملۀ حیدری،  در  شده 
کتاب‎های چاپ‎سنگی مصور  نمونه‎های  دیگر  از  البکاء هستند. 
خاورنامه،  اسرار،  گنجینه  انوارالشهاده،  به  می‎توان  مذهبی، 
اشاره  الذاکرین،  تحفه  و  مختارنامه  المتقین،  مجالس  ماتمکده، 
پژوهش  دیگران، 1391: 169(.  و  گرین  مارزلف،  کرد )شگلوا، 
حاضر، به بررسی کتاب‎های شاخصی که روایتی پیرامون حیات 
داده‎های  و  است  پرداخته  دارند،  خود  در  را  علـی)ع(  حضرت 
تصویری این نوشتار، از نسخه‎های چاپ‎سنگی این عناوین، که 
در عصر ناصری منتشر شده و محفوظ در کتابخانه‎های عمومی 
فهرست   »1 »جدول  در  است.  شده  گردآوری  هستند،  تهران 
آمده  پژوهش،  این  در  مورد مطالعه  چاپ‎سنگی  کتب  عناوین 
و خضر  الشیعه  اخبارنامه، حدیقه  کتاب‎های  از این میان،  است. 

ر مورد بررسی )تدوین: نگارندگان( جدول 1. فهرست عناوین کتب چاپ‎سنگی مصوَّ

مؤلفموضوع اثرنام کتاب

صادقاز گروه قصص‎الانبیا، شامل حکایت‎هایی از آفرینش آدم تا دجالاخبارنامه1

افتخارالعلماءمثنوی مذهبی با موضوع جنگ‎های حضرت علـی)ع(افتخارنامه حیدری2

سلطان‎محمد‎ استرآبادیدربردارنده معجزات پیامبر)ص(، فاطمه)س( و دوازده امام معصوم)ع(تحفة المجالس3

مقدس اردبیلیدر ‎باب فضایل اهل بیت پیامبر)ص(، فاطمه)س( و دوازده امام معصوم)ع(حدیقه الشیعه4

بمانعلی راجی‎کرمانیمنظومه‎ای در بیان جنگ‎های پیامبر)ص( و دلاوری‎های حضرت علـی)ع(حمله حیدری5

ناشناساقتباسی به‎نثر از خاوران‎نامه، شامل داستان جنگ‎های علـی)ع( در مشرق‎زمینخاورنامه6

ناشناسداستانی عامیانه درباره حضرت خضر و علـی)ع( که در ادامۀ معراج‎نامه آمدهخضر و حضرت امیر7

حسین‎بن‎حسن فارغ‎گیلانیشامل مدحیه و داستان‎هایی پندآموز، به‎نظم، در ستایش علـی)ع(دیوان فارغ گیلانی8

محمدابراهیم جوهری‎کتابی فارسی در مصائب اهل بیت پیامبر)ص( به‎ویژه امام حسین)ع(طوفان البکاء9
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و حضرت امیر)ع(، چون مجالس واجد پیکرنگاری علـی)ع( آمده 
در آنها در گروه تصاویر با موضوعات تکرارشونده قرار نداشت، از 
ر این عناوین  پژوهش کنار گذاشته شدند. کتابشناسی نسخ مصوَّ
آمده  زیر  در  تهران محفوظ هستند،  کتابخانه‎های عمومی  در  که 
در مورد  مختصر   شرحی  ادامه،  در  2 تا 4(.  )جدول‎های  است 
با  »مجالس‎تصویر  واجد  آنها  چاپ‎سنگی  نسخ  که  کتاب‎هایی 

موضوعات تکرارشونده« هستند، می‎آید.

1. افتخارنامه حیدری
مصطفی،  میرزا  سرودۀ  حیدری،  افتخارنامه‎های  مشهورترین  از 
از شعرای قرن سیزده  به صهبا،  افتخارالعلما و متخلص  ملقب‎به 
ناظم   .)88  :1380 )دبیری‎نژاد،  است  هجری‎قمری  چهارده  و 

متن  جای  چند  در  چنان‎که  را  کتاب  این  حیدری،  افتخارنامه 
تصریح کرده، در جوانی و هنگامی که بیست سال بیشتر نداشته، 
این  افتخارالعلما،   .)442  :1387 )محجوب،  است  سروده 
سال  در  دارد،  بیت  هجده‎هزار  بیش‎از  که  را  حیدری  افتخارنامه 
ناسخ  در  سپهر  نوشته‎های  ماخذ،  به عنوان  و  سروده  1304ق 
التواریخ را منبع قرارداده است )محجوب، 1387: 444(. موضوع 
به دو  اثر  بیان جنگ‎های علی‎بن‎ابیطالب)ع( است و  این منظومه، 
اسلام)ص(  پیامبر  زمان  در  علـی)ع(  حضرت  جنگ‎های  بخش 
تقسیم  رسول)ص(،  رحلت  از  پس  امیرالمومنین)ع(  جنگ‎های  و 
می‎شود. افتخارنامه حیدری، با این که ازنظر عنوان با حمله حیدری 
باذل‎مشهدی و راجی‎کرمانی مشابهت کامل ندارد، ولی از حیث 
موضوع با آن دو اثر یکسان است )دبیری‎نژاد، 1380: 88(. میرزا 

ر اخبارنامه واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 2. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشرمحل نگهداری، شمارۀ بازیابی
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

11267
کتابخانه سنت‎پترزبورگ

Ps 102
ناشناس، نستعلیقتبریز، بی‎نا

احتمالا علی‎قلی خویی، 
83 تصویر

7427 × 17

ر حدیقه الشیعه واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 3. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

محل نگهداری، 
شمارۀ بازیابی

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشر
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

11271
کتابخانه ملی
7613-6

تهران
کارخانه الله‎قلیخان

سیدجعفر خوانساری
نستعلیق

ناشناس
14 تصویر

26835 × 23

ر خضر و امیرالمومنین)ع( واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 4. کتابشناسی نسخ مصوَّ

یخ نشر تار
)هـ..‎ق.(

محل نگهداری
یابی شمارۀ باز

وضعیت نشر
کاتب
خط

تصویرگر
تعداد تصویر

تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

11263
کتابخانه ملی
10596-6

تهران
کارخانه ملا عباسعلی

مصطفی‎قلی کجوری‎بلده
نستعلیق

ناشناس
3 تصویر

621 × 15

21268
کتابخانه ملی
7170-6

بی‎جا
بی‎نا

ناشناس
نستعلیق

ناشناس
5 تصویر

727/5 × 17/5

31271
کتابخانه ملی
5216-6

تهران
ملا محمدعلی صحاف

نصرالله
نستعلیق

ناشناس
4 تصویر

622 × 14/5

41291
کتابخانه ملی
7034-6

بی‎جا
بی‎نا

ناشناس
نستعلیق

ناشناس
3 تصویر

623 × 17

51305
کتابخانه ملی
19180-6

‎‎تهران
کارخانه آقامشهدی‎تقی

ناشناس
نستعلیق

ناشناس
2 تصویر

621 × 16

* تمامی نسخه‎های کتاب خضر و امیرالمومنین)ع(، در انتهای معراج‎نامه، به صورت الحاقی آمده‎اند.
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مصطفی افتخارالعلما، پس از پایان یافتن افتخارنامه حیدری، آن 
را به‎نظر دو مجتهد بزرگ وقت، یعنی میرزا محمدحسن شیرازی و 
میرزا محمدحسن آشتیانی رسانیده و نظر موافق آنها را نیز جلب 
نموده است )محجوب، 1387: 443(. افتخارالعلما، در ابتدای 
این کتاب، ناصرالدین‎شاه و ولیعهد وی، مظفرالدین را مدح کرده و 
از کمک‎های میرزا علی‎اصغرخان اتابک امین‎السلطان، صدراعظم 
ر محفوظ  وقت، سپاس‎گزاری نموده است. کتابشناسی نسخ مصوَّ
در کتابخانه‎های عمومی تهران در »جدول 5« و فهرست موضوعی 
در  حیدری  افتخارنامه  نسخ  در  علـی)ع(  تصویر  واجد  مجالس 

»جدول 6« آمده است.

2. تحفة المجالس
کتاب تحفة المجالس، که نوشتۀ سلطان‎محمد‎بن‎تاج‎الدین‎حسن 
استرآبادی است، دربردارندۀ معجزات پیامبر اسلام)ص(، حضرت 
فاطمه)س( و دوازده امام معصوم)ع( می‎باشد. این کتاب، شامل یک 
مشتمل‎بر  مقدمه،  است.  خاتمه  یک  و  مقصد  چهارده  مقدمه، 
است  معجزه  معنی  تحقیق  درباب  اول،  فصل  است.  فصل  دو 
نقل  آنها  از  معجزات  روایات  که  کتاب‎هایی  ذکر  به  دوم  فصل  و 
شده، اختصاص یافته. چهارده مقصد کتاب، در دو جلد آمده‎اند. 
جلد اول، از ابتدای معجزات جناب پیغمبر)ص( تا پایان معجزات 
امام  معجزات  با  دوم،  جلد  و  می‎شود  شامل  را  حسین)ع(  امام 
سجاد)ع( آغاز شده و با معجزات امام دوازدهم)ع( و به‎دنبال‎آن ذکر 

ر افتخارنامه حیدری واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 5. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

محل نگهداری، 
شمارۀ بازیابی

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشر
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

1*1310
کتابخانه ملی
16125-6

تهران
‎کارخانه آقاسید مرتضی

محمدرضا سلطان‎الکتاب
نستعلیق

میرزا نصرالله
50 تصویر

45834 × 21

* نسخه دیگری از این افتخارنامه حیدری در کتابخانه مجلس شورای اسلامی )کتابخانه ایرانشناسی( و به شمارۀ بازیابی 822-2 نگهداری می‎شود. نسخه 
دیگری از این افتخارنامه حیدری در کتابخانه مرکز دائرة‎المعارف بزرگ اسلام ىو به شمارۀ بازیابی PIR7745 . H2A7 1310Q نگهداری می‎شود. نسخه 

دیگری از این افتخارنامه حیدری در کتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم)ع( و به شمارۀ بازیابی M18 نگهداری می‎شود.

موضوع تصویرها
افتخارنامه 
حیدری 
1310 ق.

·خوابیدن امام علـی)ع( در جای پیغمبر و آمدن قریش در آن خانه1

·کشتن امام علـی)ع( عبدالعزی را در میدان کارزار2

·کشته شدن ولید به دست امام علـی)ع(3

·پاسخ فرمودن امام علـی)ع( کبش کتیبۀ نامدار را4

·نبرد امام علـی)ع( با گروه کفار و آمدن جبرئیل و آوردن »لافتی الا علی« را5

·کشته گردیدن عمرو نامدار از ضرب ذوالفقار امام علـی)ع(6

·آمدن مرحب به دیده‎گاه قلعه به نظاره سپاه دین و دیدن او امام علـی)ع( را7

·کشتن امام علـی)ع( حارث را8

·کشته شدن مرحب از تیغ شرربار امام علـی)ع( و خسته شدن بال جبرئیل)ع(9

·آمدن سفیان خدمت امام علـی)ع( و گفت‎وگوی او10

·گفت‎وگو نمودن عمر با ابوسفیان در خدمت حضرت رسول)ص( با همدیگر11

12
روانه شدن لشکر اسلام به‎جانب مکه و نمودن عباس خالد را با لشکرش 

به ابوسفیان
·

·آمدن مالک با سپاه خود خدمت رسول)ص( و اسلام اختیار نمودن13

·نصب خلافت در غدیر خم14

موضوع تصویرها
افتخارنامه 
حیدری 
1310 ق.

·آمدن طلحه و زبیر خدمت امام علـی)ع( جهت مرخصی سفر مکه15

·آمدن اشترنخعی به نبرد عمرو و گرفتن آن نامدار عمرو را با کمند16

·نبرد عامر نامدار با مالک‎اشتر و کشتن مالک عامر را17

·آمدن ارمل نامدار به نبرد مالک و کشتن او اسب مالک را و کشتن مالک ارمل را18

·نبرد کیسا غلام امام علـی)ع( با احمر غلام معویّه و شهادت کیسا19

·کشته شدن پور مقیده و بهم‎ریختن دو لشکر در نبرد مالک‎اشتر20

21
فرستادن امام علـی)ع( محمدحنفیه را به میدان و کشتن او هفت نفر از 

سپاه معوّیه را
·

·نبرد امام علـی)ع( در میدان کارزار و کشف عورت نمودن عمروعاص22

23
ریختن سپاه معویّه به رزم ابراهیم و فرستادن امام علـی)ع( مالک را به مدد 

ابراهیم
·

·نبرد سپاه شام و عراق در شب که او را نبرد لیله‎الهریر می‎خوانند24

25
آمدن ابن‎وهب سالار سپاه خوارج به میدان و کشتن امام علـی)ع( آن 

اهرمن را
·

50تعداد تصاویر نسخه-

25تعداد مجالس واجد تصویر حضرت علـی)ع(-

جدول 6. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ افتخارنامه حیدری )تدوین: نگارندگان(



13 رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1405

Doi: 10.22034/rph.2025.2063447.1153

پایان می‎پذیرد. خاتمه، درباب حکایات حضرت  بخش خاتمه، 
صاحب‎الامر)عج( و ذکر بعضی علامات خروج آن حضرت است. 
سلطان‎محمد در تحفة المجالس، درمجموع، ششصدوچهل‎وسه 
در فصل  و  ذکر می‎کند  را  کرامات چهارده معصوم)ع(  از  معجزه، 
منبع  به عنوان  را  کتاب  عنوان  هفتاد  از  بیش  مقدمه،  از  دوم 
تألیف  دلیل  استرآبادی  می‎نماید.  معرفی  معجزات،  این  روایات 
این کتاب را »فضیلت تکرار این اذکار، که باعث تزاید اعتقاد به 
 :1391 )استرآبادی،  می‎داند  می‎گردد«،  معصومین)ع(  و  خداوند 
ر محفوظ در کتابخانه‎های  12(. در ادامه، کتابشناسی نسخ مصوَّ
عمومی تهران در »جدول 7« و فهرست موضوعی مجالس واجد 
»8 »جدول  در  المجالس،  تحفة  نسخه‎های  در  علـی)ع(   تصویر 

آمده است.

3. حمله حیدری
منظومۀ حمله حیدری در قالب مثنوی و در بیان جنگ‎های پیامبر 
اسلام)ص( و دلاوری‎های حضرت علـی)ع(، سروده شده که بیشتر 
متوجه ماجراهای علـی)ع( است. ملا بمانعلی راجی‎کرمانی، حمله 
ساقی‏نامه،  از  پس  و  می‏کند  آغاز  خداوند  ستایش  با  را  حیدری 
مدح  بنت‎اسد،  فاطمه  با  خدا)ص(  رسول  گفت‎وگوی  به‎ترتیب، 
مادر مولا)ع(، وصف اعجاز امیرالمومنین)ع(، تولد مولاعلـی)ع( در 
بیت‎الله و... می‎آید. حمله حیدری ملا بمانعلی، حدود سی‎هزار 
ظهیرالدوله،  درخواست  به  را  کتاب  این  راجی،  و  است  بیت 
در  است.  کرده  تقدیم  وی  به  را  آن  و  سروده  قاجار،  حاکمان  از 
کتابخانه‎های  در  محفوظ  ر  مصوَّ نسخ  کتابشناسی  »جدول 9« 
مجالس  موضوعی  فهرست   ،»10 »جدول  در  و  تهران  عمومی 

ر تحفة المجالس واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 7. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

محل نگهداری، 
شمارۀ بازیابی

کاتب، خطوضعیت نشر
تصویرگر، تعداد 

تصویر
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

11272
کتابخانه ملی
17577-6

بی‎جا
محمدرضابن‎اقاعظیم خوانساری

محمدباقر خوانساری
نستعلیق

میرزا حسن
13 تصویر

38034 × 21

21273
کتابخانه ملی
10360-6

بی‎جا
بی‎نا

محمدعلی
نستعلیق

ناشناس
15 تصویر

38435 × 21/5

3*1278
کتابخانه ملی
21574-6

تبریز
مشهدی عباسعلی

ناشناس
نستعلیق

میر محسن
26 تصویر

29034 × 21/5

4**1279
کتابخانه ملی
9970-6

تهران
محمدقلی و محمدحسین خوانساری

محمدباقر خوشنویس
‎ نستعلیق

ناشناس
2 تصویر

35436 × 22

51300
کتابخانه ملی
8049-6

تهران
کارخانه آقاسید اسدالله

خانجان خوانساری
نستعلیق

نصرالله
14 تصویر

33934 × 21/5

* نسخه دیگری از این تحفة المجالس، در کتابخانه و موزه ملی ملک به شمارۀ بازیابی 38847 نگهداری می‎شود.
** نسخه دیگری از این تحفة المجالس در کتابخانه مجلس شورای اسلامی )کتابخانه ایرانشناسی( و به شمارۀ بازیابی 798-2 نگهداری می‎شود.

جدول 8. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ تحفة المجالس )تدوین: نگارندگان(

1300 ق.1279 ق.1278 ق.1273 ق.1272 ق.موضوع تصویرها

·بردن باد بساط حضرت علـی)ع( را به‎پیش سد یاجوج و ماجوج1

··جناب علـی)ع( و جمشید و حسنین)ع( در پای درخت و اژدهای عظیم2

····دونیم شدن مرحب به ضرب ذوالفقار جناب مولا علـی)ع(3

··جناب علـی)ع( در گهواره و دریدن اژدها را4

·جناب علـی)ع( و حسنین)ع( ]الحاقی[5

·آمدن سائل در مسجد رسول)ص( و سؤال کردن و بردن علـی)ع( او را به شهر بربر6

131526214تعداد تصاویر نسخه-

44111تعداد مجالس واجد تصویر حضرت علـی)ع(-
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ر حمله حیدری واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 9. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشرمحل نگهداری، شمارۀ بازیابی
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

21 × 38834علی‎قلی خویی، 39 تصویرعبدالصمد خراسانی،نستعلیقتهران، مطبعه آقارستمعلیکتابخانه ملی، 112696813-6

-414ناشناس، 50 تصویرمیرزاآقا کمره‎ئی، نستعلیقتهران، آقا محمدحسینکتابخانه مجلس، 127517847*2

22 × 42336ناشناس، 50 تصویرمحمدصادق، گلپایگانی، نستعلیقبی‎جا، بی‎ناکتابخانه ملی، 312775388-6

20 × 40028ناشناس، 36 تصویرنصراله‎ تفرشی، نستعلیق ‎تهران، چاپخانه محمدقلی و محمدحسین طهرانیکتابخانه ملی، 412824563-6

21 × 41531/5علی‎خان، 51 تصویرمحمداسماعیل شاهرودی، نستعلیقتهران، مطبعه حبیب‎الله ‎طهرانیکتابخانه ملی، 5131227981-6

* نسخه دیگری از این حمله حیدری، در کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری )سپهسالار( به شمارۀ بازیابی 41122 نگهداری می‎شود. نسخه دیگری از این حمله حیدری، در کتابخانه 
آیت‎الله بروجردی )مسجد اعظم( قم به شمارۀ بازیابی 37255-1143 نگهداری می‎شود.

جدول 10. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ حمله حیدری )تدوین: نگارندگان(.

موضوع تصویرها
حمله حیدری

1312 ق.1282 ق.1277 ق.1275 ق.1269 ق.

·····درون بردن مهد حضرت امیر)ع( به مکه و سرنگون شدن بت‎ها1

·····آمدن دیو خدمت سیّداوصیا)ص( و شرح‎حال خود گفتن2

·····حضرت علـی)ع( و دیو دست‎بسته3

·····نجات دادن حضرت امیرالمومنین)ع( سلمان را از دست شیر دشت ارژن4

···در بیان احوالات شیرِرب‎ّودود در سن هشت‎سالگی5

·····رفتن رسول)ص( به غار ثور و ریختن قریش در خانه حضرت به‎جهت کشتن ایشان6

·····منتخب نمودن سیدالمرسلین)ص( دلیران دین را و روانه شدن به عزم غارت کاروان7

·····آمدن عبدالعزی به سراب و کشته شدن او به‎دست شیرخدا)ع(8

·····نبرد شیرپروردگار)ع( با شیبه و کشته شدن شیبه9

·····ازپادرآمدن کپشه غدار از ضرب ذوالفقار حیدرکرّار)ع( و مردن آن کافر نابکار10

·····رزم حیدرکرّار)ع( با گروه کفار و راندن ایشان را از دور پیغمبر)ص(11

·····آمدن هشام به میدان و نبرد کردن با شیرپروردگار و به دونیم کردن او را علـی)ع(12

·····شمشیر شکستن در دست علـی)ع( و تحریک نمودن ابوسفیان کفار را به نبرد13

·····کشتن علـی)ع( عمروبن‎عبدود را و محاربه با رفقای عمرو و گریختن لشکر به بطحا14

·مجلس گفت‎وگوی پیامبر)ص( و حضرت امیر)ع(15

·····محاربه نمودن حارث با جناب امیر)ع( و کشتن آن سرور حارث را16

·····رسیدن جبرئیل)ع( و میکائیل)ع( به امر رب‎ّجلیل در نزد امیر)ع( در نبرد با مرحب17

····آمدن خواجه با غلام به نزد امام)ع( و به سرانگشت مبارک آب جاری نمودن18

····توصیف حضرت امیر)ع( و خواهش ابوسفیان که ابوبصیر را مانع از جهاد شود19

·شنیدن حضرت رسول)ص( راز حضرت باری‎تعالی و توصیف هردو لشکر20

····دونیم شدن ابوجردل از ضرب ذوالفقار شیرخدا)ع(21

·····نادم شدن شیخ نصارا از مباهله نمودن با حضرت رسول)ص( و اسلام آوردن22

···موعظه و نصیحت نمودن خاتم‎انبیا)ص( اصحاب را در باب ولایت امیرمومنان)ع(23

···خبردار شدن جناب امیر)ع( از آمدن عایشه به بصره و لشکر آراستن آن حضرت24

···به میدان آمدن یکی از خویشان ابوسفیان و کشتن جناب امیر)ع( او را25

····جهاد نمودن شاه‎مردان)ع( با گروه کفار و حیله نمودن عمروعاص26

3950503651تعداد تصاویر نسخه-

1924251824تعداد مجالس واجد تصویر حضرت علـی)ع(-
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واجد تصویر علـی)ع( در نسخ حمله حیدری آمده است.
بر  را  نام  این  و  که »حمله حیدری« سرود  نخستین شاعری 
حماسۀ دینی منظوم خود گذاشت، میرزا محمدرفیع باذل‎مشهدی 
تا پایان  بود. حمله حیدری باذل، از بعثت پیامبر آغاز می‎شود و 
ناتمام  باذل  با مرگ  آن،  از  را در بر می‎گیرد و پس  خلافت عثمان 
می‎ماند. از مهم‎ترین اشخاصی که به‎تقلید از بازل، حمله حیدری 
سروده‎اند، راجی‎کرمانی است )کاشفی‎خوانساری، 1380: 28-
حمله  با  مقایسه  در  راجی‎کرمانی،  سرودۀ  حیدری  حمله   .)29
بیشتری  ابیات  تعداد  و  است  فصیح‎تر  باذل‎مشهدی،  حیدری 
نسبت‎به منظومه باذل‎مشهدی با حدود بیست‎وپنج‎هزار بیت، دارد. 
داشته  نظر  احادیث  و  اخبار  به  در سرودن حمله حیدری،   ‎راجی
و سعی کرده اثری درخشان پدید آورد که نمایانگر اعتقاد مذهبی 
شاعر باشد. این اثر، در میان حماسه‎های دینی هم‎عصر خود، از 

عالی‎ترین نمونه‎ها است )دبیری‎نژاد، 1380: 89-88(.

4. خاورنامه
کتاب خاورنامه که در باب جنگ‎های حضرت علـی)ع( و مشهور 
به جنگ‎نامه است، توسط نویسنده‎ای ناشناس و در قالب داستان 
نوشته شده. خاورنامه اقتباسی است منثور و بسیار تلخیص‎شده، 
شاعر  خوسفی،  ابن‎حسام  سروده  خاوران‎نامه  سترگ  کتاب  از 
خود  که  ابن‎حسام،   ‎منظومه هجری‎قمری.  نهم  قرن  خراسانی 
در  حماسی  متنی  گرفته،  الهام  عربی  کتابی  از  است  مدعی  وی 
اصحاب  به‎همراه  که  است  علی‎بن‎ابیطالب)ع(  دلاوری‎های  شرح 
با‎این‎وصف،  می‎رود.  خاور  سرزمین  به  کشورگشایی  برای  خود 
خاورنامه، مانند بسیاری از آثار همتای خود، سرشار از داستان‎های 
غریبی است که قهرمانان آنها پیشوایان اسلام هستند که با دیوها، 
اجنه و دیگر عجایب درگیر می‎شوند، آنها را شکست می‎دهند و 

مسلمانشان می‎کنند )خوسفی، 1392: 6-5(.
فتوحات  شرح  در  کوچک  و  منثور  است  قصه‎ای  خاورنامه، 
نیست.  معلوم  آن  مؤلف  که  علـی)ع(  مولا  افسانه‎ای  و جنگ‎های 
خاوران‎نامه، منظومه‎ای است بزرگ )بین سی تا چهل هزار بیت(، 

خاورنامه  هرچند  هجری‎قمری.  هشتم  قرن  شاعر  ابن‎حسام،  اثر 
ولی  است،  خاوران‎نامه  متن  ساده‎سازی  و  تلخیص  از  گونه‎ای 
مطالب آن، با آنچه در خاوران‎نامه آمده است، تفاوت دارد. ویژگی 
مشترک این دو متن، آن است که قهرمانی واقعی، آفرینندۀ حوادثی 
خیالی شده است )محجوب، 1387: 637(. درادامه، کتابشناسی 
در »جدول  تهران  کتابخانه‎های عمومی  در  ر محفوظ  نسخ مصوَّ
11« و فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ 

خاورنامه در »جدول 12«، می‎آید.

5. دیوان فارغ گیلانی
درباب فضایل، شرح  دینی  است  فارغ گیلانی، حماسه‎ای  دیوان 
زندگانی و جنگ‎های حضرت علـی)ع(، از دوران کودکی تا پایان 
قرن  شاعران  از  گیلانی‎رودسری،  حسین‎بن‎حسن  ایشان.  زندگی 
ده و یازده هجری‎قمری، معروف‎به »فارغ‎گیلانی«، صاحب دیوان 
فارغنامه یا دیوان فارغ‎گیلانی، است. دیوان فارغ‎گیلانی، در عهد 
به  این کتاب را  شاه‎عباس صفوی سروده شده و حسین‎بن‎حسن، 
بهبودی،  و  مؤذنی  )مرادی‎رستا،  است  نموده  تقدیم  شاه‎عباس 
1401: 227(. مثنوی فارغنامه که در حدود شش‎هزار بیت دارد، 
همچون دیگر حماسه‎های دینی عهد صفوی، آمیخته‎ای است از 
واقعیت و خیال که در آن، گاه جنبه‎های خیال‎پردازانه بر واقعیت 
برتری می‎یابد )مرادی‎رستا، مؤذنی و بهبودی، 1401: 242(. در 
کتابخانه‎های  در  محفوظ  ر  مصوَّ نسخ  کتابشناسی   »13 »جدول 
مجالس  موضوعی  فهرست   ،»14 »جدول  در  و  تهران  عمومی 

واجد تصویر علـی)ع( در نسخ دیوان فارغ‎گیلانی، آمده است.

6. طوفان البکاء
طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء، کتابی است به قلم محمدابراهیم 
بن محمدباقر جوهری هروی، در باب زندگی حضرت محمد)ص(، 
فاطمه)س( و امامان شیعه)ع(، که بر اساس احادیث و روایات و در 
برخی از بخش‎ها برپایۀ باورهای عامه، نگاشته شده است. کتاب، 
که به شکل توامان به نظم و نثر است، یک مقدمه و چهارده آتشکده 

ر خاورنامه واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 11. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشرمحل نگهداری، شمارۀ بازیابی
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

ناشناس، نستعلیقتهران، زین‎العابدین الخوانساریکتابخانه ملی،112759672-6
میرزا حسن خراسانی، 
میرزاابوالقاسم شیرازی، 

31 تصویر
163

 × 16/5
25

17 × 17122ناشناس، 30 تصویرعبدالحسین الخوانساری، نستعلیقبی‎جا، کارخانه الله‎قلیخانکتابخانه ملی،212816473-6

17 × 11421/5ناشناس، 28 تصویرحسن موسوی‎الخوانساری، نستعلیقبی‎جا، بی‎ناکتابخانه ملی،3128415013-6
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جدول 12. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ خاورنامه )تدوین: نگارندگان(

خاورنامه 1284 ق.خاورنامه 1281 ق.خاورنامه 1275 ق.موضوع تصویرها

·بر درخت بستن قنبر زنگی را و آمدن لشکرش و مسلمان شدن زنگی1

···جنگ کردن امیرالمومنین)ع( با خاوران و شکست خوردن خاوران و فرار2

···جنگ مولا علـی)ع( با لشکر جمشیدشاه3

·جناب مولا علـی)ع( و جمشیدشاه و تخت و چاه4

··محاربه جناب مولا علـی)ع( و مالک و ابوالمعجن با خوارج5

·انداختن مولا علـی)ع( قهرمان را به هوا و ذوالفقار به کمرش زدن6

···جنگ کردن مولا علـی)ع( با نرّه دیوان و شکست خوردن دیوان7

···کشتن امیرالمومنین)ع( جمهور را8

··جنگ کردن لشکر اسلام با طهماس‎شاه و شکست خوردن او و فرار نمودن9

·کشته شدن و گرفتن شهر و اسلام آوردن خلایق10

··کشتن شاه دلدل‎سوار قهرمان را11

··پیشواز نمودن حسنین)ع( و اهل مدینه امیر مومنان)ع( را12

313028تعداد تصاویر نسخه-

1176تعداد مجالس واجد تصویر حضرت علـی)ع(-

ر دیوان فارغ‎گیلانی واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان( جدول 13. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشرمحل نگهداری، شمارۀ بازیابی
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

15 × 15022ناشناس، 57 تصویرعلی‎اصغر، نستعلیقتهران، به‎اهتمام ملا علی اصفهانیکتابخانه ملی، 112696709-6

15 × 13722ناشناس، 49 تصویرسیدعبدالله‎ تفرشی، نستعلیقتهران، کارخانه حاجی عبدالمحمدکتابخانه ملی، 2127425679-6

17 × 11921/5محمدعلی کاشانی، 22 تصویرمحمدحسین طهرانی، نستعلیقتهران، کارخانه علیقلی‎خان قاجارکتابخانه ملی، 3130010903-6

جدول 14. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ دیوان فارغ‎گیلانی )تدوین: نگارندگان(

فارغ‎گیلانی1300 ق.فارغ‎گیلانی1274 ق.فارغ‎گیلانی1269 ق.موضوع تصویرها

··شمایل حضرت علـی)ع(1

·در مجلس 16·دریدن حضرت امیر)ع( اژدها را در گهواره2

··حضرت امیر)ع( بیرون آوردن طفل را از چاه3

··حضرت محمد)ص( با حضرت علـی)ع( و دیو دست‎بسته4

··جناب پیغمبر)ص( و حضرت امیر)ع( و جبرئیل)ع(5

··کشتن حضرت امیر)ع( جبله را6

··حضرت پیغمبر)ص( و امیر)ع( و سائل7

··حضرت امیر)ع( و سائل و سلطان8

··حضرت امیر)ع( که شیر را بار کرده9

··جمع کردن یهودا بیماران را در خدمت علـی)ع(10

···حضرت امیر)ع(  که گرز گران را طوق کرده بر گردن عمرو11

··سوار شدن حضرت امیر)ع( بر دلدل12

··کشتن حضرت امیر)ع( عمرو و عنتر را13

··حضرت امیر)ع( با سائل14
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دارد و هر آتشکده، به چندین شعله تقسیم شده است. این کتاب 
به‎شمار  قاجار  دورۀ  مذهبی  کتاب  محبوب‎ترین  بتوان  شاید  را 
آورد چراکه مکررا و بیش‎از سایر متون دینی، به‎شیوه چاپ‎سربی 
و چاپ‎سنگی، تکثیر شده است. میرزا محمدابراهیم جوهری، از 

ادبای قرن سیزده هجری‎قمری، با حمایت مالی ملا محمد صالح 
و آقا صالح خانبان و در طول دو سال، نگارش طوفان البکاء را به 

پایان برده است )بوذری، 1390: 27(.
پنجاه‎وشش  بوذری،  علی  به‎قلم  طوفان،  چهل  کتاب  در 

جدول 14. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ دیوان فارغ‎گیلانی )تدوین: نگارندگان(

فارغ‎گیلانی1300 ق.فارغ‎گیلانی1274 ق.فارغ‎گیلانی1269 ق.موضوع تصویرها

··کشتن حضرت امیر)ع( اژدها را15

··کشتار کردن حضرت امیر)ع(  سپاه بربر را16

··حضرت امیر)ع( با جوان سواره17

···تسلیم شدن حضرت امیر)ع( به جوان کافر18

··جنگ کردن حضرت امیر)ع( با حارث19

···حضرت امیر)ع( بخشیدن شتران را20

···حضرت امیر)ع( و قاضی و سائل و زرگر و خباز21

···گرفتن حضرت امیر)ع( پای مرغ را22

···حضرت امیر)ع( در مسجد جابلسا23

·حضرت امیر)ع( با جماعت خلق کوه قاف و عمر24

··تحفه آوردن به خدمت حضرت امیر)ع(25

·آمدن مرد عرب سواره خدمت حضرت امیر)ع(26

···حضرت امیر)ع( و جوان عاشق و دختر کور و و شفا یافتن27

·حضرت امیر)ع( با صعصعه28

··حضرت پیغمبر)ص( و امیر)ع( و علی‎اسود و یهودیان و نهنگ29

···سوارشدن امیر)ع( و به آتش رفتن و اژدها30

··حضرت امیر)ع( و مرد جهود31

·حضرت امیر در مجلس زرقوم و سر ادهم32

···کشتن حضرت امیر)ع( زرقوم و زرقمه را33

·حضرت امیر)ع( و قنبر و سنگ34

···کشتن حضرت امیر)ع( عنتر را35

··حضرت امیر)ع( کندن در خیبر را36

·نبرد کردن حضرت امیر)ع( و مرحب‎خیبری37

·حضرت امیر)ع( با علقمه و سایرین38

·حضرت امیر)ع( و دختر و آهو39

·بر زمین زدن حضرت امیر)ع( علقمه را40

·زدن حضرت امیر)ع( هشام را و دست‎بستن دختر41

·کشتار کردن حضرت امیر)ع( کفار را42

··حضرت امیر)ع( و کشتار کردن غولان اژدهاسوار را43

·کشتار کردن حضرت امیر)ع( شیران را44

·حضرت علی)ع( و قنبر و سلمان فارسی45

574922تعداد تصاویر نسخه-

403217تعداد مجالس واجد تصویر حضرت علـی)ع(-
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چاپ‎شده  البکاء،  طوفان  از  ر  مصوَّ سربی  و  چاپ‎سنگی  نسخۀ 
بین سال‎های 1269ق تا 1367ق، شناسایی شده‎اند. از این میان، 
ر، در پژوهش مذکور بررسی شده است. از نسخ  چهل کتاب مصوَّ
معرفی شده در چهل طوفان، با در نظر گرفتن جامعه مورد مطالعۀ 
ناصری، محفوظ  نسخه‎های چاپ‎سنگی عصر  تنها  نوشتار،  این 

پژوهش  داده‎های  زمرۀ  در  تهران،  شهر  عمومی  کتابخانه‎های  در 
ر و فهرست  حاضر محسوب شده‎اند. کتابشناسی این نسخ مصوَّ
موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ طوفان البکاء، در 

»جدول 15« و »جدول 16« آمده است.

تصاویر دارای موضوعات تکرارشونده
در میان تصاویر مذهبی آمده در کتاب‎های چاپ‎سنگی عهد قاجار، 
با صحنه‎هایی روبه‎رو هستیم که ارزش شمایل‎پردازانۀ آنها، توسط 
هر فردی با اندک دانشی از مفاهیم شیعی، بلافاصله قابل تشخیص 
است و درعین‎حال، تعدادی قابل ملاحظه از این مجالس تصویر، 
در کتاب‎های مختلف بارهاوبارها تکرار شده‎اند. تصاویر مذکور، 
در  شیعی  مضامین  شمایل‎نگاشتی  توانمندی  تا  می‎کنند  کمک 
تشخیص  و  تفسیر  و  شوند  داده  نشان  بهتر  چاپ‎سنگی  تصاویر 
مربوطه  حوادث  از  ذاتی  گاه  و  دقیق  دانش  مستلزم  آنها،  درست 
که  روایت  از  بخش‎هایی  به  مربوط  نگاره‎های  دراین‎میان،  است. 
واجد شخصیت‎های الگو و الهام‎بخش بودند، ممکن بود تا زیستی 
مستقل از کتاب و قائم به خود یافته و درنتیجه، از عملکرد اولیۀ 
 Marzolph,( تبدیل شوند  نماد  به  نوع خود  در  و  رفته  فراتر  آنها 
76-75 :2012(. به‎این‎شرح، از ویژگی‎های تصاویر در نسخه‎های 
آن‎هاست.  در  تکرارشونده«  »موضوعات  حضور  چاپ‎سنگی، 
کتاب‎های  در  متون،  از  بسیاری  که  است  به‎این‎علت  مسئله،  این 
ازجمله  دارند.  شباهت  یکدیگر  به  مضمون  نظر  از  مختلف، 

ر طوفان البکاء واجد تصویر علـی)ع( )تدوین: نگارندگان(. جدول 15. کتابشناسی نسخ مصوَّ

تاریخ نشر 
)ه‍ .‎ق.(

تصویرگر، تعداد تصویرکاتب، خطوضعیت نشرمحل نگهداری، شمارۀ بازیابی
تعداد 
صفحه

ابعاد صفحه
)سانتی‎متر(

21 × 30234/5علی‎قلی خوئی، 29 تصویرناشناس، نستعلیقتهران، آقامیرزا اسداللهکتابخانه ملی، 1127026591-6

20/5 × 12633برگعلی‎قلی خوئی، 37 تصویرحسین‎ بیدهندی، نستعلیقتهران، آقاعبدالخالق‎ طهرانیکتابخانه ملی، 6-127225668)د(*2

21 × 26934/5ناشناس، 29 تصویرناشناس، نستعلیقتبریز، ملا عباس‎علی التبریزیکتابخانه ملی، 6-127422840)الف(3

22/5 × 12632برگناشناس، 9 تصویرابن‎محمدعلی خوانساری، نستعلیقتهران، محمدتقی الخوانساریفرهنگستان زبان، 4127933030

22 × 12434برگسید جعفر، 5 تصویرناشناس، نستعلیقتهران، بی‎نافرهنگستان زبان، 128057538)ب(5

21/5 × 11035برگناشناس، 6 تصویرمحمدشفیع الخوانساری، نستعلیقتهران، آقامحمدحسین الطهرانیکتابخانه ملی، 6128221856-6

21 × 11533/5برگمیرزا نصرالله، 8 تصویرناشناس، نستعلیقتهران، شیخ رضا تاجرکتابفروشکتابخانه ملی، 7130221956-6

81310
کتابخانه مجلس، 1271 

9ج 41/5
تهران، علی‎قلی‎خان قاجار

ابن‎علی‎محمد الجرفادقانی، 
نستعلیق

20 × 25932/5ناشناس، 10 تصویر

* در کتاب چهل طوفان، نسخه‎های چاپ‎سنگی و سربی طوفان البکاء که تاریخ چاپ مشابه دارند، توسط حروف‎الفبا جداسازی شده‎اند.

جدول 16. فهرست موضوعی مجالس واجد تصویر علـی)ع( در نسخ 
طوفان البکاء )تدوین: نگارندگان(.

موضوع تصویرها

طوفان البکاء

ق.
 1

27
0

د(
( .

ق
 1

27
2

ف(
)ال

ق. 
 1

27
4

ف(
)ال
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 1
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5

ق.
 1
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( .

ق
 1

28
0

ب(
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ق
 1

28
1

ق.
 1
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2

ب(
( .

ق
 1

30
0

ف(
)ال

ق. 
 1

30
2

ق.
 1

31
0

····شمایل امام علـی)ع(1

2
محاربه‎ علـی)ع( و 
عمروبن‎عبدود

·········

·····کشتن علـی)ع( عمرو را3

··········محاربه‎ علـی)ع( و مرحب4

··تولد امام حسین)ع(5

293729695968810تعداد تصاویر نسخه-

35512223222مجالس واجد علـی)ع(-
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حضرت  محاربۀ  »مجلس  به  می‎توان  تکرارشونده،  موضوعات 
علـی)ع( و مرحب خیبری«، »شکافتن دهان اژدها توسط علـی)ع( 
در گهواره« و »ظهور دجال« اشاره کرد، که به‎واسطۀ تکرار مجموعۀ 
متن و تصویر، حالتی نمادین یافته‎اند. این موضوعات تکرارشونده، 
با انگاره‎ها و تصورات خاص خود، شیوه‎ای مهم برای انتقال مفاهیم 
در داستان‎های دینی محسوب می‎شوند )مارزلف، 1390: 77(.

بازنمایی علـی)ع( در تصاویر دارای موضوعات تکرارشونده
واجد  مجالس  موضوعی  فهرست  جدول‎های  تطبیق  درنتیجه 
کتاب‎های  از  شده  گردآوری  نسخه‎های  در  علـی)ع(  تصویر 
خاورنامه  حیدری،  حمله  المجالس،  تحفة  حیدری،  افتخارنامه 
دست  مهم  این  به  می‎توان  البکاء،  طوفان  و  فارغ‎گیلانی  دیوان 
نسخ،  این  در  شده  کشیده  به‎تصویر  روایات  میان  از  که  یافت 

جدول 17. مجالس واجدِ تصویر علـی)ع(، با موضوعات تکرارشونده‎ )تدوین: نگارندگان(.

مقوله‎بندی موضوع تصاویر-
شمایل 
علـی)ع(

خدمت به
پیامبر

در جوار دیوانحضرت علـی)ع( و نبرد تن‎به‎تن
در جوار 

اژدها
-

ردیف
               موضوع تصاویر

نسخ چاپ‎سنگی

شمایل 
علـی)ع( 
)نشسته(

خفتن 
در جای 
پیامبر)ص(

کشتن عمرو 
بن عبدود

کشتن 
حارث

دونیم کردن 
‎مرحب

علـی)ع( 
و دیو 

دست‎بسته

علـی)ع( و 
نبرد با دیوان

دریدن اژدها 
در گهواره

تعداد مجالس 
واجد تصویر 
علـی)ع( در نسخه

25■●■●افتخارنامه حیدری1310ق1

4■■تحفة المجالس1272ق2

4■■■تحفة المجالس1273ق3

1■تحفة المجالس1278ق4

1●تحفة المجالس1279ق5

19■■■●■●حمله حیدری1269ق6

24■■■●■■حمله حیدری1275ق7

25■■■■■■حمله حیدری1277ق8

18■■■■●●حمله حیدری1282ق9

24■■■●■■حمله حیدری1312ق10

11■خاورنامه1275ق11

7■خاورنامه1281ق12

6■خاورنامه1284ق13

40■■■■●دیوان فارغ‎گیلانی1269ق14

32■■■دیوان فارغ‎گیلانی1274ق15

17■■●●دیوان فارغ‎گیلانی1300ق16

3■■●طوفان البکاء1270ق17

5■■●طوفان البکاء1272ق‎د18

5■■●طوفان البکاء1274 ق‎الف19

2■●طوفان البکاء1279ق20

2■■طوفان البکاء1280ق‎ب21

3■■طوفان البکاء1282ق22

2■■طوفان البکاء1302ق‎الف23

2■■طوفان البکاء1310ق24

-76138191255تعداد تکرار مجلس‎تصویر-

■ مجلس‎تصویر به‎سبب دونیم کردن جنگاوران، نبرد با هم‎رزمان غول‎آسا، حضور فرشتگان، دیوان یا اژدهایان، فضایی فراواقع دارد.
● مجلس‎تصویر دارای فضایی واقعی است.
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کدام‎ مجالس تصویر در گروه موضوعات تکرارشونده قرار دارند. 
در  یا  و  تنهایی  به  در حالت نشسته،  »شمایل حضرت علـی)ع(« 
امام  »خوابیدن  مجلس  فارسی،  سلمان  و  قنبر  چون  یارانی  میان 
علـی)ع( در جای پیغمبر)ص( و آمدن قریش در آن خانه«، سه موضوع 
علـی)ع(«،  امام  ذوالفقار  ضرب  از  نامدار  عمرو  گردیدن  »کشته 
»محاربه نمودن حارث با جناب امیر)ع( و کشتن آن سرور حارث 
را« و »دونیم شدن مرحب به‎ضرب ذوالفقار جناب مولا علـی)ع(« 
با  علـی)ع(  تن‎به‎تن  نبرد  مضمون  از  بازنمایی‎هایی  سه  هر  که 
دشمنان هستند، مجالس »حضرت علـی)ع( و دیو دست‎بسته« و 
»جنگ کردن مولا علـی)ع( با نرّه دیوان و شکست خوردن دیوان« 
و  دیوها می‎باشند  در جوار  آن حضرت  نمایش‎دهندۀ حضور  که 
مجلس »جناب علـی)ع( در گهواره و دریدن اژدها را« که رویارویی 
علـی)ع( را با یک اژدها به‎تصویر می‎کشد، به‎واسطۀ تکرار مجموعۀ 
متن و تصویر در نسخ مورد بررسی این پژوهش، در زمرۀ »تصاویر 

دارای موضوعات تکرارشونده« قرار دارند.
در جدول 17 فهرست مجالس واجدِ تصویر علـی)ع( که دارای 
چاپ‎سنگی  نسخه‎های  از  برگرفته  هستند،   ‎تکرارشونده موضوع 
تعداد  قابل مشاهده می‎باشد،  است. چنان‎که  آمده  مورد بررسی، 
هر  تکرار  تعداد  نسخه،  هر  در  علـی)ع(  تصویر  واجد  مجالس 
مجلس‎تصویر و مقوله‎بندی تصاویر واجد موضوعات تکرارشونده، 
این جدول و  تطبیقی  ارائه شده است. مطالعۀ  این جدول  نیز در 
که تصویر  این مهم  دریافتن  راستای  در  مربوطه،  مجالس‎تصویر 
علـی)ع( در نگاره‎های واجد موضوعات تکرارشونده، در نسخه‎های 
بازنمایی شده است، راهگشا  چاپ‎سنگی عصر ناصری، چگونه 

خواهد بود.

خیال  عنصر  نیرومندترین  حماسه،  ساختمان  در  اغراق 
با  نیز  روایت‎های حماسی-مذهبی  به‎این‎سبب،  و  است  شاعرانه 
کاربرد قابل توجه اغراق و مبالغه، خیال شاعرانه را قوت می‎بخشند 
و  رفتار  در  عادات،  خوارق   .)38 ج1:   ،1395 )راجی‎کرمانی، 
حماسه،  قهرمان  می‎شود.  دیده  بسیار  حماسه  پهلوانان  صفات 
به  رستم  می‎کند.  نابود  را  همه  و  می‎جنگد  سپاه  یک  با  یک‎تنه 
درجه‎ای عظیم‎خلقت است که هنگام نشستن، یک سروگردن از 
کسانی که نزد او ایستاده‎اند، بلندتر است و هنگام حرکت بر روی 
زمین، سنگ زیر پای او خورد می‎شود )صفا، 1363: 249(. در 
حماسه‎های دینیِ ایرانی نیز، به‎تقلید از شاهنامه، رفتارها و صفات 
علـی)ع(،  امام  به‎خصوص  و  پهلوانان  توصیف  در  خارق‎عادت 
نسخ  در   .)43 ج1:   ،1395 )راجی‎کرمانی،  دارد  حضور  بسیار 
اغراق‎های  این  بیشتر  طبعا  حاضر،  پژوهش  در  مورد بررسی 
علـی)ع(  حضرت  شجاعت  و  قدرت  درباره  حماسی-مذهبی، 
است. به‎همین‎سبب است که یافتن مجلسی از حماسۀ علـی)ع( که 
موقعیتی فراواقع را به‎تصویر نکشد، دشوار است. از میان مجالس 
در  تنها  آمده‎اند،  تکرارشونده که در جدول 17  واجد موضوعات 
امام  »خوابیدن  و  علـی)ع(«  موضوع »شمایل حضرت  دو  تجسم 
علـی)ع( در جای پیغمبر)ص( و آمدن قریش در آن خانه«، در اغلب 
بازنمایی  فراواقع  موجودات  یا  موقعیت‎ها  از  به‎دور  علـی)ع(  نسخ 
 
ً
نیز در مواردی معدود )مثلا این مجالس  شده است. هرچند که 
در دیوان فارغ‎گیلانی 1269ق(، با حضور فرشتگان، رنگ فراواقع 

گرفته‎اند )شکل‎های 1 و 2(2.
پهلوانی  روایات  و  دینی  حماسه‎های  شد،  گفته  چنان‎که 
اما  دارند،  مایه  مکتوب  روایت‎های  و  احادیث  از  امیرالمومنین، 

شکل 1. شمایل حضرت علـی)ع( درحالت نشسته )راست: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر سرلوح، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به 
شمارۀ 6709-6؛ چپ: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1274ق، مجلس‎تصویر سرلوح، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی و با شمارۀ 6-25679(.
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آنها  به  نیز  سراینده  متخیل  ذهن  از  پهلوانی،  عامیانۀ  داستان‎های 
و  نیم‎تاریخی  داستان‎های  این‎گونه  نگارش  است.  شده  افزوده 
این داستان‎ها،  از  نیم‎خیالی، سابقه‎ای قدیم دارد. قهرمان بعضی 
حمزه‎بن‎عبدالمطلب  مانند  دینی،  داستان‎های  قهرمانان  خاصه 
)قهرمان  متقیان  مولای  و  حمزه(  قصه  و  حمزه  رموز  )قهرمان 
خاورنامه، خاوران‎نامه، افتخارنامه حیدری و حمله حیدری( وجود 
واقعی تاریخی داشته‎اند و بعضی وقایع آمده در داستان نیز با حقایق 
پرداخت  در   .)573  :1387 )محجوب،  است  منطبق  تاریخی 
از  شماری  حماسی-مذهبی،  منظومه‎های  این  شخصیت‎های 
ویژگی‎های حماسه به‎چشم می‎خورد که با فرهنگ موجود جامعه، 
منابع مکتوب موجود در روزگار  و اشراف شاعر نسبت‎به  آگاهی 
خود و نیز با تجربه زیسته شاعر و عقاید دینی وی، گره خورده‎اند. 
ویژگی‎هایی چون دلاوری و شجاعت، کین‎خواهی و انتقام‎جویی، 
اطاعت از امر رهبر و فرمانده، اغراق، نام و ننگ، شهادت‎طلبی، 
آن،  جز  و  تصویرسازی  پیش‎گویی،  استحکام،  عادت،  خوارق 
حماسی،  آثار  محتوایی  ویژگی‎های  از  یکی  جمله‎اند.  آن  از 

اغراق  با  اغلب  آن،  روایت  و  توصیف  که  است  پهلوان  شجاعت 
همراه می‎شود. از مهم‎ترین عرصه‎های به‎تصویر کشیدن شهامت 
قهرمانان حماسه، نبرد تن‎به‎تن میان دو پهلوان شجاع و قدرتمند 
)راجی‎کرمانی،  هستند  روایت  ضدقهرمان  و  قهرمان  که  است 

1395، ج1: 33-32(.
مولا  جناب  ذوالفقار  به‎ضرب  مرحب  شدن  »دونیم  مجلس 
علـی)ع(« که در جریان نبرد خیبر روی داده، در شمار روایاتی است 
که به‎سبب ذکر مکرر آنها در کتاب‎های مختلف، صورت نمادین 
یافته‎اند. از میان نسخ بررسی شده، تصویر بیانگر این معجزه، در 
بیشترین تعداد را  این مجلس‎تصویر که  نوزده نسخه آمده است. 
در  است،  داده  اختصاص  خود  به  تکرارشونده  تصاویر  میان  در 
را  ملعون  مرحب  شدن  دونیم  حیدری،  حمله  کتاب  نسخه‎های 
بازنمایی کرده و درنتیجه، حضرت علـی)ع( را در قالب جنگاوری 
در  است )شکل 3(. حال‎آن‎که  نموده  تصویر  و شگفت،  فراواقع 
فارغ‎گیلانی،  دیوان  و  المجالس  تحفة  حیدری،  افتخارنامه  نسخ 
تنها نمایش‎دهندۀ نبرد تن‎به‎تن حضرت علـی)ع( و مرحب‎خیبری 

شکل 2. خفتن علـی)ع( در بستر پیامبر)ص( )راست‎وبالا: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1275ق، مجلس‎تصویر ششم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی به شمارۀ 17847؛ راست‎وپایین: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1312ق، مجلس‎تصویر ششم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ  27981-6؛  

چپ: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر پنجم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 6-6813(.



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  221405
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مجلس‎تصویر  نیز  نمونه‎ها  این  بیشتر  در  ولی   .)4 )شکل  است 
به‎واسطۀ حضور فرشتگان، فضایی فراواقع یافته است. درعین‎حال، 

روایت بیان‎کنندۀ این معجزه نیز به‎غایت شگفت است3.
در  با  تکرارشونده،  موضوعات  دارای  نگاره‎های  میان  از 

به‎واسطۀ  که  شیعی  تصویر  نخستین  زمانی،  ترتیب  گرفتن  نظر 
مهم  وقایع  کشیدن  به‎تصویر  در  نمادین  ارزشی  شمایل‎نگاری 
یافته، تصویر حضرت علـی)ع( در گهواره و در حال دریدن اژدها 
میان  در  شد،  اشاره  چنان‎که   .)Marzolph, 2012: 87( است 

شکل 3. دونیم شدن مرحب به‎ضرب ذوالفقار علـی)ع( )راست: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1312ق، مجلس‎تصویر شانزدهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی 
به شمارۀ  27981-6؛ وسط: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1275ق، مجلس‎تصویر شانزدهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 

17847؛ چپ: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر پانزدهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 6-6813(.

شکل 4. دونیم شدن مرحب به‎ضرب ذوالفقار علـی)ع( )راست، بالا: تحفة المجالس، چاپ‎سنگی 1279ق، مجلس‎تصویر یکم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی 
به شمارۀ 9970-6؛ راست‎وپایین: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1300ق، مجلس‎تصویر شانزدهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 10903-6؛ 

چپ: افتخارنامه حیدری، چاپ‎سنگی 1310ق، مجلس‎تصویر نهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 10037(.
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موضوعات تکرارشوندۀ آمده در نسخ مورد بررسی نوشتار حاضر 
این  نمایش‎دهندۀ  نگاره  و  دارد  حضور  مجلس‎تصویر  این  نیز 

معجزه، در پنج نسخۀ چاپ‎سنگی آمده است )شکل 5(4.
ماجراها  برخی  صحنه‎ساز  حماسی،  داستان‎های  در  دیو، 
است ولی در حماسه‎های دینی که قهرمان نخست و محور همه 
دلاوری‎ها، علـی)ع( است، دیو تسلیم می‎شود و مسلمان می‎شود 
و پیامبر)ص( او را به‎سوی علـی)ع( راهنمایی می‎کند تا دست او را 

از بند رها سازد. چنین است که اگر بخواهیم در حماسه مذهبی 
دست‎بستن  چون  حوادثی  بیابیم،  را  سترگی  خارق‎عادت  رویداد 
خانه  در  زهره  ستاره  شدن  نازل  و  علـی)ع(  حضرت  توسط  دیو 
)راجی‎کرمانی،  بود  خواهند  شاخص  نمونه‎های  از  علـی)ع(، 
دست‎بسته«  دیو  و  علـی)ع(   « مضمون   .)48-47 ج1:   ،1395
نیز از موضوعات تکرارشونده است5. از میان نسخ بررسی شده، 
چاپ‎سنگی  نسخۀ  هفت  در  معجزه،  این  نمایش‎دهندۀ  تصویر 

شکل 5. جناب علـی)ع( در گهواره و دریدن اژدها را )چپ: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر دوم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی 
به شمارۀ 6709-6؛ راست‎وبالا: تحفة المجالس، چاپ‎سنگی 1272ق، مجلس‎تصویر چهارم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 6709-6؛ 

راست‎وپایین: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1274ق، مجلس‎تصویر شانزدهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی و با شمارۀ 6-25679(.

شکل 6. حضرت علـی)ع( و دیو دست‎بسته )حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر دوم و سوم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 6-6813(.
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آمده است. مضمون علـی)ع( و دیو دست‎بسته، در نسخه‎های کتاب 
خدمت  دیو  »آمدن  مجلس‎تصویر  دو  قالب  در  حیدری،  حمله 
سیّداوصیا)ص( و شرح‎حال خود گفتن« و »حضرت علـی)ع( و دیو 
دست‎بسته« بازنمایی شده است )شکل 6 و 7(، حال‎آن‎که در نسخ 
دیوان فارغ‎گیلانی، تنها به صورت یک مجلس »حضرت علـی)ع( 

و دیو دست‎بسته« آمده )شکل 8(.
سیزده  با  علـی)ع(،  به‎دست  عمروبن‎عبدود  کشتن  موضوع 
تعداد  ازنظر  را  جایگاه  دومین  مختلف،  نسخ  در  مجلس‎تصویر 

 .)9 )شکل  دارد  تکرارشونده  موضوع  با  تصاویر  میان  در  تکرار، 
به  مجالس‎تصویر،  تعداد  بیشترین  دوم  و  اول  رتبه  به‎این‎ترتیب، 
نگاره‎هایی با موضوع نبرد تن‎به‎تن اختصاص یافته است. مجلس 
کشتن عمروبن‎عبدود به‎دست علـی)ع(، هرچند که ممکن است در 
نگاه اول دور از فضای فراواقع به‎نظر آید، ولی به‎سبب پیکر غول‎آسا 
و نامتعارف عمرو، رنگ اعجاز به‎خود گرفته و نمایشگر موقعیتی 

فراواقع است.

شکل 7. حضرت علـی)ع( و دیو دست‎بسته )حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1312ق، مجلس‎تصویر دوم و سوم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ  6-27981(.

شکل 8. حضرت علـی)ع( و دیو دست‎بسته )راست: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1274ق، مجلس‎تصویر یکم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی و با شمارۀ 
25679-6؛ چپ: دیوان فارغ‎گیلانی، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر چهارم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 6-6709(.
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جمع‎بندی و نتیجه‎گیری
پیکرنگاری  بررسی  به  حاضر  پژوهش  رفت،  آن  شرح  چنان‎که 
حضرت علـی)ع(، در نسخ چاپ‎سنگی عصر ناصرالدین‎شاه قاجار 
گوید  پاسخ  پرسش  این  به  تا  است  پرداخته  )1264-1313ق(، 
تکرارشونده،  موضوعات  واجد  نگاره‎های  در  علـی)ع(  تصویر  که 
شده  بازنمایی  چگونه  ناصری،  عصر  نسخه‎های چاپ‎سنگی  در 
داده‎های  گردآوری  مرحلۀ  در  و  مهم  این  انجام  جهت  است. 
تصویری، نگاره‎های واجد پیکرنگاری علـی)ع(، آمده در کتاب‎های 
چاپ‎سنگی فارسی، منتشرشده در عصر ناصری، از حوزۀ تحت 
شهر  شاخص  عمومیِ  کتابخانه‎های  یعنی  پژوهش،  این  پوشش 
موضوع  با  »تصاویر  بر مبنای  مقوله‎بندی   شده،  گردآوری  تهران 
»موضوعات  واجد  تصاویر  درنهایت  و  شده،  انجام  واحد« 
تکرارشونده«، مورد مطالعه قرار گرفته‎اند. در نخستین گام، تمامی 
علـی)ع(،  حضرت  پیکرنگاری  واجد  چاپ‎سنگی  نسخه‎های 
اخبارنامه، حدیقه‎الشیعه، خضر و حضرت  شامل عناوینی چون 
حیدری،  حمله  المجالس،  تحفة  حیدری،  افتخارنامه  امیر)ع(، 
خاورنامه، دیوان فارغ‎گیلانی و طوفان البکاء، شناسایی و فهرست 
این متون مانند اخبارنامه، حدیقه‎الشیعه  از  شدند. سپس، برخی 
زمرۀ  در  تصاویرشان  آن‎که  به دلیل  امیر)ع(،  حضرت  و  خضر  و 
»موضوعات تکرارشونده« قرار نمی‎گرفت، از بررسی نهایی حذف 
متن  شش  به  مربوط  چاپ‎سنگی  نسخۀ  بیست‎وچهار  و  شدند 

حیدری،  حمله  المجالس،  تحفة  حیدری،  )افتخارنامه  شاخص 
قرار  بررسی  البکاء( مبنای  فارغ‎گیلانی و طوفان  خاورنامه، دیوان 
گرفت. از میان نگاره‎های این نسخه‎ها، هفتادوپنج تصویر دارای 
پژوهش،  داده‎های  به عنوان  و  استخراج  تکرارشونده  موضوعات 
از  نوشتار پس  این  به‎این‎شرح،  قرار گرفتند.  تطبیقی  مورد مطالعه 
معرفی اجمالی شش کتابی که مجالس‎تصویر مورد بررسی را در 
خود دارند، در جدولی به بررسی بازنمایی‎های علـی)ع( در تصاویر 
دارای موضوعات تکرارشونده پرداخته و سعی نموده است تا شیوۀ 
تصویرگران این نسخ در بازنمایی تصویر علـی)ع( را واکاوی نماید.
مجموع  در  می‎شود،  دریافت   17 جدول  به  نظر  با  چنان‎که 
پنج  به  )مربوط  تصویر  شانزده  در  بررسی‎شده،  نسخ  میان  در  و 
موقعیتی  در  را  علـی)ع(  تصویر  ناصری  تصویرگر عصر  معجزه(، 
نگاره )در تجسمِ  پنجاه‎ونه  در  و درمقابل،  نموده  بازنمایی  واقعی 
برای  را  فراواقع  تصویری هشت معجزه(، هنرمند قجر، موقعیتی 
در  علـی)ع(،  تصویر  پس  است.  برگزیده  علـی)ع(  کردن  تصویر 
مجالس  در  بیشتری  تکرار  با  ناصری،  عصر  چاپ‎سنگی  نسخ 
نمایش‎دهندۀ موقعیت‎های فراواقع ظاهر شده است؛ موقعیت‎هایی 
چون دونیم کردن جنگاوران، نبرد با هم‎رزمان نامتعارف، حضور 
فراواقع،  مجالس  این  همچنین،  اژدهایان.  یا  دیوان  فرشتگان، 
می‎کنند.  تصویر  رویارویی  و  تقابل  درحالت  را  علـی)ع(  اغلب، 
میان  در  را  مجالس‎تصویر  بیشترین  مضامین  کدام  این‎که 

شکل 9. کشتن عمروبن‎عبدود به‎دست حضرت علـی)ع( )راست: حمله حیدری، چاپ‎سنگی 1269ق، مجلس‎تصویر سیزدهم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه 
ملی به شمارۀ 6813-6؛ چپ: افتخارنامه حیدری، چاپ‎سنگی 1310ق، مجلس‎تصویر ششم، نسخۀ محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 

.)10037
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وصیِّ عصر ناصری؛ بازنمایی علـی)ع(، در تصاویر تکرارشونده نسخ چاپ‎سنگی عصر ناصرالدین‎شاه ▪ مریم یغمائیان، یعقوب آژند، علیرضا طاهری، امیر مازیار ▪ صفحۀ 7 تا 27

موضوعات تکرارشونده به خود اختصاص داده است، می‎تواند تا 
اندازه‎ای نمایش‎دهندۀ ذائقۀ حامیان، هنرمندان و مخاطبان نسخ 
ناصری،  عصر  تصویرسازان  گویی  باشد.  عصر  آن  چاپ‎سنگی 
فراواقع  قامت جنگاوری  در  را  تا وصیِّ رسول‎الله  داده‎اند  ترجیح 
اژدهایان و در جامۀ اسطوره‎هایی چون رستم،  و  نابودگر دیوان  و 
بازنمایانند تا در موقعیت‎هایی دور از خرافه و در قامت امامی آرام.
شاید بتوان گفت این پژوهش نشان می‎دهد که چاپ‎سنگی، 
نه‎تنها واسطه‎ای برای بازتولید متون مذهبی بوده، بلکه از رهگذر 

آنها از منظر اسطوره‎ای و حماسی پرداخته  تصویر، به بازنویسی 
داور  و  آرام  فقیه  از  را  امام  چهره  تصویری،  بازنمایی  این  است. 
نگهبان  هیات  در  که  می‎سازد  بدل  کیهانی  رزم‎آوری  به  حکیم 
فرهنگ  چنین‎است‎که  می‎کشد.  بند  به  را  پلید  نیروهای  ایمان، 
و  مذهبی  تخیل  با  تعامل  در  ناصری،  عصر  بصری چاپ‎سنگیِ 
زبان حماسه، به خلق منظومه‎ای از شمایل‎نگاری مذهبی انجامیده 
است که در آن مرز میان قدیس‎نگاری و پهلوان‎سرایی درهم آمیخته 

است.

پی‎نوشت‎ها
1. The Art and Material Culture of Iranian Shiism

2. تمامی تصاویر چاپ‎سنگی آمده در متن، برگرفته از نسخه‎های کتب چاپ‎سنگی گردآوری‎شده در پژوهش حاضر هستند.
3. گزیده‎ای از روایت این معجزه، که در کتاب تحفة المجالس، معجزۀ هفدهم از معجزات حضرت علـی)ع( می‎باشد، در ادامه می‎آید: »... چون صبح شد، حضرت پیغمبر)ص( 
به خواندن نادعلی مشغول شد ... در نوبت سیم مظهر جلال و جمال خداوند متعال از دور نمودار گردید و از دلدل فرود آمده به خدمت حضرت رسالت سلام داده ... حضرت 
رسالت رایت را به دست شیر پروردگار سپرده، آن حضرت به جانب خیبر روانه گردید ... چنان‎که در کتب احادیث مفصلا سمت تحریر یافته و در این کتاب هم سابقا درضمن 
معجزات حضرت خاتم‎الانبیا)ص( اشاره رفته است، از ضربت آن شقی، زخمی بر فرق فرقدان‎سای شاه‎اولیا)ع( رسید، آن حضرت غضب‎آلوده گردیده ذوالفقار را حواله سر مرحب 
بر سر  ما خشمگین شده می‎خواهد ضربت  شیر  امروز  که  رسید  اسرافیل)ع(  و  میکائیل)ع(  و  جبرئیل)ع(  مقرب  ملائکه  به  مستطاب رب‎الارباب  آن‎وقت، خطاب  در  که  نمود 
مرحب‎خیبری زند. اگر به این غضب ذوالفقار فرود آورد، گاو و ماهی را دو‎نیم نموده رشته کائنات ازهم گسیخته و زمین‎و‎زمان به‎هم‎ریخته گردد. بشتابید و خود را به آن مولا 
رسانده مگذارید که به آن قوت، ذوالفقار فرود آید. پس میکائیل)ع( و اسرافیل)ع( بازوی آن شیربیشه‎هیجا را گرفته جبرئیل)ع( نیز بال‎های خود را از زیر بر کره زمین بگسترد. القصه 
نقطه دایره هستی ... ضربتی بر سر آن ... مرحب‎خیبری بزد که او را با مرکبش دونیم کرده صاعقه ذوالفقار از زیر تنگ مرکب آن نابکار، نمودار گردید به زمین نشست. چون 

حضرت ذوالفقار برکشید، دو شاه‎پر از بال جبرئیل)ع( در دم ذوالفقار بیرون آمد. از مشاهده آن حال، لشگر کفار فرار کرده ...« )استرآبادی، 1391: 211-209(.
4. به منظور دسترسی به متن کامل معجزه، نگاه کنید به: استرآبادی، سلطان‎محمد‎بن‎تاج‎الدین‎حسن )1391(. تحفة المجالس من معجزات ائمه اطهار)علیهم‎السلام(. تهران: کتابچی، 

.283-282
5. به منظور دسترسی به متن کامل معجزه، نگاه کنید به: راجی‎کرمانی، ملا بمانعلی )1395(. حمله حیدری. تصحیح نجمه حسینی‎سروری؛ یحیی طالبیان؛ محمود مدبری. 

ج 1. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، 108-104.

فهرست نسخه‎های چاپ‎سنگی
• آشتیانی، میرزاآقا مصطفی‎بن محمدحسن ملقب‎به افتخارالعلما )1310ق(، 	

به سعی  آقاسید مرتضی‎بن‎آقامیرباقر؛  تهران: کارخانه  افتخارنامه حیدری، 
و اهتمام محمدعلی‎بن‎ابوالقاسم تاجرکتابفروش‎شیرازی، نسخۀ محفوظ در 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 10037.
• تحفة‎المجالس، 	 )1272ق(،  سلطان‎محمد‎بن‎تاج‎الدین‎حسن  استرآبادی، 

الخواهش  حسب  خوانساری؛  محمدرضابن‎اقاعظیم  به‎دستیاری  بی‎جا: 
آقامیرزا احمد، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 6-17577.

• ________ )1273ق(، تحفة‎المجالس، بی‎جا: بی‎نا، نسخۀ محفوظ در 	
کتابخانه ملی به شمارۀ 6-10360.

• ________ )1278ق(، تحفة‎المجالس، تبریز: مشهدی عباسعلی، نسخۀ 	
محفوظ در کتابخانه و موزه ملی ملک به شمارۀ 388471.

• کربلایی 	 کارخانه  تهران:  تحفة‎المجالس،  )1279ق(،   ________
الله‎قلی‎خان  کارخانه  خوانساری؛  محمدحسین  کربلایی  و  محمدقلی 

قاجار، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 61-9970.
• ________ )1300ق(، تحفة‎المجالس، تهران: کارخانه آقاسید اسدالله؛ 	

حسب  خوانساری؛  محمدصادق‎بن‎حسین  و  ملاحسن  اهتمام  و  سعی  به 
الفرمایش حاج‎شیخ محمدرضا تاجر کتابفروش طهرانی، نسخۀ محفوظ در 

کتابخانه ملی به شمارۀ 61-8049.
• مطبعه 	 تهران:  حیدری،  حمله  )1269ق(،  بمانعلی  ملا  کرمانی،  راجی 

آقارستمعلی، محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 61-6813.
• ________ )1275ق(، حمله حیدری، تهران: آقا‎کربلایی محمدحسین؛ 	

حسب الفرموده حاجی‎ملا باقر، نسخۀ محفوظ در کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی به شمارۀ 178471.

• در 	 محفوظ  نسخۀ  بینا،  بیجا:  حیدری،  حمله  )1277ق(،   ________
کتابخانه ملی به شمارۀ 61-5388.

• و 	 محمدقلی  چاپخانه  تهران:  حیدری،  حمله  )1282ق(،   ________
محمدحسین طهرانی، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 4563-

.61
• حبیب‎الله 	 میرزا  مطبعه  تهران:  حیدری،  حمله  )1312ق(،   ________

باسمه‎چی‎طهرانی، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 61-27981.
• تهران: 	 گیلانی،  فارغ  دیوان  )1269ق(،  حسین‎بن‎حسن  گیلانی،  فارغ 

شمارۀ  به  ملی  کتابخانه  در  محفوظ  نسخۀ  اصفهانی،  علی  ملا  به‎اهتمام 
.61-6709

• حاجی 	 کارخانه  تهران:  گیلانی،  فارغ  دیوان  )1274ق(،   ________
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عبدالمحمد و محمدصادق خوانساری، نسخۀ محفوظ در کتابخانه ملی و 
با شمارۀ 61-25679.

• ________ )1300ق(، دیوان فارغ گیلانی، تهران: کارخانه علیقلی‎خان 	
قاجار؛ به‎سعی و اهتمام ملا علی‎محمد صحاف‎طهرانی، نسخۀ محفوظ در 

کتابخانه ملی به شمارۀ 61-10903.
• اهتمام 	 و  به‎سعی  بی‎نا؛  تهران:  خاورنامه،  )1275ق(،  ناشناس 

شمارۀ  به  ملی  کتابخانه  در  محفوظ  نسخۀ  الخوانساری،  ملازین‎العابدین 
.61-9672

• نسخۀ 	 الله‎قلی‎خان،  کارخانه  بی‎جا:  خاورنامه،  )1281ق(،   ________
محفوظ در کتابخانه ملی به شمارۀ 61-6473.

• ________ )1284ق(، خاورنامه، بیجا: بینا، نسخۀ محفوظ در کتابخانه 	
ملی به شمارۀ 61-15013.

فهرست منابع

• استرآبادی، سلطان‎محمد‎بن‎تاج‎الدین‎حسن )1391(، تحفة المجالس من 	
معجزات ائمه اطهار)علیهم‎السلام(، ‎ویراستار محمد بهشتی، تهران: کتابچی.

• ابوالحسن 	 اجتماعی:  فضای  و  دربار  حمایت   ،)1394( عباس  امانت، 
صنیع‎الملک و هنر ایرانی شدۀ عصر قاجار، ترجمۀ محمدجواد احمدی‎نیا، 

نقد کتاب هنر، شمارۀ 8: 280-235.
• بوذری، علی )1390(، چهل طوفان: بررسی تصاویر چاپ‎سنگی طوفان 	

البکاء، تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
• کتاب 	 یگانه  خداشناسی؛  فرهنگ  چاپ‎سنگی   ،)1393(   ،________

مصور صنیع‎الملک، ایران‎نامه، شمارۀ 1: 63-48.
• گفتمان 	 تبدیل  واکاوی   ،)1399( مصطفی  لعل‎شاطری،  ________؛ 

مکتوب غزوه خیبر به گفتمان بصری در کتاب طوفان البکاء )مطالعه موردی 
آثار میرزاعلی‎قلی خویی(، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، شمارۀ 29: 

.91-69
• بررسی 	 بر  تکیه  با  شیعی  شمایل‎نگاری  الگوی   ،)1395( نجمه  تدین، 

شمایل‎نگارانه نسخه خاوران‎نامه فرهاد نقاش، شباک، شمارۀ 3: 19-7.
• خوسفی، ابن‎حسام )1392(، خاورنامه، تهران: ثالث.	
• دبیری‎نژاد، بدیع‎الزمان )1380(، افتخارنامه حیدری )معرفی حماسه‎های 	

دینی ایران(، کتاب ماه هنر، شمارۀ 31 و 32 )ویژۀ امام علی)ع( در هنر عامه(: 
.89-86

• نجمه 	 تصحیح  حیدری،  حمله   ،)1395( بمانعلی  ملا  راجی‎کرمانی، 
حسینی‎سروری؛ یحیی طالبیان؛ محمود مدبری. چ 3. ج 1. کرمان: دانشگاه 

شهید باهنر کرمان.
• 	 ،)1391( دیگران  و  نیل؛  گرین،  اولریش؛  مارزُلف،  اولمپیادا؛  شگلوا، 

تاریخچه  درباره  مقاله  هشت  شرق‎شناسان:  نگاه  از  فارسی  چاپ‎سنگی 

چاپ‎سنگی فارسی، ترجمۀ شهروز مهاجر و ارکیده ترابی، تهران: پیکره.
• صفا، ذبیح‎الله )1363(، حماسه‎سرایی در ایران، چ 4، تهران: امیرکبیر.	
• درباره 	 )تاملی  حیدری  حمله   ،)1380( سیدعلی  کاشفی‎خوانساری، 

داستان‎های منظوم درباره مولای‎متقیان و معرفی یک شاعر(، کتاب ماه هنر، 
شمارۀ 31 و 32 )ویژۀ امام علـی)ع( در هنر عامه(: 33-28.

• کوثری، مسعود؛ عموری، عباس )1392(، هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی 	
علی)ع(، جامعه‎شناسی هنر و ادبیات، شمارۀ 1: 51-23.

• مارزلف، اولریش )1398(، فرهنگ بصری شیعیان دوازده امامی ایران در 	
دوره قاجار، ترجمۀ مصطفی لعل‎شاطری، مشهد: مرندیز.

• چاپ‎سنگی 	 کتاب‎های  در  داستانی  تصویرسازی   ،)1390(  ________
فارسی، ترجمۀ شهروز مهاجر، تهران: نظر.

• ________؛ خدیش، پگاه )1391(، اخبارنامه، تهران: چشمه.	
• محجوب، محمدجعفر )1387(، ادبیات عامیانه ایران )مجموعه مقالات 	

درباره افسانه‎ها و آداب‎ورسوم مردم ایران(، به‎کوشش حسن ذوالفقاری، چ 
4، تهران: چشمه.

• بهبودی، معصومه )1401(، 	 مؤذنی، علی‎محمد؛  ابوالفضل؛  مرادی‎رستا، 
فارغنامه،  در  او  شعری  ویژگی‎های  و  فارغ‎گیلانی  سبکی  نوآوری‎های 

سبک‎شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، شمارۀ 72: 244-226.
• مهدی‎زاده، علیرضا )1395(، بررسی تحلیلی گفتمان شیعی در چند نگاره 	

تمدن  و  فرهنگ  تاریخ  صفوی،  تا  ایلخانی  دوره‎های  از  علی)ع(  حضرت 
اسلامی، شمارۀ 24: 48-35.

• یاحقی، محمد‎جعفر )1389(، فرهنگ اساطیر و داستان‎واره‎ها در ادبیات 	
فارسی، چ 3، تهران: فرهنگ معاصر.
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یه  خوانش بیش‎متنی نقاشی ایرانی »من و گویا« از فرح اصولی، بر اساس نظر
ترامتنیت ژرار ژنت1

هدا لاهیجی2، حسن بلخاری قهی3، مینا محمدی‎وکیل4

نوع مقاله: پژوهشی
دریافت: 25 دی 1403 □ پذیرش: 19 فروردین 1404 □ صفحۀ 38-29

Doi: 10.22034/rph.2025.2050639.1096 

چکیده
با عنوان گوش کن! وزش ظلمت را می‎شنوی؟، که طی حدود یک  آثار خود  فرح اصولی در آخرین مجموعه 
و  اجتماعی  بر مضامین  تأکید  با  و  ایرانی  نگارگری  به  نزدیک  از ساختاری  بهره‎گیری  با  است،  دهه خلق شده 
نفی خشونت، به مسائل و چالش‎های معاصر منطقۀ خاورمیانه پرداخته است. او در این مجموعه، با الهام از 
آثار برجستۀ تاریخ هنر به عنوان پیش‎متن، بیش‎متن‎هایی نوین آفریده است. هدف این پژوهش، کاوش لایه‎های 
درونی یکی از آثار این مجموعه با عنوان من و گویا است که با الهام از تابلوی مشهور سوم ماه می اثر فرانسیسکو 
گویا شکل گرفته و بر اساس نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت تحلیل می‎شود. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی و از 
نظر روش، کیفی است و با استفاده از شیوۀ توصیفی-تحلیلی، با رویکرد مطالعۀ تطبیقی و مبانی نظری ترامتنیت 
ژنت، به این پرسش پاسخ می‎دهد: چه روابط ترامتنی میان اثر فرح اصولی و منبع الهام آن برقرار است؟ ضرورت 
تأثیرپذیری  از چگونگی  به درک عمیق‎تری  ترامتنی می‎تواند  روابط  بررسی  که  است  آن جهت  از  پژوهش  این 
هنرمندان از آثار پیشین و خلق آثار نوین با مضامین معاصر منجر شود. یافته‎ها نشان می‎دهد که اصولی با تلفیق 
سبک نگارگری و بازآفرینی پیش‎متن گویا، تراگونگی‎هایی چندلایه )شامل ابعاد فرهنگی، روایی، مکانی، زمانی، 
جنسیتی و نشانه‎ای( ایجاد کرده است. او از طریق جایگشت، عناصر پیش‎متن‎های گویا و نگارگری را درهم‎آمیخته 
و اثری نو با مضامین فمینیستی و اجتماعی پدید آورده است. تغییر جنسیت شخصیت‎ها، جایگزینی نمادها و 

بهره‎گیری از نقش‎مایه‎های نمادین از جمله تکنیک‎های او در خلق این تراگونگی‎هاست.

کلیدواژه‎ها: بینامتنیت، ترامتنیت، بیش‎متنیت، ژرار ژنت، فرح اصولی، نقاشی ایرانی، من و گویا
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خوانش بیش‎متنی نقاشی ایرانی »من و گویا« از فرح اصولی، بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت ▪ هدا لاهیجی، حسن بلخاری قهی، مینا محمدی‌وکیل ▪ صفحۀ 29 تا 38

مقدمه
نقاشان ایرانی با تکیه بر سنت‎های غنی نگارگری، آثار بدیعی خلق 
کرده‎اند. اما در دوران معاصر با تأثیرپذیری از فرهنگ‎های دیگر و 
تغییرات اجتماعی، رویکردهای جدیدی در این زمینه شکل گرفته 
تعادل  توانسته  که  است  هنرمندانی  از  یکی  اصولی  فرح  است. 
زیبایی بین سنت و نوآوری در نقاشی ایرانی ایجاد کند. اصولی با 
نگاهی به قابلیت‎های سبک‎شناختی نگارگری ایرانی در پی خلق 
آثاری نوین بوده و با گزینش مضامین و مفاهیم کلان و جهان‎شمول 
از تاریخ، اساطیر و فرهنگ پیشینیان، پلی میان گذشته، حال و آینده 
ایجاد می‎کند؛ چراکه این مفاهیم پیشینه‎ای طولانی دارد. وی در 
اولین  از  او  دارد.  کهن  ساختاری  به  نسبت  نوین  نگاهی  آثارش 
هنرمندانی است که با استمداد از قابلیت‎های نگارگری و با زبانی 
نوین از زندگی و آلام انسانی به‎خصوص مسائل و دغدغه‎های زنان 
را  سخن می‎گوید. اصولی در مجموعۀ گوش کن! وزش ظلمت 
می‎شنوی تمرکز خود را بر موقعیت زنان در منطقه گذاشته است. 
این مجموعه  قربانیان اصلی خشونت هستند.  به نوعی  زنانی که 
اقتباسی است از نقاشی‎های مشهور تاریخ هنر. هنرمند عنوان این 
مجموعه را از مصرعی از فروغ فرخزاد شاعر معاصر برگرفته و شعر 
تصویری خود را برساخته است. این آثار در پس زیبایی ظریف و 
شکنندۀ خود به فجایع پنهان انسانی اشاره دارد. این تحقیق بر آن 
است ابتدا به واکاوی مبانی نظری بینامتنیت هنری و گونه‎شناسی 
توصیف  و  شرح  از  پس  ادامه  در  بپردازد؛  ژنت2  ژرار  بیش‎متنی1 
پیکرۀ مطالعاتی در پیِ یافتن پاسخی به این پرسش‎ها برآید: رابطۀ 
بین دو متن تصویری از چه نوعی است؟ کدام رابطۀ ترامتنی در 
به  نسبت  دوم  متن  تغییر  کارکرد  است؟  غالب  حاضر  بیش‎متن 
پیش‎متن3 چیست؟ به نظر می‎رسد پس از تدقیق و تعمق در این 

پرسش‎ها بتوان روابط میان این متون را رمزگشایی کرد.

روش تحقیق
این پژوهش با شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام 
عنوان  با  ژنت  ژرار  نظریه‎های  و  آراء  از  مسیر  این  در  که  می‎شود 
اثر  واقع  در  می‎شود.  گرفته  یاری  تطبیق  و  تحلیل  برای  ترامتنیت 
مشخصی از فرح اصولی با عنوان من و گویا که با الهام از تابلوی 
سوم ماه می از فرانسیسکو گویا4 خلق شده بر مبنای نظریات ژرار 
ژنت با عنوان ترامتنیت مورد توجه قرار می‎گیرد تا لایه‎های مختلف 
معنایی آن کشف شده و روابط ترامتنی آن با منبع الهام مشخص 
گردد. در این پژوهش، روابط بینامتنی اثر من و گویا بر اساس نظریه 
ترامتنیت ژرار ژنت، به‎ویژه مفهوم بیش‎متنیت و تراگونگی، تحلیل 
می‎شود. ابتدا اثر اصولی و تابلوی گویا به عنوان بیش‎متن و پیش‎متن 
شناسایی و سپس با روش تحلیل تطبیقی، عناصر و مضامین آنها 
فرهنگی  مضمونی،  )شکلی،  ژنت  تراگونگی‎های  انواع  بر اساس 

عناصر  بازآفرینی  نحوه  کشف  هدف،  می‎شود.  مقایسه  غیره(  و 
پیش‎متن در بیش‎متن و درک لایه‎های معنایی جدید است.

پیشینه تحقیق
نخست  کرد؛  تقسیم  دسته  سه  به  می‎توان  را  پژوهش  این  پیشینۀ 
مطالعاتی که به بررسی نظریه ترامتنیت و بیش‎متنیت پرداخته‎اند. 
به  بیش‎متنی  و  ترامتنیت  رویکرد  با  که  پژوهش‎هایی  دوم،  دستۀ 
بر  که  آخر مطالعاتی  در  و  پرداخته‎اند  ایرانی  نقاشی  آثار  خوانش 

روی آثار فرح اصولی انجام گرفته است.
نامورمطلق در کتاب تراروایت،  ترامتنی،  در زمینۀ مطالعات 
روابط بیش‎متنی روایت‎ها )1399(، به بررسی تراروایت پرداخته 
کتاب  این  در  است.  داده  قرار  روایت‎ها  بیش  روی  بر  را  تمرکز  و 
چگونگی اقتباس و گذار از پیش‎روایت به بیش‎روایت مورد مطالعه 
قرار گرفته است. کتاب بینامتنیت، از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، 
نظریه‎ها و کاربردها )1395(، نوشتۀ بهمن نامورمطلق، نظریات 
گوناگون بینامتنیت از جمله نظریۀ ترامتنیت ژنت مطرح شده و ابعاد 
گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است. از همین نویسنده مقالۀ 
دیگری نیز در دسترس است؛ در شمارۀ 38 فصلنامۀ پژوهش‎های 
به  نامورمطلق   ،)1391( بیش‎متنی  گونه‎شناسی  مقالۀ  در  ادبی، 

معرفی بیش‎متنیت و شش گونۀ اصلی آن پرداخته است.
ایرانی  نقاشی‎های  خوانش  به  محدودی  منابع  دوم،  دستۀ  در 
از منظر ترامتنیت و بیش‎متنیت پرداخته‎اند. الناز عزیزی در مقالۀ 
رویکرد  با  قاجار،  دوره  نقاش  مهرعلی،  پیکرنگاری  آثار  خوانش 
ترامتنیت ژرار ژنت )1402( که در فصلنامۀ نگره منتشر شده، آثار 
پیکرنگاری مهرعلی را با رویکرد ژنت مورد خوانش قرار داده است. 
چنور سیدی در مقاله‎ای با عنوان روابط بینامتنی سبک ادبیات فارسی 
و نگارگری در دوره تیموری بر اساس نظریه ژرار ژنت )1399( که 
شمارۀ 19 نشریۀ مطالعات ایران‎شناسی منتشر شده سبک ادبیات 
نگارگری دورۀ  برای سبک  و پیش‎فرض  به عنوان مقدمه  را  فارسی 
عنوان  با  مقاله‎ای  در  ماه‎وان  فاطمه  است.  کرده  معرفی  تیموری 
بررسی نگاره‎های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریه بیش‎متنی 
ژرار ژنت )1398( به نقش روابط بینامتنی در تولید اثر توجه نموده تا 
با رویکرد بینامتنی چگونگی گشتار )انتقال( روایت متنی به روایت 
تصویری را بررسی و تبیین کند. در پژوهشی با عنوان تحلیل نگارۀ 
یوسف و زلیخا اثر کمال‎الدین بهزاد بر اساس نظریۀ ترامتنیت ژرار 
ژنت )1398( در فصلنامۀ کیمیای هنر، شمارۀ 32 به نویسندگی 
پنج  تبیین  با هدف  بهزاد  نگارۀ  نامورمطلق،  و بهمن  زینب رجبی 
رابطۀ ترامتنی تحلیل شده است. منیژه کنگرانی و دیگران در مقالۀ 
برگرفتگی‎های نقاشی معاصر ایران از یک نگارۀ بهزاد )گریز یوسف 
از زلیخا( )1398(، در شمارۀ 2 نشریه رهپویه هنر، بعد از بررسی 
رویکرد  این  با  را  ایران  معاصر  نقاشی  روابط بیش‎متنی ژنت، سه 
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تحلیل کرده‎اند. در مقالۀ فرایند بیش‎متنیت در نقاشی )1388(، دو 
منیژه کنگرانی  فصلنامۀ علمی-پژوهشی دانشگاه هنر، شمارۀ 4، 
بعد از مرور علت توجه نقاشان به دیگر آثار هنری، با انتخاب چند 
اثر نقاشی ایرانی از دوره‎های مختلف، فرایند بیش‎متنیت در این آثار 

را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
قرار  مورد بررسی  را  اصولی  فرح  آثار  که  منابعی  زمینۀ  در 
گفت‎وگوی  حاصل  که   )1399( زمان  در  جاری  کتاب  داده‎اند، 
انتشارات 009821  در  بوده،  اصولی  فرح  با  بهرنگ صمدزادگان 
بردارندۀ زندگی‎نامه، سلایق  در  این کتاب  به چاپ رسیده است. 
و  هنرمند  این  سیاسی  و  اجتماعی  هنری،  گزینش‎گری  دلایل  و 
همچنین نگاه ویژۀ او به مسائل زنان است. مقاله‎ای تحت عنوان 
بررسی شاخصه‎های ساختاری نگارگری در آثار سه تن از هنرمندان 
دوران پست‎مدرن )با  مطالعۀ موردی آثار فرح اصولی، دوقلوهای 
شمارۀ  هنر  رهپویه  مجلۀ  در   ،)1397( سکندر  شاهزیا  و  سینگ 
اول به نویسندگی اصغر کفشچیان مقدم به چاپ رسیده است که 
با انتخاب و بررسی شاخصه‎های ساختاری نگارگری سه هنرمند 
از ایران، هند و پاکستان، تلاش کرده است تا به چگونگی ارتباط 
و  برده  پی  پست‎مدرن  جامعۀ  مقتضیات  و  نگارگری  سنت  بین 
آثار  کند.  پیدا  راهی  سنت  بر  مبتنی  و  معاصر  اثری  خلق  برای 
به سنت‎ها ى با رویکرد  از مجموعۀ فضیلت زخمى  فرح اصولی 
با  شده‎اند.  بررسی  و  انتخاب  خلاقیت  مراتب‎شناس ى و  فرهنگ ى
وجود مطالعات صورت گرفته، پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل 
روابط ترامتنی در اثر من و گویا و بررسی چگونگی تلفیق سبک‎های 
نگارگری و نقاشی اروپایی توسط فرح اصولی به رویکردی نوآورانه 
در خوانش آثار این هنرمند دست می‎یابد. این تحقیق تلاش می‎کند 
لایه‎های  سبکی،  و  مضمونی  تراگونگی‎های  دقیق‎تر  بررسی  با  تا 
پنهان معنایی اثر را آشکار ساخته و به درک جامعی از چگونگی 

بازآفرینی مضامین کلاسیک در قالب هنر معاصر ایرانی برسد.

ادبیات تحقیق
بینامتنیت5 رویکردی نو در مطالعات مرتبط با هنر و ادبیات است 
که به نسبت عناصر حاضر در یک متن با متون دیگر التفاط دارد. 
دیگر  متن  با  متن  هر  میان  نسبت  به  بینامیتنیت  سخن  دیگر  به 
اشاره می‎کند و به نوعی بیانگر »تقلید هنر از هنر است« )چندلر، 
1387: 298(. این مفهوم نخستین بار در سال 1966 میلادی و 
مقاله کلمه، گفت‎وگو،  در  ژولیا کریستوا6  بلغاری،  متفکر  توسط 
رمان مطرح شد و دیری نپایید که در حوزه‎های نقد هنری و ادبی 
بدون  متنی  هیچ  نظریه،  این  باور  به  گرفت.  قرار  مورد استقبال 
متون  از  تأثیرپذیری  بدون  نمی‎تواند  متنی  هیچ  نیست؛  پیش‎متن 
دیگر و به صورت مستقل تولید شود؛ بنابراین، نظریۀ بینامتنیت بر 
این دیدگاه شالوده افکنده شده است که هر متنی بر پایۀ متن‎های 

پیشین خود شکل می‎گیرد و این متون پیشین است که متن را خلق 
می‎کند. به دیگر سخن هیچ متنی نمی‎تواند به صورت مستقل و 
بدون وابستگی به متن‎های دیگر به وجود بیاید )احمدی، 1393: 
را  پراگ  مکتب  و  روسی  فرمالیست  باختین7  میخائیل   .)320
می‎توان نیای این رویکرد برشمرد. به بیان باختین »هیچ متنی به 
را  مایه گرفته و خود  پیشین  آثار  از  اثری  ندارد، هر  تنهایی وجود 
مخاطب یک بستر اجتماعی کرده است« )باختین، 1391: 120- 

121(. رویکردی که در تقابل با نقد منابع8 قرار داشت.
کریستوا و رولان بارت9 از بنیان‎گذاران نسل اول بینامتنیت، تنها 
به جنبه نظری این رویکرد پرداخته و وارد حوزه کاربردی در مطالعۀ 
آثار ادبی و هنری نشدند. علی‎رغم شباهت بینامتنیت کریستوا و 
بارت، نظریۀ کریستوا استوار بر خلق متن است و جریان خلق متون 
تکیه  بارتی  بینامتنیت  اما  قرار می‎دهد؛  مورد توجه  را  یکدیگر  از 
خود را بر فهم و خوانش متون از یکدیگر قرار داده است. پس از 
ایشان نسل دوم یا اصلاحگران بینامتنیت، کوشش کردند تا از این 
رویکرد به صورت ابزاری برای مطالعۀ روابط متن‎ها استفاده کنند. 
بینامتنیت را می‎توان »جهت‎گیری رابطه‎ای یک متن با متون دیگر 
Bau�( »نامد‎گونه که ژرار ژنت آن را تعالی متنی می‎ ندانست.آن 
man, 2004: 4(. ژرار ژنت از نظریه‎پردازان نسل دوم بینامتنیت و 
از چهره‎های نقد ادبی فرانسه، با گسترش دیدگاه‎های نظریه‎پردازان 
با  پرداخت. ژنت  متون  میان  ارتباط  نظام‎یافته‎تر  بررسی  به  قبلی، 
تکیه بر نظریات کریستوا و باختین برای روابط بین متون واژۀ جدید 

ترامتنیت10 را ابداع کرد.

ترامتنیت
طبق نظریۀ ترامتنیت، تمام متون، به صورت آشکار و پنهان با متون 
روابط  نشان‎دهندۀ  ترامتنیت  ژنت،  منظر  از  دارند.  ارتباط  دیگر 
با متون دیگر است. این متون خواه کلامی باشد، خواه  یک متن 
دیدگاه  از   .)Graham, 1993: 97( کلامی  غیر  یا  و  تصویری 
روایتی  است هیچ  معتقد  او  است؛  بیناروایت  روایتی،  هر  ژنت، 
را نمی‎توان یافت که در آن روایت‎های پیشین، به شکلی حضور 
نداشته باشد، این حضور می‎تواند به صورت هم‎حضوری بینامتنی 
)استفاده از بخشی از پیش‎متن در متن فعلی( و یا به‎کارگیری تمام 
متن، تحت عنوان برگرفتگی بیش‎متنی به حساب آید. بر این اساس 
روایت‎ها مانند دیگر پدیده‎های فرهنگی و تمدنی بشر، با پذیرش 
و استفاده از تجربیات گذشته، منطبق با شرایط گفتمانی و پارادایم 
جامعه، اثری تازه خلق و ارائه می‎کند )نامورمطلق، 1399: 13(. 
از  یکی  بینامتنیت  که  تقسیم کرد  پنج بخش  به  را  ترامتنیت  ژنت 
و  بینامتنیت  فرامتنیت13،  پیرامتنیت12،  سرمتنیت11،  آنهاست؛ 

بیش‎متنیت14 )نامورمطلق، 1386: 85(.
به زعم ژنت بینامتنیت هنگامی شکل می‎گیرد که دو متن واجد 
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عنصر یا عناصری واحد و یکسان باشد. با این نگاه سه گونۀ اصلی 
بینامتنیت را می‎توان در نظر گرفت؛ نخست آنکه دو متن دارای یک 
عنصر یکسان باشد؛ نوع دوم حضور چند عنصر از یک متن در متن 
دیگر است و شق سوم حضور چند عنصر از چند متن در یک متن 
مشخص است )نامورمطلق، 1391: 58- 59(. بنا بر نظر ژنت، 
هیچ متنی بدون پوشش وجود ندارد و متون همواره در پوششی از 
متن واژگان است. این متن واژگان که متن اصلی را احاطه کرده، 
پیرامتن خوانده می‎شود. ژنت پیرامتنیت را به دو دسته تقسیم کرده 
است. پیرامتن‎های درونی15 و پیرامتن‎های بیرونی16. پیرامتن‎های 
درونی یا پیوسته، بدون واسطه با متن اصلی در ارتباط بوده و آن را 
در می‎گیرد. پیرامتن‎های برونی یا ناپیوسته به صورت غیر مستقیم 
با متن اصلی مرتبط می‎شود. علاوه‎بر آن ژنت نوع سوم ارتباطات 
بین متون را که رابطه‎ای تفسیری یا انتقادی است فرامتنیت می‎نامد 
)Gennete, 1997: 4(. وی روابط طولی میان یک اثر و گونه‎ای 
سرمتینت  و  گونه  می‎نامند.  سرمتینت  دارد  تعلق  آن  به  اثر  که  را 
به صورت مباحثی بسیار با اهمیت در حوزۀ ادبیات و هنر شمرده 
شده که یک نظام طبقه‎بندی برای خلق آثار کاربرد دارد و هم به 
منزلۀ چارچوب خلق آثار مورد استفاده قرار می‎گیرد )نامورمطلق، 
1391: 93(. در مبحث سرمتنیت، ژنت به سه گونه‎شناسی تغزلی، 

حماسی و نمایشی چون نخستین گونه‎شناسی‎ها اشاره می‎کند.
نظر  مد  که  ترامتنیت محسوب می‎شود  از  نوعی  بیش‎متنیت 
پژوهش حاضر نیز هست و بر چگونگی رابطه میان دو متن پیشین 
و پسین و بر اساس برگرفتگی بنا شده است. ژنت در کتاب الواح 
بیش‎متنیت  است.  پرداخته  موضوع  این  به   

ً
تفصیلا بازنوشتی17 

دربارۀ »هر متنی است که از متن پیشین خود مشتق شده باشد« 
)Gennete, 1997: 7(. ژنت بیش‎متنیت را رابطه‎ای می‎داند که 
موجب پیوند میان یک متن »ب« با یک متن پیشین »الف« باشد، 
چنان‎که این پیوند از نوع تفسیری نباشد. در مطالعات بیش‎متنیت، 
پیش‎متن به متنی گفته می‎شود که در یک ارتباط بیش‎متنی به منزلۀ 
با  که  است  متنی  نیز  بیش‎متن  و  گرفته  قرار  مورد استفاده  مرجع 

برگرفتگی از پیش‎متن ایجاد شده است.
تقلید  یا  همان‎گونگی18  کلی  دستۀ  دو  به  خود  بیش‎متنیت 
بیش‎متنیتِ  گونۀ  سه  می‎شود.  تقسیم  تغییر  یا  ترا‎گونگی19  و 
که  پاستیش20  کرد:  معرفی  اختصار  به  می‎توان  را  همان‎گونگی 
تقلید  بر  و  گرفته ‎شده  عاریت  به  تجسمی  هنرهای  از  آن  عبارت 
سبکی بیش‎متن از پیش‎متن استوار است و جنبۀ تفننی دارد. شارژ21 
پیش‎متن  نسبت  به  بیش‎متن  از  ویژگی  چند  یا  یک  در  آن  در  که 
شکل  مهم‎ترین  و  دارد  طنز  جنبۀ  شارژ  می‎گیرد.  صورت  اغراق 
بیش‎متن  جدی  تقلیدِ  آن،  در  که  فورژی22  است.  کاریکاتور  آن 
از پیش‎متن رخ می‎دهد. در واقع یک تقلید کامل یا کپی‎کاری از 

پیش‎متن )رجبی، 1398: 81(.

در تراگونگی، اساس بر تغییر و دگرگونی پیش‎متن برای ایجاد 
بیش‎متن است. ژنت بیش‎متنیت تراگونگی را هم به سه دسته تقسیم 
کرده است. پارودی23 که کارکردی تفننی دارد و تغییر سبکی بیش‎متن 
نسبت به پیش‎متن را بیان می‎کند. تراوستیسمان24 که در آن بیش‎متن 
به تخریب و تحقیر پیش‎متن می‎پردازد. تراوستیسمان با کارکردی 
طنز در تقابل با پارودی قرار دارد. در نهایت جایگشت25 که به شکل 
جدی به تغییر سبکی پیش‎متن می‎پردازد. این گونه متنوع‎ترین نوع 
بیش‎متنیت است )کنگرانی، 1388: 25(. دگرگونی درونی یا شکلی 
تراگونگی  نوع  بارزترین  است.  یا جانشینی  افزایش  شامل حذف، 
موضوعی، تغییر عنوان اثر است )کنگرانی، 1388: 26(. از انواع 
تراگونگی مضمونی می‎توان به تراگونگی فرهنگی، روایی، زمانی، 

محیطی، جنسیتی، سنی، زبانی، نشانه‎ای و... اشاره کرد.

مجموعه نقاشی گوش کن! وزش ظلمت را می‎شنوی؟
 یک دهه مشغول آفرینش مجموعۀ گوش 

ً
فرح اصولی در طی تقریبا

کن! وزش ظلمت را می‎شنوی؟ بوده که در ادامۀ آثار پیشین او و 
 21 شامل  مجموعه  این  است.  شده  خلق  اجتماعی  مضامین  با 
اثر است که با اقتباس از آثار برجسته تاریخ هنر به بیش‎متن‎های 
نوین تبدیل شده است. کار اصولی بازنمایی بیش‎متن‎هایی متناظر 
اصولی  است.  ایرانی  نقاشی  سنتی  فضای  در  معاصر  مفاهیم  با 
بر اساس مضمون اصلی نهفته در هر اثر و با تکیه بر زیست‎جهان 
خود به ارائه بیش‎متنی متناظر پرداخته است. در تمام این آثار از 
تابلو استفاده شده  به منزلۀ عناصر فعال در زمینۀ  پیکره‎های زنان 
و  داوید  عنوان  با  این مجموعه  آثار  از  یکی  در  مثال  برای  است. 
من، اصولی تابلوی ربایش زنان سابینی26 را دستمایۀ کار خود قرار 
داده است )تصویر 1(. وی بر اساس پیش‎متن ژاک لویی داوید27 
اثر خود را با نگاهی شخصی خلق کرده است. بیش‎متن حاضر، 
در عین حفظ ساختار کلی و ترکیب‎بندی اثر داوید در سبکِ بیان 
از آن فاصله گرفته و با مختصات فرهنگیِ مدِ نظر اصولی، تطابق 
یافته است )تصویر 2(. از دیگر آثار این مجموعه می‎توان به اثر 
من و رامبراند که گریزی است به تابلوی نقاشی درس آناتومی دکتر 
نیکولاس تولپ28 از رامبرانت29 و یا اثر من و دلاکروا برگرفته از اثر 

آزادی هدایتگر مردم30 اثر اوژن دلاکروا31 اشاره کرد.

خوانش بیش‎متنی اثر من و گویا
و خوانشی  واکاوی  به  که  است  آن شده  بر  پژوهش سعی  این  در 
بیش‎متنی از تابلوی من و گویا از میان آثار دیگر اصولی در مجموعۀ 
نظر  به  زیرا  پرداخته شود.  را می‎شنوی؟  کن! وزش ظلمت  گوش 
می‎رسد این اثر واجد مجموعۀ عناصر گسترده روابط بینامتنی است 
که نیازمند مطالعه و مداقه بیشتر است )تصویر 3(. این اثر بر اساس 
تابلوی سوم ماه می 321808 اثر فرانسیسکو گویا، نقاش اسپانیایی، 
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خلق شده است. این تابلو در سال 1814 میلادی نقاشی شده و اکنون 
در موزۀ پرادوی33 مادرید قرار دارد. در این اثر شورشیان اسپانیایی 
در مقابل سربازان فرانسوی تصویر شده‎اند. گویا، در این نقاشی از 
سنت‎ها سرپیچی کرده است؛ به نظر می‎رسد که گویا موفق شده 
به آفرینش تابلویی ویژه در تاریخ هنر بپردازد که با بیانی خاص در 
جهت بازنمایی خشونت و جنگ گام بردارد. غالب مورخان هنر این 
 Licht,( کنند‎های هنر مدرن قلمداد می‎اثر را یکی از اولین نقاشی
اقتباس‎های  اثر  این  از  که  است  لازم‎به‎ذکر   .)1979: 116-127
متنوعی34 صورت گرفته که اغلب با ژانر و سرمتنی حماسی مطرح 
است و در اثر من و گویا نیز این امر قابل تشخیص است. در واقع 
روابط طولی واحدی از منظر ژانر این آثار را به هم مرتبط می‎سازد.

گویا، میان دو گروهی که در این اثر بازنمایی کرده به نمایش 
حرکات  تکرار  سربازها،  پیکرۀ  شباهت  است.  پرداخته  تقابلی 

مقابل  نقطۀ  و درست  بودن چهره‎هایشان  پنهان  و  آنها  و سکنات 
پیدایشان  چهرۀ  و  حرکاتشان  گوناگونی  قربانیان،  تنوع  سربازها، 
اثر، منبع نور شدید که به  از این  نمایانگر این تقابل است. پیش 
اسلوب سایه روشن منتهی می‎شود، نشانۀ حضور امر قدسی بود؛ 
اما در اینجا، فانوسی که نور می‎پراکند، نه‎تنها به امر قدسی اشاره 
از سوی  اشاره می‎کند.  بزرگ  فاجعه‎ای  آشکار کردن  به  که  ندارد 
دیگر بیشترین تابش نور بر پیکرۀ مرد سفیدپوشی است که در میان 

اعدامیان دستان خود را بالا برده است )تصویر 4(.

روابط بینامتنی در تابلوی من و گویا
فارغ از تطبیق و مقایسۀ نمونه‎های فوق می‎توان روابط بینامتنی زیادی 
در اثر من و گویا پیدا کرد که در شناسایی مضمون و ساختار اصلی اثر 
کمک می‎کند. در این اثر روابط برگرفتگی از نوع درون‎رسانه‎ای نقاشی 

تصویر 1. ژاک لویی داوید )1799 م(. مداخله زنان سابینی، موزه لوور 
)اصولی، 1399: 16(.

تصویر 2. فرح اصولی )1398 ه.ش(. من و داوید )اصولی، 1399: 17(.

تصویر 3. فرح اصولی )1392 ه.ش(. من و گویا، گواش روی مقوا، 65 در 
75 سانتی‎متر )اصولی 1399: 26(.

تصویر 4. فرانسیسکو گویا )1814 م(. سوم ماه می 1808، رنگ روغن روی 
.)Museo Nacional del Prado, n.d( متر‎بوم، 268 در 347 سانتی
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است و پیش‎متن آن بینافرهنگی محسوب می‎شود. در واقع اصولی در 
همان حیطۀ فعالیت خود دست به اقتباس زده که همانا نقاشی است. 
روابط بینامتنی در این اثر از نوع صریح و اعلام شده است چراکه 
 این مجموعه با پیش‎متن‎های مشخصی معرفی و ارائه شده 

ً
اساسا

است. علاوه‎بر آن عنوان هر یک از آثار این مجموعه نیز به پیش‎متن 
خود اشاره‎ای ضمنی می‎نماید و نام هنرمند مورد رجوع را در کنار 
واژۀ »من« به مخاطب نشان می‎دهد. باید خاطر نشان شد که عنوان 
اثر من و گویا، می‎تواند روابط پیرامتنی بیرونی را مشخص سازد. به 
طوری که هنرمند را در جایگاه مؤلف پیش‎متن، همسان و برابرِ اصولی 
معرفی می‎کند. اصولی در این خصوص معتقد است: »همان‎گونه که 
گویا خود را در شرایط اجتماعی خاصی می‎دید و در نهایت بر اساس 
عواطف و احساساتش اثری را خلق کرده، من نیز در همان جایگاه 
به محیط پیرامون نگریسته و با تأثر از آن به خلق اثر خود پرداخته‎ام« 
)اصولی، 1400: مصاحبه با نگارنده(. به نقلی دیگر اصولی فجایع 
را مانند گویا درک کرده و از بیش‎متنی حماسی مدد می‎جوید. وی با 
نگاه به مسائل اجتماعی معاصر خویش به بازنمایی بصری پرداخته 
است. به نظر می‎رسد او در این واکنش تنها از قالب صوری گویا 
مدد جسته و عناصر برسازندۀ آن را مطابق سبک شخصی‎اش، به اثر 
افزوده است. باید به این نکته اشاره کرد در این برگرفتگی و اقتباس 
روابط بیش‎متنی بسیاری مشهود است. این روابط از نوع تراگونگی و یا 
تغییر است. اصولی در ساحت معنای ظاهری شخصیت‎های اصلی 
کارش را با تغییری در جنسیت از مرد به زن مبدل ساخته است. این 
همان تراجنسیت است و این تغییر در پیش‎متن را می‎توان در نوعی از 
روابط بیش‎متنی ژنت به نام تراوستیسمان دسته‎بندی کرد. به بیان دیگر 
»تراوستی یعنی دگرگون کردن جنسیت و در حقیقت تغییر سرشت« 
)نامورمطلق، 1391: 150(. از سوی دیگر در معنای باطنی تغییری 
در متن گذشته صورت گرفته است. این برگرفتگی به خلق اثری تازه 
از جنس پارودی انتقادی با رویکرد فمینیستی منجر شده است. در 
واقع او با تغییر جنسیت قربانیان و سبک نقاشی و همچنین تغییر در 
نمایش چهره سربازان و اضافه کردن نقوش بر روی لباس و سلاح آنها، 
تابلوی گویا را به پارودی انتقادی تبدیل کرده و از این طریق به نقد 
مسائل اجتماعی و فرهنگی معاصر پرداخته است. اصولی در تعداد 
 به پیش‎متنِ گویا وفادار مانده و هم تعداد سربازان و 

ً
شخصیت‎ها کاملا

هم قربانیان را به همان تعداد در کارش استفاده کرده که از نظر تعداد، 
جانشینی صورت گرفته است.

اصولی با تغییر سبک ایجاد کردن در پیش‎متن گویا، به پیش‎متن 
نگارگری نزدیک شده و از لحاظ ماهوی آن را دگرگون کرده است لذا 
می‎توان گونۀ جایگشت را به بیش‎متن او نسبت داد. دگرگونی‎های 
نمود.  ملاحظه  می‎توان  گویا  و  من  اثر  تراگونگی  در  را  بسیاری 
اصولی با ایجاد تغییراتی در پیش‎متنِ گویا، توانسته مفاهیم دارای 
سویه‎های اجتماعی و فمینیستی را بازنمایی کند. او که در آثار پیشین 

خود نیز بر مضامین و مفاهیم جهان‎شمول مانند تاریخ و اساطیر و 
رویدادهای کلان اجتماعی توجه کرده است، این مجموعه آثار را 
نیز با همان رویکرد خلق نموده است. او با جایگزین کردن زنان به 
جای اعدامیان مرد، توانسته مفهومی نوین را تصویر کند که همانا 
مورد ستم واقع شدن جامعۀ زنان از سوی مردان است. رویه‎ای که 

شاید بتوان آن را ایدئولوژیک-اجتماعی قلمداد کرد.
ترامذهبیت  همان  که  دیگر  مقوله‎ای  به  خود  آثار  در  اصولی 
است پرداخته و با جانشین کردن کلیسا با مسجد توانسته ماهیت 
فرهنگی و ایدئولوژیک جاری بر فرهنگ خویش را متبادر سازد. او 
از عناصر متنی گویا، چیزی به جز فانوس را نکاسته است. گل‎های 
تپه‎ها  و  به سطوح مختلف خاک  تزئین  و  بافت  مثابه  به  را  ریزی 
جاری،  زمانِ  پیش‎متن،  همانند  گویا  و  من  اثر  در  است.  افزوده 
بالای  بر  هم  کم‎جان  ماهی  هلال  می‎دهد.  نشان  را  شب‎هنگام 
آسمان لاجوردی افزوده شده که تا اندازه‎ای شاعرانگی و تغزل به 
 اصولی با تزریق احساس زنانۀ خود 

ً
این اثر بخشیده است. اساسا

به کالبد اثر، زیبایی‎شناسی مختص خود را که در ارتباطی متنی با 
نگارگریست، ایجاد می‎نماید. او فضای اثرش را نه با کمک فانوس 
روشنی  نگارگری  هنر  قابلیت‎های  یمن  به  بلکه  پیش‎متن(  )در 
بخشیده که در آن نیاز به منبع نور وجود ندارد. در واقع اصولی در 
اثر خود همان عناصر پیش‎متن را در ترکیبی نو به کار گرفته و همین 

امر به سبب جانشینی صورت گرفته است.
لازم به یادآوری است که اصولی با تغییر عنوان تابلو توانسته 
نیز  رو  همین  از  گیرد.  کار  به  را  موضوعی  تراگونگی  بارزترین 
موضوع و مضمون اثر او از موقعیت مکانی گویا و زمان مختص او 
به مکان و زمان اصولی مرتبط شده و روابط ترازمانی و ترامکانی بر 
آن حاکم شده است. او با استفاده از تمهیدی خاص سربازان را به 
هر دو گونۀ سلاح سنتیِ سرد و سلاح گرم مسلح نموده و با این کار 
بر تداوم چنین مضمونی از لحاظ زمانی تأکید کرده است. گویی 
چنین مصیبت‎هایی در طول زمان و در موقعیت‎های مختلفی رخ 
می‎دهد. با این تغییرات، اصولی مضمونی مختص جامعۀ خود و 
خاورمیانه را در عصر کنونی مطرح کرده و از پیش‎متن خود فراتر 
به  نگارنده  با  اختصاصی  گفت‎وگوی  در  که  طوری  به  می‎رود. 
مواردی مهم از این دست اشاره می‎کند: »با پیش کشیدن مسائل 
زنان و خشونت‎های ایدئولوژیک، رفتارهای گروه‎هایی مثل طالبان 
و داعش را هشدار می‎دهم. به زعم من، به تمام زنان تصویر شده 
در این آثار تعرض شده و این‎گونه اعتراض خود را به چنین ساز و 
کارهایی قبل‎تر از به راه‎ افتادن جنبش »می‎تو35« بیان کرده‎ام، چراکه 
در بحران‎های اجتماعی اغلب زنان دچار رنج مضاعف می‎گردند« 

)اصولی، 1400، مصاحبه با نگارنده(.
اصولی وجهی دیگر از مبارزات اجتماعی را در اثر خود نشان 
می‎دهد و به صورت تراوجهیتی که نوعی تراجنسیت است رفتار 
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مردان  جابه‎جایی  و  جنسیتی  مسائل  کشیدن  پیش  با  او  می‎کند. 
اعدام شونده با زنان، تراجنسیتی عمل کرده است. او در اثر خود با 
همان شگرد گویا، سوژۀ اصلی تابلوی خود را با لباس‎های رنگی 
متفاوتی نشان می‎دهد؛ ولی نکته برجسته در تابلوی اصولی حالت 
دستان، چهرۀ عصبانی و نگاه خیرۀ سوژه اصلی به سربازان است 
که شورش و عصیان را به مخاطب القا می‎کند. چه بسا نگاه خیره 
و  بکاهد  اصولی  تابلوی  قربانی  تقدس  از  خشمگین  صورت  و 
این نکته که قربانی مرکزی یکی مثل همۀ زنان  بر  باشد  تأکیدی 
است  زنانی  در صف  او  رفته‎اند،  نشانه  را  او  زندگی  است،  دیگر 
شورشیان  گویا  اثر  قربانیان  که  همان‎طور  و  می‎رسند  قتل  به  که 
نیز یک شورشی است که توسط سربازانِ همان ساز و  او  بودند، 
اعدام است )تصویر  به  ایدئولوژیک و سازمان‎یافته، محکوم  کار 
بیش‎متن،  در  گویا  اثر  برخلاف  اثر صورت سربازان  این  در   .)5
واضح و نمایان است. بازنمایی چهره مردان در اثر اصولی می‎تواند 
شده  شناخته  دشمن  کند؛  مؤکد  زنان  سرکوب  در  را  مردان  نقش 
است. هنرمند با استفاده از هالۀ نور در اطراف سر افراد به شکلی 
تمهید  این  ارائه می‎دهد.  را  و سلطه  قدرت  از  تصویری  نمادین، 
که در سنت‎های بصری مختلف ریشه دارد، در این اثر به شیوه‎ای 
بیان مفهومی از سوءاستفادۀ افراطی از مذهب توسط  نوین برای 

افرادی با رفتارهای متعصبانه به کار رفته است.

پیش‎متن نگارگری در تابلوی من و گویا
برای  که  است  مشهود  گویا  و  من  اثر  در  دیگری  متنی  لایه‎های 
درک آنها باید از پیش‎متن نگارگری بهره برد، زیرا اصولی از منظر 
روابط  این  به  پرداختن  می‎گیرد.  قرار  حوزه  این  در  سبک‎شناسی 
می‎تواند در شناخت تراگونگی فرهنگی، محیطی، روایی و... یاری 
برساند. نوع زیبایی‎شناسی و زنانه کردن نگارگری به نوعی از آن خود 
کردن پیش‎متن نگارگری است که اصولی به‎خوبی از عهدۀ آن بر 
می‎آید. سبک نقاشی اصولی را می‎توان با دو رویکرد معرفی نمود؛ 
به سنت‎های  ایرانی  معاصر  نقاش  یک  مقام  در  اصولی  نخست، 

تصویری میهن خود توجه نموده و به همین سبب نیز مطالعاتی را 
در فرم ساختار و محتوای این آثار صورت داده است. دوم، اصولی 
را می‎توان هنرمندی در ادامۀ سنت تصویری ایرانی قلمداد کرد که 
و  دریافت  هنر،  تاریخ  دستاوردهای  به  اشراف  و  آشنایی  با  اکنون 
برگرفتگی خود را از این گنجینه بشری پیش می‎کشد. به دیگر سخن 
بنا بر نظریۀ بینامتنیت، نقاشی‎های اصولی »نظامی بسته، مستقل و 
خودبسنده نیست. بلکه پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون 
دارد« )مکاریک، 1393: 72(. او از مبانی و اصول زیبایی‎شناسی 
وجوه  و  دستاوردها  از  است  ممکن  که  جایی  تا  ولی  می‎برد  بهره 
مختلف نگارگری هم استفاده می‎کند؛ هر چند تا جایی که مقدور 

است فضا و عناصر را به خدمت بیان شخصی خود در می‎آورد.
تا اندازه‎ای  او به‎طور مشخص به نگارگری مکتب اصفهان و 
مکتب تیموری توجه می‎کند و ساختار و شاکلۀ کلی پیکره‎ها را در آنها 
جست‎وجو می‎کند. ولی با اندکی تأمل در آثار او می‎توان گزینشی 
عمومی از کل گنجینۀ نگارگری را ملاحظه نمود. مؤلفه‎هایی چون 
پرهیز از پرسپکتیو عمق‎نمایانه، استفاده از رنگ‎های تخت و پرهیز 
از سایه‎پردازی، توجه به ساختار هندسی ترکیب‎بندی‎ها، به‎کارگیری 
حاشیه‎های  و  قاب  از  استفاده  تکرارپذیر،  و  تزئینی  نقشمایه‎های 
در  نگارگری  زیبایی‎شناسی  بر  مبتنی  اغراق‎های  رنگین،  و  خطی 
پیکره‎ها، استفاده از المان‎های مرتبط با نگارگری )از قبیل اژدها، 
سیمرغ، درخت سرو، فرشتگان با پرهای رنگین، حوض و ماهی، 
پرنده و ...( از جملۀ امکانات نگارگری است که در خدمت سبک 
شخصی اصولی در آمده است. تشعیر که در حاشیه‎های نگاره‎ها 
با مضمون گرفت‎وگیر و شکار نقش‎اندازی می‎شده در آثار اصولی 
از  تابلوی من و گویا  به طرز ذیگری آشکار می‎سازد؛ در  خود را 
تشعیر با صورتی تغییر یافته در قالب پرندگانی آزاد و معلق در قاب 
کار استفاده کرده است. این رابطۀ استفادۀ توأم با تغییر را جانشینی 
حضور  با  اصولی  برساختۀ  تشعیر  نوع  نمود.  محسوب  می‎توان 
پرندگان سفید در قاب، مفهومی از آزادی و رهایی را به اثرش افزوده 

که در اثر گویا، وجود ندارد )تصویر 6(.

تصویر 5. فرح اصولی )1392 ه.ش(. من و گویا، چهرۀ مشخص سربازان 
همراه با هالۀ نور و گروه زنان )بخشی از اثر(.

تصویر 6. فرح اصولی )1392 ه.ش(. من و گویا، نقش پرندگان در حاشیه 
قاب )تشعیر( و ساده‎سازی در قاب‎ها )بخشی از اثر(.



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  361405

خوانش بیش‎متنی نقاشی ایرانی »من و گویا« از فرح اصولی، بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت ▪ هدا لاهیجی، حسن بلخاری قهی، مینا محمدی‌وکیل ▪ صفحۀ 29 تا 38

باشد  ایرانی  فرهنگ  عطف  نقطه  شاید  ایران  ادبیات  و  شعر 
که هنر نگارگری به‎طور مستقیم و غیر مستقیم از آن منشاء گرفته 
و خود جایگاهی رفیع پیدا کرده است. تزریق این احساس یا از 
برداشت‎های متنی از ادبیات صورت می‎گیرد و یا با ایجاد روابط 
بصری و استفاده از قابلیت‎های مختلف آن، امکان‎پذیر می‎شود. 
اصولی با ایجاد تزئینات ظریف در فضا و لباس پیکره‎ها، استفاده 
این  به  به‎کارگیری تشعیر  تابناک و همچنین  و  از رنگ‎های تخت 
مؤلفه دست یافته است. وی احساسی لطیف و شاعرانه را علاوه‎بر 
رویکرد اعتراضی به اثر خود بخشیده است. حتی فرم پیکره‎ها نیز 
در این اثر با فرم‎های تغزلی همراه شده است. اصولی با تغییر سبک 
پیش‎متن، رابطه‎ای ترافرهنگی به آن داده و از زبان نشانه‎ها نیز به نفع 
خود سود برده است. در واقع او نشانه‎های پیش‎متن را به نشانه‎های 
مختص به خود و فرهنگش تغییر داده و رابطه‎ای ترانشانه‎ای ایجاد 
نموده است. او از مؤلفه‎های متفاوت نگارگری با تغییر در ماهیت 
نظام  از  است  مقدور  که  جایی  تا  و  برده  سود  مکانی  و  زمانی 
با تغییر در  هندسی حاکم بر نگارگری استفاده می‎کند. همچنین 
ماهیت تزئینات و نقشمایه‎ها از نوع خودساختۀ آنها بهره می‎برد. او 
در آثارش از ایربراش استفاده می‎کند که وسیله‎ای امروزی است و 
به همین مناسبت نیز امکان ساده‎سازی فضا و تزئینات را به دست 
نیز ایجاد  نتیجه تغییری در سبک پیش‎متن نگارگری  می‎آورد. در 

می‎نماید و آن را دچار تراگونگی بیانی می‎نماید.
از نکات برجستۀ این اثر به‎کارگیری اصولی از رنگ‎های نمادین 
است. رنگ آسمان، پوشش پیکره‎ها، مسجد و حاشیه‎ها از جمله 
پیشین  متن‎های  از  را  اصولی  برداشت  می‎توان  که  است  مواردی 
پنهان  اشارات  و  معانی  دارای  نمادین  رنگ‎های  کاربرد  دریافت. 
ایران بوده  است؛ نمایانگر وجود پیش‎متنهایی در فرهنگ عرفانی 
)رجبی،  بینامتن‎های ضمنی بصری محسوب شود  از  و می‎تواند 
بار  نیز  تزئینی  نقشمایه‎های  از  استفاده  در  او حتی   .)89 :1398
معنایی آنها را فراموش نکرده و سعی در بیانگری حداکثری داشته 
است. به طوری که در تزئینات لباس‎های زنان از رنگ‎ها و الگوهای 
ریز لطیف و اغلب گیاهی استفاده کرده و در نقشمایه‎های مندرج بر 
لباس مردان مسلح از فرم‎های تکرارشوندۀ خشک و هندسی یاری 
فرم صلیب شکسته  بدان‎ها می‎توان  توجه  اندکی  با  است.  جسته 
را تشخیص داد. همچنین نقشمایه‎های روی تفنگ‎ها با فرم‎هایی 
برگرفته از علامت بی‎نهایت )∞( شکل گرفته که هرکدام بر تعصب 

و دامنه‎دار بودن این اعمال تأکید می‎نماید )تصویر 7(.
برای  هندسی  و  زاویه‎دار  نقوش  از  استفاده  تمهید  با  اصولی 
مردان و الگوهای لطیف و نقشمایه‎های گیاهی برای زنان تغییری 
خود  سبکی  مشخصۀ  و  کرده  ایجاد  نقشمایه‎ها  تزئینات  فرم  در 
پیش‎متن  در  اصولی  که  تحولاتی  و  تغییر  است.  افزوده  بدان  را 
نگارگری ایجاد کرده اکنون در بطن و متن آثار او چنان نشسته که 

مألوف  رسم  برخلاف  او  باشد.  یافته  را  اصلی‎اش  جایگاه  گویی 
حالتی  با  را  خویش  اثر  در  مرکزی  قربانی  صورت  نگارگری  در 
خشمگین نمایانده است؛ آن زن به نقطۀ مشخصی چشم دوخته 
و به مردان مسلح خیره شده است. سایر پیکره‎ها فاقد این گیرایی 
را دارند. در هر صورت  بوده و همان نگاه محو و رایج نگارگری 
توانسته پیش‎متنی  ایرانی  به سنت‎های تصویری  با رجوع  اصولی 
درون‎فرهنگی را اختیار نماید تا از قِبل آن به منویات ذهنی خود 
برسد. در واقع او با این کار روایتی نوین را از موقعیتی دیگر ولی 
وجوه  از  را  روایی  تراگونگی  است.  کرده  مطرح  قالب،  همان  با 
مختلف اثر من و گویا می‎توان دریافت. به اعتبار ژرار ژنت »معنای 
از عملیات ذهنی حاصل نمی‎شود؛  اثر در خلال سلسله‎ای  یک 
بلکه از نو تجربه و تکرار می‎شود. در قالب پیامی که هم کهن است 

و هم همواره نو شونده« )ژنت، 1391: 218(.
از  استمداد  با  و  گویا  پیش‎متن  در  مداقه  و  توجه  با  اصولی 
منظر  از  را  گویا  کار  توانسته  ایرانی  نقاشی  تصویری  سنت‎های 
مفهومی امروزین و مختص زمان خود نماید و هم نگارگری را به 
تحولی بیانی و مفهومی برساند. به دیگر سخن »هنرمند به جای 
تکرار متن ادبی از خلاقیت‎های خویش نیز بهره می‎برد. به عبارت 
دیگر هنرمند خلاق، خود را از نگاهی تقلیدی و تکراری رها می‎کند 
و از منابع درونی خویش نیز برای خلق اثرش استفاده می‎کند؛ آن 
را با ویژگی‎های عینی و ذهنی، تازه و تا حدودی شخصی می‎کند. 
این رویکرد که خاص هنرمندان خلاق و بزرگ است نه‎تنها موجب 
نشاط و طراوت اثر بلکه سبب تازگی همان موضوع قدیمی می‎شود 
و با بیانی نو از کهنگی و ملالت آن موضوع نیز جلوگیری می‎شود« 
از  بخش  این  در  بهتر  ارتباط  برای   .)261  :1386 )نامورمطلق، 
پژوهش جدول 1 به صورت توصیفی بر مبنای یافته‎های پژوهش 
تنظیم می‎شود تا هرکدام از روابط بینامتنی و معادل بصری آن در 

اثر من و گویا مشخص گردد.

تصویر 7. فرح اصولی )1392 ه.ش(. من و گویا، به‎کارگیری نقشمایه‎های 
متفاوت برای پوشش زنان و مردان )بخشی از اثر(.
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نتیجه‎گیری
در این پژوهش با بررسی اثر من و گویا از فرح اصولی بر مبنای 
متن  دو  رابطۀ  نوع  تا  گردید  تلاش  ژنت  ژرار  ترامتنیت  نظریه 
تصویری و همچنین رابطۀ ترامتنی در بیش‎متن و نیز کارکرد تغییر 
متن دوم نسبت به پیش‎متن مشخص گردد. لذا می‎توان گفت که 
تراگونگی است،  نوع بیش‎متنیت  از  دو متن تصویری،  بین  رابطه 
گاهانه در عناصر و مضامین پیش‎متن،  آنجا که اصولی با تغییرات آ
است.  کرده  خلق  اجتماعی  و  فمینیستی  مضامین  با  نو  اثری 
روابط تراگونگی مضمونی و سبکی به‎ویژه از طریق تکنیک‎هایی 
از  استفاده  و  نمادها  جایگزینی  پیکره‎ها،  جنسیت  تغییر  چون 
نقشمایه‎های نمادین در این اثر غالب است. کارکرد این تغییرات، 
به خلق اثری با رویکردی انتقادی و تفسیری منجر گردیده که از 
ایرانی  معاصر  هنر  قالب  در  کلاسیک  مضامین  بازآفرینی  طریق 
به نقد مسائل اجتماعی و فرهنگی معاصر می‎پردازد. بدین‎ترتیب 
اصولی با تلفیق سبک‎های نگارگری و نقاشی اروپایی و با اعمال 
به  هم  که  است  کرده  خلق  اثری  پیش‎متن،  در  گاهانه  آ تغییرات 
سنت‎های هنری گذشته ادای احترام می‎کند و هم به مسائل روز 

جامعه می‎پردازد.
ژنت  ژرار  توسط  که  است  ترامتنیت  از  گونه‎ای  بیش‎متنیت 
دیگر  به  متون گذاشت.  برگرفتگی  بر  را  تمرکز خود  و  مطرح شد 
سخن بیش‎متنیت رابطه میان دو متن پیشین و پسین است. رابطۀ 
بیش‎متنی را می‎توان رابطۀ تلفیق یک متن با متن قبلی و یا بعدی 
در نظر گرفت که رویکردی هدفمند است. پیش‎متن و بیش‎متن دو 
واژۀ اصلی در مطالعات بیش‎متنیت است. در این پژوهش، تابلوی 
من و گویا اثر فرح اصولی به منزلۀ بیش‎متن و تابلوی سوم ماه می 

1808 اثر فرانسیسکو گویا در جایگاه پیش‎متن در نظر گرفته شد. 
با دقت بیشتر روابط ترامنتی متعددی در بر گرفتگی اثر من و گویا 
مشاهده شد. اصولی با طرح مسائل مربوط به جغرافیای زمانی و 
مکانی خود توانسته مضمونی اجتماعی را به نمایش گذارد که در 
سرمتنیت حماسی-اجتماعی دسته‎بندی می‎شود. او با بهره‎گیری 
صریح بینامتنی از اثر گویا در معنای ظاهری تغییری رقم زده که 
می‎توان آن را تراوستیسمان قلمداد کرد. تغییر جنسیت و تراجنسیت 
پیکره‎ها قابل دریافت است؛ اما باید توجه کرد که در معنای درونی 

تابلوی من و گویا تراگونگی از نوع پارودی است.
همچنین به دلیل ایجاد تغییرات سبکی در پیش‎متن و اتصال 
فرمی و معنایی اثر گویا با شیوه شخصی‎اش، از گونۀ جایگشت 
ضد  قالب  از  تنها  اصولی  که  کرد  اشاره  باید  است.  برده  بهره 
خشونت تابلوی گویا بهره برده و از وجوه مختلفی آن را از آن خود 
دو  از  متنوعی  تراگونگی‎های  توانسته  که  به طوری  است.  ساخته 
پیش‎متنِ سوم ماه می 1808 و نقاشی ایرانی ایجاد نماید. اصولی با 
اِعمال تغییراتی از قبیل جابه‎جایی کلیسا با مسجد، رنگ‎بندی کلی 
تابلو، ایجاد قاب و حاشیه، تغییر در پوشش و جنسیت پیکره‎ها و... 
توانسته تراگونگی فرهنگی، مکانی، زمانی، جنسیتی و نشانه‎ای با 
پیش‎متن گویا ایجاد نماید که گفتمان زنانه‎اش در محور آن ایستاده 
است. او با ساده‎سازی، ایجاد دستگاه نشانه‎ای نوین، استفاده از 
نمایش حالت صورت  مفهومی،  و  برساختۀ جدید  نقشمایه‎های 

نسبت به پیش‎متن نگارگری تغییراتی نوین ایجاد کرده است.
* با سپاس از سرکار خانم فرح اصولی که از سر مهر و تواضع، 
این  تدوین  جهت  در  ارزنده‎ای  اطلاعات  گفت‎وگویی،  طی  در 

نوشتار در اختیار نگارنده قرار دادند.

جدول 1. دسته‎بندی انواع روابط بیش‎متنی و بینامتنی در اثر من و گویا از فرح اصولی )تدوین: نگارنده(.

جزئیات توصیفی و مثال‎هانوع رابطه ترامتنیردیف

گاهانه عناصر و مضامین پیش‎متن )تابلوی سوم ماه می گویا( برای خلق اثری نو با مضامین فمینیستی و اجتماعیبیش‎متنیت )تراگونگی(1 تغییر آ

تغییر جنسیت پیکره‎ها، جایگزینی کلیسا با مسجد، استفاده از نقشمایه‎های نمادین )صلیب شکسته، بی‎نهایت(تراگونگی مضمونی2

تلفیق سبک نگارگری ایرانی با نقاشی اروپایی، استفاده از تشعیر، رنگ‎های تخت و تابناک، پرهیز از پرسپکتیو عمق‎نماتراگونگی سبکی3

تغییر در نمادها و نشانه‎ها، بازنمایی فرهنگ و ارزش‎های ایرانی-اسلامی در اثرتراگونگی فرهنگی4

بازآفرینی روایت خشونت و ستم با تأکید بر نقش زنان به عنوان قربانیان، تغییر در زاویه دید و روایت داستانتراگونگی روایی5

تغییر مکان رخداد از اسپانیا به مکانی نامشخص در خاورمیانه، با تأکید بر مسائل و مصائب این منطقهتراگونگی مکانی6

تأکید بر تداوم خشونت و ستم در طول زمان، استفاده از سلاح‎های سرد و گرم به‎طور هم‎زمانتراگونگی زمانی7

تغییر جنسیت قربانیان از مرد به زن، برجسته کردن مسائل زنان و خشونت علیه آنهاتراگونگی جنسیتی8

تغییر در نمادها و نشانه‎های بصری، استفاده از نقشمایه‎های نمادین و معنادارتراگونگی نشانه‎ای9

اشاره مستقیم به تابلوی سوم ماه می گویا در عنوان اثر و محتوای آنبینامتنیت صریح10

تلفیق عناصر دو پیش‎متن )تابلوی گویا و نگارگری ایرانی( برای خلق اثری نوجایگشت11

خلق اثری با رویکردی انتقادی و تفسیری با هدف نقد مسائل اجتماعی و فرهنگی معاصرپارودی انتقادی12
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خوانش بیش‎متنی نقاشی ایرانی »من و گویا« از فرح اصولی، بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت ▪ هدا لاهیجی، حسن بلخاری قهی، مینا محمدی‌وکیل ▪ صفحۀ 29 تا 38

پی‎نوشت‎ها
1. Hypertext
2. Gérard Genette
3. Hypotext
4. Francisco Goya
5. intertextuality
6. Julia Kristeva
7. Mikhail Bakhtin
8. Critique des sources
9. Roland Barthes

10. Trantextuality
11. Architextuality
12. Paratextuality
13. metatextuality
14. hypertextuality
15. Peritext
16. Epitext
17. Palimpsestes.
18. Imitation

19. Transformation
20. Pastiche
21. Charge
22. Forgerie
23. Parodie
24. Travestissment
25. Transposition
26. The Intervention of the 

Sabine Women, 1799

27. Jacques-Louis David
28. The Anatomy Lesson of 

Dr. Nicolaes Tulp, 1632
29. Rembrandt,
30. Liberty leading the 

people, 1830
31. Eugène Delacroix
32. The Third of May 1808
33. Museo del Prado

ره از پابلو پیکاسو و اعدام امپراتور ماکسیمیلیان از ادوارد مانه.
ُ
34. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به اثر قتل‎عام در ک

 در جامعۀ جهانی بر علیه آزارهای جنسی مردان بر زنان صورت گرفته است.
ً
Me too .35: جنبشی که اخیرا
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چکیده
در اکثر مطالعاتی که تا کنون پیرامون موضوع اصول هفتگانه صورت پذیرفته است، این اصول با نگاهی تقلیل‎گرا 
در جایگاه هفت نقشمایه یا هفت اسلوب تزئینی تعریف شده‎اند که البته در ارائه این تعاریف نکات مبهم بسیاری 
وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویی به چرایی تدوین اصول هفتگانه به عنوان بیان مطلوب 
هنری در عصر شاه تهماسب صفوی، به این پرسش اساسی پرداخته شود که چه تفاوتی میان مفهوم »اصل« با 
»نقشمایه و اسلوب« وجود دارد؟ هدف از این مقاله بررسی پیوند میان اصول هفتگانه با مفهوم »اصل شریف« در 
سنت کلامی امامیه است. بر این مبنا ضمن اتخاذ رویکردی تاریخی نگر و با اتکاء به روش توصیفی- تحلیلی، 
داده‎های جمع‎آوری شده به شیوه مطالعات کتابخانه‎ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات 
نشان می‎دهد اصول هفتگانه فراتر از روابط شکل و رنگ حاکم بر عناصرِ بصریِ تکرار شونده )نقشمایه( و قواعد 
 تدوین اصول هفتگانه 

ً
و ساختار تنظیم کننده این روابط )اسلوب(، به معانی و مفاهیمی عمیق اشاره دارد. اساسا

در عصر شاه تهماسب صفوی و در هنگامه تعریف هویت ملی بر مبنای گفتمان تشیع فقهی نیز بر همین وجوه 
معنایی استوار شده است. تطبیق میان وجوه معنایی مستور در دو اصل ابری و فصالی با دو قاعده عقل و نقل در 
سنت کلامی امامیه نشان می‎دهد عقل و نقل به عنوان وجه دلالتگر یا معنایی در صورتبندی این اصول تأثیرگذار 
بوده‎ و با تنظیم مناسبات فرمی، »نقشمایه« یا »اسلوب« را به جایگاه »اصول« ارتقاء داده است. بر این مبنا می‎توان 

گفت مناسبات فرمی در اصول هفتگانه بر مبنای دلالت‎های معنایی تعریف شده‎اند.

کلیدواژه‎ها: اصول هفتگانه، کلام امامیه، قاعده عقل و نقل، اصل ابری، اصل فصالی
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مقدمه
همانگونه که راجر سی‎وری1 در کتاب ایران عصر صفویه تحمیل 
تشیع به عنوان مذهب رسمی توسط شاه اسماعیل را عامل آگاهی 
معرفی  مرکزی  حکومت  کننده  تقویت  و  ملی  هویت  به  نسبت 
کرده است )سی‎وری، 1384: 37-41( والتر هینتس نیز در کتاب 
دولت ملی ایران: حکومت آق قویونلوها و ظهور دولت صفوی، 
را  دینی  استوار  شالوده  آوردن  فراهم  برای  صفوی  خاندان  تلاش 
دانسته  مرتبط  دوره  این  آئینی  و  فرهنگی  زبانی،  دگرگونی‎های  با 
صفوی  اسماعیل  شاه  دوره  در   .)145  :1361 )هینتس،  است 
تکیه بر »اتحادیه ‏قزلباش« به عنوان نیروی کمابیش منسجمی که 
می‎توانست از استقلال و حاکمیت سیاسی ایران به عنوان هویتی 
سرزمینی در مقابل ازبکان و عثمانی‎های سنی مذهب دفاع نماید 
)تکمیل همایون، 1382: 161( موجبات قدرت و نفوذ‎ قزلباشان 
به حدی  نفوذ  این  و  آورد  فراهم  سلطنت صفویان  دستگاه  در  را 
بود که »واژه قزلباش در ادبیات سیاسی ایران، عثمانی و ازبک با 
مفاهیمی چون دولت، ملت، کشور و قشون و مذهب رسمی ایران 
مترادف گردید« )حسینی، 1396: 94(. بازنمود این هویت‎یابی 
جدید به سرعت در آثار هنرمندان مکتب دوم تبریز انعکاس یافت. 
از سران  تن  نیابت سه  و تحت  تهماسب که »در کودکی  اما شاه 
به  نمی‎تواند  که  دریافت  به‎تدریج  بود  رسیده  به سلطنت  قزلباش 
به‎طور یک‎جانبه‎ به قزلباشان تکیه کند« )آقاجری، 1389: 109(. 
سلطنت  تثبیت  و  تحکیم  منظور  به  و  کلی  ملاحظات  به  بنا  لذا 
صفوی در داخل و نیز برای ایجاد قدرتی در برابر قدرت روزافزون 
صوفیان قزلباش، علاوه‎بر استفاده از تاجیکان اهل قلم در ساختار 
دیوانی، به‎لحاظ ایدئولوژیک نیز شاه طهماسب رو به سوی فقیهان 
و عالمان شیعی آورد. به این ترتیب شاید بتوان گفت وجه مشخصه 
سیاست مذهبی شاه تهماسب چرخش از سمت صوفیان به سوی 
نفوذ  دامنه  سالها  این  در   .)109  :1389 )آقاجری،  بود  فقیهان 
روحانیون اصولی به پیشوایی محقق کرکی که مسئله مشارکت علما 
در حکومت را مطرح کرده بود، به شکلی گسترده کلیه امور دستگاه 
سلطنت صفویه را در بر گرفت و در چنین فضایی که مقام شیخ 
الاسلامی، صدر و وکالت دیوان اعلی، در اختیار روحانیون اصولی 
شیعه قرار گرفته بود، پیشبرد گفتمان تشیع فقهی با تمرکز بر مسئله 

اصول و حجت شرعی به مسئله نخست حکومت تبدیل شد.
از این منظر بررسی تأثیر گفتمان تشیع فقهی بر مسائل اهل 
هنر و امورات هنری موضوعی است که در حوزه مطالعات تاریخ 
مقاله  از  هدف  است.  برخوردار  جدی  ضرورتی  از  ایران  هنر 
منظر  از  تهماسب  شاه  عصر  هنری  تحولات  بررسی  رو  پیش 
است ضمن  مبنا تلاش شده  این  بر  و  است  فقهی  تشیع  گفتمان 
مؤلفه  چهار  بر  تکیه  با  و  تحلیلی  توصیفی-  رویکردی  اتخاذ 
»معناکاوی«  و  پیامدها«  »برآورد  »سبب‎یابی«،  »تبارشناسی«، 

روش  به  داده‎کاوی  و  تحلیلی  تاریخ  اصلی  مؤلفه  به عنوان چهار 
هفتگانه  »اصول  صورتبندی  چرایی  به  کتابخانه‎ای،  مطالعات 
بیان مطلوب هنری در مکتب قزوین پاسخ  به عنوان  ایرانی«  هنر 
با  میان اصول هفتگانه  پیوند  از  ترتیب روایتی  این  به  و  داده شود 
این  از  ارائه گردد.  در سنت کلامی شیعه  مفهوم »اصل شریف« 
اصول  درباره  شده  ارائه  تعاریف  تنقیح  علاوه‎بر  می‎توان  رهگذر 
هفتگانه هنر ایرانی به برجسته‎سازی تفاوت میان مفهوم »اصل« با 
»نقشمایه و اسلوب« پرداخت و تعریفی دقیق‎تر از دو اصل »ابری« 

و »فصالی« ارائه نمود.

روش پژوهش
از  و  نظری  تحقیقات  نوع  از  هدف  بر اساس  پیشِ رو،  مقاله 
مقاله  این  است.  تاریخی  تحقیقات  نوع  از  روش  و  ماهیت  نظر 
تبارشناسی،  مؤلفه  چهار  بر مبنای  و  تاریخی‎نگر  رویکردی  با 
و  است  شده  تنظیم  پیامدها  برآورد  و  معناکاوی  سبب‎یابی، 
تحلیل  و  کتابخانه‎ای  مطالعات  شیوه  بر اساس  آن  داده‎اندوزی 
داده‎ها نیز بر اساس روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.

پیشینه پژوهش
از جمله مهم‎ترین مطالعات صورت پذیرفته درباره اصول هفتگانه 
هنر ایرانی، کتاب هفت اصل تزئینی هنر ایران نوشته یعقوب آژند، 
نقش‎مایه   ‎هفت مثابه  به   ‎هفتگانه اصول  کتاب  این  در  که  است 
تزئینی در نظر گرفته شده است. منظور از نقشمایه عنصر مضمونی 
و رنگ  روابط شکل  به   

ً
تکرار شونده‎ای است که صرفا یا بصری 

اشاره دارد و معادلی است برای واژه  اورنامنت2. فرهنگ اکسفورد 
 هیچ هدف عملی را دنبال 

ً
این واژه را به معنای چیزی که معمولا

نمی‎کند اما به کار گرفته می‎شود تا چیز دیگری جذاب‎تر و زیباتر 
 Oxford English Dictionary,( جلوه کند، به کار برده است
437 :1989(. آژند اصول هفتگانه را »حلقه‎ای ضروری در سلسله 
هنرهای دوره صفوی می‎داند و می‎گوید: این اصول در مکتب تبریز 
منسجم  قوانین  و  قواعد  با  و  یافته  مدون  و  منظم  بیانی  قزوین،  و 
در  و  گردیده  دیباچه‎ها صورتبندی  و  رسائل  بعضی  در  محکم  و 
با وجوه همبسته و  نقاشی و طراحی مرقعات  قطعات خطاطی و 
چشم‎گیر ظاهر شده و پذیرش همگانی یافته است« )آژند، 1393: 
و  کتاب‎آرایی  به  محدود  تنها  را  هنر  اصل  آژند هفت  البته   .)39
نقاشی نمی‎داند و به این نکته تأکید می‎ورزد که »در این دوره به 
ظروف  مذهبی،  غیر  و  مذهبی  بناهای  از  افکنی،  نظر  طرف  هر 
فلزی و سفالی تا انواع قالی‎ها، بافته‎ها، کتاب آرائی‎ها و مرقعات و 
غیره، سرشار از تکرار بی‎پایان نقوش و طرح‎های هفت‎گانه است« 

)آژند، 1393: 39(.
گلرو نجیب اوغلو نیز در کتاب هندسه و تزئین در معماری 
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اسلامی، به اصول هفتگانه پرداخته است و از آن با عنوان »هفت 
 
ً
اسلوب نقش‎پردازی« یاد کرده است البته هفت اسلوبی که صرفا
 :1389 )نجیب‎اوغلو،  محدود ‎می‎شوند  انتزاعی  نقش‎پردازی  به 
284(. منظور از اسلوب ویژگی سبکی یا روال و دستوری است 
ناظر است  و  ویژه‎ می‎بخشد  قاعده‎ای  را  و رنگ  که روابط شکل 
بر وجه فرایندی یا تکنیک آفرینش یک اثر و از این منظر معادلی 
آمریکایی  واژه دکوریشن3 که در فرهنگ لغت میراث  برای  است 
در  تزئینات«  با  مرتبط  تکنیک  یا  فرایند  عمل،  »هر  معنای  به 
 American Heritage Dictionary,( است  شده  گرفته  نظر 
تجریدی  تذهیب  در  تنها  است  معتقد  اوغلو  نجیب   .)2000
است که همچون خوشنویسی، شعر و موسیقی، الگوهای تعیین 
شده در گذشته به شکلی خلاقانه جرح و تقلید و تعدیل شده و 
این  وی   .)283-280  :1389 )نجیب‎اوغلو،  می‎گردند  تکرار 
قوالب و اصول اساسی را بر مبنای نظریات فارابی  و ابن خلدون 
در موسیقی و شعر مورد بررسی قرار داده و در نهایت یک تعریف 
سازه‎ای از »اصول« ارائه می‎دهد که بسیار نزدیک به نظریات قرن 
نوزدهمی اروپائیان درباره دستور زبان تزئین است چراکه بر سلسله 
سنجیده‎ای از واحدهای متوالی که قواعد نحوی مشخصی دارند 
و  شمایلی  نقاشی  نجیب‎اوغلو،  تعریف  در  است.  شده  استوار 
حکایی مینیاتور )صورتگری(، از هفت طریق طراحی انتزاعی که 
مذهّبان به کار می‎برند جدا فرض شده است )نجیب‎اوغلو، 1389: 
278(. این در حالی است که در  بسیاری از توصیفات عبدی‌بیگ 
درباره نقاشی‎های مجموعه جعفرآباد که بر اساس اصول هفتگانه 
و  به صورتگری  روشنی  اشارات  شده‎اند،  اجرا  و   ‎یافته ترتیب 
تصویرسازی مجالسی از شیرین و فرهاد تا یوسف و زلیخا وجود 
ایران  هنر  اصل  هفت  اگر   .)86-82  :1395 )عبدی‌بیگ،  دارد 
هنر  به  محدود  و  انتزاعی«  نقش‎پردازی  اسلوب  »هفت   

ً
صرفا را 

مذهبان در نظر آوریم آنگاه وجود این گروه از نقاشی‎ها را چگونه 
نجیب  تعریف  نظر می‎رسد  به  مبنا  این  بر  نمود؟  توجیه  می‎توان 
اوغلو از اصول هفتگانه هنر ایرانی تعریف جامع و کاملی نیست.
ایو پورته4 نیز در مقاله‎ای با عنوان »از نظریه دو قلم تا هفت 
اصل نقاشی« به تأسی از نجیب‎اوغلو و بر مبنای تفکیکی که وی 
 
ً
میان نقاشی تزئینی و صورتگری قائل شده، اصول هفتگانه را صرفا
به حوزه نقاشی تزئینی و نه به تصویرگری اشکال موجودات زنده 
مربوط دانسته است )پورته، 1384: 29(. اما مسئله اساسی آنجا 
اسلوبی  و  قاعده  به عنوان  را  هفتگانه  اصول  اگر  که  آغاز می‎شود 
در نقش‎پردازی انتزاعی در نظر آوریم آنگاه بر مبنای این تعریف 
چه معادلی برای نقش‎مایه فصالی می‎توان یافت؟ البته ایو پورته و 
یعقوب آژند به این موضوع پرداخته‎ و این ایده را مطرح ساخته‎اند 
 اصل »ابری« و »فصالی« به معنای ساختن کاغذهای 

ً
که احتمالا

اشاره  کتاب‎آرائی  در  مهارتی  به  »حاشیه‎سازی«،  و  »مرمری‎نما« 

این  پذیرش  البته  که  انتزاعی  نقش‎پردازی  در  اسلوبی  نه  و  دارند 
ایده پرسش دیگری را مطرح می‎سازد و آن اینکه چرا فنون دیگری 
 در کتاب‎آرائی این دوره بسیار 

ً
چون »زرافشان« و »عکس« که اتفاقا

این  به  توجه  با  ندارند؟  جایی  اصول  این  میان  در  کاربردند،  پر 
پیچیدگی‎ها به نظر می‎رسد برای دریافت معنایی دقیق‎تر از اصول 
هفتگانه، می‎بایست بر ناسازه‎ این تعاریف یعنی دو اصل ابری و 

فصالی تمرکز نمود.

یف یه »هفت اصل هنر« منطبق با اصل شر ارائه نظر
تبریز منحل اعلام  در سال 947ه.ق، کارگاه و کتابخانه سلطنتی 
شد و مطابق آنچه قاضی احمد منشی قمی در گلستان هنر آورده 
مولانا  از  غیر   ‎به را  نقاشان  و  کاتبان  جمیع  تهماسب  شاه  است 
دوست محمد هروی که در آن زمان به شاهزاده سلطانم -خواهر 
شاه تهماسب- تعلیم خط می‎داد، از کتابخانه اخراج نمود )منشی 
سلطنتی  کتابخانه  و  کارگاه  تعطیلی  علت   .)99  :1352 قمی، 
بر مرقع  به سال 951ه.ق  دیباچه‎ای که دوست محمد هروی  در 
از هنر و  به نوعی در صدد دفاع  آن  بهرام میرزا نوشته است و در 
هنرمندان برآمده برملا می‎گردد. وی درباره تصویرگری و نسبت 
سر  شرع  ظاهر  به  را  تصویر  »اگرچه  می‎گوید:  شرعیات  با  آن 
خجالت در پیش است اماآنچه از کتب اکابر مستفاد می‎گردد، مآل 
تصویر  پیغمبر می‎شود... پس  دانیال  به حضرت  منتهی  کار  این 
نبایدخراشید«  امیدی  نا  به خار  نباشد و خاطر مصور را  بی‎اصل 
)رحیمی پردنجانی و همکاران، 1395 1395: 60(. البته چندی 
در بخش  نیز  از دوست محمد هروی، عبدی‌بیگ شیرازی  پیش 
در  »گفتار  عنوان  با  را  فصلی  خود،  اسکندری  آئین  منظومه  دوم 
فضیلت هنر و فضل هنرمندان...«، به این امر اختصاص داده بود 
)عبدی‌بیگ، 1977: 102( و از انطباق آفرینش هنری نقش‎سازان 
با »اصل شریف« سخن گفته بود. عبدی‌بیگ در این منظومه منشاء 
بود  گرفته  نظر  در  نقاشی  و  برای خوشنویسی  ریشه‎ای مشترک  و 
که این دیدگاه بعدها در میان پژوهشگران و البته به ابتکار شهریار 
عدل، به نظریه »دو قلم« معروف شد )پورته، 1384: 20(. اگرچه 
منظومه آئین اسکندری مطابق با آنچه در دیباچه دوم و پایانی کتاب 
ذکر شده است هرگز فرصتی برای ارائه به شاه تهماسب پیدا نکرد 
و در نهایت پس از مرگ وی به اسماعیل دوم تقدیم شد؛ با اینهمه 
بسیاری از نظرات عبدی‌بیگ توسط معاصرانش بی‎آنکه نامی از او 
برده شود، مورد استفاده قرار گرفت )عبدی‌بیگ، 1977: 130( از 
جمله در دیباچه دوست محمد هروی که به بنا به گفته راکسبورو5 
 Roxburgh,( اهمیت‎تر است  با  منظومه عبدی‌بیگ  از  به‎مراتب 
و  کارگاه  مجدد  راه‎اندازی  با  و  964ه.ق  سال  در   .)2001: 6
کتابخانه سلطنتی در قزوین، قطب‎الدین محمد قصه‎خوان نوشتن 
دیباچه‎ای بر مرقع شاه تهماسب صفوی را به پایان ‎برد. قطب الدین 
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محمد قصه‎خوان در این دیباچه از نظریه دو قلم گامی فراتر نهاد و 
از هفت قلم نقاشی در مقابل 6 قلم خوشنویسی نام برد و نوشت 
»همچنان که در خط 6 قلم اصل است، در این فن نیز هفت قلم 
معتبر است. اسلامی، ختایی، فرنگی، فصالی، ابر، واق، گره«.) 
مایل هروی، 1396: 1/ 346(. می‎توان گفت آنچه از آن به عنوان 
سال  در  بار  نخستین  برای  یاد می‎شود  ایرانی«  هنر  اصل  »هفت 
964ه.ق در دیباچه قطب‎الدین محمد قصه‎خوان شکلی مکتوب 
نیز در خمسه جنات عدن عبدی‌بیگ  یافت و در سال 967 ه.ق 
در  پس  آن  از  و  )عبدی‎بیگ، 1395: 62(  گردید  تکرار  شیرازی 
با  گرفت.  قرار  مورد اشاره   

ً
مکررا دیگر  هنری  متون  و  دیباچه‎ها 

صفوی،  تهماسب  شاه  عصر  بر  حاکم  عقیدتی  فضای  به  توجه 
این احتمال وجود دارد که منظور عبدی‌بیگ از »اصل شریف«، 
به اصلی در سنت کلامی امامیه باز گردد و آنگونه که عبدی‌بیگ 
مدعی آن است این اصل یا اصول به عنوان ملاک و معیاری برای 
سنجش فعالیت هنرمندان این دوره در نظر گرفته شده باشد. لذا 
برای درک نسبت میان آفرینش هنری و آفرینش خداوندی و آنچه 
عبدی‌بیگ از آن با عنوان »اصل شریف« یاد کرده است، رجوع به 

اصول مطرح در کلام امامیه امری ضروری به نظر می‎رسد.
متکلمان امامیه در مسائل شناختی همواره جایگاه ویژه‎ای برای 
عقل چه به عنوان منبعی برای کسب معرفت و چه به عنوان روشی 
معتبر در شناخت حقایق، در نظر می‎گرفتند. شیخ مفید به عنوان 
می‎گوید:  دینی  حقایق  به  معرفت  درباره  شیعه،  المتکلمین  شیخ 
»معرفت به خدای تعالی امری کسبی است، یعنی با تامل عقل باید 
حاصل شود؛ همچنین است شناخت انبیاء الهی و هر امر غیبی و 
فراطبیعی. یعنی همه این معارف با تأمل و تفکر حاصل می‎شود« 
دیگر  مفید  شیخ  از  بعد   .)66  :1372 )مفید،  نیست  تقلیدی  و 
متکلمان شیعی نظیر سید مرتضی، ابراهیم ابن نوبخت، شیخ محمد 
حسن طوسی، عبدالجلیل قزوینی، خواجه نصیر طوسی و ابن هیثم 
سید محمد حسین  تا  عبدالرزاق لاهیجی  بحرانی، علامه حلی، 
دین  حقایق  بیان  به  عقلی  استدلال  بر اساس  »همگی  طباطبایی 
پرداخته و عقل را در الهیات حجت دانسته‎اند« )بداشتی، 1389: 
عقل  برای  که  والایی  جایگاه  علیرغم  امامیه  متکلمان  البته   .)22
در نظر می‎گیرند »آن را در شناخت وظایف و تکالیف دینی کافی 
نمی‎پندارند و بر این عقیده‎اند که عقل در معارف دینی نیازمند نقل 
است« )بداشتی، 1389: 21(. از نظر متکلمان امامیه، »توحید« و 
»نبوت« با عقل اثبات می‎شود لکن در فهم احکام شریعت، عقل 
نصیرالدین  خواجه   .)21  :1389 )بداشتی،  است  سمع  نیازمند 
طوسی این رابطه را به روشنی توضیح داده است و علامه حلی از 
قول وی اینگونه نقل می‎کند که:» انبیاء یاوران عقلند در آنچه عقل 
به تنهایی می‎فهمد و راهنمای اویند در آنچه از فهمش ناتوان است« 
)حلی، 1407: 346(. با توجه به فضای عقیدتی حاکم بر عصر شاه 

تهماسب صفوی، این احتمال مطرح است که دو قاعده »عقل« و 
»نقل« به مثابه دو رویکرد معرفتی، به عنوان ملاک و معیار سنجش 
فعالیت هنرمندان مطرح شده باشد. البته در هیچ یک از مطالعاتی 
که تا کنون درباره اصول هفتگانه صورت پذیرفته است، این اصول از 
منظر تطابقشان با اصول کلامی امامیه، مورد بررسی قرار نگرفته‎اند 
و هرگز  با رویکردی تاریخی به بررسی روند شکل‎گیری این اصول 

پرداخته نشده است.

شکل‎گیری »اصل ابری« مبتنی بر قاعده عقل
عبدی‌بیگ در مثنوی دوحه الازهار در توصیف گنبد منبت‎کاری 
شده ایوان دولتخانه قزوین از » ابر« به عنوان یکی از اصول هفتگانه 
یاد کرده و یعقوب آژند معتقد است وی در یادآوری ابر، اشکال آن را 
نیز در نظر داشته است؛ همچون دوست محمد هروی که از شکل 
تُرمه یا بُتُرمه یاد می‎کند )آژند، 1393: 147(. آنگونه 

ُ
ابری با نام ک

که در فرهنگ دهخدا آمده است در تداول عامه، چرک و خون گرد 
آمده بر سر جراحت را کترمه می‎نامند. لکه‎ای از ترشحات پیرامون 
زخم که شکل خاصی ندارد و این بی‎شکلی خود پیوند میان اصل 
ابری و اصطلاح کترمه را آشکار می‎سازد. به‎لحاظ فرمی، استنباط 
آژند از اصل ابری مبتنی است بر نقشمایه ابرهای پیچان در تذهیب 
و نگارگری ایرانی و کاغذهای مرمری نمای مورد استفاده در کتاب 
آرایی. فارغ از نگارگری، در گستره سنت تصویری شکل‎گرفته در 
جغرافیای فرهنگی ایران دوره اسلامی، سرآغاز پیدایش »اصل ابر« 
را می‎توان در جریان شکل‎گیری سفالینه‎های »لعاب پاشیده6« و 
» پارچه‎های ابریشمی خارا یا عُتابی« در اواخر سده دوم و ابتدای 
با  است  مصادف  زمانی  بازه  این  نمود.  پی‎جویی  ه.ق  سوم  سده 
دوران طلائی عملکرد بغداد و سامرا به عنوان پایتخت‎های فرهنگی 
جهان اسلام به طوری که سبک‎ها و تکنیک‎های پدیدار شده در 
این دو مرکز، هنر و معماری سراسر قلمرو اسلامی را تحت تأثیر 
قرار می‎داد. در این زمان علاوه‎بر آنکه بسیاری از دست‎ساخته‎های 
چینیان از مسیر دریا و خشکی به سرزمینهای قلمرو اسلامی صادر 
می‎شد، حضور هنرمندان چینی در دربار عباسیان نیز عامل اساسی 
دیگری بود که ذوق تلطیف یافته هنرمندان اسلامی و چینی را به 
قابل توجهی  یکدیگر نزدیک‎ می‎ساخت و زمینه‎ساز نوآوری‎های 
ابریشم‎بافی سرزمین‎های  و  به‎ویژه سفالگری  در صنایع گوناگون 
اسلامی بود )کریمی و کیانی، 1364: 21(. در این زمان تکنیک 
)تصویر1-3(  سانسای7  سفالینه‎های  از  تقلید  به  پاشیده  لعاب 
از  تقلید  به  نیز  عتابی  یا  خارا  ابریشمی  پارچه‎های  بافت  و  چین 
ابریشمینه‎های ابر آسیای مرکزی، به عنوان شیوه‎هایی شاخص در 

نقش‎پردازی سفال و پارچه در قلمرو اسلامی تداول یافت.
ظروف  روی  بر  نقوش  و شکل‎گیری   ‎گذاری‎لکه نوع  چه  اگر 
سانسای به نظر تصادفی می‎رسند اما با توجه به الگوهای تشکیل 
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شده روی بدنه سفالینه‎ها می‎توان به این نتیجه رسید که هنرمندان 
از  پس  لعاب  روانی  میزان  و  رنگها  و  لعاب  خواص  از  اطلاع  با 
فرایند ذوب در کوره، به شکل برنامه‎ریزی شده اقدام به لکه‎گذاری 
روی بدنه ظروف می‎کردند. این ظروف با ورود به قلمرو مسلمانان 
مورد استقبال هنرمندان قرار گرفتند و به سرعت تقلید و تولید شدند 
)تصویر1(. اجرای این شیوه رنگ‎آمیزی نیازمند ایجاد بستری مات و 
سفید، مشابه ظروف چینی بود لذا در مرکز خلافت عباسیان در عراق 
این مشکل با تقلید از شیوه لعابکاری اشکانیان در سلوکیه و افزودن 
اکسید قلع به بدنه ظروف مرتفع شد اما در شرق ایران سفالگران شیوه 
مخصوص به خود را ارائه کردند و در برخی مناطق چون نیشابور، 
ری و گرگان از گلابه سفید برای آماده‎سازی سطح کار، بهره بردند 
)تصویرهای 2 و 3( آنها با افزودن لعاب پایه سربی و رنگهایی که 
از ترکیب اکسید فلزات تهیه می‎شدند، نقوشی را  به صورت لکه و یا 
نقطه چین بر روی سفالینه‎ها اجرا کردند که این لکه‎ و نقطه‎چین‎های 
رنگی پس از ذوب در کوره و دویدن در لعاب پایه سربی، جلوه‎های 

رنگی زیبایی ایجاد می‎کردند )کامبخش‎فرد، 1383: 451(.
پارچه‎های  زیباترین  و  معتبرترین  که  نیز  ابر  ابریشمینه‎های 
آسیای مرکزی به شمار می‎آمدند همچون سفالینه‎های سانسای در 
اواخر قرن دوم ه.ق از طریق جاده ابریشم در سراسر قلمرو اسلامی 

غالب  بصری  ویژگی   .)Hann, 2013: 175( شدند  منتشر 
پارچه  بر روی  آبرنگی  و  مانند  پَر  اثری  ایجاد  ابر،  ابریشمینه‎های 
است که از این منظر نزدیکی قابل توجهی با سفالینه‎های سانسای 
 متداخل و تو 

ً
دارند. نقوش ایجاد شده بر روی این پارچه‎ها اکثرا

موج  حالتی  نخ‎ها،  مقطعی  شدن  رنگ  علت  به  و  هستند  تو  در 
مانند و اشکالی شعله گون ایجاد می‎کنند )مقنی‎پور و اشعاری، 
1392: 144(. منشاء اولیه ابریشمینه‎های ابر همچنان در هاله‎ای 
از  گروه  این  از  آمده  به دست  نخستین شواهد  اما  است  ابهام  از 
منسوجات مربوط است به نقاشی‎های دیواری غار- معبد آجانتا 
در دکن که به  قرن پنجم تا هفتم میلادی تعلق دارند )تصویر4( 
تکینک  که  است  مطرح  احتمال  این   .)Kumar, 1999: 123(
بافت این پارچه‎ها از طریق بودائیان هند به منطقه سغد که در این 
دوران نقش چهارراه فرهنگی شرق را ایفا می‎کرد، انتقال یافته و از 
این طریق به چین و سپس سایر سرزمینهای قلمرو اسلامی وارد 
شده باشد. این پارچه‎ها در میان عرب زبانان بغداد و یمن با نام 
»عُتابی« )دوزی، 1999: 140/7( )تصویر5( و در میان فارسی 
)مشکور،  است  ابریشم  عبری  معادل  که  »خارا«  نام  با  زبانان 
شناخته  »اطلس«  نام  با  اویغور  ترکان  میان  در  و   )178  :1357
و  شهرها  و  بخارا  سمرقند،   .)Dusenbury, 2008( می‎شدند 

تصویر2. سفال لعاب پاشیده نیشابور قرن سوم. ه.ق. 
The Metropol� )محفوظ در موره متروپولیتن نیویورک) 

.)itan Museum of Art, n.d. -a

 ‎Gill &( های غار آجانتا در دکن‎های ایکات در نقاشی‎تصویر4. طرح پارچه
.)Unknown, 2012

تصویر 5. پارچه عتابی یمن، قرن سوم ه.ق، محفوظ در موزه مترو پولیتن 
.)The Metropolitan Museum of Art, n.d. -c(

تصویر 1. ظرف سفالی با لعاب سانسای قرن 8 
میلادی، ارتفاع 12/7 قطر 17/5. محفوظ در موزه 
.)Ashmolean Museum, n.d.( آشمولین

تصویر 3. سفال لعاب پاشیده نیشابور سده سوم 
 The( ه.ق. محفوظ در موره متروپولیتن نیویورک
.)Metropolitan Museum of Art, n.d. -b
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ابر  پارچه‎های  بافت  مراکز  مهم‎ترین  از  فرغانه  دره  روستاهای 
به شمار می‎آمدند )Hann, 2013: 177( و بغداد، یمن و مصر 
نیز مهم‎ترین مراکز بافت پارچه‎های عتابی در سرزمین‎های عربی 
بودند. حاشیه‎های سوزندوزی شده بر روی بسیاری از نمونه‎های 
را  پارچه‎ها  این  والای  جایگاه  عتابی،  پارچه‎های  از  مانده  جا  بر 
به عنوان پارچه‎های طراز8 که به‎لحاظ سیاسی ارزشی همپایه ضرب 

سکه و خواندن خطبه داشتند، تأیید می‎نماید.
پرهیز از »شمایل‎نگاری« و »تأکید بر کتیبه نگاری« به عنوان 
برجسته‎ترین ویژگی‎های‎ بصری پارچه‎های عتابی و سفالینه‎های لعاب 
پاشیده، ریشه در جریان عقیدتی قدرتمندی داشت که از دهه 70 ه.ق 
متقدم  هنر  بیان رسمی  مروان  بن  عبدالملک  اصلاحات  قالب  در 
اسلامی را تحت تأثیر قرار داده بود )گرابار، الف1396: 137-135(، 
اما تمایل به »بی‎شکلی« و تأکید بر دو عنصر »ابهام« و »تداخل« 
به عنوان راه حل گریز از واقع‎نمایی، ویژگی برجسته دیگری بود که بیان 
انتزاعی دوره عباسی را به کلی از رویکرد امویان متمایز می‎ساخت. 
در شکل‎گیری این بیان بصری جدید، بیت الحکمه بغداد نقشی مؤثر 
داشت. این نهاد علمی که در دوره منصور عباسی با هدف تألیف و 
ترجمه کتب نجومی و پزشکی ایجاد شده بود در مدت زمان کوتاهی 
به انبوهی از کتب علمی ملل مختلف تجهیز شد، ساختاری نظام‎مند 
یافت و با توسعه روزافزون در دوره مأمون به پژوهشگاهی معظم در 
حوزه‎های مختلف علمی تبدیل گردید. دستیابی اندیشمندان اسلامی 
تعریف، تحدید و  ترجمه،  برای  ایشان  با تلاش  به علوم مختلف، 
طبقه‎بندی این علوم همراه بود. در این زمان با دسته‎بندی علوم شرعی 
به دو زیر شاخه »علوم ظاهری« و »باطنی« توسط جابر بن حیان، فقها 
و متکلمین در راس سلسله‎مراتب علوم ظاهری قرار گرفتند و تلاش 
نمودند با استدلال و برهان‎ و بر مبنای دلایل عقلی و نقلی، موضوع 
پرهیز از »شمایل‎نگاری« را تئوریزه نمایند. این مسئله موجب مطرح 
شدن مباحثی گسترده پیرامون دو مفهوم »تشبیه« و »تنزیه« و تاویل و 

تفسیر آن در علم حدیث و کلام شد.
»تشبیه در لغت به معنای مانند کردن چیزی به چیزی دیگر 
و تنزیه به معنای دور کردن چیزی از چیزی دیگر است« )زوزنی، 
به  تشبیه  اما  اسلامی  الهیات  حوزه  »در   .)214-213  :1345
به  تنزیه  و  به مخلوقات  یا صفات  همانند کردن خداوند در ذات 
تعالی خداوند از مخلوقات و سلب صفات خلق از خالق« توجه 
به  دادن صفات خلق  نسبت  )زوزنی، 1345: 214-213(.  دارد 
خالق را تشبیه و قائلان به آن را مشبهه می‎نامند و مخالفان با آن 
را منزه و اهل تنزیه می‎گویند9. اگرچه دو اصطلاح تنزیه و تشبیه 
اصطلاحاتی قرآنی به شمار نمی‎آیند اما مباحث مربوط به این دو 
واژه بیش از هر چیز ریشه در آیات قرآن دارد. خداوند در قرآن خود 
مانند  آن متصف می‎شوند  به  نیز  بندگان  که  با صفاتی خوانده  را 
»سمیع«، »بصیر« و »علیم« و یا به واسطه صفات تفصیلی نظیر 

»الرحمن الرحیم« یا »احسن الخالقین« خود را برتر از موجودات 
دیگر معرفی نموده است. در قرآن عباراتی آمده است که جسمانی 
بودن خداوند صبحان را به ذهن متبادر می‎سازد10 اما از سوی دیگر 
در تقابل با این وجه تشبیهی، آیات بسیاری وجود دارد که هرگونه 

شباهت خداوند با دیگر موجودات را نفی می‎کنند11.
تلاش  متکلمین  و  حدیث  اهل  از  گروهی  عباسی  دوره  در 
نمودند از این وجه تشبیهی و مصادیق بازنمایانه آن، هر چه بیشتر 
فاصله گرفته و رویکردی تنزیهی را جایگزین آن نمایند. در این زمان 
شیوه لعاب پاشیده و ابریشمینه‎های ابر به عنوان یک بیان انتزاعی 
مبتنی بر لکه‎های بی‎شکل و بی‎نظم، مورد توجه هنرمندان مسلمان 
قرار گرفت. ابهام، تداخل، احتراز از ترسیم اشکال طبیعی و تمایل به 
بی‎شکلی، حکایت از تغییری جدی در »نحوه بیان بصری این دوره 
داشت. تحولی آشکار که به‎لحاظ محتوایی درست در زمانی حادث 
شد که خلافت عباسی سخت درگیر مجادلات کلامی و فلسفی 
در باب ماهیت ناپایدار ماده در عالم طبیعت بود. مجادلاتی که به 
مباحث وسیع‎تری همچون تنزیه مطلق خداوند و شان نفس ناطقه 
و عقل انسان چون جوهری غیر مادی و نامقید به ماده، راه می‎برد. 
مباحثی که در نهایت با قبول خلفای عباسی، مذهب کلامی معتزله 
را در فاصله سال‎های 198ه.ق تا 233ه.ق در جایگاه مذهب رسمی 

خلافت عباسی نشاند« )نجیب اوغلو، 1389: 134(.
انسان«،  »اختیار  حدیث«،  بر  انسان  عقل  »تقدم  به  معتزله 
و  بشری  صفات  به  تشبیه  از  او  تنزه  و  خداوند  صفاتی  »توحید 
بر  مبتنی  ایشان  بودند. جهان‎شناسی  قائل  تجسیم در عالم ماده« 
ذره باوری بود و همه عالم ماده را متشکل از ذرات لایتجزا به نام 
جواهر فرده می‎دانستند لذا مدعی بودند تبیین همه پدیده‎های عالم 
با جواهر فرده تشکیل دهنده ماده،  از طریق ملازمه اعراض  ماده 
امکان‎پذیر است. بر این مبنا عالم ماده را عالم ناپایدار و فسادپذیر 
محدود  و  عرضی   

ً
صرفا را  مشهودات  و  دانسته  مدام  تحول  در  و 

 ‎مهم ‎کلامی ‎و دفاع ‎بیان ‎کردند. نخستین‎به صورت ظاهری تلقی می
 ‎قرن ‎226ه.ق( در اوایل ‎متوفی( ‎ف

ّ
یل‎ عَلا

َ
از جزء لایتجزّا را ابوالهُذ

سوم ه.ق‎ صورت‎بندی‎ کرد و این نظریه، علیرغم مخلفت‎هایی که 
 ‎پنجم ‎قرن ‎که در اوایل ‎یافت ‎عام ‎قبول ‎بر انگیخت، در نهایت چنان
 ‎را نظر جمهور اهل توحید وصف ‎آن ،‎بزرگ شیعی ‎شیخ مفید متکلم
کرد )مفید، 1372: 95(. به این ترتیب توحید صفاتی معتزله در 
قالب الهیات تنزیهی در کنار نظریه جزء لایتجزا، بر بیان بصری 
این دوره تأثیری مستقیم نهاد و مسیری را فراروی هنرمندان گشود 
 به ترسیم تصاویر انتزاعی مبتنی بر آمیختگی و ابهام منجر 

ً
که نتیجتا

شد. این بیان بصری جدید، علاوه‎بر سفالینه‎های لعاب پاشیده و 
ابریشمینه‎های ابر، در یک گروه از نقوش منقور سامرا معروف به 
سبک c نیز بازتابی جدی یافت. هرتسفلد که سامرا را به‎طور مفصل 
سالشماری  در  چند  تغییراتی  بعدها  که  کرسول  و   ‎کرده حفاری 
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یافته‎های هرتسفلد ایجاد کرده است، سه سبک اساسی را در نقوش 
اتفاق نظر  منقور سامرا تشخیص دادند اما هر دو نفر در این باره 
داشتند که نظم و ترتیب ظهور این سه سبک را نمی‎توان تشخیص 
تنها می‎توان گفت در سرتا سر دوره عظمت سامرا در سده  داد و 
سوم ه.ق هرگز این سه سبک به شکلی هم‎زمان کاربرد نداشته‎اند 
)اتینگهاوزن و گرابار، 1393: 107-108(. اگرچه تطبیق زمانی و 
نظم و ظهور این سه سبک با پیچیدگی‎هایی همراه است اما هرتسفلد 
ابتدای  شواهدی ارائه می‎دهد که ثابت می‎کنند سبک c سامرا از 
ساخت این شهر در دوره معتصم عباسی، در ساخت پنل‎های گچی 
استفاده  خلیفه  کاخ  مجموعه  چوبی  درهای  و  دیوارها  مرمرین  و 
شده است )تصویر Saba, 2015: 173( )6(. سبک c از تکرار 
و  مارپیچ  پایانه‎های  با  همراه  منحنی،  خطوط  بی‎پایان  و  موزون 
خطوط پخ‎کاری شده‎ای که به‎طور مورب با سطح برخورد می‎کنند 
و تمایز میان طرح و زمینه را از میان بر می‎دارند، شکل می‎گیرد. »در 
این سبک که عناصر آن در محور عمودی به شکلی متقارن تکرار 
می‎شوند هیچ یک از مضامین سنتی هندسی، گیاهی و یا جانوری 
و  )اتینگهاوزن  است«  محو شده   

ً
کاملا زمینه  پس  و  نرفته  کار  به 

گرابار، 1393: 109(. می‎توان گفت ویژگی سبک C سامرا عبارت 
است از استفاده از مضامین انتزاعی، ابهام، تکرار، پخ‎کاری، پوشش 
کامل سطح و تقارن در محور عمودی )اتینگهاوزن و گرابار، 1393: 
109( که به نظر می‎رسد با ترسیم صورت‎هایی در آستانه »بودن و 
شدن« و » وضوح و تداخل« بیش از هر چیز در پی سامان دادن به 

بیان بصری برآمده از الهیات تنزیهی معتزله‎ است.
معتزله به عنوان یک مکتب کلامی تا پایان دوران خلافت واثق 

اما  بود  برخوردار  از حمایت دستگاه خلافت  232ه.ق(   -227(
اندیشه اعتزال و قول ایشان به حدوث قرآن، بشدت توسط عالمان 
سنی مذهبی چون احمد بن حنبل نقد می‎شد و در نهایت نیز همین 
مجادلات موجب شد در زمان متوکل عباسی )232- 247 ه.ق(، 
مکتب کلامی معتزله، مردود و ممنوع اعلام شود. »متوکل به سبب 
علایق عرب گرایانه و تمایل به بازگرداندن خلافت عباسی به روزگار 
پیش از مامون، تلاش کرد تا با سرکوب متکلمان بار دیگر به اهل 
در   .)5  :1396 مفتخری،  و  )جمشیدیان  شود«  نزدیک  حدیث 
دوران خلافت متوکل عباسی )232 ـ 247ق( رخدادهای سیاسی، 
دینی و مذهبی مختلفی به وقوع پیوست؛ که از جمله آنها می‎توان 
به تضعیف و تحقیر اهل‎ذمه، سرکوب معتزله و دشمنی با شیعیان 
و علویانی که از دوره مأمون آزادی‎هایی یافته و به گرایشات معتزله 
تمایلاتی نشان داده بودند، اشاره نمود )پرسنده، 1388: 64-56(. 
 در دو جهت بود، نخست نگرش 

ً
تأثیرپذیری امامیه از معتزله عمدتا

معتزلی  کلام  پذیرش  دیگری  و  عدل  و  توحید  مسئله  به  معزتله 
به عنوان یک شیوه نظر ورزی و بهره‎گیری از ساختار نظری مباحث 
آنان که موجب شد علیرغم اختلافات جدی میان اندیشه‎های سنی 
معتزلی با تشیع، کلام در امامیه رنگ معتزلی یاید. از دوران صاحب 
بن عباد و ابو عبدالله بصری و ابن الداعی کلام معتزلی در بغداد و 
 در دست زیدیان شیعه مذهب بود و به‎ویژه 

ً
عسکر مکرم و ری عملا

در مکتب ری هنگامی که از اعتزال سخن می‎گوییم منظور اعتزالی 
است که زیدیان و البته بعدها امامیه در حفظ و تحول و مساهمت 

در آن حرف اول را می‎زدند )انصاری، 1395(.

شکل‎گیری اصل فصالی مبتنی بر قاعده نقل و به‎طور مشخص 
بیان روایتگر- فیگوراتیو فصالان کرامی

عده  وی  یافتند  فراوان  قرب  و  ارج  حدیث  اهل  متوکل  زمان  در 
و  هدایا  تقدیم  و ضمن  نمود  دعوت  سامرا  به  را  ایشان  از  کثیری 
تعیین مقرری درخواست کرد تا درباره صفت‎های باری تعالی و 
امکان رؤیت او حدیث بگویند )جمشیدیان و مفتخزی، 1396: 
15(. اگرچه مسئله‎ امکان رؤیت خداوند، از صدر اسلام در میان 
مسلمانان مطرح بود اما از اواخر قرن دوم ه.ق نفی یا اعتقاد به آن، 
به یکی از مهم‎ترین مسائل هر فرقه تبدیل شد. پیروان نگرش‎های 
و  مشبهه  مجسمه،  اشاعره،  ماتریدیه،  نظیر  تشبیهی  و  تجسیمی 
اختلاف  تمام  علیرغم   )804  :1394 دیگران،  و  )ذاکری  کرامیه 
نظرهایی که درباره ماهیت خداوند داشتند، در مسئله امکان رؤیت 

خداوند و شبیه‎گرایی متفق القول بودند.
نگرش‎های  به  عباسی  متوکل  آوردن  روی  تصویر،  حوزه  در 
الگوهای  به  بازگشت  برای  بود  مجوزی  تشبیهی،  و  تجسیمی 
تفاوت  این  با  اموی؛  دوره  در  پیکره‎ای  بازنمایی‎های  کلاسیک 
چشم‎گیر که پیکره‎ زنان در دوره عباسی بسیار پرتکرارتر بود. از این 

.)Saba, 2015: 181( c تصویر6. نقوش منقور پنل چوبی سامرا به سبک
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دوره حتی نمونه‎هایی از نقاشی‎های بزرگ دیواری در اقامتگاه‎ها، 
حمام‎ خانه‎ها و مهمتر از همه در گنبدخانه تالار مرکزی و حرم کاخ 
جوسق الخاقانی کشف شده است )اتینگهاوزن و گرابار، 1393: 
123-122(. یک نمونه بسیار شایان توجه از نقاشی‎های سامرا، 
صحنه زن شکارچی از حرم شاهی است )تصویر7( که مضمون 
اصلی آن به دیانا- الهه شکار رومی- مربوط است. اسناد تاریخی 
گواهی می‎دهند این تصاویر به خواست و سفارش »قبیحه« همسر 
رومی‎نبار متوکل و مادر خلیفه المعتز انجام شده است )اتینگهاوزن 
نقاشی‎ها  این  در  زنان  تکرار  پر  گرابار، 1393: 123(. حضور  و 
و بخصوص  زنان  نقش  که  تاریخی  واقعیت  این  از  بازتابی است 
متوکل  از دوران  »قهرمانه‎ها«12 در دستگاه خلافت عباسیان پس 

بسیار افزایش یافته بود )محمدپور و دیگران، 1397: 113(.
رویدادهای  و  حوادث  آبستن  متوکل  خلافت  از  پس  دوران 
سیاسی و فکری متنوعی بود که هر یک به نوعی حیات فرهنگی 
مسلمانان را تحت تأثیر قرار داد. حکومتهای مستقل و نیمه مستقل 
برقرار  عباسی  با خلافت  که  روابطی  نوع  به  بنا  یک  هر  دوره  این 
می‎کردند حیات فرهنگی متفاوتی را نیز بر می‎گزیدند. در این دوره 
خراسان و ماوراء النهر چه به‎لحاظ سیاسی و چه علمی و فرهنگی 
اسلامی  قلمرو  در  تحول  و  دگرگونی  مهم  کانون‎های  از  یکی  به 
تبدیل شد. در ربع قرن پایانی سده سوم ه.ق اگرچه تسلط تدریجی 
اهل حدیث و فرق اهل سنت در خراسان کفه ترازو را به نفع ایشان 
سنگین‎تر ساخته بود اما حضور گسترده خوارج و داعیان اسماعیلی 
مذاهب  و  فرق  از  برجسته  متکلمین  برخی  حضور  کنار  در 
گوناگون13، دلیل روشنی است بر رونق مباحث حدیثی و کلامی 
و پا گرفتن نظرگاه‎های عرفانی در خراسان و ماوراءالنهر )مهدویان، 
1387: 157(. در این میان فرقه کرامیه و فعالیت تبلیغی ایشان، از 
منظر تأثیری که بر شکل‎گیری »اصل فصالی« گذاشتند موضوعی 

در خور توجه است.
آغاز دعوت محمد ابن کرام در خراسان، مصادف بود با مرگ 
متوکل و دوران حکمرانی محمد بن طاهر )248-259 ه.ق( که 
به سبب بی‎درایتی‎اش، منافع طبقات پائین جامعه را به نفع اشراف 
و دهقانان پایمال کرده و نارضایتی گسترده‎ای را در میان طبقات 
پایین جامعه دامن زده بود. عبدالقاهر بغداد ىدرباره فرقه کرامیه 
خداوند  م‏ىگویند  که  هستند  مشبّهه  زمره  از  کرّامیه  می‎گوید:» 
تعال ىجسم است« )بغدادی، 1408ه.ق:  19 و 140(. شهرستان ى
آنها را از  زمره صفاتیه ‏می‎داند»چون اثبات صفات م‏ىکنند ول ى
سخن آنها منته ىبه تشبیه و تجسیم م‏ىشود« )شهرستانى، 1350: 
78(. محمد بن کرام مذهب خود را در روستا‎های اطراف نیشابور 
و نواحی غور و غرجستان گسترانید. وی اگرچه از شیعه و سنی به 
 در 

ً
یکسان خرده می‎گرفت )باسورث، 1380 : 178/1( اما اساسا
تأسیس مذهب خود بر رد و نقض اعتقادات معتزله نظر داشت.

شیوه تعلیمی مبلغان کرامی که به فصّالان شهرت داشتند تأثیر 
داشت.  عامی  مردم  به  ایشان  اندیشه‎های  انتقال  در  قابل توجهی 
عبارات  قالب  در  موعظه  بیان  و  برزن  و  کوی  در  فصّالان  گردش 
به عنوان  نقل قصص و احادیث،  و  با حکایت‎گری  مسجع همراه 
قرن  نیشابور   در  به شکلی گسترده  تعلیمی  و  تبلیغاتی  شیوه  یک 
سوم ه.ق رواج یافت )شفیعی‎کدکنی، 1386: 87-86( . نخستین 
بن  حسن  است  گفته  سخن  فصال  کلمه  درباره  که  لغت‎شناسی 
محمد صَغانی )متوفی 650 ه.ق( است که این کلمه را دخیل و 
شفیعی   .)25  :1398 کدکنی،  )شفیعی  است  دانسته  عربی  غیر 
کدکنی فصالی را یک فرم ادبی ایران قبل از اسلام می‎داند و معتقد 
است معادل فارسی فصل یعنی بند، نوعی شعر ایرانی بیرون از اوزان 
سنتی عروضی است که بیشتر شاعران عراقی سرایندگان آن هستند 
و معادل بحرطویل فارسی است. آنگونه که محمد امین ریاحی در 
مقدمه رساله الطیور نجم رازی نوشته است از آثار فصالی و فصالان 
یک  آغاز  در  فصالی  چراکه  می‎ماند  هم  نباید  نماده،  زیادی  چیز 
نوع ادبیات شفاهی بود که با گذشت زمان به حوزه ادبیات مکتوب 
نیز راه گشود اما با زوال قدرت کرامیان بار دیگر به صورت ادبیات 
ادامه داد  به حیات خود  نقالان صورتخوان  شفاهی در راه و رسم 
)شفیعی کدکنی، 1398: 27- 26(. واژه صورت‎خوان در لغت‎نامه 
بازار نشسته و صورت‎های  به معنای کسی است که »در  آنندراج 
ملائکه و بنی آدم و معامله ایشان در روز قیامت )از عذاب و ثواب( 
و صورت‎های پهلوانان و دیوان، به مردم بازگوید و بنماید و از هر یک 
چیزی بستاند«. تأکید بر »بازگفتن« و »نمایاندن« نشان می‎دهد این 
نقل قصص و حکایات، با ارائه تصاویر همراه بوده است. تداوم شیوه 
فصالان کرامی توسط درویشان و قلندران صورت‎خوان )محمدی 
از نزدیکی میان شیوه روایتگر فصالی  و دیگران، 1398: 1( خود 
و صورتخوانی بخصوص در حوزه فرهنگ عامه حکایت دارد اما  تصویر7. فرسکو با نقش زن شکارچی. مثنی برداری از کاخ جوسق سامرا 

)اتینگهاوزن و گرابار، 1393: 173(.
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برای اثبات این پیوندها نخست می‎بایست ریشه‎های کهن این سنت 
تصویری- روایی را واکاوی نمود.

در فرهنگ ایرانی پیش از ظهور اسلام، بهره‎گیری از نقاشی به 
منظور تبلیغ افکار و اندیشه‎های دینی در آئین مانویت و تصویرسازی 
کتب ایشان مسبوق به سابقه بود. از آنجا که »بیشتر ملل و نحل 
نویسان اعتقادات کرامیه را تلفیقی از دیگر ادیان و مذاهب رایج در 
خراسان همچون مذاهب فکری و کلامی اهل سنت، مسیحیت، 
مانویت« )رحمتی و روشنی، 1395: 174( وغیره می‎دانند هیچ 
از  متأثر  اندیشه‎هایشان  و  افکار  تبلیغ  در  کرامیه  که  نیست  بعید 
تاریخی نشان می‎دهد کرامیان  باشند. شواهد  بوده  مانویان  روش 
نهاد آموزشی »خانقاه« را که بعدها یه یکی از مهم‎ترین نهادهای 
تصوف در ایران تبدیل شد، با الگوبرداری از نیایشگاه‎های مانوی 
پایه‎ریزی کردند )رحمتی و روشنی، 1395: 180-181(. مانویان 
اهل تفسیر بودند و به همین خاطر نیز آنان را »زندیک« می‎خواندند 
شیوه  میان  نظر می‎رسد  به  این جهت  )پورداوود، 1343: 83(از 
تفسیری مانویان و شیوه تعلیمی-تبلیغی فصالان کرامی که تفسیر 
قرآن را به زبان فارسی، ذیل یک سنت واعظانه همراه با حکایت‎گری 
ارتباط  انجام می‎دادند )انصاری، 1391(  نقل اخبار و احادیث  و 
ظریفی وجود داشته باشد. مانویان نیز از حکایت‎گری و نقل قصص 
که هنری شرقی بود و در چین، هند و ایران پیشینه‎ای غنی داشت 
بهره می‎بردند. کهن‎ترین نمونه‎های این شکل از روایتگری مانوی 
انجامید  صورت‎خوانی  هنر  به   

ً
نهایتا خود  تکامل  جریان  در  که 

سغد  سرزمین   ‎دیوارهای  ‎نقاشی در   )55  :1378 )غریب‎پور، 
قابل مشاهده است. سغدیان مردمانی تاجر و واسطه انتقال کالا، 
فرهنگ و هنر میان چین، ایران، هند و روم بودند و از اینرو به تبلیغ 
متون  و   ‎ها‎کتیبه نیز می‎پرداختند.  مانوی  و  بودایی، مسیحی  ادیان 
سغدی نشان می‎دهند این سرزمین به پایگاه محکمی برای تبلیغات 
مانوی تبدیل شده بود )گرن، 1376: 176(. تأثیر حضور مانویان 
قرن  اواخر  به  نقاشی‎های سغدی مربوط  به روشنی می‎توان در  را 
هفتم و اوایل قرن هشتم میلادی درست پیش از ورود اسلام به این 
منطقه مشاهده نمود. این نقاشی‎ها تاریخچه‎هایی روایی هستند که 
با موضوعاتی حماسی و غیر حماسی بر روی نوارهایی طویل ثبت 

شده‎اند )گرابار، ب1396: 53(.
در ایران دوره اسلامی و در قرن سوم و چهارم ه.ق، رگه‎های 
روشنی از این سنت تصویری روایتگر مانوی- سغدی را می‎توان 
نیشابور )اکبری شکتایی و  بر روی سفالینه‎های منقوش گلابه‎ای 
تقوی، 1397: 85( مشاهده نمود )تصویرهای 8 و 9(. واتسون 
و  نقاشی عصر ساسانی  از سنن  متأثر  را  این سفالینه‎های مصور 
اندیشه مانوییت‎ دانسته است. این سفالینه‎ها که به سبب گرمی، 
تحرک، ساده‎سازی عجیب طرح‎ها و بی‎باکی در رنگ‎پردازی، از 
به حساب می‎آیند، در  قابل توجه‎ترین سفالینه‎های دوره اسلامی 

یا  به »سفالینه‎های روستایی«  پژوهشگران  و  باستان‎شناسان  میان 
.)Watson, 2004: 247( عامیانه« شهرت دارند«

نامگذاری»سفالینه‎های  می‎دهد  نشان  تاریخی  شواهد 
از  نامگذاری معاصر و منفک   یک 

ً
یا »عامیانه« صرفا روستایی« 

زمینه تاریخی تولید این گونه سفالینه‎ها نیست بلکه اهمیت یافتن 
اعیان و اشراف خراسان در  مردم عامی و فرهنگ عامه در مقابل 
 ‎سده چهارم ه.ق، یک واقعیت تاریخی و محصول روابط پیچیده
سیاسی-  بعد  که ‎در  است  خاصی  مذهبی  و  سیاسی  اقتصادی، 
ارکان  از  یکی  به  توانست  کرامی،  مذهب  بر  تکیه  با  مذهبی 
مشروعیت بخش به حکومت غزنویان تبدیل شود. می‎توان گفت 
خراسان  اشراف  مذهب  که  شافعی  و  حنفی  مذاهب  مقابل  در 
به شمار می‎آمد، مذهب کرامی به عنوان مذهب توده مردم شناخته 

تصویر 8.  سفالینه گلابه‎ای منقوش نیشابور قرن چهارم؛ محفوظ در مجموعه 
.)Art of the Ancestors, 2022( دیوید، کپنهاگ

تصویر 9. سفالینه گلابه‎ای منقوش نیشابور قرن چهارم؛ محفوظ در موزه 
.)The Nelson-Atkins Museum of Art, n.d.( هنری نلسون اتکینز



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  481405

تأثیر دو قاعده »عقل« و »نقل« در کلام امامیه بر تدوین اصول هفتگانه در دوره صفوی )نمونه موردی: اصل ابری و اصل فصالی( ▪ رؤیا ظریفیان صالح مکرم، کامران سپهران، داوود رنجبران ▪ صفحۀ 39 تا 52

فقهی  آراء  در  نه  در خراسان  کرامیه  فرقه   جذابیت 
ً
اساسا می‎شد. 

و کلامی ایشان بلکه در رویکرد اجتماعی‎ این فرقه ریشه داشت 
مناسک  »کرامیان   .)172  -179  :1395 روشنی،  و  )رحمتی 
مذهبی را با نادیده انگاشتن مطلق قواعد دستوری و گفتاری زبان 
این مسیر سوق  به  نیز  را  پیروان خود  و  به جای می‎آوردند  عربی 
افراد  برای  عربی  زبان  دستور  و  گفتاری  قواعد  رعایت  می‎دادند. 
)رحمتی، 1378:  بود«  دشوار  بسیار  نیاموخته  دانش  و  کم سواد 
123( و نادیده گرفتن آن می‎توانست »هواداران بسیاری را از میان 
توده مردم پیرامون ایشان گرد آورد« )مهدویان، 1387: 159(. از 
سوی دیگر نفوذ فرقه کرامیه در میان مانویان و زرتشتیان و توسعه 
نیز  ایران و آسیای میانه  اسلام در سرزمینهای غیر اسلامی شرق 
می‎آید  به شمار  کرامیه  مذهب  قابل توجه  دستاوردهای  جمله  از 
که البته بیش از هر چیز به آراء ایشان در باب مسئله ایمان مربوط 
می‎گردد. کرامیه اقرار زبانی را برای حصول به درجه ایمان و اسلام 
آوردن کافی می‎دانستند )رحمتی، 1378: 123( و این مسئله برای 
اهل ذمه که از دوران متوکل عباسی تحت فشار اجتماعی جدی 
از  اینها یکی  قابل توجهی داشت. علاوه‎بر  قرار داشتند، جذابیت 
در  کرامی  مذهب  نفوذ  و  گسترش  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم‎ترین 
دنیا  و  پرهیزکاری  این خطه، زهد،  مانویان  و میان  خراسان بزرگ 
 )179  :1395 روشنی،  و  )رحمتی  بود  کرامی  پیشوایان  گریزی 
چراکه در اندیشه مانوی نیز ریاضت نفس و چشم پوشیدن از لذایذ 
مادی تشویق و توصیه می‎شد )کریستین سن، 1367: 57(. این 
اعتقادات که در عصر اسلامی در قالب زهد و تصوف تبلور یافت و 
با عقاید اسلامی همراه شد، در مذهب کرامیه بازتابی جدی یافت.
منقوش  سفالینه‎های  شکل‎گیری  تاریخی  زمینه  به  توجه  با 
گلابه‎ای و اقبالی که مانویان به مذهب کرامی نشان‎دادند این احتمال 
مطرح است که شیوه مردم پسند فصالان کرامی با سنت روایتگر 
تصویری مانویان در هم آمیخته و تحولی عظیم در سفالینه‎نگاری 
این منطقه رقم زده‎ و »استفاده از نقوش انسانی را در سفالینه‎های 
باشد« )صالحی کاخکی  داده  ه.ق رواج  سده‎های سوم و چهارم 
نیشابور  باستان‎شناسی،  شواهد  چه  »اگر   .)2 دیگران، 1394:  و 

سفالینه‎های  زیباترین  تولید  اصلی  مراکز  به عنوان  را  افراسیاب  و 
منقوش گلابه‎ای معرفی می‎کند، اما مناطق وسیعی از آسیای مرکزی، 
خراسان بزرگ، سیستان و سواحل جنوبی دریای خزر و کرمان را 
نظر می‎گیرد؛  در  سفالینه‎ها  از  گونه  این  نفوذ  گستره  به عنوان  نیز 
گستره‎ای که هیچ‎گاه به‎طور جدی به مناطق مرکزی و غربی ایران 
کشیده نشد. تولید وسیع سفالینه‎های  منقوش گلابه‎ای که از نیمه 
قرن سوم ه.ق آغاز و در سده چهارم ه.ق به اوج خود رسیده بود، در 
سده پنجم ه.ق با افت کیفی قابل توجه تنها به برخی کارگاههای 
کوچک محلی محدود شد و در نهایت نیز متوقف گردید« )عطایی 
و دیگران، 1391: 71(. نکته قابل توجه در این میان تطبیق منحنی 
زمانی اوج و افول این سفالینه‎های منقوش با منحنی زمانی اوج و 
افول فرقه کرامیه در خراسان است. »فرقه کرامیه اگرچه از نیمه قرن 
سوم با گروش افراد فرودست و فقیر پا گرفت اما با کسب قدرت 
توانست مرزهای طبقاتی را در هم شکسته و در میان طبقه فرادست 
نیز رسوخ کند« )رحمتی، 1378: 130(. چنان‎که در دوره غزنویان 
داشتند  قرار  دیوانیان در جرگه کرامیه  و  تاب 

ُ
ک از قضات،  بسیاری 

)ابن‎منور، 1381: 126(. با این همه اما، فرقه کرامیه نتوانست به 
حیات مستقل خویش ادامه دهد و در نهایت در قرن پنجم به کلی 

مضمحل گردید )رحمتی، 1378: 130(.
اما روایتگری در حوزه تصویر در پایان قرن ششم ه.ق و در ناحیه 
عراق عجم )مثلثی میان ری، همدان و اصفهان( به بیان بصری ویژه‎ای 
منتج شد که به‎وضوح در سفالینه‎های مینایی این دوره قابل مشاهده 
»تحلیل  عنوان  با  مقاله‎ای  در  کاخکی  صالحی  نظر  به  بنا  است. 
نمونه‎هایی از نقوش انسانی بر سفالینه‎های مینایی«، نقوش روایتگر 
 به صحنه‎هایی چون مجالس پادشاهان و 

ً
این سفالینه‎ها که عموما

به‎ویژه داستان‎های شاهنامه، مجالس بزم و رزم و وقایع مهم تاریخی 
از  استفاده  اوج  نقطه   )12  :1392 )شریف‎زاده،  دارند  اختصاص 
نقشمایه‎های انسانی در سفالینه‎های دوره اسلامی به شمار می‎آیند 
)صالحی کاخکی، 1394: 13(. جام بیژن و منیژه گالری فریر تا حد 
قابل توجهی ساختار روایی حاکم بر این گونه سفالینه‎ها را آشکار 
می‎سازد )تصویر10(. بررسی کتیبه‎ها و پسوند نام و القاب سازندگان 

  
تصویر 10. طرح جام مینایی، محفوظ در گالری فریر )کامبخش فرد، 1383، ص لوح 179(.
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سفالینه‎های مینایی، جایگاه شهر کاشان را به عنوان قابل استناد‎ترین 
محل و دو شهر ری و آبه )در نزدیکی ساوه( را به عنوان مهم‎ترین مراکز 
)کامبخش‎فرد، 1383:  برجسته می‎کند  سفالینه‎ها  گونه  این  تولید 
بنا به اطلاعات کتاب النقص قزوینی رازی، این سه شهر   .)464
از مراکز مهم تشیع در قرن ششم به شمار می‎آیند )کریمی و پروان، 
1393: 108(. باید توجه داشت که اگرچه آغاز قدرت سلجوقیان 
در قرن پنجم ه.ق با سخت‎گیری بر شیعیان همراه بود اما با تضعیف 
قدرت ایشان، قرن ششم ه.ق به‎لحاظ پیدایش و رشد آثار شیعی و 

درخشش فرهنگی به عصر تجدید حیات تشیع تبدیل شد.
در این تجدید حیات نقش مکتب حدیثی کاشان که به گواهی 
شواهد تاریخی به‎لحاظ اهمیت از حوزه حدیثی قم نیز پیشی گرفته 
بود بسیار برجسته است. طاهر یعقوبی در کتاب حیات علمی و 
فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم ه.ق از کاشان 
می‎کند  یاد  ششم  و  پنجم  قرن  در  شیعی  فرهنگ  مهد  به عنوان 
)یعقوبی، 1394: 79(. البته در حوزه کاشان هم حدیث‎گرایان یا به 
تعبیر شیخ مفید »اهل النقل« و»‎اصحاب الآثار« و هم فقهای اهل 
استنباط نمایندگان برجسته‎ای داشتند که از شخصیت‎های ممتاز 
جریان اهل استنباط می‎توان به قطب الدین راوندی اشاره نمود و 
از شخصیت‎های برجسته‎ جریان دوم با رویکردی حدیثی ـ ادبی 
می‎توان ضیاء الدین ابوالرضا راوندی عالم و ادیب قرن ششم را نام 
برد )سلامی راوندی و قاسم‎پور، 1399: 134-142(. حدیث‎گرایی 
پژوهشهای  گواهی  به  ادبی،  حدیثی-  رویکرد  خاص  به‎طور  و 
متعددی که در این حوزه صورت پذیرفته است بر جریان ادبیات 
ایران و بخصوص ادبیات غنایی در قرن ششم ه.ق تأثیر قابل توجهی 
نهاد و رویکرد حدیثی – ادبی کاشان نیز از این قاعده مستثنی نبود 
تأثیرگذاری به‎وضوح در بخشی از  )‎ حلبی، 1389(. بازتاب این 
سفالینه‎های مینایی کاشان به عنوان محملی برای همنشینی ادبیات 
عنصر  بر  تأکید  سفالینه‎ها  این  در  است.  قابل مشاهده  تصویر  و 

بصری،  ادبی-  همنشینی  این  مشترک  فصل  به عنوان  »روایت« 
برجسته‎سازی شده )سادات حسینی و دیگران، 1394: 136( و در 
نزدیکی قابل توجهی با بیان روایتگر- فیگوراتیو سفالینه‎های منقوش 
البته باید توجه داشت  گلابه‎ای قرن چهارم ه.ق قرار گرفته است. 
که برخلاف سفالینه‎های منفوش گلابه‎ای که هرگز در مرکز ایران 
این  و  بود  ایران  مرکز  مینایی  نشدند، خاستگاه سفالینه‎های  تولید 
تغییر خاستگاهی به‎وضوح مسیر انتقال و بهره‎گیری از دستاوردهای 
یک سنت فکری متفاوت را در اندیشه شیعی نشان می‎دهد. به نظر 
می‎رسد رویکرد حدیثی- ادبی کاشان در قرن ششم ه.ق با تأکید بر 

مؤلفه »نقل«، زمینه‎ساز این تحول بوده است.
از مشهورترین هنرمندان سفالگر کاشان در این دوره می‎توان 
اشاره  کاشانی  ابوزید حسنی  بن  بن محمد  الدین  به سید شمس 
کرد  که به گفته بلر »در طول دوره‎ای طولانی )582-616ه.ق(، 
است«  کرده  تولید  را  فام  زرین  و  مینایی  سفالینه‎های  عالی‎ترین 
)Blair, 1986: 349(. ابوزید به عنوان عضوی از خاندان سادات 
حسنی در کاشان با همکاری هنرمند مشهور معاصر خود محمد 
کاشان  در  سادات حسینی  خانواده  نیای  پدرش  که  طاهر  ابی  بن 
بود پروژه کاشی‎کاری بقاع متبرکه شیعه در مشهد و قم را به انجام 
رسانده است. آنگونه که بلر استدلال می‎کند از اواخر قرن پنجم 
تا اواسط قرن هشتم ه.ق، سفالگری امتیاز انحصاری خانواده‎های 
معدودی از شیعیان ممتاز کاشان بوده است )بلر، 1391: 389(. 
امضاء‎های پر طول و تفصیل ابوزید نسبت به دیگر سفالگران هم 
عصرش حاوی اطلاعات دقیق‎تری درباره مهارت ابوزید در ساخت 
کاشی‎ها و ظروف مختلف است. نام ابوزید بر کاسه‎های مینایی با 
 Blair( عبارت متمایز »قائله و کاتبه بعد ما عمله« ضبط شده است
Bloom, 1999: 55 &(. ابوزید در این عبارت، علاوه‎بر ساخت 
کرده  اشاره  نیز  نویسندگی  و  گویندگی  فعل  دو  به  مینایی  سفالینه 
است؛ گویی سفالینه‎ها روایتگر ماجرایی هستند که ابوزید راوی و 
نویسنده آنها بوده است. در واقع ابوزید با این عبارت هم به مهارت 
نگارگری، هم صورتخوانی و هم نویسندگی خود اشاره کرده است 
)تصویر11( و از این جهت، به نظر می‎رسد میان این سفالینه‎ها با 

شیوه تبلیغی- روایتگر فصالی پیوند نزدیکی برقرار باشد.

          
.)The Metropolitan Museum of Art, n.d. -d( تصویر 11. کاسه مینایی با امضاء ابوزید، به تاریخ 582ه.ق. محفوظ در موزه مترو پولیتن
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تأثیر دو قاعده »عقل« و »نقل« در کلام امامیه بر تدوین اصول هفتگانه در دوره صفوی )نمونه موردی: اصل ابری و اصل فصالی( ▪ رؤیا ظریفیان صالح مکرم، کامران سپهران، داوود رنجبران ▪ صفحۀ 39 تا 52

نتیجه‎گیری
صورت  هفتگانه  اصول  پیرامون  کنون  تا  که  مطالعاتی  اکثر  در 
 به عنوان هفت 

ً
پذیرفته است، این اصول با نگاهی تقلیل‎گرا صرفا

آنکه روند  تعریف شده‎اند حال  تزئینی  یا هفت اسلوب  نقشمایه 
این  می‎دهد  نشان  هفتگانه،  اصول  پیدایش  قاعده  و  شکل‎گیری 
اصول فراتر از روابط شکل و رنگ حاکم بر عناصرِ بصریِ تکرار 
شونده )نقشمایه یا زینت( و قواعد و ساختار تنظیم کننده این روابط 
)اسلوب یا تزئین(، بر معانی و مفاهیم عمیقی دلالت دارند. پس 
نمی‎توان آنها را زبان شکل و رنگ مطلق یا شیوه و دستور تنظیم این 
 تزئینی 

ً
روابط دانست و جایگاهشان را به نقشمایه یا اسلوبی صرفا

 صورتبندی اصول هفتگانه به عنوان نظریه هنر در 
ً
تقلیل داد. اساسا

بر مبنای گفتمان  عصر صفوی و در هنگامه تعریف هویت ملی 
تشیع فقهی بر همین وجوه معنایی استوار شده است. تطبیق میان 
وجوه معنایی مستور در دو اصل ابری و فصالی با دو قاعده عقل و 
نقل به عنوان دو اصل شریف حاکم بر کلام امامیه، نشان می‎دهد 
یا معنایی در صورتبندی  به عنوان وجه دلالتگر  این دو مؤلفه  که 
این دو اصل تأثیرگذار بوده‎اند. توجه به این نکته ضروری است که 
هر یک از این اصول پیش از آنکه در پیوند با یک »ایده«، دچار 
یا  نقشمایه  سطح  در  بیابند،  را  خود  نهایی  شکل  و  شده  تحول 

اسلوب رواج داشته و مسبوق به سابقه بوده‎اند. به‎طور مثال مؤلفه 
شکل  روابط  بیانگر  و  برجسته  وجه  به عنوان  تداخل«  و  »ابهام 
در  آنکه  از  پیش  ابری‎سازی،  اسلوب  و  ابری  نقشمایه  در  و رنگ 
نسبت با الهیات تنزیهی اندیشه معتزلی و جهان‎بینی مبتنی بر جزء 
لایتجزی وجه دلالتگر خود را بیابند، در سفالینه‎های سانسای و 
ابریشمینه‎های ابر حضوری پر تکرار داشته‎اند؛ اما اندیشه معتزلی 
در  را  آن  تداخل«،  و  »ابهام  به عنصر  معنایی  با بخشیدن وجهی 
چارچوب عقلانیت این دوره طرح‎ریزی نمود و به ترکیب خطوط و 
رنگ‎ها وجهی دلالت‎گر بخشید که فراتر از قواعد بصری حاکم بر 
نقشمایه یا اسلوب ابری، به بعدی اندیشگون در خارج از آن ارجاع 
می‎دهد. یا در مورد اصل فصالی و بازتاب آن در سفالینه‎های مینایی 
به عنوان  کاشان  حدیثی  مکتب  در  نقل  مؤلفه  بر  تأکید  کاشان، 
مراکز برجسته تشیع در عراق عجم بیان بصری مناسب خویش را 
در قالب رویکرد روایی- فیگوراتیوی بازجسته که ریشه‎های کهن 
آن به قبل از ظهور اسلام باز می‎گردد. این مسئله آشکار می‎سازد 
که در اصول هفتگانه، مناسبات فرمی بر مبنای دلالت‎های معنایی 
 این وجه معنایی است که با تنظیم مناسبات 

ً
تعریف شده‎اند و اساسا

فرمی، همچون عاملی تعیین کننده »نقشمایه« یا »اسلوب« را به 
جایگاه »اصول« ارتقاء می‎دهد.

پی‎نوشت‎ها
1. Roger Savory
2. Ornament

3. Decoration
4. Yves Porter

5. Roxburgh
6. Splashed Glaze

7. Sancai

به طراز معروف شده است«  نیز  بر پارچه نگارند و به سبب همین حاشیه کتیبه‎ای، پارچه آن  8. در لغت‎نامه دهخدا ذیل واژه طراز آمده است : »کتابت و خطی که نساجان 
)دهخدا، 1335، ص 526(.

9. به عقیده شهرستانی» اهل تشبیه معتقدند که خداوند جا و مکان دارد و بر عرش نشسته و پا بر کرسی نهاده و دارای سر و دست و اعضاء و جوارح است و آدم را به صورت 
خود آفریده است« )شهرستانی، 1350، ص 105(. اهل تنزیه اما خداوند را موجود یگانه‎ای می‎دانند که نه جسم دارد و نه دارای هیئت و صورت و حد است، بلکه او همانگونه 

است که در قرآن ذکر شده است » وجودی که هیچ چیز همانند او نیست« )خیاط، 1988، ص 60-59(.
10. مانند آیه سوره فتح 10 : »یدالله فوق ایدیهم«.

11. مانند آیه یازدهم سوره شوری: »برای خداوند جفت و مثل و مانند وجود ندارد«.
12. مونث قهرمان و دارای معانی متعددی چون وکیل و خزانه‎دار، پهلوان و دلاور، مدیر، سرپرست و پیشکار است )نک: ابن منظور، 456/12(.

13. نظیر فضل بن شاذان از متکلمین امامیه، ابو عبدالله محمد بن نجار معتزلی و ابو عبدالله محمد بن کرام بنیان‎گذار مذهب کرامیه.

فهرست منابع

• ابن منظور، محمد بن مکرم )1375(، لسان العرب، جلد 12، بیروت: دار 	
بیروت.

• شیخ 	 مقامات  فی  التوحید  اسرار   ،)1381( سعید  ابن  محمد  منور،  ابن 
گاه. ابوسعید، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آ

• اتینگهاوزن، ریچارد و الگ گرابار )1393(، هنر و معماری اسلامی، ج1، 	
ترجمه یعقوب آژند، تهران: سمت.

• آژند، یعقوب )1393(، هفت اصل تزئینی هنر ایران، تهران: پیکره.	

• و 	 تغییر  مفاهیم  خوانش   ،)1397( تقوی  عابد  و  نرگس  شکتایی،  اکبری 
استمرار در نقوش سفالینه‎های نیشابور عصر سامانی، نامه هنرهای تجسمی 

و کاربردی، شماره 22، 103-85.
• آقاجری، سید هاشم )1389(، مقدمه‎ای بر مناسبات دین و دولت در ایران 	

عصر صفوی، تهران: طرح نو.
• انصاری، ح. )1395، 15 شهریور(. مکتب اعتزال؛ میراث اسلام سنی یا 	

https:// های تاریخی. بازیابی شده در 6 سپتامبر 2016، از‎تشیع؟، بررسی
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چکیده
مسجد-مدرسه‎های عصر قاجار در تهران از جمله ابنیه‎ایست که با اهداف سیاسی و اجتماعی ساخته شده و 
تزیینات آن در قالب نقش و کتیبه از نوع تفکر حاکم بر جامعه و یا ایجاد روال و سیری ویژه در بطن جامعه حکایت 
دارد. این بناها که کاربرد مذهبی و آموزشی داشته‎، دارای تزئینات کاشی‎کاری، آجرکاری، سنگ‎تراشی و تزئینات 
چوبی هستند. هدف پژوهش، تحلیل بصری کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه‎های قاجاری تهران از منظر اصول 
گشتالت و گونه‎شناسی محتوای کتیبه آنهاست. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه گرداوری اطلاعات 
به صورت کتابخانه‎ای و  به‎ویژه میدانی است. یافته‎های تحقیق نشان می‎دهد که در مسجد-مدرسه‎های عصر 
قاجار از غنای نقوش باستانی ایرانی و اسلامی شامل نقوش گیاهی مانند گلدان‎های گل، دسته گل، گل لندنی و 
در دسته هندسی از چلیپا، گره چینی و گل چندرگی استفاده شده است. استفاده از آیات قرآنی، احادیث، اشعار 
فارسی در کتیبه‎ها با مضامین اعتقادی و مؤلفه‎های دینی مردم مثل اعتقاد به علم آموزی، اشاره به اصول اخلاقی و 
یا شناخت فضایل اخلاقی امامان و پیامبران و... مضامین کتیبه‎ها را نشان می‎دهد که به منظور مشروعیت بخشی 

حکومت قاجار بوده است.
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مقدمه
ایران در عصر قاجار، آبستن حوادث بسیاری بوده است. ارتباطات 
با غرب در قرن هفده میلادی افزون شد و تعداد زیادی از تجار، 
سفرا و فرستادگان از غرب به ایران آمده که پیامدهایی قابل تامل 
را موجب شد. در این سیر، در دوره فتحعلی‎شاه و ناصرالدین‎شاه، 
بناهای زیادی با کاربری مذهبی، سیاسی، تفریحی مانند باغ‎ها، 
ساخته  بازار  مساجد  و  مسجد-مدرسه‎ها  مدرسه،  کاخ،  قصر، 

شدند.
دارای  توامان  که  بودند  مهمی  بناهای  از  مسجد-مدرسه‎ها 
با پلان‎های تعریف‎شده ساخته  و  بوده  نیایشی  و  آموزشی  فضای 
ویژه‎ای  از جایگاه  ایران  در  وتعلیم  آموزش  که  آنجایی  از  شدند. 
برخوردار بوده و از باورهای مهم مردم تلقی می‎شد، با تأکید قرآن 
کریم به کسب علم، آموزش از اهمیت بالاتری برخوردار گشت، 
ایران  به عنوان یک فعالیت اجتماعی و عقیدتی در  ترتیب  این  به 
فرهنگی  تبادلات  پی  در  مدرسه‎ها  مسجد  توسعه  گرفت.  شکل 
کاشی‎کاری،  مثل  هنرهایی  با  که  نهاد  گسترش  به  رو  سیاسی  و 
سنگ‎تراشی، آجرکاری، نقاشی‎دیواری و یا آینه‎کاری تزیین شدند. 
ساخت این مسجد-مدرسه‎ها را می‎توان در ارتباط با مشروعیت 
کاشی‎کاری  کرد.  زمان جست‎وجو  آن  عوامل  و  حاکم  حکومت 
ابنیه مورد نظر از لحاظ کیفیت بصری، غنایی دارند که می‎توان آن 
را در قاعده نظریه گشتالت مورد بررسی قرار داد. هدف پژوهش، 
و  گشتالت  نظریه  بر اساس  کاشی‎ها  تزیینات  و  ترکیب  مطالعه 
شناخت کاربرد، مضمون و معانی کتیبه‎ها در کاشی‎های مسجد-
کاشی  تزیینات  رو  این  از  است.  تهران  قاجار  عصر  مدرسه‎های 
مسجد-مدرسه‎های تهران چیست و مضمون و مفاهیم به‎کاررفته 
در کتیبه‎ها کدام است؟ در این راستا مستندنگاری تزیینات مسجد 

مدرسه‎های تهران ضرورت پژوهش را موجب شده است.

روش تحقیق
بوده و جمع‎آوری اطلاعات  و تحلیلی  پژوهش توصیفی  ماهیت 
به صورت کتابخانه‎ای و میدانی و جامعه آماری 9 مورد از مسجد- 
مدرسه‎های قاجاری تهران در دوره قاجار شامل مسجد مدرسه‎های 
قنبرعلیخان،  حاج  رجبعلی،  حاج  مشیرالسلطنه،  نظام‎الدوله، 
فیلسوف‎الدوله  و  محمودیه  خازن‎الملک،  مروی،  معزالدوله، 
تزیینات  تحلیل  است.  کاشی‎کاری  تزیینات  حاوی  که  است 
است. گشتالت  گرفته  قرار  مورد بررسی  با روش گشتالت  کاشی 
با  روانشناسی  مکتب  در  که  است  یافته  سازمان  معنی شکلی  به 
نباید بی‎بهره  تأثیر آن  از  نیز  فرایند ادراک بصری در عرصه هنری 
ماند. این نظریه  برپایۀ کل منسجم در مقابل جز، و شیوه‎ای کل 
اجزا  ترکیب‎بندی،  یک  بررسی  در  اصل  این  بر اساس  گراست. 
با  نتقابلی  تأثیرگذار و  مطلقا به هم مربوطند و همچنان‎که روابط 

برطبق  است.  دور  به  واقعیت  از  آنها  مطالعه جداگانه  دارند،  هم 
نظر طرفداران این نظریه تمامیت کل مورد نظر است و نه تجلیات 
 برای فهم کامل یک پدیده، باید آنها را 

ً
جداگانه و علاوه بر آن لزوما

از کل به جز در نظر گرفت. این مکتب باتوجه به هرآنچه که گفته 
شد براصولی پابرجاست، اصل مناسبات نقش و زمینه، مشابهت 
)مشابهت ابعاد(، مجاورت )تلفیق، نزدیگی لبه ها(، اصل شکل و 
زمینه، اصل سرنوشت مشترک، اصل تقارن و اصل فراپوشانندگی 
و تداوم، که در کاشی‎های مسجد-مدرسه‎های مورد بحث دراین 
گونه‎شناسی  به  نهایی  گام  در  و  بوده  مورد جست‎وجو  پژوهش 
قاجار  مسجد-مدرسه‎های عصر  در  به‎کاررفته  کتیبه‎های  مفاهیم 

دست یازیده است.

پیشینه تحقیق
آنچه  مانده،  برجا  کاربرد مذهبی  با  زیادی  بناهای  قاجار  دوره  از 
است.  متمرکز  وقف‎نامه  نسخ  و  معماری  بر  بیشتر  شده  تحقیق 
ارشد  کارشناسی  پایان‎نامۀ  در   )1398( سجادی  سمانه‎سادات 
مسجد-مدرسه‎های  با  وقفنامه‎ها  نسبت  »بررسی  عنوان  با  خود 
)فخریه(،  خان‎مروی  مورد مطالعاتی  )سه  تهران  در  قاجار  دوره 
به بررسی  سپهسالار )ناصریه(، مشیرالسلطنه )مسجدالاقصی(« 
است.  پرداخته  مسجد-مدرسه‎ها  کالبد  و  وقفنامه‎ها  نسبت 
مسجد-مدرسه  »وقفنامه  مقاله  در   )1390( محرابی  معین‎الدین 
مسجدالاقصی از موقوفات میرزااحمدخان مشیرالسلطنه« اشاراتی 
کامل  نسخه  نیز  الاقصی  مسجد-مدرسه  درباره  وی  زندگانی  به 
بیگلری  مونا  است.  شده  ارایه  الاقصی  مسجد-مدرسه  وقفنامه 
موقعیت  به  فیلسوف‎الدوله«  »مسجد-مدرسه  مقاله  در   )1386(
چگونگی  و  علل  معماری،  بنا،  این  احداث  تاریخچه  و  مکانی 
بمانیان،  محمدرضا  است.  پرداخته  آن  عملکرد  و  شکل‎گیری 
کوروش مومنی و حسین سلطان‎زاده )1392( در مقاله »بررسی 
و  قاجار  دوره  مسجد-مدرسه‎های  معماری  ویژگی‎های  تطبیقی 
کلی  طرح  در  نوآوری‎ها  بررسی  و  ارزیابی  به  مدارس صفویه(« 
صفویه  مدارس  با  قیاس  در  قاجار  دوره  مدرسه‎های  مسجد- 
پرداخته‎اند. آرزو فیض‎اله بیگی )1391( در پایان‎نامه کارشناسی 
تقویت  در  نوین  آوری‎های  فن  از  »استفاده  عنوان  با  خود  ارشد 
حاج  مسجد  موردی:  مطالعه  اجری  تاریخی  بناهای  سازه‎ای 
رجبعلی« بر مبنای آیین‎نامه بهسازی لرزه‎ای، شیوه‎های کارآمدی 

را در جهت حفاظت و مرمت تاریخی ارایه کرده است.

مسجد-مدرسه‎های تهران
آموزش دین و دانش و فضای مدرسه و مسجد، پیوندی ناگسستنی 
دارد و میان فضای آموزشی و فضای نیایشی نوعی ارتباط ساختاری 
نیایشی  و  آموزشی  فضاهای  ارتباط  به  توجه  با  می‎گردد.  برقرار 
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را  ترکیب دو فضا  بیشترین  بناها  از  مشخص می‎گردد کدام گروه 
اطلاق  می‎توان  بناهایی  چه  به  را  مسجد-مدرسه  عنوان  و  دارند 
 فضای نیایشی شامل شبستان )فضاهای سرپوشیده و 

ً
کرد. معمولا

دارای ستون یک‎شکل و موازی که از یک طرف به صحن مسجد راه 
دارد( وگنبدخانه محراب‎دار است و فضای آموزشی شامل حجره و 
کلاس درس )هوشیاری، 1392: 37(. مسجد-مدرسه‎های دوره 
قاجار را می‎توان بر اساس مطالعات انجام‎شده )در الگوی نقشه( 

به گونه‎های زیر تقسیم‎بندی کرد. )تصویر 1 و جدول 1(

فضای  و  مسجد  فضای  که  اول:  مسجد-مدرسه‎هایی  گونه 
مدرسه جدا از هم هستند و عملکرد مستقل دارند، در این گونه، هر 
یک از فضای مسجد و مدرسه دارای یک ورودی و هشتی جداگانه 
مختص خود می‎باشند.گونه دوم: دو فضای مسجد و مدرسه در 
هم ادغام شده و در یک کالبد قرار دارند. ورود از طریق یک ورودی 
و هشتی مشترک است. گونه سوم:  مسجد و مدرسه در کنار هم اما 
با کاربری جدا و ورودی مشترک و از طریق هشتی ورود به مسجد 
و مدرسه مجزاست )علمداری حسینی و همکاران، 1396: 57(.

  
تصویر 1. موقعیت مسجد-مدرسه‎ها بر روی نقشه جدید تهران ).Safaraneh, n.d(  و نقشه تهران قدیم )حکمت‎شعار، 1399(.

جدول 1. گونه‎شناسی مسجد مدارس تهران و تطبیق آن با نمونه‎های مورد بررسی در عصر قاجار )مهدوی‎نژاد و دیگران، 1391: 14(:

گونهپلانمسجد-مدرسهردیفگونهپلانمسجد ـ مدرسهردیف

36مشیرالسلطنه1
خان مروی

3

2حاج قنبرعلیخان7-نظام الدوله2

3حاج رجبعلی28معزالدوله3

3خازن‎الملک9-محمودیه4

3فیلسوف‎الدوله5
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عصر  تهران  مدرسه‎های  مسجد  در  کاشی‎کاری  شیوه‎های 
قاجار

و  تزیین، تعمیر  برای  ابنیه  در دوره قاجار حجم زیادی کاشی در 
برخلاف  قاجار  عهد  در  کاشی‎کاری  است.  کاررفته  به  تجدید 
خانقاه‎ها  و  مزارها  مساجد،  بناهای  به  محدود  قبل  دوره‎های 
نهادهای  و  شهرها  دروازه  عمارت‎ها،  و  کاخ‎ها  در  بلکه  نماند 
با  از درآمیختن طرح‎های سنتی  این دوره  استفاده شد. در  دولتی 
و  سرزندگی  نوعی  جدید  واقع‎گرای  تصویرسازی  و  شمایل‎گری 
ارتباط  حیات تازه به کاشی‎کاری داده شد )فریه، 1374: 291(. 
بین کاشیکاران و نقاشان به گونه‎ای بود که کاشی نگاران یا نقاشان 
روی کاشی زیرمجموعه‎ای از طبقه نقاشان به حساب آمدند )فلور 
و چکووسکی، 1381: 16(. رایج‎ترین تکنیک کاشی، هفت‎رنگ 
ابنیه در  بیشتر  نیز نقش مهمی داشت.  زیرلعاب  نقاشی  بود ولی 
دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین‎شاه بنا شد )کاربونی، 1381: 50( 
که با هنر کاشی‎کاری با تکنیک‎های هفت‎رنگ، نقش گل اناری، 
قازی‎مغازی،  مقرنس،  هفت‎رنگ  چهره‎نگار،  زیررنگی،  لخت 

معرق گره اندر گره، معرق و سیاه قلم تزیین شده‎اند.
ـ کاشی هفت‎رنگ: کاشی‎های خشتی چهارگوش در کنار هم قرار 
گرفته، نقش مورد نظر را روی آنها نقاشی و سپس در کوره می‎پزند. 
و  قرمز  زرد،  فیروزه‎ای،  سفید، لاجوردی،  سیاه،  رایج  هفت‎رنگ 
را  این کاشی  نمونه‎های  )ماهرالنقش، 1381: 51(.  حنایی است 
در مسجد مدسه‎های حاج رجبعلی‎خان )دیوارهای فضای داخلی 
و بدنه اصلی بنا(، مروی )دیوارهای داخل ایوان در فضای داخلی 
محمودیه  حیاط(،  داخل  ایوان‎های  )بالای  قنبرعلی‎خان  بنا(، 
داخلی  فضای  در  دیوار  )بالای  الدوله  نظام  ورودی(،  )سردر 

مسجد( می‎توان دید )تصویر2(.
کاشی نقش گل اناری، چهره‎نگار و مقرنس را باید زیرمجموعه 
هفت‎رنگ محسوب کرد. با ابداع کاشی‎های هفت‎رنگی با نقش 
گل و بوته‎ای بزرگ و رنگ و لعاب )قرمز گل اناری( پدیده جدیدی 
)زمرشیدی، 1391: 72(.  آمد  به وجود  ایران   کاشی‎کاری  برای 
ابداع کاشی به رنگ‎های کاهی و صورتی، تحولی بود برای چهره  و 
قامت  نگاره‎های انسانی. به همین دلیل بعد از دوره زندیه، نقاشی 
روی کاشی هفت‎رنگ  تکاملی بود با موضوعات فراوان  همچون 

عشق و دلدادگی مانند لیلی و مجنون.
نیز کاشی‎های هندسی منظم و نامنظم به روش هفت‎رنگی با 
نقوش ریز  و دلنشین  و الوان متنوع برای مقرنس‎ها  و طاسه‎سازی‎ها 
را  می‎توان در مسجد-مدرسه‎های این عصر شاهد بود )زمرشیدی، 
1391: 74(. نمونه آن در مسجد-مدرسه فیلسوف‎الدوله در سردر 

قابل ملاحظه است )تصویر3(.
پدیده شگرف هنر گره‎چینی از کاشی‎کاری در دوره قاجار به 
وجودآوردن شاه‎گره بود که امروزه گره اندر گره نامیده می‎شود. نمونه 

ورودی  قسمت  در  معزالدوله  مسجد-مدرسه  در  را  تکنیک  این 
)سقف( آن شاهد هستیم. نام گره به‎کاررفته، گره ده کند پنج و ده 
کند توپر می‎باشد. در مبحث گره‎شناسی اعداد، معانی و مفهوم 
عمیقی را دارند. در این نوع از کاشی زمینه اصلی با حاشیه‎کشی  
با اصول و ضوابط  ترسیم شاه‎گره‎ها چون گره‎های  نقش هندسه  
مادر  خصوصا کند، تند، سرمه‎دان و طبل شکل می‎گیرد. در این 
اصول  اساس کار تقارن است و با رنگ‎آمیزی متفاوتی گره‎ها را از 
 هنر گره چینی ایرانی بر در و پنچره‎ها 

ً
هم تفکیک می‎کنند. معمولا

رخ نموده البته که علت استفادۀ این گره‎ها که شامل اشکال هندسی 
هستند در این است که آنها راز و مفهوم خاصی را نهفته در خود 
دارند. گره ده نمونه گره‎ای است که در بناهای نام‎برده به کار رفته 
است. از لحاظ مفهومی نیز در این نقش عدد ده در کتاب اخوان 
الصفا مقامات سلوک در ده مرتبه دانسته شده که برای ده مرتبه آن 

 

 
تصویر 2. از بالا، راست: نمونه کاشی هفت‎رنگ در مسجد-مدرسه‎های 
حاج رجبعلی‎خان، مروی، محمودیه، قنبرعلی‎خان و نظام الدوله )عکس‌ها 

از نگارندگان(.

تصویر3. نمونه کاشی هفت‎رنگ مقرنس، در مسجد-مدرسه فیلسوف‎الدوله 
)عکس از نگارندگان(.
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ده ویژگی وجود دارد: ورود به تصوف، راه ورود به آن، برخورد با 
سایر عرفا، فراگرفتن خلق و خو از صوفیان، آشنایی با آیین تصوف، 
غلبه بر پرتگاه اخلاقی، مرحله روحی، مرحله قداست، بی‎توجه 
دیگران،  و  )خزایی  خدا  راه  در  حضور  مرحله  و  خود،  به  شدن 
مشیر  و  الملک  در مسجد-مدرسه خان  نقش  این   .)18 :1385

السلطنه خودنمایی می‎کند )تصویر4(.
کاشی  کوچک  قطعات  قراردادن  هم  کنار  از  معرق:  کاشی  ـ 
 .)67  :1395 )ریاضی،  می‎گیرد  شکل  طرح  یک  بر اساس  
مسجد-مدرسه‎های خازن‎الملک )فضای داخلی بالای ایوان‎ها(، 
)سردر  معزالدوله  ایوانها(،  بالا  داخلی  )فضای  مشیرالسلطنه 
ایوانها(،  بالای  در  داخلی  )فضای  قنبرعلی‎خان  حاج  ورودی(، 
محمودیه )فضای داخلی بالای ایوانها( و فیلسوف‎الدوله )فضای 

داخلی بالای ایوانها( به معرق آراسته شده‎اند )تصویر5(.
ین فام: حاصل آن تشکیل یک لایه فلزی طلا مانند با درخشش  ـ زر
متالیک یا قوس و قزحی است. لعاب زرین‎فام با جلای فلزی در 
حقیقت لایه‎ای نازک از اتم‎های فلزات درخشان ترکیبی از مس و 
نقره است که بر سطح لعاب پایه )لعاب اپک(ایجاد می‎گردد و در 
طیف رنگ‎های مختلفی هم چون سبز لیمویی کمرنگ، قهوه‎ای 
مسی جلادار، یاقوتی براق، قرمز با ته‎رنگ طلایی بروی لعاب از 
پیش پخته‎شده به وجود می‎آید. تصویر6 نمونه کاشی زرین فام در 
ازاره  بر  ایوان‎ها  از  یکی  داخلی  در فضای  مروی  مسجد-مدرسه 

است.

تصویر4. نمونه کاشی‎کاری گره چینی )گره ده کند پنج( در مسجد-مدرسه 
خازن الملک و مشیر السلطنه )عکس‌ها از نگارندگان(.

تصویر5. نمونه کاشی معرق؛ از بالا: در مسجد-مدرسه‎های خازن‎الملک، 
مشیرالسلطنه، معزالدوله، حاج قنبرعلی‎خان، محمودیه و فیلسوف‎الدوله 

)عکس‌ها از نگارندگان(.

تصویر6. نمونه کاشی زرین‎فام در مسجد-مدرسه مروی تهران
)عکس‌ها از نگارندگان(.
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تزیینات کاشی مسجد-مدرسه‎های عصر قاجار
نقوش اساطیری از سنت‎ها و روایات گرفته و نماینده تداوم زندگی 
فرهنگی یک ملت و به نوعی تاریخ آنست )آموزگار، 1374: 5(. 
ایرانیان برای زیبایی مقامی بلند قائل بودند و هنرمندان ایرانی در 
عین اینکه به رسوم کهن پایبند بودند آن را با متانت حفظ کردند و 
در تکمیل آن رسوم و ابداع قالب جدید کوشیدند )پوپ، 1372: 
2(. هر نقش و شکلی وسیله‎ای برای پرستش و مایه‎ای برای راز دنیا 
و آرامش گردید )رهبر، 1376: 175(. بناهای قاجاری نیز دارای 
نقشمایه‎های زیبایی هستند که می‎توان گفت استفاده از این نقوش 
بر مطالعات،  استناد  با  دارند.  و مفاهیمی  و معانی  نبوده  بی‎دلیل 
جانوری،  گیاهی،  نقوش  شامل  قاجار  دوره  کاشی‎های  نقوش 

انسانی، هندسی و کتیبه‎ای هستند.

نقوش گیاهی
نقوش گیاهی در تاریخ تمدن ایران مفاهیم غنی داشتند تا حدی که 
در روزگاری گیاهان متنوع اساطیری با مفاهیمی پرمایه مثل اوروزا 
)فرشته نگهبان درخت(، امراداد )الهه پاسدار باغ و گل و گیاه( و 
هوم )زندگی بخش( و.... در تزیینات آثار باستانی و یا در دیوارهای 
همکاران،  و  )نبئی  می‎شوند  مشاهده  تاریخی  اماکن  و  غارها 
زمینه‎های  در  حتی  اساطیر  که  است  لازم‎به‎ذکر   .)83  :1400
سیاسی و اجتماعی هم تأثیرگذار بوده است بصورتی که استفاده از 
این نقوش در مشروعیت بخشی حکومت‎ها نقش بسزایی دارند.« 
اساطیر نه‎تنها در زمینه‎های فرهنگی بلکه در زمینه‎های سیاسی نیز 

کاربرد داشته‎اند. چنانچه بسیاری از فرمانروایان و حکام زمان‎ها 
مانند آنچه مثال آورده شد در قدیم برای اثبات مشروعیت‎بخشی 
هستند«  اساطیری  خدایان  نسل  از  که  می‎شدند  مدعی  رعایا  بر 
در  شمایل‎ها  این  از  گسترده  استفاده  دیبا   .)253 )بهار، 1385: 
سیاست  در  را  آنها  کاربرد  مذهبی  و  ملی  مختلف  مناسبت‎های 
خارجی و در روابط حکومت قاجار با قدرت‎های جهانی نیز حائز 

اهمیت می‎داند )دیبا، 1378: 423(.
از جمله نقوش گیاهی در قالب گلدان، گل رز یا فرنگی، درخت 
لندنی ‎در  و گل‎های  برگ  مانند  غربی  نقوش  از  متأثر  نیز  زندگی، 
مسجد-مدرسه‎های قاجار دیده می‎شود. درخت زندگی مقدس‎ترین 
آنها  اعتقاد  به  بوده است که  اقوام و ملل گوناگون  درخت در میان 
روییده  بهشت  میانه  در  شر  خیرو  درخت  با  همراه  درخت  این 
است )پورخالقی چترودی، 1387: 96(. نقش درخت زندگی در 
بین‎النهرین جنوبی تمدن سومر و بعدها در هنر بابل و اشور ایلام و 
به‎خصوص برنزکان لرستان به عالی ترن شکل خود می‎رسد و در دوره 
هخامنشی پارتی و ساسانی و در دوره اسلامی تا به اخر در دست 

ساخته‎های مختلف دیده می‎شود )ریاضی، 1384: 67(.
الدوله )فضای داخلی مسجد روی  مسجد-مدسه‎های نظام 
)فضای  مروی  ایوان‎ها(،  از  یکی  )بالای  قنبرعلی‎خان  دیوار(، 
داخلی حیاط مسجد(، رجبعلی‎خان )فضای داخلی حیاط، روی 
بدنه اصلی بنا( و معزالدوله )روی سقف هشتی( به نقوش گیاهی 

آراسته‎اند.)تصویر7(
از دیگر نقوش به »گل لندنی« باید اشاره کرد )تصویر8(.

  

 
تصویر7. نقوش گیاهی و نقش گل و گلدان در مسجد-مدرسه‎های )از بالا، راست( نظام 

الدوله، قنبرعلی‎خان، مروی، رجبعلی‎خان و معزالدوله )عکس‌ها از نگارندگان(.
تصویر 8. نمونه گل لندنی در مسجد-مدرسه‎های نظام الدوله 
)بالا( و حاج رجبعلی خان )پایین( )عکس‌ها از نگارندگان(.
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انسانی
تصاویر مذهبی و دینی، پادشاهان و شاهزادگان و تصاویر حماسی 
باستانی و اساطیری با تمرکز بر فتحعلی شاه و ناصرالدین‎شاه است. 
این نقوش در مسجد و مدرسه‎های محمودیه )فضای بیرونی بالای 
از  بالای یکی  الدوله در )فضای داخلی حیاط  نظام  و  بنا(  سردر 

دیوارها( نقش شده‎اند.

هندسی
در هنرهای ایرانی مجموعه‎ای از نقوش هندسی پدیدار است که 
هریک تحت نظام ساختار یافته‎ای سطوح را می‎پوشاند. رایج‎ترین 
 
ً
عمدتا که  هندسی‎اند  گره‎های  مذهبی  اماکن  در  هندسی  نقوش 
درمسجد  نقوش  برخی  بین  این  در  نشسته‎اند.  ایوان  لچکی  بر 
عمل  نماد  چلیپا  است.  یافته  بیشتری  نمود  مذکور  مدرسه‎های 
 .)362  :1385 )شوالیه،  است  دائمی  باززایش  و  مدار  ظهور، 
این آن را نماد خورشید و مفاهیمی همچون روشنایی و  علاوه‎بر 
حاصلخیزی  بیان کرده‎اند )هال، 1380: 5( و نماد خوش‎یمنی 
است. پس از اسلام چلیپا در شکل‎های متناسب هندسی به کار 
 – ایرانی  عرفان  و  فلسفه  با  معماری  در  چلیپا  پیوند  و  است  رفته 
اسلامی هویت و مفهوم تازه‎ای به آن می‎بخشد )حسینی، 1396: 
7(. در یکی از نشان‎های چلیپا و بواسطه تحلیل فرمی آن، عددهای 
چهار- پنج و نه در پیوند است. این فرم با چهار محور و پنج گوشه 
الگوی عددی نه از طرح چلیپا را می‎سازد که نمونه این نقش در 
بناهای دوره قاجار )خازن‎الملک( قابل مشاهده است )محسنی و 
دیگران، 1399: 14( موج مداخل نیز نقش دیگر هندسی است که 
از دوره باستان شناخته شده و بسیار، پرکاربرد است. نمونه آن در 

مسجد-مدرسه رجبعلی خان مشاهده شد. )تصویر 10(.
مانند گل‎انداز  نیز  آجری شاخص  و طرح‎های  نقش  بعلاوه؛ 
مرکب از نقوش به‎کاررفته در بناهای نسجد-مدرسه‎های قاجار است 
که )تصویر 11(. طرح گل انداز ساده مرکب از ترکیب سه اندازه اجر 

چهاردانگ و سه دانگ و شستی در کنار هم ایجاد می‎شود.

بررسی اجمالی کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه‎های قاجار از 
یه گشتالت منظر نظر

این  بصری  ادراک  اصول  ویژگی و  کردن  ارایه  با  گشتالت  نظریه 
از  غیر  است  چیزی  کل،  که  کند  اثبات  که  کرد  ایجاد  را  امکان 
بار در مدرسه روان‎شناسی  اولین  برای  نظریه  این  اجزا.  مجموعه 
زبان  در  گشتالت  )مجیدزاده، 1401: 73(.  گشتالت مطرح شد 
آلمانی به معنی شکل، قالب، اندام، هیکل، کل و تمامیت می‎باشد 
یاد  یافته«  معنی »کلی وحدت  به  هنر  و  روان‎شناسی  زمینه  در  و 
 »1 »نمودار  در  اصول  این   .)172  :1386 )شاپوریان،  می‎شود 

به صورت خلاصه ارائه شده است.

تصویر 9. نقش انسانی در مسجد-مدرسه‎های محمودیه و نظام الدوله 
)عکس‌ها از نگارندگان(.

 
تصویر10. بالا: نقش گره موج مداخل در مسجد مدرسه‎ رجبعلی‎خان؛ 
پایین: نقش چلیپا ـ از راست به چپ در مسجد مدرسه‎های خازن‎الملک، 

مشیرالسلطنه، محمودیه )عکس‌ها از نگارندگان(.

 
تصویر 11. نقش آجری گل‎انداز مرکب در مسجد-مدرسه محمودیه 

)عکس‌ها از نگارندگان(.
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از  انسان تمامی عناصر بصری که  در اصل مشابهت، چشم 
نظر شکل، رنگ، اندازه، ابعاد، جهت و فاصله شبیه به هم باشند را 
به عنوان یک مجموعه مجزا و یک الگو در نظر می‎گیرد. باتوجه به 
این قانون می‎توان عناصر بصری را طوری طراحی و چیدمان نمود 
از یکدیگر  که بخش‎های مختلف آن به صورت یک واحد مجزا 
به نظر برسند و نظم و انسجام در آن ازبین نرود چنان‎که این اصل 
از اختلال عناصر با یکدیگر جلوگیری می‎کند. در تزیینات کاشی 
این مساجد- مدرسه‎ها ایوانی‎هایی علیرغم تنوع در نقوش و شکل 
این  است.  برقرار  انسجام  و  هماهنگی  کل  در  کاشی‎کاری‎ها، 
ایوان‎ها دور تا دور حیاط مرکزی هستند و دارای وحدت در شکل 

کلی خود می‎باشند. )تصویرهای 12 و 13(
در اصل شکل و زمینه، تمامی عناصر را می‎توان به دو بخش 
تقسیم کرد. اول، چیزی که مشخص است و حالتی برجسته دارد 
و سوژه اصلی بنظر می‎آید و دیگری زمینه آن می‎باشد )مجیدزاده، 

زمینه  روی  بر  خوشنویسی  با  کاشی‎کاری‎هایی   .)76  :1401
به عنوان  قاجار  دوره  مسجد-مدرسه‎های  بیشتر  در  که  لاجوردی 
تزیین به کار رفته را می‎توان در این زمره به شمار آورد )تصویر14(. 
برجسته  اسلیمی‎ها  به  منقش  زمینه  بروی  کتیبه‎ها حروف  این  در 
زمینه  از  بیشتر  نوشته‎ها  و  حروف  کلی،  نگاه  در  می‎آیند.  بنظر 

مورد توجه هستند. )تصویر 15(
قاجار  مسجد-مدرسه‎های  کاشی  تزیینات  در  تقارن  اصل 
داخل  متن  در  تفاوت  وجود  با  اینکه  می‎گیرند،  قرار  مورد توجه 
کاشی‎ها، نظم را شاهد هستیم. در بسیاری از نقوش کاشی‎کاری 
تفاوت  وجود  با  و  رفته  به کار  قرینه  به صورت  نقوش  مساجد، 

جزیی اصل تقارن برجسته شده است.
به عنوان  نزدیکترند  هم  به  که  اجزایی  مجاورت،  اصل  در 
عناصر  نزدیکی  شد.  خواهند  دیده  گروه  یا  واحد  مجموعه  یک 
)شفیعی،  آنهاست  دیدن  باهم  برای  شرط  ساده‎ترین  بصری 

نمودار 2. اصول گشتالت در قالب نمودار )شمیلی و غفوری‎فر، 1397: 24(.

  
تصویر 12. کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه مشیرالسلطنه بر اساس اصل مشابهت نظریه گشتالت )عکس‌ها از نگارندگان(.

تصویر13. کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه محمودیه بر اساس اصل 
مشابهت نظریه گشتالت )عکس از نگارندگان(.

تصویر14. استفاده از اصل شکل و زمینه در محراب مسجد-مدرسه مروی 
)عکس از نگارندگان(.
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اصول  بیشتر  از  کتیبه‎ها  در  گفت  رهبرنیا، 1397: 93(. می‎توان 
استفاده  لبه‎ها(  نزدیکی  -تلفیق-  )تماس  گشتالت‎های مجاورت 
کتیبه‎ها  در  کادربندی  داخل  که  خوشنویسی‎هایی  است.  شده 
اثر  در  قوی  گشتالت  کوچک،  و  بزرگ  حروف  با  و  گرفتند  قرار 
دوره  مسجد-مدرسه‎های  کتیبه  بقیه  در  اصل  این  کردند.  ایجاد 
قاجار مورد توجه است. به جهت بررسی در اصول نزدیکی لبه‎ها 
حروف خوشنویسی با خط ثلث بصورتی منظم و متصل بهم دیده 
می‎شوند. در قسمت هایی، حروف در جوار هم یا حتی روی هم 

قرار گرفتند که در عین حال خوانا هستند.
برای  خارجی  عنصر  یک  و  ساختار  یک  تلفیق،  اصل  در 
گروهبندی عناصر متفاوت در کنار هم استفاده می‎شود. یکی از 
معمول‎ترین روش‎های تلفیق، المان‎های بصری مانند خط کشیدن 
زیر نقوش و حروف و محصور کردن آنها با قاب‎بندی است )اتحاد 

محکم، 1396: 75(.)تصویرهای 16 و 17(.
تحت‎الشعاع  کوچکتر،  گشتالت‎های  کاشی‎کاری‎ها،  در 
گشتالت‎های بزرگتر هستند و یا گشتالت‎های بزرگ، گشتالت‎های 
کوچک‎تر را می‎پوشانند. نقوش گلدان گل در کاشی‎ها نسبت به 

نقوش گل و برگ‎های ریز قابل درک‎تر هستند.، در نگاه اول، چشم 
مخاطب اجزای سازنده بزرگتر را می‎بیند و درک می‎کند و با تامل 

بیشتر اجزای کوچک‎تر دیده می‎شوند )تصویرهای 18 و 19(.
از  نشان  که  دیگرند  هم  به  وابسته  طرح‎های  دارای  نقوش 
یک اصل واحد هستند. در اصل تداوم، چشم انسان تمایل دارد 
روند  که  جایی  تا  را  بصری  ساختار  یک  در  موجود  عناصر  که 
نقشمایه‎ها تغییر نکرده است دنبال کند. تمایل چشم در دنبال کردن 
از عناصر دارای خطوط شکسته و نقوش  عناصر ملایم مستمرتر 
گوشه‎دار است. در کتیبه‎ها و نقوش اصل تداوم باعث می‎شود که 
مخاطب حس کند که روند منظمی از ادامه طراحی نقوش اسلیمی 
در کنار یکدیگر وجود دارد. همین اصل زمینه ایست برای درک 
قابل اهمیتی از نقوش کاشی و کتیبه‎ها در گشتالت یکپارچگی.

دیده  واحد  گروه  یک  گشتالت،  یک  در  که  موجود  اجزا 
می‎شوند. صرف نظر از اینکه نقوش و عناصر به کار گرفته شده در 
یک ساختار چقدر از هم دورند یا تفاوت دارند اما به یک هدف 
مشترک رسیده و روند مشابهی را طی می‎کنند. حتی در بسیاری از 
این نقوش نیاز به مشابهت صِرف و یا حرکت یکسان هم نیست 

تصویر 18. اصل فراپوشانندگی در کاشی‎کاری‎های مسجد-
مدرسه حاج رجبعلی )عکس‌ها از نگارندگان(.

تصویر 19. اصل فراپوشانندگی در کاشی‎کاری‎های مسجد-
مدرسه حاج رجبعلی )عکس‌ها از نگارندگان(

جدول 15.تصویر استفاده از اصل شکل و زمینه در محراب مسجد-مدرسه نظام الدوله )عکس از نگارندگان(.

تصویر16.اصول تلفیق و نزدیکی لبه‎ گشتالت درکتیبه‎های خوشنویسی شده در مسجد نظام‌الدوله )عکس از نگارندگان(.

تصویر 17. اصول تلفیق و نزدیکی لبه‎ گشتالت در کتیبه‎های خوشنویسی شده در مسجد حاج رجبعلی )عکس 
از نگارندگان(.
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وجود  با  است.  مشترک  سرنوشت  و  هدف  اصل  این  در  مهم  و 
نقوش متنوع و یا کادربندی و ترکیب بندی‎های متفاوت در چیدمان 
کتیبه‎ها و کاشی‎کاری‎ها می‎توان یک دیدگاه مشترک را در همه آنها 
درک کرد که این دیدگاه نیز امری معنوی و دینی است. یعنی حضور 
در فضایی معنوی و علمی که از طریق وجوه نمادین و اساطیری در 
فرهنگ ایرانی و نیز کتیبه‎ها به درک مخاطب توجه داشته و توانسته 
در جوی آرام و دور از هیاهوی کوچه و بازار برای این تجربه علمی 

و معنوی مفید باشد.

کتیبه‎های مسجد-مدرسه‎های عصر قاجار و مضامین آنها
کتیبه‎های به‎کاررفته در مسجد-مدرسه‎های عصر قاجار را می‎توان 
با توجه به مضامین به‎کاررفته درونشان به شش دسته تقسیم‎بندی 
اعتقادی  »مبانی  اطهار«،  ائمه  بر  »صلوات  قرآنی«،  »آیات  کرد 
شیعه«، »اشعار شیعی و مدح عاشورا«، »اشاره به اصول اخلاقی 
یا  و  بنا، در حیاط  بیرونی  بناها، در دیوارهای  مهم« که در سردر 
بالای ایوان‎ها و بالای درهای ورودی فضاهای داخلی کار شده‎اند.

نکته قابل توجه در کتیبه‎ها  انتخاب رنگ است که در حدی 
 دور خوانا هستند و یا 

ً
گاهانه بوده که به‎راحتی از قاصله‎ای تقریبا آ

ترکیبات رنگی که در تزیینات آجری و کاشی بناها به کار گرفته شده 
و باعث واضح‎تر بودن نقوش است.

ـ آیات قرآنی: از مهم‎ترین موضوعات مطرح در کتیبه‎های بناها که 
ایات و  این مدل کتیبه‎ها شامل  همراه اسما خدا نوشته می‎شوند. 
قرانی می‎شود مانند ایت الکرسی و توحید که در بناها به کار رفته. 
که نمونه‎ای از آن در کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه رجبعلی‎خان 
و خازن الملک است و از لحاظ مضمونی اشاره به ستایش پروردگار 
و  به حقانیت  که  قران  آیات  از مهم‎ترین  یکی  الکرسی  »آیه  دارد. 
یگانگی خداوند اشاره دارد و اینکه خداوند سرمنشأ و آغاز همه چیز 
است. و همه امور به خدا منتهی می‎گردد. او قائم بر هر چیز است و 
قیامش آمیخته با خلل سستی نیست. به علت مقام بالایی که خداوند 
به  کتیبه  هردو  )میزان، 523(  نمی‎رسند  او  به  مخلوفات  داراست 
خط ثلث نوشته شده و با رنگ سفید روی لاجورد بسیار خوانا و 
با همین مضمون در در  زیبا کار گرفته شده است. کتیبه‎ای دیگر 
محراب مسجد قنبرعلی خان به کار رفته است که سوره توحید بر آن 
نوشته شده است و اشاره به پرستش خداوند و یکتا بودن پروردگار 
جهان دارد و یا کتیبه‎ای در مسجد محمودیه محتمل بر سوره نور آیه 
35، این آیه اشاره به روشنی بخش بودن پروردگار دارد و اینکه همه 
موجودات زنده به برکت فرمان او زنده‎اند. و اگر لحظه‎ای لطف خدا 
از آنها بازگردد همگی در ظلمت و نیستی می‎روند. هر موجود به 
هر نسبت به او ارتباط دارد به همان اندازه نورانیت کسب می‎کند.

ـ صلوات بر ائمه اطهار: در این مضمون فضایل، صلوات و تمحید 
ائمه اطهار به‎خصوص پیامبربیان می‎شود کتیبه‎های به‎کاررفته در 

دیوار حیاط مسجد نطام الدوله نمونه‎ای از آن است.
ـ مبانی اعتقادی شیعه: استفاده از مبانی اعتقادات شیعه که شامل 
به  اعتقاد  و  علی)ع(  حضرت  جانشینی  و  خلافت  امامت،  اصل 
مسجد  در  کتیبه‎ای  نمونه  است.  شیعی  شهادتین  و  امام  دوازده 
نطام الدوله نمونه کتیبه با مضمون مبانی اعتقادی شیعه به کار رفته 
است. این کتیبه محتمل بر سوره نور، آیه 35تا36 است که این آیه 
اشاره به روشنی بخش بودن پروردگار دارد و اینکه همه موجودات 
زنده به برکت فرمان او زنده‎اند. و اگر لحظه‎ای لطف خدا از آنها 
هر  به  موجود  هر  می‎روند.  نیستی  و  ظلمت  در  همگی  بازگردد 

نسبت به او ارتباط دارد به همان اندازه نورانیت کسب می‎کند.
در سردر مسجد نطام الدوله و دیوار حیاط مسجد معزالدوله نیز 
کتیبه‎هایی با همین مضمون به کار رفته‎اند و اشاره به سوره توبه، 
آیۀ 18 دارند. این آیه اشاره شده است به ایمان بندگان به خداوند.
ایمان بندگان وقتی مورد رضایت خداوند قرار می‎گیرد که از روی 
جزا  روز  به  ایمان  همچنین  و  فرستاده‎اش  و  او  به  ایمان  حقیقت 
رهبری  سعادت  سوی  به  را  صاحبش  و  شده  حبط  وگرنه  باشد، 

تصویر 20.اصل تداوم در کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه محمودیه.

تصویر 21.اصل تداوم در کاشی‎کاری‎های مسجد-مدرسه معزالدوله )عکس 
از نگارندگان(.



63 رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1405

Doi: 10.22034/rph.2025.2059330.1139

نخواهد کرد، معلوم است که از لوازم ایمان حقیقی انحصار دادن 
ولایت است به خدا و رسول او.

اعتقادی  ریشه  نیز  مضمون  این  عاشورا:  مدح  و  شیعی  اشعار  ـ 
بناهاست.  کتیبه‎های  موضوعات  اهمیت‎ترین  با  از  یکی  و  دارد 
نمونه کتیبه با مضمون ضرورت علم و علم آموزی، شعر محتشم 
کاشانی شعری ممتاز که زمین را به آسمان پیوند می‎دهد در عرصه 
نمونه‎هایی است  از مهم‎ترین  یکی  مرثیه سرایی عاشورایی است 
در  که  است  مواردی  از  عاشورایی  برد. شعارهای  نام  که می‎توان 
محتشم  شعر  همین  نمونه  شعارها  این  شده  کار  بناها  کتیبه‎های 
کاشانی است. و در این مضمون در ارتباط با شعار کل یوم عاشورا 
کل یوم کربلا )تصویر22( است این شعار عاشورایی و پیام‎های 
 
ً
رسا و اگاهی بخش برگرفته از فرهنگ غنی عاشوراست که عمدتا
ریشه در بیانات امام حسین)ع( دارد. برای این شعار به عنوان روایت 
معصوم سندی وجود ندارد ولی با توجه به منابع روایی، این شعار 
ضد  بر  ظلم  اوج  نشانگر  است.  عاشورایی  شعارهای  دسته  جز 
عالی‎ترین تجسم بشریت و اوج رویارویی با ستمی است که در 
کربلا نمود داشته است. نیز مضمون روایت )فلکم فی اسوه( شعار 

مذکور را تأیید می‎کند )شاهرودی و دیگران، 2: 1400(.
ـ اشاره به اصول اخلاقی مهم: با توجه به کاربری علمی-مذهبی بناها 
از جمله اخلاق و اصول و مبانی اخلاقی گوناگونی در قالب احادیث 
با  کتیبه  نمونه  است.  شده  مطرح  کتیبه‎ها  در  مختلف  روایات  و 
مضمون اشاره به اصول اخلاقی مهم در در سردر مسجد مروی به کار 
رفته است، »این آیه شریفه در تفسیر دلالت دارد براین که مومنین دو 
طایفه هستند، یکی آنها که تنها مؤمنند دوم آنهایی که هم مؤمنند و 
هم عالم و طایفه که طایفه دومی بر اول برتری دارند« )میزان، 328(.

یخ دار و یا امضا دار مسجد-مدرسه‎های قاجار کتیبه‎های تار
کتیبه‎ای در فضای داخلی مسجد-مدرسه خان مروی وجود دارد، 
این بنا به زمان فتحعلی شاه  بازمی‎گردد. این کتیبه دارای تزیینات 
کاشی‎کاری و کنیبه‎هایی حاوی شعر است و همچنین نام فتحعلی شاه 
و فخرولدوله در این کتیبه آمده است. فخرولدوله همان محمدحسین 
خان مروی است که در زمان سلطنت فتحعلی شاه حاکم مرو بود. 
محمد حسین خان که اجدادش از زمان صفوی حکومت مرو را به 
عهده داشت با حمله ازبک‎ها شکست می‎خورند و وی به کابل و 
از آنجا به قندهار فرار می‎کند و سپس به تهران می‎آید. فتحعلی شاه 
قاجار او را گرامی می‎دارد. خان مروی یا همان فخرالدوله در زمان 
حیات خود مسجد مدرسه‎ای در محدوده که اکنون کوچه مروی 

مشهور است ایجاد می‎کند و نام وی بر این مسجد باقی می‎ماند. 
شاید بتوان گفت شعرهایی که در کتیبه‎ها نوشته شده است در قالب 
تکریم فخرالدوله بوده است. این کتیبه با قلم ثلث )قد تم هذالنبیان 
القوامه الارکان بتوفیق الله الملک المستعان فی ایام دوله السلطان 
الاعظم و الخاقان الاکرم السطان فتحعلی شاه قاجار خلد الله ملک 
و دوله سلطان ارض علی العالمین بره و احسانه( به نوشته محمد 
مهدی در سال 1230. نوشته شده و کتیبه‎ای در محراب نظام الدوله 
که متن آیات قرآنی آن کمی پیش‎تر آورده شده است به رقم ثلث و به 

نوشته حاج میر عبدالله می‎باشد.

نتیجه‎گیری
نقوش  در  باید  را  تهران  در  قاجاری  مدرسه‎ای  مسجد  تزئینات 
از   نشانی  و  نماد  می‎تواند  که  جست  هندسی  و  انسانی  گیاهی، 
ملی‎گرایی برای رسیدن به هدفی خاص باشد. این تزئینات در بناها 
به عنوان اجزای وابسته، جایگاه ویژه‎ای در تبلیغ گفتمان سیاسی 
به نوعی می‎توان آن را محصول برداشت  در عصر قاجار دارند و 
خاص پادشاهان قاجار از حکمت خسروانی و اندیشه آریانشهری 
دانست. همانطور که در زمینه‎های هنری دیگر مانند نقاشی و... در 
دولت قاجار، با استفاده از اسطوره و نمادها )مانند تاج پادشاهی 
به  و مشروعیت‎بخشی  تثبیت  برای  قاجاری  توسط شاهان   )... و 
در ساخت مسجد-مدرسه‎ها،  حکومت خود تلاش شده است، 
به  نسبت  مردم  مثبت  دید  تقویت‎کردن  برای  را  بسیاری  نمادهای 
نقوش  جمله  از  که  چلیپا  بود.  شاهد  می‎توان  را  قاجار  حکومت 
کهن  تاریخ  در  ریشه  و  بوده  ایرانی  اساطیر  از  برگرفته  هندسی 
ایران دارد و نماد خوش‎یمنی است و به‎کرات در کاشی‎کاری‎های 
نقوش  با  کاشی‎کاری‎های  است.  رفته  به کار  مسجد-مدرسه‎ها 
متفاوت و در اندازه و ابعاد یکسان و منظم در عناصر ایوان‎های دور 
تا دور حیاط مرکزی بر اساس اصول گشتالت همراه با کتیبه‎ها یک 
گروه واحد را تشکیل داده است. کتیبه‎ها با مضمون‎های ستایش و 
بیان عظمت پروردگار، مدح و ستایش ائمه اطهار، مبانی اعتقادی 
شیعه، ذکر فضایل حضرت علی و بیان جایگاه امامت  مانند مرثیه 
محتشم کاشانی در وصف عاشورا در مسجد مدرسه قنبرعلیخان، 
اشاره به اصول اخلاقی مهم و اشاره به ضرورت علم و علم آموزی 
حکومت  به  دادن  مشروعیت  برای  قاجار  حکومت   

ً
عملا دارند. 

خود از نقوش اساطیری و یا نقوش کهن ایرانی و یا متون و اشعار 
فارسی که ریشه در فرهنگ ایرانی و اعتقادات و مؤلفه‎های مذهبی 

مردم دارد بهره برده است.

تصویر22.کتیبه‎ به‎کاررفته در سردر مسجد قنبرعلی خان، )شعر محتشم کاشانی( )عکس از نگارندگان(.
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چکیده
تحلیل حکمی نقوش و رنگ‎ها در هنرهای اسلامی، به‎ویژه منسوجات فاطمی، یکی از دشوارترین شاخه‎های 
تحلیل هنر محسوب می‎شود؛ چراکه تحلیل‎گر باید بتواند مخاطب را به درک لایه‎های معنایی، نظام‎مند و باطنی 
این نمادها رهنمون سازد. با نگاهی دقیق‎تر مشاهده می‎کنیم که بیشتر مخاطبان هنر، فاقد دانش کافی نسبت به 
رموز این عناصر بصری هستند و همین امر سبب دشواری فرایند تحلیل می‎شود. در مواجهه با این چالش، یکی 
از راهکارهای مؤثر، طراحی و به‎کارگیری روش‎های تحلیلی مبتنی بر مفاهیم حکمی و به‎طور خاص، بهره‎گیری 
بازاندیشی در شیوۀ  نوآورانه، زمینه‎ساز  ایجاد سازوکارهای  با  این رویکرد می‎تواند  آرای هانری کربن است.  از 
تحلیل هنرهای تزیینی شود و کارآمدی آن را در فهم دقیق‎تر از نقوش و رنگ‎ها در منسوجات فاطمی افزایش دهد.
هدف اصلی پژوهش حاضر، فراتر رفتن از سطح تحلیل‎های صوری و حرکت به‎سوی درک ژرف‎تری از لایه‎های 
معنایی این منسوجات است. فاطمیان مصر که شاخه‎ای از نهضت اسماعیلیه و یکی از نخستین حکومت‎های 
شیعی بودند، با تأسیس خلافتی مستقل از خلافت عباسی، هنر را به ابزار تجلی باورهای دینی و فلسفی خود 
بدل کردند. هنرهای تزیینی و به‎طور اخص، منسوجات و پوشاک از بارزترین هنرهایی هستند که همواره بازتاب 
مفاهیم حکمی را در خود نشان می‎دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی نمادشناسانه، 
در پی بررسی چگونگی بازتاب مفاهیم حکمی نقش و رنگ در منسوجات این دوران است. نتایج تحقیق نشان 
می‎دهد که منسوجات فاطمی نه‎تنها بیانگر ذوق زیبایی‎شناسی اسلامی‎اند، بلکه حامل مضامینی فلسفی، عرفانی 
و سیاسی نیز بوده‎اند. حمایت فاطمیان از توسعۀ کیفیت بصری منسوجات در راستای تثبیت شکوه خلافت و 
گسترش مضامین شیعی، از طریق به‎کارگیری رنگ‎هایی چون سفید، سبز، قرمز، آبی، زرد و طلایی و نقوشی 
همچون خط نوشته، نقش درخت، حیواناتی نظیر شیر، خرگوش، پرندگان، نقوش اسلیمی و گیاهی و نام‎های 
مقدس پیامبر)ص( و امام علی)ع(، همچنین کتیبه‎ها و ادعیه با مضامین شیعی، قابل ردیابی است. بهره‎برداری مجدد 
از سنت هنر قبطی نیز بخشی از هویت بصری این منسوجات را تشکیل می‎دهد. پژوهش حاضر نشان می‎دهد 
که این منسوجات، در عین دارا بودن بُعد کاربردی، نقش‎برجسته‎ای در انتقال مفاهیم حکمی و دینی داشته‎اند.

کلیدواژه‎ها: مفاهیم حکمی، منسوجات، فاطمی، هانری کربن، هرمنوتیک، اندیشه‎ها
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مقدمه
سوی  از  که  است  قدسی  معرفت  نوعی  بر  مبتنی  اسلامی  هنر 
استادان سنتی »حکمت« نامیده شده است؛ معرفتی که ریشه در 
معنویت اسلامی دارد و عقلانیت و شهود را در پیوندی ناگسستنی 
در برمی‎گیرد. از این رو، هنر اسلامی بر دانشی باطنی استوار است 
که هدف آن نه ظاهر اشیاء، بلکه حقیقت درونی و غیبی آن‎هاست. 
قادر  نبوی،  برکات  از  بهره‎مندی  و  با مدد حکمت  دانشی،  چنین 
است حقایق نهفته در خزائن غیب را در ساحت محسوس هستی 
متجلی سازد )نصر، 1389: 17(. به‎کاربستن حکمت در هنر به 
معنای درک این اصل است که هر اثر هنری باید بر مبنای قوانینی 
باید  قوانین  این  و  حاکم‎اند  آن  سازندۀ  مواد  بر  که  شود  ساخته 
ابهام بیرون آورده شوند، نه آنکه در  بیان شده و از پردۀ  به‎وضوح 

پس حجاب ناگفته بمانند )تاج‎الدینی، 1376: 54(.
هنرمندان،  از  بسیاری  تا  شد  باعث  اسلامی  هنر  روحانیت 
و مناسک  باشند  اهل سیروسلوک  خاصه در حوزۀ صنایع‎دستی، 
معنوی خاصی را در فرایند خلق اثر هنری رعایت کنند. ویژگی‎های 
ظریف و دقیق هنرهای مستظرفه نیز این حالت روحانی را تشدید 
می‎کرد؛ چنان‎که تأملی کوتاه نشان می‎دهد هنرمندی که با تمرکز 
و طمأنینۀ باطنی، تمامی قوای ذهنی و قلبی خویش را برای خلق 
اثری هنری بسیج می‎کند و در فرایندهایی همچون طراحی دقیق، 
رنگ‎آمیزی، قلم‎زنی و ایجاد نقوش بر فلز، شیشه، پارچه یا چوب، 
به جمعیت خاطر می‎رسد، در وضعیتی قرار می‎گیرد که آمادگی 
دریافت الهامات و صور خیالی را پیدا می‎کند )مددپور، 1384: 

.)474-472
و  ماهیت  بررسی  هنر،  حکمت  گوناگون  مباحث  میان  در 
کارکرد هنرهای دیداری و صنایع اسلامی، به‎ویژه از منظر مشاهیر 
میان،  این  در  است.  یافته  ویژه‎ای  اهمیت  اسلامی،  حکمت 
به  نسبت  بالاتری  بسامد  منسوجات،  خاصه  تزیینی،  هنرهای 
به  انتقال آن  بازتاب مفاهیم حکمی و  دیگر هنرهای تجسمی در 
مخاطب داشته‎اند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، امکان‎سنجیِ بیان 
هنری حکمت در منسوجات فاطمی و یافتن نقاط مشابه با دیدگاه 
هرمنوتیکی هانری کربن بر مؤلفه‎های رنگ و نقش است. بر همین 
اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا نقوش و رنگ‎های به‎کاررفته 
مفاهیم  بازتاب  و  کرده  بررسی  را  فاطمیان  دورۀ  منسوجات  در 
حکمی در آنها را بر مبنای دیدگاه هرمنوتیکی کربن تحلیل کند.

این پژوهش با تکیه بر نگرش رمز بنیاد و معناگرایانۀ هانری 
کربن به رنگ‎ها و نقوش، بر آن است تا با هدف تولید دانش جدید 
در زمینۀ رابطۀ فرم و معنا در هنر اسلامی یاری رساند و پیوند این 
عناصر با جهان‎بینی حکمی فاطمی را آشکار سازد. این پژوهش 
شناختی  تکنیک‎های  و  معنوی  تأثیرگذاری  که  است  آن  دنبال  به 
مفاهیم حکمی را در خلق این آثار روشن سازد. در این مسیر، دو 

مؤلفۀ رنگ و نقش از منظر اندیشۀ هرمنوتیکی کربن تحلیل شده‎اند 
وضوح  با  فاطمی  منسوجات  در  معنوی  مفاهیم  تجلی  نحوۀ  تا 
بیشتری نمایان شود. گرچه تحلیل‎های پیشین، اغلب بر جنبه‎های 
کاربردی و زیبایی‎شناختی منسوجات تمرکز داشته‎اند، این پژوهش 
بر آن است تا با تبیین مفاهیم حکمی نقش و رنگ از دیدگاه کربن، 
فاطمی  منسوجات  معنوی  و  فلسفی  تحلیل  برای  نظری  بنیانی 
فراهم آورد و نسبت این عناصر را با نظام معنایی و هستی‎شناسی 
خاص فاطمیان روشن سازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که 
رنگ‎ها و نقوش در منسوجات فاطمی چگونه در پرتو نظام حکمی 
هانری کربن بیانگر مفاهیم رمزی و تجلی گاه عالم مثال در اندیشه 

فاطمیان است؟

پیشینه پژوهش
آفریقای  بلوم )1393( در کتاب »هنر و معماری در  ام.  جاناتان 
به رسمیت شناخته شدن سبک متمایز فاطمی در هنر  شمالی«، 
نوزدهم می‎داند: نخست،  دو تحول در سده  نتیجۀ  را  و معماری 
علاقه‎ای روزافزون به تمام هنرهای سرزمین‎های اسلامی و دوم، 

انتشار چندین متن اساسی.
»بازتاب  عنوان  تحت  مقاله‎ای  در  و سیاحی )1396(  فربود 
مذهب تشیع در طراحی نقوش منسوجات فاطمیان مصر« اذعان 
اولین حکومت‎های اسلامی  فاطمیان مصر در زمره  می‎دارند که 
بودند که با پذیرش تشیع و تلاش برای تشکیل سلسله‎ای مستقل 
از خلافت عباسی، هنر را به مظهری برای تجلی باورهای مذهبی 

خود بدل ساختند.
با  مقاله‎ای  در   )1395( اصفهانی  رهرو  و  کرمانی  زکریایی 
عنوان »گونه‎شناسی پارچه‎های طراز دوره فاطمیون مصر بر مبنای 
که  بیان می‎دارند  ترکیب‎بندی«  و  نقوش  اصلی،  قالب  مؤلفه‎های 
نوارهای  نوشتار خط کوفی در ردیف  با  فاطمی،  اغلب طرازهای 
در  گیاهی  و  جانوری  نقوش  اندک  تنوع  با  و  پهن  و  باریک  افقی 
و  طراحی  افقی،  ردیف‎های  در  هندسی  کادرهای  و  شبکه‎بندی 
بافت شده‎اند؛ بنا بر نوع استفاده از پارچه برای مصارف گوناگون 
)حکم سلطنتی، ردا یا لباس شاهی و هدیه(، نوع تزیین و بافت 

طراز متفاوت بوده است.
بی‎شک، اهمیت مؤلفه‎های رنگ، نقش و به‎کارگیری آنها در 
هنرهای فاطمیون مورد توجه و امعان نظر پژوهشگران بوده است. 
تاکنون  که  است  نظر  این  از  پژوهش  این  ارجحیت  با این حال، 
فاطمی  منسوجات  در  رنگ‎ها  و  نقوش  این  تحلیل  به  پژوهشی 
بر اساس معنای حکمی آنها و با تأکید بر اندیشه‎های هرمنوتیک 
هانری کربن نپرداخته و منسوجات این دوره را بر مبنای این مؤلفه‎ها 

در بستر آفرینش هنری تحلیل نکرده است.
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روش پژوهش
با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد نمادشناسی،  این پژوهش 
به بررسی لایه‎های معنایی و رمزی در منسوجات منسوب به دوره 
فاطمیان می‎پردازد. تمرکز پژوهش بر رنگ‎ها و نقوش تزیینی است 
و تحلیل‎ها در چارچوب مفاهیم حکمی و تأویلی صورت می‎گیرد. 
استوار  کربن  هانری  آرای  پایۀ  بر  پژوهش  این  نظری  چارچوب 
است که هنر اسلامی را ساختاری رمزی و چندلایه می‎داند. در 
این راستا، رنگ‎ها و نقوش به عنوان نمادهایی تأویلی و با تأکید بر 

معناشناسی قدسی و عالم مثال بررسی می‎شوند.
جامعه آماری شامل منسوجات تاریخی مانند طرازها، کفن‎ها 
در  و  هدفمند  شیوه  به  نمونه‎گیری  است.  قدیسان  پوشش‎های  و 
دسترس انجام شده و آثاری انتخاب شده‎اند که دارای مؤلفه‎های 

مدنظر پژوهش هستند.
در بخش رنگ‎ها، شش رنگ سفید، سبز، قرمز، آبی، زرد و 

طلایی مورد تحلیل قرار گرفته‎اند.
در بخش نقوش، هفت دسته شامل:

1. خط نوشته‎ها )3 نمونه(، 
2. اسلیمی و گیاهی، 

3. نقوش انسانی و حیوانی )خرگوش(، 
4. پرنده )ارجاع به تصاویر 2 و 3(، 

5. نقوش مفهومی، 
6. نقوش تلفیقی )ارجاع مجدد به تصویر 2( بررسی شده‎اند.
ساختار  با  آن  مفاهیم  تطابق  سبب  به  کربن  نظریۀ  انتخاب 
تصویری آثار بوده و امکان تحلیلی تأویلی از دلالت‎های بصری 
منسوجات فاطمی را در بستر حکمت اسلامی فراهم کرده است

مبانی نظری
حکمت و هنر اسلامی

در فرهنگ اسلامی، حکمت به معنای عمق، راز، نماد و تأویل در 
علم  و  نورانیت  بصیرت،  مفاهیمی چون  با  و  پدیده‎هاست  باطن 
روایی هم‎معناست )موسوی گیلانی، 1390: 28(. هنر اسلامی 
نیز بر اساس همین حکمت شکل می‎گیرد؛ به‎گونه‎ای که هنرمند 
معنا  عالم  به  انتقال  برای  ابزاری  را  مسلمان، صورت‎های خیالی 
و حق می‎داند. در این دیدگاه، صورت‎ها نماد حقایق ملکوتی و 
ادراک هنری، وابسته به گذر از ظاهر به باطن است. از نظر مددپور، 
به  منجر  آن  فقدان  و  است  دینی  دینی همان حکمت  هنر  جوهر 
ظاهرگرایی و فرمالیسم می‎شود )مددپور، 1384: 505-504(.

منسوجات فاطمی
انتقال خلافت فاطمیان به قاهره، صنعت نساجی رونق گرفت  با 
و کارگاه‎های سلطنتیِ »دارالطراز« مسئول تولید منسوجات نفیس 

برای دربار و نخبگان مذهبی شدند. سازمان‎دهی این کارگاه‎ها از 
بود )گشایش، 1388:  الهام گرفته  سیستم نساجی دوره عباسیان 
بلکه  داشتند،  تزیینی  جنبه  نه‎تنها  فاطمی  منسوجات   .)189
خلافت،  مشروعیت  نمایش  برای  سیاسی  و  فرهنگی  رسانه‎ای 

باورهای دینی و ذوق هنری این دوره نیز محسوب می‎شدند.

بحث
دو  عرفانی،  رمزهای  غنی  گنجینه  از  پژوهش،  از  بخش  این  در 

مورد )رنگ و نقش( را برگزیده‎ایم که به شرح آنها می‎پردازیم.

رنگ از منظر هانری کربن
خود  آثار  در  فرانسوی،  اسلام‎شناس  و  فیلسوف  کربن،  هانری 
و معنوی  در سیر عرفانی  نمادگرایی رنگ‎ها  از  تحلیل عمیقی  به 
پرداخته است. به عقیده او، حوادث زمینی را جز از طریق حقیقت 
باطنی آنها، یعنی در ارتباط با فاجعه‎ای در آسمان که آن حوادث، 
)کربن،  داد  توضیح  نمی‎توان  می‎آورند،  فراهم  را  آن  پایان  زمینه 
جریان  در  احسائی  احمد  شیخ  از  نقل  به  کربن   .)134  :1384
هرمنوتیکی، در تعریف واژه تأویل می‎نویسد: »تأویل، برگرداندن 
لفظ به یکی از خزائن یا مثال‎های وجودی شیء یا مبادله ارزش 
یا مثال‎های وجودی شیء است؛ خواه  از خزانه‎ها  با یکی  لفظی 
عالم  به  مربوط  خواه  و  باشد  شهادت  عالم  به  مربوط  خزائن  آن 
 هماهنگ با تعریفی است که در حکمت 

ً
غیب«. این تعریف کاملا

اسماعیلی ارائه شده است؛ یعنی چیزی را به اصل خود رساندن.
 دوبارۀ فکرت 

ِ
به این ترتیب، فکرتِ تأویل مستلزم عملِ عروج

 
ً
و یک راه صعودی است. تأویل به منزله هرمنوتیک باطنی، اساسا
است.  ظاهر  آن،  گاه  عزیمت  که  است  هرمنوتیک صعودی  یک 
در هر مرتبه تأویلی یا هرمنوتیکی، هم باطنی وجود دارد که باید 
کشف شود و هم تأویلی که باید اجرا شود )کربن، 1389: 227(. 
کربن در کتاب »واقع‎نگاری رنگ‎ها و علم میزان«، به دو نوع تأویل 
اشاره دارد: تأویل ظاهری و تأویل باطنی که برای تأویل ظاهری 

هم باطنی قائل است.
او در تأویل بُعد ظاهری رنگ سرخ بیان می‎دارد که طبیعت 
در عرش رحمانی  زیرین سمت چپ  فعلِ وجود، رکن  به حیث 
است. این ستون به رنگ سرخ است و هر رنگ سرخ در عالم ما از 
نور سرخ ذاتی این ستون گرفته می‎شود؛ بنابراین، این ستون همان 
خزانه یا مثالی است که رنگ سرخ از آن به این عالم نازل می‎شود. 
تبیین رنگ نیز همین است: این ستون، یعنی طبیعت، حاوی چهار 
کیفیت عنصری است که به ترتیب چهار رکن دارد: آتش )سرخ( که 
همان طبیعتِ وجود است، هوا )زرد( که مثال )صورت مثالی( آن 
است، و آب )سفید( که مادۀ آن است. کربن در روایتی در تأویل 
رنگ سرخ بیان می‎کند که خداوند یک یاقوت سرخ آفرید و در آن 
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از سر هیبت نظر کرد؛ پس یاقوت ذوب و تبدیل به آب شد که از 
کف این آب، خاک را و از بخار آن، آسمان را آفرید. پس یاقوت 
سرخ که رمز طبیعت است، به آب که مادۀ طبیعت است، تبدیل 
آفریده شده و  آن  از بخار  مثال است،  می‎شود و آسمان که عالم 
عالم اجسام نیز از خاک آن خلق شده است؛ بنابراین، رمز یاقوت 
 :1389 )کربن،  است  اصلی  کیفیت  چهار   

ِ
جمیع  

ِ
جامع سرخ، 

.)231
کربن بیان می‎کند که بُعد باطنی رنگ سرخ، ما را از عرش کیهانی 
)رحمانی( به عرش دیگری می‎بَرد که با هم تطابق رمزی دارند. عرش 
دوم در حقیقت، عرش قدسی و باطن‎گرایی تشیع است و آن را »عرش 
ولایت« نامیده‎اند که واژه »ولایت« در آن، کلیدواژه حکمت شیعی 
ک مقرّب تجسم یافته‎اند، چهار 

َ
است. پس چهار رکنی که در چهار مَل

آفریدگار  این عرش در مقام  به‎لحاظ مرتبتِ  ستون عرش رحمانی 
عوالم‎اند. به همین ترتیب، چهار امام از میان دوازده امام نیز ارکان 

عرش ولایت‎اند و رحمت نبوی بر این عرش مستقر است.
تطابق میان ساختارهای این دو عرش که وظیفه ولایت را در 

شناخت امام اثبات می‎کند، به این شرح است:
ـ نورِ به رنگ »سفید«، نماد امام زمان است که غایب اما در دل‎های 
مؤمنان حاضر است. این نور، راز ولایت و ساحت باطن نبوت بوده 

و در رأس ستون بالای سمت راستِ عرش ولایت قرار دارد.
امام  پایینی سمت راست، تجسم  به رنگ»زرد«، در ستون  نورِ  ـ 

اول، علی)ع( است.
امام  بالایی سمت چپ، تجسم  به رنگ »سبز«، در ستون  نورِ  ـ 

دوم، حسن بن علی)ع( است.
ـ نورِ به رنگ »سرخ«، در ستون پایینی سمت چپ، تجسم امام 

سوم، حسین بن علی)ع( است.
بنابراین، این عرش یا هیکل ولایتِ امام، باطنِ عرش رحمانی 
 امام حسینِ شهید، سرخ شده 

ِ
است. ستون چهارم که با نور سرخ

است، همان باطنِ ستون چهارم، یعنی ستون طبیعت است که در 
عرش کیهانی به نور سرخ مخصوص گشته است. )نمودار 2(

در نتیجه، رنگ‎های زرد، آبی، سفید و سبز در ذیل رنگ سرخ 
 
ِ
قرار می‎گیرند و رنگ سرخ در تأویل بُعد ظاهری، رمزِ یاقوت سرخ

در  است.  هوا(  و  آتش  خاک،  )آب،  اصلی  کیفیت  چهار   
ِ
جامع

بررسی بُعد باطنی رنگ سرخ، در مرحله دوم، باطنِ رنگ سرخ در 
شخص امام حسین)ع( به ما نشان داده شد. در مرحله سوم، باطنِ 
که  شد  داده  نشان  ما  به  طبیعت،  باطنِ  یعنی  سرخ،  رنگ  تأویل 
جبرئیل، فرشتۀ طبیعت در این ساحت است. مرحله چهارمِ تأویل 
باطن رنگ سرخ )که در مرحله دوم، امام حسین)ع( بود(، ما را به امام 
درون می‎بَرد که راهنمای سرّی هر یک از ما به ربّ یا پروردگار است 
و هر بنده مؤمنی مربوب آن است )کربن، 1389: 232-230(.

که  می‎دارد  بیان  احسائی  احمد  رنگ  نظریه  بر اساس  کربن 
در تأویل رنگ نباید از رمزپردازی انتزاعی استفاده کرد، بلکه باید 
کامل  واقع‎گرایی روحانیِ  بر  که  کاربست  به  را  رمزشناسی  نوعی 
بنیاد شده باشد )کربن، 1389: 184(. در فلسفه کربن، دریافت 
اسماعیلی  اندیشه  ویژه  که  دارد  وجود  نبوی  از حکمت  عظیمی 
است؛ درواقع، روایت اسماعیلی تشیع دارای خطوطی است که 

تمام تشیع در آن خطوط اشتراک دارند )کربن، 1384: 134(.

یافته‎های پژوهش
رنگ‎ها  اصلی‎ترین  فاطمیون،  تزیینی  هنرهای  آثار  بررسی  در 

عبارت‎اند از: سفید، سبز، زرد، طلایی، آبی و قرمز.

سفید
ـ از منظر کربن: در تأویل بُعد ظاهری، رنگ سفید همان آب است 
که یکی از چهار کیفیت عنصری است و در بُعد باطنی، تجسم 
امام دوازدهم است. رنگ سفید در نظر کربن، نمایانگر نور مطلق 
و خلوص است. او به نقل از شیخ نجم‎الدین کبری اشاره می‎کند 
که نور سفید از دل تاریکی مطلق )نور سیاه( زاده می‎شود و آغازگر 
سیر روحانی است. این نور، تجلی خلوص و پاکی درونی است 
که سالک را به‎سوی حقیقت هدایت می‎کند. نور سفید، نخستین 
پرتوی است که از دل تاریکی مطلق برمی‎خیزد و راه را برای سالک 

.)Corbin, 1978: 132( سازد‎روشن می
ـ در اندیشه فاطمیون: سفید نماد پاکی، روشنایی و نور الهی است 
داشته  کاربرد  فاطمی  پارچه‎های  نقوش  برخی  و  زمینه‎ها  در  که 
است. این رنگ در ترکیب با سایر رنگ‎ها، به‎ویژه سبز و طلایی، 

نمودار 2. ارکان عرش ولایت )تدوین: نگارندگان(.نمودار 1. نمودار مراحل چهار گانه تأویل رنگ سرخ )کربن، 1389: 228(.
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 .)Bloom, 2007: 140( بر خلوص معنوی و تقدس تأکید دارد
یکی از عقاید شیعه اسماعیلیه این بود که خاندان پیامبر)ص( حتی 
قبل از خلقت عالم در قالب نور وجود داشته‎اند. در فرهنگ نمادین 
دوره فاطمی، نور، رابطه‎ای ابهام‎برانگیز با »نص« )متن صریحی که 
به امام به عنوان نور الهی تعبیر می‎شود( داشت و به آن مشروعیت 
همین‎جا  از  متون،  در  نور  و  امامان  بین  مکرر  رابطه  می‎بخشید. 
اجتماعات  در   .)77-76  :1386 )هیلن‎برند،  می‎گیرد  نشئت 
با  الهی  عقل  زمینیِ  تجسد  نمودِ  برای  فاطمی  امرای  رمضان، 
ابریشمی سفیدِ مزین به  الهی، لباس  نور خدشه‎ناپذیر و خالص 
نخ‎های طلایی می‎پوشیدند. در تضاد با خلفای عباسی، شیعیان 
فاطمی در این دوران، رنگ سفید را به عنوان رنگ حکومتی، رنگ 
خلافت و رنگ رداهای مجلل خویش برگزیدند )بیکر، 1385: 
54(. عبیدالله از همان آغاز حکومت، جامه‎های زیادی با رنگ 
سفید برای کعبه فرستاد که این امر توسط جانشینانش ادامه یافت 
)نظامی تالش، 1364: 54(. در مساجد، خلیفه خطبه را از فراز 
منبر و از پشت پرده‎ای سفید قرائت می‎کرد )بیکر، 1385: 56(. 
بنابراین، خلوص و تقدس رنگ سفید، هنرمند فاطمی را به انتخاب 

این رنگ در منسوجات این دوره برمی‎انگیخت.
سبز: از منظر هانری کربن، رنگ سبز در تأویل باطنی، تجسم 
امام اول)ع( و نشان‎دهندهٔ رسیدن به کمال و اتحاد با حقیقت مطلق 
در  نهایی  مرحله  به عنوان  رنگ  این  از  همچنین  کربن  است. 

.)Corbin, 1978: 160( کند‎سیروسلوک عرفانی یاد می
رنگ سبز در هنر و منسوجات دوره فاطمی، نمادی از اسلام، 
بهشت و زندگی جاودانه است. این رنگ به‎ویژه در زمینهٔ کتیبه‎ها و 
 بیانگر ارتباط با دین و تقدس 

ً
نقوش گیاهی به کار می‎رفت و غالبا

بود )Bloom, 2007: 1(. علاوه‎بر این، سبز نماد خاندان پیامبر)ص( 
و شعارهای شیعی نیز محسوب می‎شد و از همین رو، رنگی مقدس 
.)Ettinghausen et al., 2001: 275( آمد‎در آن دوره به شمار می
را  سبز  رنگ  دوره،  این  طراز  نوارهای  در  فاطمی  هنرمند 
هوشمندانه به کار برده است. این رنگ که نماد اسلام و غایت دین 

یادآوری  و  مخاطب  در  روانی  واکنشی  برانگیختن  هدف  با  بود، 
حقیقت آسمانی اشیاء استفاده می‎شد. رنگ سبز به‎کاررفته در این 
نقوش، نماد طراوت و حیات قلب است و در کنار گسترهٔ بی‎کران 

رنگ آبی، این معنا را تقویت می‎کند.
در ملکوت  نماد حکمت و سکون  آبی  آبی: از منظر کربن، رنگ 
است. او این رنگ را با ساحت‎های متعالی معنوی مرتبط دانسته و 
.)Corbin, 1978: 155( داند‎آن را نشانه آرامش و درک عمیق می

با  مرتبط  و  آرامش‎بخش  رنگی  آبی  فاطمی،  منسوجات  در 
آسمان و معرفت بود. این رنگ که اغلب به عنوان پس‎زمینه یا در 
ترکیب با رنگ‎های دیگر به کار می‎رفت، بیانگر آرامش، حکمت و 
صلح است. افزون بر این، در نوارهای تزیینی و کتیبه‎ای، از رنگ 
Etting�( شد‎کردن مفاهیم معنوی استفاده می‎ برای برجسته هآبی 
این رنگ در منسوجات  hausen et al., 2001: 285(. کاربرد 

فاطمی، در »تصویرهای 2 و 3« قابل مشاهده است.
قرمز: از منظر کربن، رنگ قرمز در تأویل ظاهری، »ستونی سرخ 
امام  باطنی، تجسم  تأویل  در  و  در سمت چپ عرش رحمانی« 
عرفانی  و شور  الهی  نماد عشق  را  رنگ  این  کربن  است.  سوم)ع( 
می‎داند و به تجاربی اشاره می‎کند که در آن، مواجهه سالک با نور 
آتش  به حق‎تعالی و سوختن در  نشانه تجلی عشق سوزان  قرمز، 
شور عرفانی است )Corbin, 1978: 150(. در هنر فاطمی، قرمز 
رنگی است که با قدرت، حیات، انرژی و گاه خون شهیدان پیوند 
 در نقوش حیوانی، 

ً
این دوره، غالبا این رنگ در منسوجات  دارد. 

تأکید بر اهمیت عناصر  هندسی و اسلیمی دیده می‎شود و برای 
.)Walker, 2012: 110( کار رفته است‎خاص در طراحی به

این قطعه شامل نواری با بافت گلیم‎بافت قلابی است که از 
ابریشم‎های رنگین و تارهای ظریف کتان بافته شده و بر روی آن، 
نوشته‎هایی به خط عربی و به رنگ سبز بر زمینه قرمز دیده می‎شود. 

تصویر 1. طراز حاوی مضامین ادعیه. کاربرد رنگ سفیددر طراز فاطمیون 
)فربود و سیاحی، 1396: 93(.

تصویر 2. طراز کتان و ابریشم. عصر فاطمی. رن یازدهم )زکریای کرمانی و 
رهرو اصفهانی، 1395: 59(.
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هنرمند با این ترکیب‎بندی هوشمندانه رنگ‎ها، تأثیرگذاری اثر خود 
را افزایش داده است. در این اثر، هم‎نشینی رنگ سبز )نماد اسلام( 
آفریده  انسجامی معنایی  آبیِ نجات‎بخش،  و  برانگیزاننده  قرمزِ  با 

است که به غایت دین اشاره دارد.
زرد: از منظر کربن، رنگ زرد در تأویل ظاهری، نماد »هوا« و در 
تأویل باطنی، تجسم امام اول)ع( در »عرش ولایت« است. کربن 
این رنگ را نماد آگاهی، بیداری روحانی و روشنایی ذهن می‎داند 
و معتقد است مواجهه با آن در فرایند تحول درونی سالک، به درک 

.)Corbin, 1978: 145( شود‎عمیق معنوی منجر می
را  کار  فنون  و  اسرار  استادِ هنرمند،  آثار،  این  فرایند خلق  در 
متناسب با قابلیت معنوی شاگرد به او می‎آموخت. این آموزش تا 
مرحله‎ای ادامه می‎یافت که شاگرد به استقلال رسیده و قادر می‎شد 
یافته‎های عالم باطنی‎اش را در اثر هنری ابداع و متجلی کند. در 
اثر به‎مثابه  این نگاه، استاد همچون سالکی راهبر، و فرایند خلق 
بافت  از  مرحله  هر  مسیر،  این  در  بود.  معنوی  سیروسلوک  یک 
پارچه با نشانه و رمزی خاص معنا می‎یافت و نور ساطع‎شده از 
رنگ زرد نیز خود به نمادی از همین سیروسلوک تبدیل می‎شد.

طلایی: در آثار کربن، رنگ طلایی نماد نور الهی و تجلی معنوی 
نور  به  )هورقلیا(،  ملکوتی  زمین  و  بهشت  توصیف  در  او  است. 
طلایی اشاره می‎کند که با فراگرفتن فضا، نشانه حضور الهی است 

.)Corbin, 1977: 262(
در منسوجات فاطمی، رنگ طلایی و زرد علاوه‎بر آنکه نماد 
نیز  به تشعشعی نجات‎بخش  بود،  و قدرت خلیفه  ثروت، جلال 
تعبیر می‎شد که حامل مفاهیم رهایی، امید و مغفرت بود. از این رو، 
استفاده از نخ‎های طلایی در پارچه‎ها، ورای ارزش مادی، نمادی 
 Ettinghausen( آمد‎از اقتدار سیاسی و شکوه مذهبی به شمار می
et al. 2007: 280(. این رنگ به‎ویژه در حاشیه‎ها و مدالیون‎ها 

)ترنج‎ها( بسیار به کار رفته و نمایانگر نور الهی و برتری خلافت 
.)Bloom, 2007: 138( بوده است

پارچه‎های  مجلل‎ترین  و  گران‎بهاترین  فاطمی،  دورۀ  در 
ابریشمی با الیاف طلا و نقره بافته می‎شدند. این الیاف از طریق 
می‎شد  تهیه  نقره  یا  طلا  نازک  ورقه‎های  با  ابریشم  نخ  پوشاندن 

)جاناتان و همکاران، 1389: 197(.
در »تصویر 5« نیز مشاهده می‎شود که هنرمند با به‎کارگیری 
رنگ طلایی در زمینه خطوط نوشتاری، حسی از عمق، بی‎نهایتی 
و تقدس را القا کرده است. او همچنین این رنگ را به شکل نواری 
در نقوش به کار برده تا آن را به محملی برای معانی متعالی و الهی 
جلال  بیان  برای  طلایی  رنگ  از  استفاده  از این رو،  کند.  تبدیل 

ل الهی، شایسته‎ترین گزینه بوده است.
ُ
ملکوتی مُث

نقوش
فاطمی، مجموعه‎ای  دوره  پرتکرار  و  منسوجات شاخص  بررسی 

غنی از نقوش را آشکار می‎سازد که مهم‎ترین آنها عبارت‎اند از:
ـ خط‎نوشته‎ها؛

ـ نقوش اسلیمی و گیاهی؛

تصویر3. طراز کتان و ابریشم. مصر فاطمی )آناکونتادینی، 1398: 109(.

تصویر 4. طراز کتان و ابریشم. مصر فاطمی. رن دوازدهم )آناکونتادینی، 
.)112 :1398

 W.( کاربرد رنگ طلایی .)تصویر 5. طراز فاطمی )خلیفه الحکیم بالله
.)Macki, 2015: 99
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ـ نقوش انسانی و حیوانی مانند خرگوش، شیر و طاووس؛
ـ نقوش هندسی و مدالیون شامل ستاره، دایره، مربع و لوزی؛

ـ نقوش ترکیبی و تلفیقی.

تحلیل نقوش خط‎نوشته
به هنر  به رویکرد هانری کربن  توجه  با  جنبه هنری و معنوی:   .1
اسلامی و تأکید او بر عناصر بصری به عنوان واسطه‎ای برای انتقال 
معانی معنوی، می‎توان خط کوفی را در این چارچوب تحلیل کرد. 
از منظر کربن، خط کوفی نه‎فقط کلام خدا، بلکه تجلی تصویری 
وحی است. به همین دلیل، نوشتار کوفی در منسوجات، هم پیام 
بصری-معنوی  عنصر  یک  به‎مثابه  هم  و  می‎کند  منتقل  را  الهی 
برجسته‎ترین  از  یکی  می‎رود.  کار  به  نقوش  سایر  با  ترکیب  در 
ویژگی‎های منسوجات فاطمی، وجود کتیبه‎هایی با خط کوفی ساده 
یا تزیینی است. این نوشته‎ها شامل عباراتی نظیر نام خلیفه، دعای 
خیر، آیات قرآن یا شعارهای مذهبی هستند. برای مثال، کتیبه‎هایی 
از  الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  یا  الله«  من  »الناصر  عبارت  با 
در  و  بود  گسترده  بسیار  دوره  این  در  خط  کاربرد  جمله‎اند.  این 
پارچه‎های طراز، نوارهای تزیینی )نوشتاری و غیرنوشتاری( برای 
لباس‎های مردانه و زنانه، تزیین عمامه، بازوبند و حتی پوشش خانه 

کعبه نیز مشاهده می‎شود.
منسوجات  در  کوفی  خط‎نوشته‎های  مذهبی:  و  سیاسی  جنبه   .2

کار  به  مذهبی  و  سیاسی  پیام‎های  انتقال  برای  بیشتر  فاطمی، 
نام خلیفه  یا  قرآن  آیات   حاوی 

ً
معمولا که  کتیبه‎ها  این  می‎رفتند. 

بودند، نه‎تنها کارکردی دینی داشتند، بلکه به اثبات مشروعیت و 
اقتدار خلافت نیز کمک می‎کردند. این خطوط اغلب در حاشیه 
 به صورت ساده یا تزیینی 

ً
یا مرکز پارچه‎ها دیده می‎شوند و معمولا

دوره،  این  در  طرازها  نوشتاریِ  مضامین  همچنین  شده‎اند.  اجرا 
از  چنان‎که  یافت؛  تغییر  شیعی  مذهبی  اندیشه‎های  تحت‎تأثیر 
ادعیه، احادیث و آیاتی با مضامین شیعی استفاده می‎شد. نمونه‎ای 

از این کاربرد در »تصویر 6« قابل مشاهده است.

تصویر 6. طراز فاطمی با نام حضرت محمد و حضرت علی )فربود و 
سیاحی، 1396: 93(.

جدول 1. رنگ‎ها در اندیشه هرمنوتیک هانری کربن و فاطمیون )تدوین: نگارندگان(

اندیشه‎های فاطمیون اندیشه‎های هرمنوتیک هانری کربن رنگ‎ها

نور  با  الهی  زمینی عقل  نمود تجسد  الهی،  نور  و  پاکی، روشنایی  نماد 
خدشه‎ناپذیر و خالص الهی، رنگ حکومتی و رنگ خلافت، تأکید بر 

خلوص معنوی و تقدس.

در تأویل بُعد ظاهری رنگ سفید، آب، یکی از چهار کیفیت عنصری است و در 
بُعد باطنی ستون بالا سمت چپ عرش ولایت، امام دوازدهم است. نمایانگر 

نور مطلق و خلوص، آغازگر سیر روحانی، تجلی خلوص و پاکی درونی
سفید

نمادی از اسلام، بهشت و زندگی جاودانه، ارتباط با دین و تقدس، نماد 
پارچه‎های  نماد  دینی،  مشروعیت  شیعی.  شعارهای  و  پیامبر  خانواده 

مذهبی.

ربن ستون بالایی سمت چپ عرش ولایت 
ُ
در تأویل بُعد باطنی از منظر ک

تجسم امام اول است، نماد کمال و اتحاد با حقیقت، رنگ نهایی در سیر 
عرفانی، رسیدن به کمال و اتحاد با حقیقت مطلق

سبز

شکوه  خورده،  پیوند  دینی  شهدای  خون  با  و  انرژی  زندگی،  قدرت،  با 
لباس‎های درباری

در تأویل بُعد ظاهری، رُکن زیرین در سمت چپ در عرش رحمانی، و در 
امام  پایینی سمت چپ عرش ولایت است که تجسم  باطنی، ستون  بُعد 
عرفانی،  شور  و  الهی  عشق  نماد  کیهانی.  عرش  در  طبیعت  ستون  سوم، 

تجلی عشق سوزان به حق‎تعالی.

قرمز

بیانگرحکمت و صلح،  با آسمان و معرفت بوده،  آرامش‎بخش و مرتبط 
برجسته کردن فضاهای معنوی.

نماد حکمت و سکونت در ملکوت، ارتباط رنگ آبی با ساحت‎های بالای 
معنوی، نشانه‎ای از آرامش و درک عمیق

آبی

مذهبی،  و  سیاسی  شکوه  و  اقتدار  نماد  خلیفه،  قدرت  و  ثروت، جلال 
تشعشع نجات‎بخشی با معانی رهانندگی، امید و مغفرت.

در تأویل بُعد ظاهری، هوا، زرد است.
و در بعد باطنی، ستون پایینی سمت راست عرش ولایت است که تجسم 

امام اول علی)ع(. نماد آگاهی و بیداری روحانی و روشنایی ذهنی.
زرد

مانند زرد، نشان ثروت، جلال و قدرت خلیفه نمایانگر نور الهی و برتری 
خلافت، حالت عمق و بی‎نهایتی و تقدس، محمل معانی الهی، جلال 

ل الهی.
ُ
ملکوتی مُث

و  بهشت  توصیف  معنوی،  تجلی  و  الهی  نور  نماد  سالک،  درونی  تحول 
زمین ملکوتی، نشان از حضور الهی. طلایی
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شرح کتیبه‎های تصویر
این اثر دارای دو نوار کتیبه با مضامین مذهبی و سیاسی است:

ـ نوار بالایی: حاوی تکرار عبارت »نصر من الله« است.
 
ّ
حیم، لا اِلهَ اِل حمنِ الرَّ ـ نوار پایینی: شامل عبارات »بِسمِ اللهِ الرَّ
 
ُ
 رسول

ٌ
ة، محمد

َ
بَرَک الله...  مِنَ  ... نصرٌ  ه، 

َ
ل  
َ
ریک

َ
ش هُ لا 

َ
وَحد الله 

یهِم«* است.
َ
ی اللهُ عَل

َّ
الله، علیٌ ولیُّ الله، صَل

به‎روشنی  ولی‎الله«،  ذکر »علی  به‎ویژه  عبارات،  این  مجموع 
در  را  فاطمی  شیعهٔ  هنرمند  باورهای  و  تشیع  مذهب  عمیق  تأثیر 
)levelandart.org, 2016( دهد. منبع‎خلق این نقوش نشان می
اندیشه  منظر  از  طراز،  این  در  به‎کاررفته  خط  شرح  برای 
و  وجود  به‎مثابه  افقی  خط  که  گفت  می‎توان  کربن،  هرمنوتیک 
جوهر ثابت، و حرکت بر روی آن به‎منزله کسب معرفت و تکوین 
مدارات  از  نمادی  می‎تواند  خط  این  همچنین،  می‎شود.  تلقی 
فلکی عالم باشد. خطوط یک صفحه، همچون تار و پود پارچه، 
می‎توانند جلوه‎ای از وجود ثابت، موجود متغیر، وحدت و کثرت 
باشند؛ به این صورت که خط عمودی نماد وجود ثابت و خط افقی 
نشانه کثرت است. بدین‎سان، خط نیز گرایشی باطنی و روحانی 

پیدا می‎کند.
این جنبه معنوی در محتوای منسوجات نیز دیده می‎شود. در 
تعداد پرشماری از پارچه‎های دوره فاطمی، نام حضرت محمد)ص( 
و حضرت علی)ع( در طرازها آورده شده است، زیرا فاطمیان خود را 

به آن حضرات منسوب می‎دانستند.
دوران  طرازهای  مشهورترین  از  دیگری  گونه  مقابل،  تصویر 
فاطمی، معروف به »پوشش قدیس آنه«، را نشان می‎دهد. این اثر 
یک پارچه کتان نفیس است که با خط‎نوشته‎هایی بر بستری از نخ 
طلا و ابریشم در مرکز و حاشیه‎ها تزیین شده است. در این کتیبه‎ها 

عبارت »علی ولی‎الله، صلی‎الله علیه و آله« نیز دیده می‎شود
نقوش اسلیمی و گیاهی در اندیشه هرمنوتیک کربن، نقوش 

اسلیمی و گیاهی نمادی از جهان ملکوتی و نظم الهی است. او 
بیان می‎کند که این نقوش با تکرار بی‎پایان خود، تجلی‎گر وحدت 
و بی‎نهایت بودن ذات الهی هستند. این الگوها بازتابی از ساختار 
مادی  جهان  در  الهی  وحدت  و  ملکوتی  نظم  تجلی  و  کیهانی 

.)Corbin, 1977: 262( شوند‎محسوب می
در منسوجات فاطمی، نقوش گیاهی مانند شاخه‎های پیچان، 
برگ‎ها و گل‎ها به عنوان نمادهای زندگی و بهشت به کار رفته‎اند. 
طراحی  دقیق  تقارن  با  و  تکراری  به صورت   

ً
معمولا نقوش  این 

Et�( دهند  نشان  را  کیهانی  هماهنگی  و  تداوم  مفهوم  تا  هشده‎اند 
اسلیمی  و  گیاهی  نقوش   .)tinghausen et al., 2001: 310
بیشتر در پارچه‎های آیینی و پوشاک خلفا به کار می‎رفتند که این 
 Bloom,( دهنده ارتباط میان مادیات و معنویت است‎خود نشان

 .)2007: 120

نقش انسان و حیوان
بازنمایی  به صورت  نه  اسلامی  هنر  در  انسان  کربن،  دیدگاه  از 
تجلی  معنوی  سیر  و  روحانیت  از  نمادی  به عنوان  بلکه  طبیعی، 
می‎یابد. او معتقد است که انسان در این هنر، نمایانگر سفر روح 
است  مطلق  حقیقت  با  اتحاد  و  کمال  به‎سوی  روحانی  سیر  و 

)Corbin, 1978: 145(

تصویر 7. طراز. کتان وابریشم مصر فاطمی )الحاکم المنصور( 
)آناکونتادینی، 1398: 107(.

 www.qantaramed.org, retrieved:( تصویر 8. پوشش قدیس آنه
.)2016.09.30

تصویر 9.  طراز فاطمی با تکنیک ایکات، نقوش اسلیمی و گیاهی )فربود و 
سیاحی، 1396: 93(.
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بغداد  سلطه  زیر  از  را  مصر  حکومت  فاطمیان  که  هنگامی 
که  سنت  اهل  برخلاف  مصری،  شیعهٔ  هنرمندان  کردند،  خارج 
تصویرسازی موجودات زنده را در هنر اسلامی محدود می‎کردند، 
گنجاندند  طراز  ترکیبات  در  را  انسان  به‎ویژه  و  حیوانات  تصاویر 

)Anne Deppe, 2011: 104(

خرگوش
بر اساس  اما  ندارد،  مستقیم  اشاره‎ای  خرگوش  نقش  به  کربن 
تحلیل‎های کلی او از نمادهای حیوانی، می‎توان چنین استنباط کرد 
که خرگوش در هنر اسلامی می‎تواند نمادی از زیرکی و سرعت در 

درک معنویات باشد.

نقش خرگوش
است.  رونق  و  باروری  اقبال،  نماد  اسلامی، خرگوش  ادبیات  در 
این نقش، که گاهی نماد هوشیاری و آموزندگی نیز تلقی می‎شود، 
در  رفته است.  کار  به  معنایی  بار  با همین  فاطمی  در منسوجات 
دوره فاطمی، نقوش بازمانده از هنر باستان متأخر و قبطی، مانند 
خرگوش‎های صحرایی و پرندگانِ پشت‎به‎پشت، احیا شدند. این 
نقوش، که اغلب در مرکز مدالیون‎ها قرار می‎گرفتند، سنتی برگرفته 
از منسوجات ساسانی را ادامه می‎دادند. از این دوره به بعد، تزئینات 
نواری با تصاویر حیوانات و پرندگان، در کنار خط‎نوشته‎ها، اهمیت 
.)rugrabbit.com, 2016( بصری و موضوعی بیشتری یافتند

نقش شیر
شیر  نقش  به  کربن  کربن(: هانری  منظر  )از  هرمنوتیک  تحلیل  ـ 
در متون عرفانی اشاره کرده و آن را تجلی قدرت الهی و محافظ 

حقیقت در مسیر سیر و سلوک می‎داند. در هنر اسلامی نیز شیر 
 Corbin,( طور کلی نمادی از قدرت، شجاعت و سلطنت است‎به

.)1978: 150
قدرت  نماد  شیر  فاطمی،  منسوجات  فاطمی: در  هنر  در  کاربرد  ـ 
اقتدار سیاسی کمک  بیان  به  آن  بود و حضور  و شجاعت خلیفه 
این،  بر  افزون   .)Ettinghausen et al., 2001: 256( می‎کرد 
به  ملقب  علی)ع(«،  با »حضرت  فاطمیان  نسبت  نماد  نقش  این 
»اسدالله« )شیر خدا( و »حیدر«، بود و به عنوان نماد قدرت شیعه 

در هنر این دوران به کار می‎رفت.
دوره،  این  از  باقی‎مانده  منسوجات  در  اگرچه  یخی:  تار شواهد  ـ 
نقش شیر به‎ندرت دیده می‎شود، منابع مکتوب به حضور پررنگ 
آن در پرچم‎ها اشاره دارند. برای نمونه، در میان پرچم‎های رسمی، 
دو پرچم با تصویر شیرهای قرمز و زرد با دهان باز وجود داشت که 
هنگام وزش باد، غران به نظر می‎رسیدند )بیکر، 1385: 56(. این 
 Mackie,( شدند‎های بزرگ نیز استفاده می‎ها در راهپیمایی‎پرچم

.)2015: 117

نقش پرنده
به‎سوی  معنوی  سفر  و  روح  از  نمادی  پرنده  کربن،  دیدگاه  از 
مانند  عرفانی  داستان‎های  به  اشاره  با  او  است.  ملکوت  عالم 
»منطق‎الطیر«، پرنده را تجلی روح در حال پرواز به‎سوی حقیقت 
نقش  فاطمی،  منسوجات  در   .)Corbin, 1978: 155( می‎داند 
نمادی  ترکیب‎های جفت،  در  به‎ویژه  )و گاهی غزالان(،  پرندگان 
از نظم و هماهنگی کیهانی است )Walker, 2012: 92(. در این 
میان،  طاووس که ریشه در هنر ساسانی دارد، نماد جاودانگی و 
 .)Behrens-Abouseif, 1992: 82( می‎رود  شمار  به  زیبایی 
نمونه‎هایی از کاربرد نقش پرنده در منسوجات فاطمی را می‎توان 

در »تصویرهای 2 و 5« مشاهده کرد.

نقوش هندسی و مدالیون )ستاره، دایره، مربع و لوزی(
خود،  تحلیل‎های  در  کربن  کربن(:  منظر  )از  هرمنوتیک  ـ تحلیل 
 تزئینی، بلکه نمادهایی معنوی می‎داند 

ً
نقوش هندسی را نه صرفا

که به عوالم بالاتر اشاره دارند. از دیدگاه او:
ـ دایره: نماد وحدت، بی‎زمانی و ابدیت است.
ـ مربع: نماد ثبات، تعادل و جهان مادی است.

به  ماده  از عالم  تغییر و سیر صعودی  لوزی: نمایانگر حرکت،  ـ 
عالم معناست )کربن، 1399: 157(.

هندسی  نقوش  دوره،  این  منسوجات  فاطمی: در  هنر  در  کاربرد  ـ 
برای بیان وحدت و نظم جهان به کار می‎رفتند. این اشکال اغلب 
می‎دادند  تشکیل  را  پارچه‎ها،  مدالیون‎های بزرگی  مرکز  در 
Walk�( ‎گرفت  جایمی  حیوانی  نقوش  یا  کتیبه  آنها  درون  یکه  تصویر 10. جزییات پوشش قدیس آنه نقش انسان و حیوان )خرگوش( )بلوم، 

.)313 ،1393
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از قدرت و مرکزیت  نمادی  این مدالیون‎ها که   .)er, 2012: 95
وحی الهی بودند، کاربرد گسترده‎ای در پارچه‎های رسمی داشتند 

.)Bloom, 2007: 125(
بازتابی  کربن معتقد است که نقوش ترکیبی در هنر اسلامی 
از عالم مثال یا عالم ملکوت هستند. او بر این باور است که این 
از طریق  نقوش، تجلیات بصریِ مفاهیم معنوی و فلسفی‎اند که 
و  )پنج‎تنی  می‎شوند  کشیده  تصویر  به  هنرمند  فعال  خیال  قوه 

محمدزاده، 1402: 170(.
خطی،  نقوش  از  تلفیقی  فاطمی،  منسوجات  از  بسیاری  در 
و  پیچیده  هنری  که سبک  دارد  و هندسی وجود  گیاهی، حیوانی 
چندلایهٔ این دوره را نمایان می‎کند. این ترکیب‎ها، علاوه‎بر زیبایی 
Et�( دهند‎ یبصری، ارتباط میان دین، فلسفه و قدرت را بازتابمی 

.)tinghausen et al., 2001: 298

در »تصویر 6«، در بخش شرح رنگ سبز، می‎توانیم این نمونه 
از نقش ترکیبی را ببینیم.

جدول 3. بررسی نقوش در منسوجات فاطمیون ازنگاه هرمنوتیک هانری کربن و اندیشه‎های فاطمیون )تدوین: نگارندگان(.

اندیشه فاطمیون دیدگاه هرمنوتیک هانری کربن نقوش

 از اندیشه‎های شیعی تأثیر پذیرفته بود 
ً
مضامین نوشتاری طرازها، که عمیقا

و شامل ادعیه، احادیث و آیات مرتبط می‎شد، ابزاری کلیدی برای انتقال 
پیام‎های سیاسی و مذهبی و اثبات مشروعیت و اقتدار خلافت به شمار 

می‎رفت.

تجلی تصویر وحی، انتقال پیام الهی، عنصر معنوی در ترکیب 
با دیگر نقوش.

خط نوشته

نمادهای زندگی و بهشت، مفهوم تداوم و هماهنگی کیهانی، بازتاب‎دهنده 
هماهنگی الهی و توحید، در پارچه‎های آیینی و پوشاک خلیفه نشان‎دهنده 

ارتباط میان مادیات و معنویت

نمادی از جهان ملکوتی و نظم الهی، تجلی‎گر وحدت و 
بی‎نهایت بودن ذات الهی، بازتابی از ساختار کیهانی و تجلی 

نظم ملکوتی در جهان مادی
اسلیمی و گیاهی

بر خلاف اهل‎سنت، هنرمندان شیعی مصر، تصاویر انســان را در 
ترکیبات طراز گنجاندند.

نمادی از روحانیت و سیر معنوی، نمایانگر سفر روح به‎سوی 
کمال و اتحاد با حقیقت مطلق انسان

نمادی از قدرت و شجاعت خلیفه برای بیان اقتدار سیاسی.
تجلی قدرت الهی و محافظت از حقیقت در مسیر سیروسلوک 

می‎داند.
)حیوان(
شیر

خرگوش در ادبیات اسلامی نماد اقبال، باروری و رونق، گوشزدکردن 
آموزه‎های دینی به انسان‎ها و بازنمایی آن در منسوجات فاطمی تحت‎تأثیر 

این معنای نمادین بوده است.

به این نقش اشاره‎ای مستقیم ندارد؛ اما در تحلیل نمادهای 
حیوانی: به زیرکی و سرعت در درک معنویات اشاره دارد.

خرگوش

در ترکیب‎های جفت، نمادی از نظم کیهانی و هماهنگی است. طاووس 
نمایانگر جاودانگی و زیبایی

نمادی از روح و سفر معنوی به‎سوی عالم ملکوت، تجلی روح 
در حال پرواز به‎سوی حقیقت

پرنده

نقوش هندسی شامل ستاره‎ها، دایره‎ها، مربع‎ها و لوزی‎ها هستند که بیانگر 
وحدت و نظم الهی در جهان قدرت مرکزی خلافت را تداعی می‎کنند.

دایره نماد وحدت، بی‎زمانی و ابدیت، مربع ثبات، تعادل و 
مادیت. لوزی حرکت، تغییر و سیر صعودی از عالم ماده به 

عالم معنا. ستاره نور، هدایت و عالم نورانی.

نقش‎مایه‎ها نقوش 
هندسی و مدالین

تلفیقی از نقوش خطی، گیاهی، حیوانی و هندسی که سبک هنری پیچیده 
و چندلایه این دوره را نمایان می‎کند علاوه‎بر زیبایی بصری، ارتباط میان 

دین، فلسفه و قدرت را بازتاب می‎دهند.

بازتابی از عالم مثال، تجلیات بصری مفاهیم معنوی و فلسفیِ 
قوۀ خیالِ هنرمند.

نقوش ترکیبی

تصویر 11. منسوجات فاطمی، کفن کادوئین، کاربرد نقوش هندسی و مدالین 
.)www.qantara-med.org, 2016/09/30(
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بحث و نتیجه‎گیری
در نظام هرمنوتیکی هانری کربن،  »تأویل« به معنای بازگرداندن 
پدیده‎ها به اصل نخستین آن‎هاست. از دیدگاه او، این بازگشت تنها 
از طریق »فهم« یا به تعبیر دقیق‎تر او،  »وَعی« )آگاهی وجودی(، 
 عقلی، 

ً
محقق می‎شود. »وَعی« در اندیشه کربن، نه ادراکی صرفا

در  است.  حقیقت  و  فرد  میان  شهودی  و  وجودی  ارتباطی  بلکه 
این فرایند، نفس انسان )دازاین( هم‎زمان با تأویل پدیده، به تأویل 
خویشتن نیز می‎پردازد و نوعی »ولادت مجدد« وجودی را تجربه 

می‎کند.
کربن سازوکار این فرایند را بر »قوه خیال فعال« و جایگاه آن را 
در »عالم خیال« یا »عالم مثال« استوار می‎داند. این عالم، ساحت 
مستقلی است که در میانه جهان مادی و عالم معنوی قرار دارد و 
بستر دریافت تأویل‎های رمزی می‎شود؛ تأویلی که در آن، ظاهر و 

باطنِ معنا هم‎زمان حفظ می‎شوند.
این مبانی نظری، چارچوبی برای تحلیل هنر اسلامی فراهم 
می‎آورد. از منظر کربن، هنر اسلامی در ذات خود نمادین و رمزی 
است، زیرا تنها از طریق رمز و نماد می‎توان به حقیقت‎های باطنی 
اشاره کرد. هدف نهایی هنر، نه بیان احساسات هنرمند، بلکه تجلی 
حقایق ملکوتی در قالب صورت‎های حسی است. در این چارچوب، 
هنرمند شیعه فاطمی با بهره‎گیری از عناصر مادی، به مثابه واسطه‎ای 
منتقل  به مخاطب  را  ملکوتی  و  پیام‎های وحیانی  تا  عمل می‎کند 
سازد. او از طریق نظامی از نمادها و نشانه‎ها، »عالم خیال« را به 
)طبیعی-معنوی(  میان‎جهانی  و فضایی  کرده  ترجمه  زبان بصری 
می‎آفریند که در آن، حضور معنا برای مخاطب محسوس می‎گردد.

تحلیل رنگ‎ها و نقوش در منسوجات فاطمی، این رویکرد را 
به‎روشنی تأیید می‎کند:

 با باورهای 
ً
1. نمادشناسی رنگ‎ها: انتخاب طیف‎های رنگی، عمیقا

شیعی پیوند خورده است:
ـ سفید: نماد نور الهی و خلوص

ـ سبز: نماد اسلام، بهشت و مشروعیت دینی خاندان پیامبر)ص(
ـ قرمز: نماد شهادت، عشق الهی و حیات معنوی

ـ آبی: نماد فضاهای روحانی و عالم ملکوت
ـ زرد و طلایی: نماد نجات، امید، جلال ملکوتی و نور الهی.

نیز هر  به‎کاررفته  به همین ترتیب، نقوش  2. نمادشناسی نقوش: 
یک حامل بار معنایی و نمادین خاصی هستند:

بر  تأکیدی  علی)ع(  و حضرت  اکرم)ص(  پیامبر  نام  ذکر  کتیبه‎ها:  ـ 
مشروعیت شیعی خلافت فاطمیان است.

و  تداوم حیات  الهی،  نماد هماهنگی  اسلیمی و گیاهی:  نقوش  ـ 
بهشت

ـ نقش شیر: اشاره به شجاعت و اقتدار حضرت علی)ع( )اسدالله(
ـ نقش خرگوش: رمز باروری، اقبال و هوشیاری معنوی

ـ نقش پرنده: نماد روح، جاودانگی و پرواز به‎سوی حقیقت
ـ نقوش ترکیبی: بیانگر پیوند منسجم میان دین، فلسفه و قدرت

نمادهای  و  نقوش  رنگ‎ها،  که  گرفت  نتیجه  می‎توان  نهایت،  در 
نیستند،  تزئینی  عناصر   

ً
صرفا فاطمی،  منسوجات  در  به‎کاررفته 

بلکه حامل معانی عمیق و ازلی‎اند که ریشه در جهان‎بینی شیعی 
بنیانی  بر  قراردادی،   

ً
صرفا نشانه‎های  برخلاف  هنر،  این  دارند. 

رمزی  تأویل  اصول  از  و  است  استوار  معرفتی  و  هستی‎شناسانه 
پیروی می‎کند. هنرمند فاطمی با به‎کارگیری عناصر مادی، جلوه‎ای 
از تفکر معنوی و دینی خود را به نمایش گذاشته و کوشیده است 
تا به حقیقتی متعالی اشاره کند و مخاطب را متوجه ساحت غیبی 

هستی سازد.
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چکیده
پژوهش حاضر با تمرکز بر شش نمونه منتخب از نقش‎مهرهای کلاسیک آغاز ایلامی از دو مرکز شاخص شوش 
آیینی این دوره را آشکار سازد. این  و ملیان، می‎کوشد روابط میان زبان تصویری، ساختار نهادی و جهان‎بینی 
نقش‎مهرها، علی‎رغم اندازه کوچک و ماهیت فیزیکی ساده، همچون اسناد چندلایه تصویری، حامل بازنمایی‎های 
دقیق از فرایندهای اجرایی، نظم بوروکراتیک و ایدئولوژی مشروعیت‎بخش حاکمیت بوده‎اند. چارچوب تحلیلی 
سه‎سطحی پانوفسکی شامل توصیف پیش‎نمادین جزئیات صحنه و ترکیب‎بندی، تحلیل شمایل‎نگارانه معناهای 
قراردادی و فرهنگی، و تفسیر شمایل‎شناختی بسترهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، در تعامل با نشانه‎شناسی 
بارت و مدل سه‎گانه پیرس به کار گرفته شد تا نظام نشانه‎ای این آثار شناسایی و رمزگشایی شود. در این راستا، 
مطالعه حاضر به دو پرسش کلیدی می‎پردازد: 1. چرا تصویر حیوانات انسان‎نما به عنوان کاتب در نقش‎مهرهای 
آغاز ایلامی پدید آمد؟ 2. این بازنمایی‎ها چه ارتباطی با ساختارهای اداری، اجتماعی و ایدئولوژیک آن دوره 
دارند؟ نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که انتخاب و بازنمایی حیوانات انسان‎نما، از گاو وحشی و شیر تا بزسان و 
خرگوش، با رفتارها و ابزارهای انسانی نظیر قلم، لوح، کوزه و نشانه‎های هندسی، استعاره‎ای بصری برای نقش‎های 
واقعی اداری، حسابرسی و مدیریتی بوده است. حضور عناصر گیاهی و هندسی، شکل‎دهی قاب‎بندی‎های مجزا 
ارتباط  تقویت  و  مفهومی  تفکیک  معنا،  سازمان‎دهی  برای  گاهانه  آ تلاش  بیانگر  نمادین،  موتیف‎های  تکرار  و 
انسانی و نظم کیهانی است. تحلیل‎ها نشان داد که این نقش‎مهرها علاوه‎بر کارکرد عملی در  میان نظم جهان 
ثبت اطلاعات و کنترل منابع، بازتاب‎دهنده پیوند وثیق میان ساختار بوروکراسی، باورهای اسطوره‎ای و حافظه 
فرهنگی آغاز ایلامی بوده‎اند. این پژوهش تأکید دارد که بدون شناخت لایه‎های نمادین و سازوکارهای رمزگذاری 
تصویری، فهم کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک آغاز ایلامی ممکن نیست. چنین آثاری، در مقیاسی 
کوچک اما با ظرفیت روایی بزرگ، پنجره‎ای بی‎بدیل برای بازسازی شبکه‎های پیچیده قدرت، مشروعیت و نظم 

در نخستین حکومت‎های نخستین فراهم می‎آورند.
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مقدمه
شناخت  برای  مطالعاتی  منابع  غنی‎ترین  از  یکی  نقش‎مهرها 
باستانی  جوامع  ایدئولوژیک  و  اقتصادی  اجتماعی،  ساختارهای 
 Amiet, 1971;( هستند  بین‎النهرین  و  ایران  فلات  در  به‎ویژه 
تا  )اواخر هزاره چهارم  ایلامی  آغاز  Pittman, 1993(. در دوره 
اوایل هزاره سوم پیش از میلاد(، که هم‎زمان با شکل‎گیری نخستین 
مدیریت  و  ثبت  سازمان‎های  پیدایش  متمرکز،  اداری  نظام‎های 
 Alden, 1982; Dahl,( است  اولیه  اختراع خط‎های  و  داده‎ها 
2009(، نقش‎مهرها نه‎تنها ابزارهای فنی برای شناسایی مالکیت یا 
مهروموم کردن کالا، بلکه ابزاری ارتباطی و حامل پیام‎های بصری 
چندلایه بوده‎اند. در بُعد سبک‎شناسی، هنر مهرسازی آغاز ایلامی، 
چنان‎که هالی پیتمن )Pittman, 1997( نشان داده، با برهم‎کنش 
میان سنت‎های تصویری بومی فلات ایران و نوآوری‎های تبادلی 
با بین‎النهرین شکل گرفته و الگوهای دیداری تازه‎ای را پدید آورده 
ویژگی‎های  از  یکی  ندارد.  پیشین  ادوار  در  مستقیم  سابقه‎ای  که 
انسانی  ویژگی‎های  با  حیوانات  بازنمایی  نقش‎مهرها،  این  بارز 
)انسان‎نما( در اعمال روزمره یا آیینی است که پیر آمیه )1997( آن 
را »انسان‎پیکری عامدانه« و بخشی از زبان نمادین قدرت می‎داند.
این بازنمایی‎ها را می‎توان در چارچوب نشانه‎شناسی دیداری 
پانوفسکی«1  »اروین  سه‎سطحی  تحلیل  و   )1402 )احمدی، 
تا  »پیش‎نمادین«  مستقیم  مشاهده  از  که  کرد،  تفسیر   )1967(
امتداد  »شمایل‎شناختی«  فرهنگی-تاریخی  بافت  از  رمزگشایی 
به‎منزله  تصاویر  این   ،)1998( گل«2  »آلفرد  تعبیر  به  می‎یابد. 
»عاملان اجتماعی« عمل می‎کنند که فراتر از زیبایی‎شناسی، در 
شبکه کنش‎های سیاسی و اقتصادی نیز ایفای نقش دارند. از دیدگاه 
 ،)1378( لوی-استروس«4  »کلود  و   )1374( الیاده«3  »میرچاه 
حضور حیوانات در نقش‎های انسانی را می‎توان امتداد سنت‎های 
و  می‎شکند  را  فرهنگ  و  طبیعت  مرزهای  که  دانست  اسطوره‎ای 
پیام‎های پیچیده‎ای درباره نظم کیهانی و اجتماعی منتقل می‎کند. 
نه   ،)2006( پیتمن«5  »هالی  تعبیر  به  هایی،   ‎نمادپردازی چنین 
ابزارهای بصری برای  انعکاس جهان‎بینی اسطوره‎ای، بلکه   

ً
صرفا

بوده‎اند.  سیاسی  قدرت  مشروعیت‎سازی  و  اداری  نظم  تثبیت 
آثار بصری  »جورج کوبلر6« )1962( در نظریه »توالی فرم‎ها«، 
را حلقه‎هایی در زنجیره تاریخی می‎بیند که هم استمرار سنت‎های 
تصویری و هم لحظات نوآوری را آشکار می‎سازند. بدین‎سان، هر 
نقش یا صحنه، بخشی از روندی است که معنا و شکل آن در بستر 
 )2010( میلر«7  »مری  مسیر،  همین  در  می‎شود.  دگرگون  زمان 
و  نمادها  ترکیب  با  که  می‎کند  مطرح  را  بصری«  »گرامر  مفهوم 
فاعلان تصویری، ساختارهای هویتی و قلمرویی را تثبیت می‎کند. 
جستارهایی  تصویر:  نظریه  کتاب  در  میچل«8،  »وی.جی.تی. 
می‎بیند  کنشگری  را  تصویر  دیداری،  و  گفتاری  بازنمایی  درباره 

 .)Mitchell, 1994( دادن به ادراک جمعی دارد‎که توانایی شکل
نشانه‎های  رابطه  هنر«،  »زبان‎های  مفهوم  با  گودمن«9،  »نلسون 
بصری و نظام‎های نمادین را همچون زبان‎های ساختاریافته تبیین 
نشان می‎دهد  دیدگاه‎ها  تنوع  این   .)Goodman, 1976( می‎کند 
بار نمادین،  هر تصویر، از منظر نظری، می‎تواند هم‎زمان حامل 
و  باشد  اجتماعی  کنشگری  و  ارتباطی،  اجرایی، سازوکار  ابزاری 
مطالعه آن نیازمند تلفیق نشانه‎شناسی، اسطوره‎شناسی، تاریخ هنر، 

زبان‎شناسی دیداری و انسان‎شناسی فرهنگی است.

شرح مسئله و ضرورت پژوهش
به  که  جامع  پژوهشی  تاکنون  بازنمایی‎ها،  این  اهمیت  وجود  با 
کارکردی  و  شمایل‎نگارانه  نشانه‎شناختی،  ابعاد  هم‎زمان  تحلیل 
 بر توصیف 

ً
آنها بپردازد، انجام نشده است. مطالعات پیشین عمدتا

عمومی، طبقه‎بندی یا تحلیل سبک‎شناسی مهرها متمرکز بوده‎اند 
و جنبه‎های ایدئولوژیک و معنایی بازنمایی حیوانات انسان‎نما را 
هنر،  میان  پیوند  درک  مانع  پژوهشی،  خلأ  این  گرفته‎اند.  نادیده 
آغاز  در  قدرت  مشروعیت‎بخشی  فرایندهای  و  اداری  نظام‎های 
گپ  این  کردن  پر  هدف  با  حاضر  پژوهش  است.  شده  ایلامی 
علمی، تلاش می‎کند نشان دهد که این بازنمایی‎ها چگونه حامل 
در  نمادینی  نقش  چه  و  بوده‎اند  ایدئولوژیک  و  نهادی  پیام‎های 

تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی داشته‎اند.

چارچوب نظری و رویکرد پژوهش
که  است  استوار  مکمل  نظری  رویکرد  سه  بر  حاضر  پژوهش 
میان‎رشته‎ای  و  چندلایه  خوانشی  امکان  یکدیگر،  با  تعامل  در 
نخست،  می‎آورند.  فراهم  را  ایلامی  آغاز  دوره  نقش‎مهرهای  از 
در  پیرس«11  ساندرز  »چارلز  آرای  بر  تکیه  با  »نشانه‎شناسی«10 
طبقه‎بندی نشانه‎ها به »شمایل«12، »نمایه«13 و »نماد«14 و تحلیل 
روابط سه‎گانه میان »دال، مدلول و شیء مرجع«، زمینه‎ای علمی 
برای بررسی فرایندهای دلالت و رمزگذاری معنایی تصاویر فراهم 
مفاهیم  از  بهره‎گیری  با  رویکرد  این   .)Peirce, 1958( می‎کند  
بینامتنی و رمزگان فرهنگی در نظریه »رولان بارت«15، به شناسایی 
معانی ضمنی و ایدئولوژیک نهفته در بازنمایی حیوانات انسان‎نما 
در  »شمایل‎نگاری«16  دوم،   .)Barthes, 1968( می‎کند  کمک 
تحلیل،  سطح  سه  با  که  پانوفسکی«17،  »اروین  کلاسیک  سنت 
»تفسیر  و  شمایل‎نگارانه«  »تحلیل  پیش‎نمادین«،  »توصیف 
تصویری،  عناصر  شناسایی  برای  لازم  ابزار  شمایل‎شناختی« 
را  مهرها  صحنه‎های  در  تکرارشونده  الگوهای  و  موضوعات 
این  چارچوب  در   .)Panofsky, 1967( می‎گذارد  اختیار  در 
نمادهای موجود  و  نشانه‎ها  این است که  رویکرد جمعی، هدف 
در صحنه‎ها از سطح توصیف ساده فراتر روند و به عنوان شواهدی 
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برای بازسازی تعامل میان هنر، ساختار بوروکراتیک و ایدئولوژی 
به  پاسخ  پی  در  حاضر  مطالعه  بدین‎سان،  گردند.  تحلیل  حاکم 
دو پرسش اساسی است: چرا تصویر حیوانات انسان‎نما به عنوان 
کاتب در نقش‎مهرهای دوره آغاز ایلامی پدید آمد؟ این بازنمایی‎ها 
چه ارتباطی با ساختارهای اداری، اجتماعی و ایدئولوژیک آن دوره 

دارند؟

پیشینه تحقیق
 بر جنبه‎های 

ً
مطالعات مربوط به نقش‎مهرهای آغاز ایلامی، عمدتا

اداری  و  اقتصادی  کارکردهای  همچنین  و  سبک‎شناسی  فنی، 
آمیه  همچون  متعددی  پژوهشگران  بوده‎اند.  متمرکز  اشیاء  این 
 Pittman, 1992;( پیتمن   ،)Amiet, 1961; 1971; 1972(
 )Palarde, 2022( پالارده   ،)1994; 1997; 2003a; 2003b
و یوسفی‎زشک )یوسفی‎زشک، 1389( به طبقه‎بندی نقش‎مهرها و 
تحلیل نمادها و تصاویر انسانی و جانوری پرداخته‎اند، اما عمده 
تمرکز باستان‎شناسان بر اثر مهرها به منزله اسناد هویت، مالکیت و 
 Pittman, 1997; Hessari and( ابزار مدیریت اقتصادی است
Yousefi, 2013; Hessari, 2011(. در زمینه بازنمایی حیوانات 
انسان‎نما، گرچه به صورت پراکنده اشاره‎هایی در برخی مقالات و 
Pittman, 1994; Ami�( شناسی وجود دارد‎های باستان‎ شگزارش
et, 1972(، اما تحلیل جامع و مستقلی از جایگاه نمادین این گروه 

خاص از نقش‎ها، به‎ندرت صورت گرفته است.
به  پژوهش‎هایی  ایران،  و  بین‎النهرین  باستانی  هنر  حوزۀ  در 
تحلیل مفهومی حیوانات انسان‎نما پرداخته‎اند و اغلب این تصاویر 
تفسیر  اجتماعی  نمادهای  و  اسطوره‎ای  آیینی،  باورهای  تجلی  را 
 Zettler, 2007; Whiting, 1977; Steinkeller,( کرده‎اند 
Renger, 1977 ;1977(. در مورد جایگاه و تصویر کاتبان آغاز 
ایلامی و نقش آن در جامعه نیز مطالعاتی وجود دارد که بر اهمیت 
نوشتار به عنوان ابزار مشروعیت، کنترل و شکل‎دهی به نظام‎های 
با این حال،   .)Englund, 1998( می‎کنند  تأکید  تازه‎تأسیس 
تلاقی مفهوم »کاتب« و حیوانات انسان‎نما همچنان حوزه‎ای کمتر 
شناخته شده است که این مقاله درصدد بررسی و تحلیل آن است.
دوره آغاز ایلامی اکنون به عنوان افقی شاخص در باستان‎شناسی 
نیمه دوم هزاره چهارم پیش از میلاد شناسایی شده و طی دهه‎های 
شده  تبدیل  میان‎رشته‎ای  تحقیقات  کانون‎های  از  یکی  به  اخیر 
 Palarde, 2022; Dahl et al. 2013; Desset, 2016;( است
Yousefi et al. 2025; Kelley, 2024(. این اصطلاح ریشه در 
پژوهش‎های پیشگامانه ونسان شایل، زبان‎شناسی وابسته به هیئت 
حفاری دمورگان )1897–1912( دارد که نخستین‎بار مجموعه‎ای 
نگار  معنی  و  تصویری  نشانه‎های  به  منقوش  گلی  لوح‎های  از 
غیرمیخی را در حفاری‎های شوش شناسایی کرد. شیل این متون 

 )Scheil, 1905: 60( گذاری کرد‎طور موقت آغاز ایلامی نام‎را به
»انشانی18«  به‎نام  زبانیِ  بستر  و  بومی  به خطی  منسوب  را  آنها  و 
دانست؛ اصطلاحی که بعدها به علت بنیادهای فرضی و غیرمستند 
مورد انتقاد قرار گرفت )Dahl, 2009: 31(. هالی پیتمن )1997: 
135( این دوره را بر اساس شاخصه‎های اداری منحصربه‎فرد آن از 
منظر نگارشی غیربین‎النهرینی و سنت‎های مهرسازی، نسبت به 
چارچوب‎های فرهنگی بین‎النهرینی بازتعریف نمود. در سال‎های 
اخیر، مطالعات »باربارا هلوینگ19« در اریسمان )2004: 151( 
سیاسی  ـ  فرهنگی  واحد  یک  مثابه  به  را  ایلامی  آغاز  پدیده  نیز 
درباره  پیشین  تقلیل‎گرایانه  الگوهای  و  کرده  مطرح  یکپارچه 
»گسترش« یا »تأثیرپذیری« را به چالش کشیده است. مطالعات 
یوسفی‎زشک بر روی گل‎نبشته‎ها و نقش‎مهرهای این دوره، افق‎های 
نوینی در فهم ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این دوران 
بر اساس   .)Hessari and Yousefi Zoshk, 2013( گشود 
به پراکندگی استقرارها، سبک‎های متنوع سفالین،  شواهد مربوط 
فضاهای تولیدی و نیز تحلیل محتوایی نقش‎مهرها و گل‎نبشته‎های 
آغاز ایلامی، نظریه‎ای درباره ماهیت عشایری و کوچ‎نشینی در این 
این   .)Yousefi Zoshk et al. 2025( است  یافته  توسعه  دوره 
رویکرد نشان داد که مدیریت منابع و حرکت‎های فصلی گروه‎های 
انسانی در همبستگی با سنت‎های فرهنگی و اداری منطقه، یکی از 
شاخصه‎های هویتی این دوره بوده و فهم آن برای بازنگری نظریات 
مرتبط با شکل‎گیری اقتدار سیاسی و نظام‎های بوروکراتیک در ایران 

باستان ضروری است.
نقش‎مهرهای آغاز ایلامی از نظر تاریخی و فرهنگی، جایگاهی 
نمادین جوامع  و  اداری  اجتماعی،  نظام‎های  بی‎همتا در شناخت 
فلات ایران در هزاره چهارم پیش از میلاد دارند. این مهرها نه‎تنها 
ابزارهای کارکردی برای تضمین مالکیت و مدیریت منابع بوده‎اند، 
بلکه همچون اسناد تصویری حامل مضامین نمادین، اسطوره‎ای و 
هویتی محسوب می‎شوند که بازنمایی پیچیده‎ای از ساختار قدرت 
و روابط اجتماعی ارائه می‎دهند )Pittman, 1997(. ترکیب عناصر 
حکاکی  در  ساده‎سازی‎شده  یا  انتزاعی  فنون  و  گیاهی  هندسی، 
پیکره‎ها، علاوه‎بر آشکار ساختن دقت و خلاقیت هنری سازندگان، 
اطلاعات  رمزگذاری  برای  نشانه‎ای  نظام‎های  شکل‎گیری  بیانگر 
اقتصادی و سیاسی در این جامعه پیش‎حکومتی است. از این رو، 
نقش‎مهرهای این دوره افزون بر کارکرد اداری و اقتصادی، به مثابه 
کدهای بصری مشروعیت‎بخش نظم اجتماعی و نمادهای حافظ 
میراث ذهنی و اسطوره‎ای فرهنگ آغاز ایلامیان اهمیت می‎یابند.

نشانه‎شــناختی  و  شــمایل‎نگارانه  تحلیــل  روش‎شناســی 
صحنه‎هــای اداری

بنا  اساسی  مرحله  سه  بر  پژوهش  این  در  شمایل‎نگاری  تحلیل 
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شده است و هر مرحله با روش و هدف خود تعریف شده است: 
در مرحله »پیش‎نمادین20«، صحنه‎ها به صورت بی‎واسطه و بدون 
تفسیر معنایی توصیف می‎شوند. این توصیف شامل شناسایی اشیاء 
و عناصر تصویری، مانند انبارها، ظروف ذخیره‎سازی، پیکره‎های 
انسانی یا حیوان انسان‎نما در حال نگهداری یا ثبت کالاها، ابزارهای 
سنجش یا توزین و نیز ترکیب‎بندی کلی تصویر، آرایش عناصر در 
این سطح، ثبت جزئیات  آنهاست. در  بین  فیزیکی  فضا و روابط 
بصری به منزله مواد خام تحلیل عمل می‎کند، بی‎آنکه پیش‎فرض 
معنایی بر آنها تحمیل شود. در مرحله »شمایل‎نگارانه21«، عناصر 
شناسایی‎شده به موضوعات شناخته‎شده یا موتیف‎های دارای سابقه 
تاریخی و فرهنگی مرتبط می‎شوند. برای مثال، تصویر پیکره حیوان 
انسان‎نما با قلم یا لوح در دست، با مفهوم کاتب در نظام‎های اداری 
همجوار مقایسه می‎شود. یا نمایش ردیف ظرف‎های ذخیره‎شده با 
فرایندهای انبارداری و مدیریت مازاد محصول تطبیق داده می‎شود. 
اینجا از منابع باستان‎شناسی، متون تاریخی و اسناد تصویری  در 
مشابه استفاده می‎شود تا نحوه رمزگذاری مفهومی و نقش این عناصر 
در روایت اداری مشخص گردد. در مرحله »شمایل‎شناختی22«، 
تحلیل از سطح شناسایی موضوعات فراتر رفته و به بررسی معانی 
عمیق، زمینه‎های ایدئولوژیک و کارکرد اجتماعی تصویر پرداخته 
می‎شود. این سطح، بازنمایی صحنه‎های اداری را در پیوند با نظام 
کنترل  مکانیزم‎های  و  قدرت، ساختار طبقاتی،  مشروعیت‎بخشی 
منابع در آغاز ایلامی تحلیل می‎کند. برای مثال، حضور حیوانات 
انسان‎نما در نقش کاتب ممکن است نشانگر پیوند مفهومی میان 
اقتدار اجرایی و قدرت اسطوره‎ای باشد، که وظیفه مشروعیت‎بخشی 
به فرایندهای اقتصادی را بر عهده داشته‎اند. این سه مرحله با تلفیق 
سطوح خوانش متنی و فرامتنی کامل می‎شوند. »خوانش متنی23« 
معطوف به خودِ تصویر است، یعنی عناصر بصری به منزله »متن 
تصویری« بررسی و معناگذاری می‎شوند. »خوانش فرامتنی24« به 
روابط بین تصویر و زمینه‎های بیرونی می‎پردازد، از جمله مقایسه 
با آثار هم‎دوره، پیوند با اسناد مکتوب یا نشانه‎ها و نیز جایگاه آن 

بُعد  دارای  هرکدام  سطح،  دو  این  ایلامی.  آغاز  بصری  سنت  در 
»سطحی25« که بر مشاهده و ثبت معنای آشکار تصاویر متمرکز 
لایه‎های  پنهان،  دلالت‎های  کشف  به  که  »عمیق26«  و  است 
می‎پردازد،  تصویر  در  نهفته  قدرت  ساختارهای  و  اسطوره‎ای، 
می‎باشند. تلفیق این مراحل با چارچوب‎های نشانه‎شناسی بارت و 
پیرس، امکان عبور از سطح توصیف به عمق معناشناسی و تبیین 

جایگاه فرهنگی و ایدئولوژیک این صحنه‎ها را فراهم می‎سازد.

نقش مهر شماره 1
اقتصاد  با مضمون  ایلامی  آغاز  نمونه‎های نقش‎مهرهای  میان  در 
اداری، این اثر جایگاهی ممتاز دارد؛ صحنه‎ای که در آن، موقعیت 
پیچیده‎ای از مدیریت، ثبت و سامان‎ دهی ذخایر به تصویر کشیده 
شده است. نشانه‎شناسی دقیق عناصر موجود‎ از فاعلان انسان‎ واره 
گرفته تا ابزارهای حسابداری، نشانه‎های گیاهی و نمادهای هندسی 
لایه‎ای دوگانه از معنا را آشکار می‎کند؛ لایه‎ای که در سطح نخست 
منابع  کنترل  و  بوروکراسی  نظام  در  عملی  و  عینی  کارکردهای  به 
اشاره دارد و در سطح دوم، دلالت‎های نمادین و ایدئولوژیکی را 
تثبیت نظم اجتماعی و مشروعیت سیاسی  با  بازتاب می‎دهد که 

پیوند یافته‎اند. )تصویر 1(

توصیف پیش‎نمادین
در مرکز میدان بصری، دو گاو وحشی، گاو ماده در سمت چپ و 
گاو نر در سمت راست روبه‎روی یکدیگر و در حالت زانو زده، با 
آنها، عناصری  انسانی و سر حیوانی نقش شده‎اند. میان  آناتومی 
یا نشانه‎های شمارشی است.  یادآور قطعات  کشیده قرار دارد که 
مستطیل  یک  کوزه،  مانند  مخروطی  فرم  دو  پیرامون،  فضای  در 
میان  در  دایره  یک  پس‎زمینه،  در  زده  زانو  بزکوهی  یک  خط‎دار، 
شاخ‎های گاو نر، سه عنصر عمودی قوس‎دار بر پایه‎ای مثلثی، یک 
گنبد شطرنجی کوچک، یک کاسه دهان‎گشاد با عنصری عمودی، 
یک دایره منفرد و نمای ورودی یک سازه با اسکلت نی مشاهده 

طرحعکسمحوطه

شوش

Amiet 1966 : 100, fig. 54; Amiet 1980 : pl. 37, fig. 568; Pittman 1993 : 237, fig. 1ارجاعات

تصویر 1. صحنه‎های اداری با حضور دو گاو نر و ماده و بز در فرم انسانی.
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محیطی  خطوط  یکنواخت،  سطوح  با  اثر  حکاکی  می‎شود. 
برجسته، لوزی‎های نوک‎تیز در بدن و چشم‎ها، منحنی‎های پشم 

و ابزار، و ریتم بصری سنجیده اجرا شده است.

تحلیل شمایل‎نگارانه
گاو نر و ماده، در سنت بصری آغاز ایلامی، حامل معانی باروری، 
حالت   .)Palarde, 2022( هستند  اقتصادی  ثبات  و  قدرت 
جایگاه  اداری،  کارگزار  یا  کاتب  مفهوم  به  ارجاع  با  آنها  انسانی 
انسان‎محور  کارکرد  با  را  اسطوره‎ای  اقتدار  نماد  به عنوان  حیوان 
سمبل  و  اقتصادی  کنش‎گر  آیکون  مثابه  به  اینجا  در  می‎زند.  گره 
بین  کشیده  عناصر  مجموعه  می‎کنند.  عمل  کیهانی-اداری  نظم 
فعالیت  نمایه  و  شمارشی  کالا‎نشان‎های  به عنوان  حیوان،  دو 
مخروط- دو  قابل شناسایی‎اند.  موجودی‎برداری  و  حسابرسی 
 
ً
نماد ذخیره و مازاد محصول، و مستطیل خط‎دار، احتمالا کوزه، 
بزکوهی،  دارند.  اشاره  انبارداری  نظام  به  بایگانی،  ابزار  بازنمایی 
حیوان بومی زاگرس، به عنوان نماد انعطاف و هوشمندی، اکنون به 
شکل کاتب/ناظر تصویر شده و به عملکرد نظارت و ثبت دلالت 
پیدا می‎کند. دایره میان شاخ‎های گاو نر نشانه‎ای است از نهادی 
مرکزی یا فرمانروای مقتدر که کنترل فرایند اداری را بر عهده دارد. 
سه عنصر قوس‎دار با پایه مثلثی، به احتمال زیاد تصویر انتزاعی 
انبارهای غله‎اند. فرم‎های کوچک‎تر ثانویه )گنبد شطرنجی، کاسه، 
انبارداری  نظام  درک  برای  زمینه‎ساز  نقشی  نی(  اسکلت  با  سازه 

به عنوان بخشی از محیط اداری دارند.

تفسیر شمایل‎شناختی
این مهر، بیانگر هم‎نشینی لایه‎های عملکردی و اسطوره‎ای در آغاز 
منابع،  مدیر  و  کاتب  مقام  در  انسان‎نما،  حیوانات  است.  ایلامی 
نمادهای قدرت طبیعی  از  بهره‎گیری  با  را  اداری  نظم  مشروعیت 
ابزار نوشتار و  تثبیت می‎کنند. تمهیدات بصری، از جمله یادکرد 

بوروکراسی  و  نوشتار  که  است  لحظه‎ای  دهندۀ  بازتاب  بایگانی، 
جوانه می‎زنند. در سطح دلالت آشکار بارت، تصویر صحنه‎ای از 
ثبت و انبارداری را نشان می‎دهد. اما در دلالت ضمنی، این‎همانی 
حیوانات با کارکردهای انسانی، روایتی از وحدت نظم کیهانی و 
نظم اقتصادی خلق می‎کند، پیامی که در چارچوب ایدئولوژیک 
جامعه، نقش تقویت‎کننده مشروعیت قدرت دارد. از نظر پیرسی، 
علی‎رغم  مستقیم  )بازنمایی  آیکون‎ها  از  مجموعه‎ای  اثر  این 
مثل  واقعی،  کارکرد  به  وابسته  )نشانه‎های  نمایه‎ها  شکل‎زدایی(، 
انبار و نشان‎گر کالا(، و سمبل‎ها )نمادهای فرهنگی و اسطوره‎ای 

چون گاو و بز( را در یک شبکه معنایی گرد آورده است.
و  ترکیب  توازن  خطوط،  ریتم  واسطه  به  اثر،  بصری  زبان 
دقت جزئیات، نه‎تنها زیبایی‎شناسی کار را برجسته می‎کند، بلکه 
چنین  می‎کند.  تثبیت  اداری-اسطوره‎ای  روایت  در  را  کارکردش 
رویکردی هنر مهرسازی آغاز ایلامی را به رسانه‎ای چند سطحی 
بدل می‎سازد که هم اطلاعات عملیاتی )مدیریت منابع( را ثبت 
می‎کند و هم به بازتولید جهان‎بینی و ساختارهای قدرت می‎پردازد. 
ترکیب  برای  روشن  الگویی  مورد بحث  صحنه  ترتیب،  این  به 
تحلیلی مبتنی بر شمایل‎نگاری، نشانه‎شناسی و خوانش چندلایه 

متنی و فرامتنی فراهم می‎آورد.

نقش مهر شماره 2
یک  پشت  بر  که  ایلامی،  آغاز  دوره  از  شاخص  نقش‎مهر  این 
گل‎نبشته از شوش حک شده است، صحنه‎ای منسجم از مدیریت 
ذخایر و فرایند حسابداری اقتصادی را بازنمایی می‎کند. ساختار 
شمایلی اثر، به‎ویژه در کاربرد حیوانات انسان‎نما، لایه‎های مهمی 
از تفکر نمادین، سنت‎های اداری و شکل‎گیری اقتدار را به نمایش 

می‎گذارد. )تصویر 2(

طرحعکسمحوطه

شوش

Amiet 1980 : pl. 37, fig. 569ارجاعات

تصویر 2. صحنه‎ای اداری با حضور گاو نر و ماده و بز: نمادپردازی قدرت، مشروعیت و بوروکراسی.
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توصیف پیش‎نمادین
در مرکز ترکیب، دو گاو وحشی روبه‎روی هم، در حالت چهارزانو 
اما  نیم‎رخ،  نمای  در  سرها  و  نیم‎تنه‎ها  نشسته‎اند.  انسان‎گون  و 
بخش پایینی بدن‎ها از روبه‎رو ترسیم شده است. هر یک در دست 
خود عنصری کشیده دارند که از نظر شکل یادآور کالا‎نشان‎های 
عنصری  ابزار،  این  میان  است.  حساب  چوب‎های  یا  شمارشی 
شده،  خارج  آن  از  موجی  خط  سه  که  می‎شود  دیده  مخروطی 
روایتی تصویری از ظرفی محتوی مایع. پشت گاو سمت چپ، 
چند عنصر کشیده دیگر قرار دارد. در پس‎زمینه، بزی کوهی زانو 
زده، رو به صحنه اصلی و با شاخه‎ای برگ‎دار در دست، حضور 
دارد. جزئیات آناتومیک شامل چشم‎های لوزی‎نوک‎تیز، چین‎های 
پوست  ظرافت حجاری شده‎اند.  با  بزرگ،  و شاخ‎های  عضلانی 
شده،  کار  اغراق‎شده  موجی  خطوط  با  راست  سمت  گاو  آویزان 
قلم،  و  سوهان  از  بهره‎گیری  همراه  به  سطوح  یکنواخت  تراش  و 

یکنواختی و وضوح طرح را تقویت کرده است.

تحلیل شمایل‎نگارانه
گاوهای وحشی، در سنت مهرسازی آغاز ایلامی، آیکون‎هایی از 
قدرت، باروری و وفور منابع به شمار می‎آیند. حالت چهارزانو و 
تقابل نمادین آنها، نشانه آیین‎مندی، نظم و مشارکت اداری است. 
کارکرد  از  نمایه‎ای  نقش  دستانشان،  در  کشیده  کالا‎نشان‎های 
با  مخروطی  عنصر  می‎کند.  ایفا  حسابرسی  فرایند  و  انبارداری 
خطوط موجی، با آیین‎های نوشیدنی‎محور و مفاهیم سمبولیک وفور 
یا تثبیت فرایند اداری درهم‎تنیده است. تفاوت آرایش کالا‎نشان‎ها 
در دو سوی صحنه می‎تواند به تفکیک وظایف یا درجات تخصص 
و  استقامت  نماد  مثابه  به  بزکوهی،  باشد.  داشته  اشاره  اداری 
هوشمندی بوم‎زاد، در این ساختار تصویری نقش میانجی و ناظر 
بر تعامل حیوانات-کارگزاران را بازی می‎کند و ارتباطی بین دنیای 

اسطوره‎ای و منطق رویه‎های اداری برقرار می‎سازد.

تفسیر شمایل‎شناختی
شمارش  و  ثبت  اداری،  رویدادی  آشکار  دلالت  در  این صحنه، 
یک  بازنمایی  به  آن  ضمنی  دلالت  اما  می‎دهد.  نشان  را  منابع 
از طریق  اداری  اقتدار  آن  در  که  کیهانی-اجتماعی می‎رسد  نظم 
گاوها  پیرسی،  منظر  از  می‎یابد.  مشروعیت  جانوری  نمادهای 
دارند،  حیوانی  قدرت  با  مستقیم  بصری  ارتباط  آیکون،  به عنوان 
در نقش نمایه، ابزارها و قالب‎های شمارشی را حمل می‎کنند، و 
به عنوان سمبل، حامل مفاهیم فرهنگیِ پیوند قدرت طبیعی و نظم 
اقتصادی هستند. بز کوهی نیز، با موقعیت ناظر، میانجی مفهومی 

بین عوامل اجرایی و معنای اسطوره‎ای است.
در  هنری،  ارزش  علاوه‎بر  اثر،  زیباشناختی  و  آناتومیک  جزئیات 
خدمت القای هوشیاری، رسمیت و سازمان‎یافتگی قرار گرفته‎اند. 
ترکیب زیبایی‎شناسی با روایت‎پردازی، مهر را به سندی تصویری 
بدل می‎کند که در آن بوروکراسی، نمادگرایی اقتصادی و ایدئولوژی 
چندلایه،  خوانشی  چنین  دارند.  حضور  هم‎زمان  به‎طور  حاکم 
ماهیت دوگانه مهر آغاز ایلامی را به عنوان ابزار اداری عملیاتی و 
حامل پیام فرهنگی-ایدئولوژیک، به‎خوبی آشکار می‎کند و آن را 

در جایگاهی فراتر از شیء صرفِ بایگانی قرار می‎دهد.

نقش مهر شماره 3
مهرهای  شاخص  نمونه‎های  از  یکی  مورد بحث،  نقش‎مهر 
کلاسیک آغاز ایلامی از شوش است که مضامین اداری–اقتصادی 
بازمی‎تاباند.  کم‎نظیر  وضوحی  با  را  جانوری  نمادپردازی  تنوع  و 
این صحنه، از نظر چینش فرم‎ها، نشانه‎ها و نمادهای اسطوره‎ای، 
ساختاری هدفمند دارد که نه‎تنها روایتی روشن از یک فرایند اداری 
اقتدار، مشروعیت  درباره  بنیادین  مفاهیمی  بلکه  ارائه می‎کند،  را 
می‎کشد. تـصـویـر  به  را  بوروکراتیک  نظارت  سازوکارهای   و 

)تصویر 3(

طرحعکسمحوطه
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ارجاعات
 Pézard 1911: 112, fig. 108; Delaporte 1920: pl. 27, fig. 9 (S 354); Legrain 1921: pl. XXIII, n° 331; Le Breton 1957:

pl. XXV, fig. 14; Amiet 1980: pl. 37, fig. 567

تصویر 3. صحنه‎ای اداری با حضور شیرهای ماده و گاو نر: نمادپردازی قدرت، مشروعیت و بوروکراسی.
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توصیف پیش‎نمادین
در مرکز ترکیب، دو شیر ماده با پیکره‎هایی ترکیبی )بدن انسان‎گونه 
و سر و دم شیر( زانو زده و هر دو رو به سمت راست تصویر قرار 
دارند. نگاه و چرخش بدن به شکلی ترسیم شده که حس پویایی 
و تعامل را به تصویر می‎آورد. شیر کوچک‎تر در دستان خود شیئی 
مربع‎شکل دارد که به‎وضوح یادآور لوح یا تابلت است، در حالی 
که شیر بزرگ‎تر در حالت ژست‎گونه شرکت در صحنه قرار گرفته 
دیده  کوچک  شطرنجی  گنبدی  کوچک،  شیر  سر  بالای  است. 
می‎شود که از نظر فرمی بافت سبدی را تداعی می‎کند. مقابل دو 
آنها  به سمت  بدنش کمی  که  زده است  زانو  شیر، گاوی وحشی 
چرخیده و بالاتنه و سرش در نمای روبه‎رو ترسیم شده است. در 
که  باریک  شیئی  می‎خورد؛  چشم  به  عمودی  قلمی  گاو،  دستان 
با خطوط ظریف حکاکی شده و کارکرد نوشتاری آن قابل تصور 
حک  هم‎اندازه   

ً
نسبتا دایره  سه  گاو،  پایین‎تنه  اطراف  در  است. 

شده‎اند که هر یک با فشار ابزار کوچک و عمق یکنواخت بر سطح 
عمودی  سازه  سه  گوشه صحنه،  در  و  گاو  پشت  نشسته‎اند.  مهر 
قوس‎دار بر سه مثلث کوچک دیده می‎شود که ارتفاع و ریتم متوازن 
بازتاب‎دهنده ساختاری معماری  باشد،  تزئینی  آنکه  از  بیش  آنها 
است. تمام عناصر صحنه با خطوط عمیق و یکنواخت و فرم‎های 
تکرارشده  قاعده  بر اساس  جانوران  شده‎اند. چشم  اجرا  استیلیزه 
محیطی  خطوط  و  موجی  خطوط  شده،  طراحی  نوک‎تیز  لوزی 
پاها بر قدرت ریتم بصری و انسجام کلی ترکیب می‎افزاید. فضای 
داخلی اندام‎ها با خطوط جداکننده تقسیم‎بندی شده است و این 

امر حس ساختارمند بدن‎ها را دوچندان می‎کند.

تحلیل شمایل‎نگارانه
نیرومند،  شکارچیان  به عنوان  نقش‎شان  از  فراتر  ماده،  شیرهای 
از مشروعیت، سلطه و  ایلامی شمایلی  آغاز  در جهان تصویری 
حفاظت هستند. قرار گرفتن آنها در حالت زانو زده، نه‎فقط نشانه 
احترام یا آیین‎مندی، بلکه مشارکت مستقیم در فرایند اداری را القا 
می‎کند. شیء مربع‎شکل در دست شیر کوچک، به احتمال بسیار، 
این منظر،  از  ابزار ثبت داده‎ها است و  یا  از لوح نگارش  آیکونی 
نمایه‎ای از نظام نوشتاری و حسابرسی رسمی محسوب می‎شود. 
آیکون  به عنوان  بافت سبدگونه، هم  با  گنبد شطرنجی بالای سر، 
سبد ذخیره‎سازی و حمل کالا و هم به عنوان سمبل فراوانی و تأمین 
هیئت  در  وحشی  گاو  آنها،  مقابل  در  است.  قابل خوانش  منابع 
به عنوان عامل  را  قلم در دست، کارکردش  زانو زده است.  کاتب 
اجرایی ثبت و انتقال داده‎ها به‎طور مستقیم اعلام می‎کند. سه دایره 
کالا،  واحدهای  بیانگر  یا  نشانه‎های شمارشی  به عنوان  گاو  کنار 
بین‎النهرین  نوشتار  آغاز  کالا‎نشان‎های  مفهوم  با  مستقیم  ارتباط 
دارند. پشت گاو، گروه سه‎تایی از عناصر قوس‎دار بر سه پایه مثلثی، 

 آیکونی انتزاعی از سیلوها، انبارهای غله یا سازه‎های ذخیره 
ً
احتمالا

نگهداری  و  توزیع  شبکه  به  بلافاصله  که  نمادی  هستند؛  منابع 
مرتبط می‎شود. پیوند این نمادها در ترکیب کلی، روایت یک نظام 
انبارداری و کاتبی منسجم را شکل می‎دهد که بازیگران اصلی آن 

جانورانی انسان‎نما هستند.

تفسیر شمایل‎شناختی
بارت، صحنه مشغولیت  تعبیر رولان  به  در سطح دلالت آشکار 
و  نگارش  ثبت،  به   

ً
که مستقیما ابزاری است  با  اصلی  سه جانور 

بر  خوانش،  این  می‎شود.  مربوط  ذخیره‎شده  کالاهای  نگهداری 
ابزاری در نظام اقتصاد اداری تأکید  کارکرد اجرایی مهر به عنوان 
می‎کند. اما در سطح دلالت ضمنی، ترکیب شیرها و گاو در هیئت 
ایلامی  آغاز  جهان‎بینی  درباره  روشنی  پیام  بوروکراتیک،  عوامل 
هم‎افزایی  پایه  بر  اجتماعی  امنیت  و  نظم  قدرت،  می‎آورد:  پدید 
به عنوان  ماده،  شیر  انسانی شکل می‎گیرد.  نظام  و  طبیعی  اقتدار 
دست  در  را  ثبت  لوح  وقتی  حفاظت،  و  سلطنتی  قدرت  سمبل 
فرایندها  و اجرای درست  را ضامن صحت اطلاعات  دارد، خود 
معرفی می‎کند. گاو وحشی، موجودی پیوندخورده با زمین و تولید، 
در نقش کاتب ظاهر شده تا مشروعیت فایل‎های اداری و داده‎ها 
سازه‎های  و  دایره  سه  کند.  تضمین  اقتصادی  قدرت  مدار  در  را 
نگهداری،  محل  و  منابع  ملموس  نمایه‎های  به عنوان  قوس‎دار، 
می‎دهند.  امتداد  واقعی  منابع  سطح  تا  را  قدرت  نمادین  زنجیره 
جزئیات  پرداخت  با  همراه  اثر،  بصری  انضباط  و  دقیق  چینش 
استیلیزه، نه‎تنها ارزش هنری مهر را برجسته می‎کند، بلکه آن را به 
سندی ایدئولوژیک تبدیل می‎سازد که در آن ابزارهای بوروکراسی، 
اسطوره‎های قدرت و معماری ذخیره‎سازی، سه ضلع یک مثلث 

معنایی را تشکیل می‎دهند.
از نگاه پیرسی، این صحنه مجموعه‎ای از آیکون‎ها )بازنمایی 
مستقیم ولی استیلیزه حیوانات و سازه‎ها(، نمایه‎ها )ابزار نوشتار، 
کالا‎نشان‎ها، سیلوها( و سمبل‎ها )شیر ماده به عنوان حافظ اقتدار، 
گاو به عنوان نیروی مولد مشروعیت‎بخش( را در شبکه‎ای یکپارچه 
گرد آورده است. همین هم‎نشینی لایه‎های مختلف نشانه‎ای است 
که اثر را از یک تصویر تزئینی ساده به مدرکی چندسطحی برای 
مطالعه تاریخ اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک آغاز ایلامی ارتقا 

می‎دهد.

نقش‎مهر شماره 4
ایلامی  آغاز  مهرهای  شاخص  نمونه‎های  از  شماره 4  نقش‎مهر 
شوش است که بر پشت یک گلنبشته حک شده و صحنه‎ای اداری–
آیینی را با ترکیب‎بندی دقیق و نمادپردازی غنی به نمایش می‎گذارد 

)تصویر 4(.
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توصیف پیش‎نمادین
و چهره‎ای  انسان‎نما  بدنی  با  گاو وحشی  و  در مرکز صحنه، شیر 
جانوری، زانو زده و رو‎به‎روی یکدیگر قرار گرفته‎اند. شیر، با دستان 
جلویی کشیده به سمت جلو، لوح یا تابلتی مستطیل‎شکل را نگاه 
و  بدنی  قدرت  بر  عقبی‎اش  پاهای  آشکار  چنگال‎های  و  داشته 
طبیعت وحشی او تأکید می‎کند. در مقابل، گاو وحشی نیز زانو زده، 
سه قلم نگارش را به‎طور مرتب در دست چپ نگه داشته و در دست 
راست شیئی کشیده و باریک را بالا آورده است. این حالت‎های 
از یک عمل بوروکراتیک را در  آیینی  ایستاده، لحظه‎ای  منجمد و 
زمان تثبیت می‎کند. سطح مهر تخت و یکنواخت است و خطوط 
حکاکی عمیق، مرزبندی اعضا را واضح ساخته است. بافت پشم 
و  ظرافت  شانه‎ای،  و خطوط  موازی  فروکردگی‎های  با  گاو  پشت 
مهارت هنرمند را نشان می‎دهد. تقسیم‎بندی داخلی اندام‎ها نیز به 
.)Palarde, 2022( نظم بصری و انسجام صحنه کمک کرده است

تحلیل شمایل‎نگارانه
این  در  قهریه،  قوه  و  نماد قدرت سلطنت، حفاظت  به عنوان  شیر 
تصویر  هم  دستش  در  لوح  و  دارد  اقتدارآفرین  جایگاهی  صحنه 
نوشتار و هم نشانه آشکار نظام ثبت و آرشیو است. گاو وحشی، که در 
فرهنگ آغاز ایلامی با نیروی تولید و پیوند با زمین شناخته می‎شود، 
در هیئت کاتب ظاهر شده و ابزارهای نوشتاری در دستانش، بیانگر 
نقش او در فعالیت‎های حسابداری و اداری است. ابزارهایی چون سه 
قلم نگارش و لوح، به عنوان ایندکس‎های مستقیم نظام بوروکراتیک 
عمل کرده و جایگاه آن را در کنار قدرت سیاسی برجسته می‎سازند. 
چینش رو‎به‎رو و ایستایی حرکت‎ها نیز نشانه تعامل رسمی و تأییدی 

متقابل میان دو جایگاه قدرت اجرایی و سلطنتی است.

تفسیر شمایل‎شناختی
در دلالت آشکار به تعبیر بارت، صحنه بازنمایی دو جانور انسان‎نما 
با ابزارهای اداری برای ثبت و کنترل منابع است. در سطح دلالت 

ضمنی، این چینش بیانگر اتحاد و هماهنگی میان اقتدار سیاسی 
و نظم بوروکراتیک به منظور تثبیت ساختار اجتماعی و اقتصادی 
در  اشیای صحنه  و  پیکره‎ها  پیرس،  نشانه‎شناسی  منظر  از  است. 
به‎مثابه  نوشتاری  ابزارهای  شده‎اند،  بازنمایی  آیکون‎ها  جایگاه 
ی و مستقیم با فرایند ثبت و حسابرسی دارند، 

ّ
ایندکس‎ها کارکرد عل

و جایگاه نمادین جانوران در فرهنگ آغاز ایلامی، وجه سمبولیک 
برای  اجرایی  ابزاری  نه‎تنها  مهر  این  می‎دهد.  شکل  را  ترکیب 
ایدئولوژیک  و  بلکه سندی تصویری  اداری،  فعالیت‎های روزمره 
است که پیام ثبات، قطعیت و پیوند میان قدرت، نظم و منابع را در 

قالبی هنرمندانه و معنا‎دار منتقل می‎کند.

نقش‎مهر شماره 5
نقش‎مهر شماره 5 که از ساختمان ABC در محوطه ملیان به‎دست 
آمده، نمونه‎ای گویا از استفاده نظام‎مند قاب‎بندی به عنوان عنصر 
آیکونوگرافیک اصلی در مهرهای آغاز ایلامی است. صحنه به دو 
 ‎شکل تقسیم شده که نوارهای افقی و عمودی با نقش‎ قاب مربع
مایه‎های پلکانی آنها را جدا کرده‎اند. این قاب‎بندی نه‎تنها ظاهری 
منظم و متقارن به صحنه داده بلکه نوعی سازمان‎دهی فضایی القا 
می‎کند که یادآور تقسیم‎بندی معماری فضاهای انبار، محوطه‎های 
حصارکشی‎شده یا حتی دامگاه‎ها در نظام اقتصادی آن دوره است 

)تصویر 5(.

توصیف پیش‎نمادین
در قاب سمت راست، حیوانی شاخ‎دار با اندام کشیده که به‎احتمال 
و  انسان‎واره  بدنی  با  است،  اهلی(  یا  )بز کوهی  بزسان  زیاد یک 
زانوزده به سمت چپ در برابر یک لوح مربعی‎شکل تصویر شده 
القا  آشکارا  او  ژست  و  دارد  دست  در  قلمی  بزسان  این  است. 
گاو  قاب سمت چپ،  در  است.  یا حسابرس  کاتب  نقش  کننده 
وحشی با امتداد ستون فقرات برجسته به شکلی پویا و آماده جهش 
یک  پیکره کوچک  گاو،  بالای سر  است.  ایستاده  به سمت چپ 

طرحعکسمحوطه

شوش

ارجاعات
 Jéquier 1905b: 12, fig. 23; Delaporte 1920: pl. 41, fig. 12 (S 309); Legrain 1921: pl. XXIII, n° 332; Amiet 1980: pl.

37, fig. 570; Álvarez-Mon 2020: pl. 28, fig. e

تصویر 4. صحنه‎ای اداری با حضور شیرنر و گاو نر در شمایل انسانی.
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Doi: 10.22034/rph.2025.2069910.1175

 گوسفند یا بز جوان، دیده می‎شود 
ً
گیاه‎خوار سبک‎وزن‎تر، احتمالا

که به‎سمت گیاهی نیزه‎ای‎شکل جلو می‎رود. این گیاه می‎تواند نماد 
مراتع و منابع خوراک دام باشد. میان این دو حیوان بزرگ، صلیب 
مالتی چهارشاخه قرار گرفته که کارکرد آن می‎تواند به نشانه‎گذاری 
قلمرو، مسیر حرکت یا نماد نظم مقدس در سازمان اداری مرتبط 
عمیق  خطوط  و  است  یکنواخت  و  صاف  حکاکی  سطح  باشد. 
است.  رفته  کار  به  قاب‎ها  جداسازی  و  اندام‎ها  مرزبندی  برای 
کالبدشناسی ساده‎شده، سطوح تخت و زمخت، و کاستی جزئیات 
تصویری  پیام  سریع  انتقال  برای  گاهانه  آ انتزاع  از  نشان  حرکتی، 

دارد.

تحلیل شمایل‎نگارانه
بزسان انسان‎نما، با قلم و لوح، سمبل نظم، شمارش و ثبت است 
و جایگاه او در قاب اختصاصی، بیانگر اهمیت این نقش در نظام 
اداری آغاز ایلامی است. گاو وحشی، با اندامی نیرومند و حضور 
پررنگ، نماد ارزش اقتصادی دام بزرگ و جایگاه اجتماعی بالای 
آن بوده است. حیوان سبک‎وزن و گیاه مقابلش، چرخه خوراک و 
تولید دام را مجسم می‎کنند. صلیب مالتی میان دو قاب، فراتر از 
یک عنصر تزئینی، شاخصی برای تقسیم‎بندی فضایی و کارکردی یا 
نشانه یک نهاد اقتصادی یا خانوادگی محسوب می‎شود. قاب‎بندی 
منظم کل صحنه، ارجاعی بصری به طبقه‎بندی و تفکیک داده‎ها در 

فرایند حسابداری است.

تفسیر شمایل‎شناختی
فرایند  صحنه  بارت،  چارچوب  بر اساس  آشکار  دلالت  در 
حسابرسی و ثبت مرتبط با دام‎ها را نشان می‎دهد. در سطح دلالت 
بازتاب‎دهنده  انسان‎نما،  پیکره‎های  و  قاب‎بندی  ترکیب  ضمنی، 
در  منابع  کنترل  برای  بوروکراتیک  سازوکار  و  نظم‎یافته  ذهنیت 
گاو  بزسان کاتب،  پیرسی،  رویکرد  با  ایلامی است.  آغاز  جامعه 
شده‎اند،  بازنمایی  آیکون‎ها  به عنوان  گیاه  و  سبک  دام  وحشی، 

ابزارهایی چون قلم و لوح و حتی ساختار قاب‎بندی، ایندکس‎هایی 
از کارکرد اداری و ثبت اطلاعات‎اند، و جایگاه نمادین هر حیوان 
در فرهنگ ایلامی، بعد سمبلیک این صحنه را کامل می‎کند. این 
مهر، هم سندی کاربردی در نظام اقتصادی دامداری و هم بیانیه‎ای 
تصویری در خدمت مشروعیت‎بخشی به نظم و قدرت نهادی به 

شمار می‎آید.

نقش‎مهر شماره 6
نمونه‎ای  شوش،  ایلامی  آغاز  کلاسیک  نقش‎مهرهای  میان  در 
ترکیبی  انسان‎واره،  به دلیل حضور یک خرگوش  که  دیده می‎شود 
به  زده  زانو  خرگوش،  این  است.  کرده  ایجاد  جذاب  و  کم‎سابقه 
اندامش  و  فروتنانه و متمرکز ترسیم شده  با ژستی  سمت راست، 
نمایش  برجسته  بدون حجم‎پردازی  و  ساده‎سازی‎شده  به صورت 
یافته است. دستان جلویی در حالت کشیده رو به جلو قرار گرفته 
یا  به‎احتمال قوی یک لوح  به‎سوی عنصری مستطیل‎شکل، که  و 
تبلت اداری است، دراز شده‎اند؛ حالتی که گویی آماده دریافت یا 

ثبت داده‎هاست )تصویر 6(.

طرحعکسمحوطه

شوش

Sumner 1976: 108, fig. 4.c; Sumner 2003: figure 44. fارجاعات

تصویر 5. صحنه‎ای اداری بخش‎بندی‎شده: بازتاب سامانه حسابرسی و فرایند کنترل دامداری.

طرحعکسمحوطه

شوش

ارجاعات
 Legrain 1921: pl. XVIII, n° 274; Amiet P. 1980: pl.

36, fig. 565

تصویر 6. صحنه‎ای اداری با حضور خرگوش در شمایل انسانی.
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توصیف پیش‎نمادین
مقابل خرگوش، دو عنصر شاخص دیده می‎شود: نخست شکلی 
طبقه‎بندی  شمارش،  حس  که  منظم  افقی  ردیف‎های  با  پلکانی 
کروی  فرم  یک  دوم،  می‎کند؛  تداعی  را  سلسله‎مراتبی  ساختار  یا 
یا  آیینی  ظرفی  یادآور  که  پیرامونش  در  شبه‎پرتویی  آرایه‎های  با 
ابزاری مرتبط با ذخایر است. فرم بدن خرگوش با حداقل جزئیات 
کالبدشناختی و تنها با خطوط اصلی و تقسیم‎بندی اندام‎ها شکل 
سوهان  حرکات  و  ساده  حکاکی  با  پنجه‎ها  و  گوش‎ها  و  گرفته 
مشخص شده‎اند. این سطوح یکنواخت و فقدان پویایی آناتومیک، 
نمونه‎ای روشن از انتزاع هدفمند در مهرسازی اداری آغاز ایلامی 

را نشان می‎دهد.

تحلیل شمایل‎نگارانه
خرگوش، با هیئت انسان‎وار و ارتباط مستقیم با عنصر لوح، نمادی 
فرم  است.  اداری  نظام  در  ثبت‎کننده  نقش  و  نظم  امانتداری،  از 
پلکانی مقابل او، نشانه‎ای تصویری از مراحل یا طبقه‎بندی داده‎ها، 
و عنصر کروی–پرتویی، نماینده منابع یا مخازنی است که نیازمند 
کنترل و حفاظت هستند. کنار هم قرار گرفتن این سه عنصر، روایتی 
فشرده از فرایند دریافت، ثبت و مدیریت منابع را تداعی می‎کند.

تفسیر شمایل‎شناختی
در دلالت آشکار به تعبیر بارت، صحنه لحظه‎ای اداری را بازنمایی 
می‎کند که در آن انتقال یا ثبت اطلاعات به‎دست یک عامل اداری، 
تجسم یافته در قامت خرگوش، انجام می‎شود. در دلالت ضمنی، 
مشروعیت  و  منابع  کنترل  سازمانی،  نظم  میان  پیوندی  تصویر، 
و  خرگوش  پیکره  پیرسی،  دیدگاه  از  می‎کند.  برقرار  ایدئولوژیک 
عناصر پلکانی و کروی به عنوان آیکون‎ها قابل شناسایی هستند، 
لوح و آرایه‎های پیرامونی ظرف، ایندکس‎هایی از کاربرد حقیقی در 
فضای اداری و ذخیره‎سازی به شمار می‎روند، و جایگاه فرهنگی–
نمادین خرگوش در این روایت، بعد سمبلیک اثر را تکمیل می‎کند. 
آغاز  مهرسازی  هنر  دوگانه  کارکرد  از  تصویری  سندی  مهر،  این 
ایلامی است که هم ابزاری اجرایی برای بوروکراسی و هم بازتابی 
از ذهنیت نظم‎گرا و اسطوره‎ای جامعه آن زمان به شمار می‎رفت.

نتیجه‎گیری
بررسی شش نمونه شاخص از نقش‎مهرهای کلاسیک آغاز ایلامی 
در دو مرکز مهم شوش و ملیان آشکار ساخت که این آثار کوچک، 
بصری  کدهای  و  روایت‎ها  نشانه‎ها،  از  پیچیده  نظامی  حامل 
می‎کنند:  عمل  پیوسته  و  مجزا  بستر  سه  در  هم‎زمان  که  هستند 
و »بستر  اقتصادی«،  و  اداری  آیینی«، »بستر  و  »بستر اسطوره‎ای 
مشروعیت‎بخشی« به ساختار قدرت. صحنه‎های منقوش بر این 

مهرها، با ترکیب‎بندی‎های دقیق و انتخاب حساب‎شده فاعلان و 
میان  مرز  که  یافته‎اند  سازمان  منسجمی  روایی  شکل  به  ابزارها، 
محو  هنرمندانه‎ای  طرز  به  را  نمادین  جهانِ  و  اجرایی  واقعیتِ 

می‎کنند.
در این صحنه‎ها، حیوانات انسان‎نما نه‎تنها حامل ویژگی‎های 
چابکی  بزسان،  هوشمندی  وحشی،  گاو  )قدرت  خود  طبیعی 
خرگوش، قهر شیر( هستند، بلکه با اعمالی انسانی، همچون نوشتن 
بر لوح، حسابرسی گله‎ها یا نظارت بر منابع، به شخصیت‎هایی 
ارزش  به  هم  گاهانه،  آ انتخاب  این  شده‎اند.  بدل  آیینی  و  اداری 
نمایشی و بیانی تصویر افزوده و هم امکان انتقال مفاهیمی چون 
نظم، امانتداری، کنترل و اقتدار را در بستری فرهنگی فراهم کرده 
معنایی  واحدهای  به  را  هندسی، صحنه‎ها  قاب‎بندی‎های  است. 
در  واقعی  نظم  و  می‎کند  تقسیم  مرتبط  حال  عین  در  و  مستقل 

ساختار اداری را با نظم نمادین در قاب تصویر پیوند می‎دهد.
همراهی این فاعلان با نشانه‎ها و اشیای شاخص از قلم و لوح 
بصری  زبان  مراتع   گیاهان  و  ذخیره  تا ظروف  گرفته  کالانشان  و 
فعالیت‎های  به  مستقیم  به‎طور  که  است  کرده  ایجاد  پیچیده‎ای 
ثبت  محصولات،  ذخیره  دام‎ها،  حساب  )حفظ  اقتصادی 
اطلاعات( و به صورت ضمنی به اندیشه‎های مشروعیت‎بخش و 
به عنوان  گاو وحشی  میان،  این  در  دارد.  اشاره  نظم‎بخش جامعه 
نماد قدرت مهار شده و سرمایه بزرگ اقتصادی، شیر ماده به عنوان 
مظهر اقتدار حفاظتی، بزسان به عنوان واسطه میان جهان انسانی 
و چرخه اقتصادی ـ اسطوره‎ای، و خرگوش به عنوان حامل پیام و 
حافظ اطلاعات، هر یک نقش ویژه‎ای در انتقال معنا ایفا می‎کنند.
که  می‎کند  روشن  بارت  چارچوب  در  تصاویر  این  خوانش 
است  منابع  مدیریت  و  ثبت  آنها  پیام صریح  نخست،  در سطح 
و  مشروع  مالکیت  اجتماعی،  ساختار  القای  دوم،  سطح  در  و 
با  نمادین  معناهای  که  است  همان جایی  این  ایدئولوژیک.  نظم 
ساختارهای اقتصادی تلاقی می‎یابند و تصویر از یک سند اجرایی 
فراتر رفته، به سند فرهنگی بدل می‎شود. تحلیل پیرسی نیز نشان 
آیکون،  دسته  سه  در  هم‎زمان  شکل  به  عناصر،  این  که  می‎دهد 
ایندکس و سمبل قرار می‎گیرند؛ آیکون‎ها برای همانندسازی و درک 
مستقیم، ایندکس‎ها برای ارجاع به کارکرد واقعی، و سمبل‎ها برای 

رمزگذاری ارزش‎های فرهنگی و اعتقادی.
سادگی  از  نقش‎مهرها  این  سبک‎شناسانه  و  فنی  ویژگی‎های 
بر  تأکید  تا حذف جزئیات غیرضروری و  انتزاع فرم‎ها  ظاهری و 
انتخابی  نتیجه  که  مهارت،  کمبود  حاصل  نه  ساختاری  خطوط 
گاهانه برای افزایش فوریت و پایداری پیام بوده است. این زبان  آ
انتقال داده و در حافظه  با وضوح بالایی مفهوم را  پالوده،  بصری 
بصری و ذهنی استفاده‎کنندگان نقش بسته است. به همین دلیل، 
کارآمد  ابزارهای  به عنوان  بوروکراسی  حوزه  در  هم  نقش‎مهرها 
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آیینی به عنوان حاملان روایت‎های  ثبت و کنترل، و هم در حوزه 
اسطوره‎ای، عملکردی دوگانه و تقویت‎کننده داشته‎اند.

در جمع‎بندی، این پژوهش نشان داد که بدون توجه دقیق به 
نظام‎های تصویری و لایه‎های نمادین، فهم سازوکارهای اداری و 
باید اسنادی  اقتصادی آغاز ایلامی ناقص خواهد ماند. مهرها را 
چندلایه دید که حافظه اسطوره‎ای، سازوکارهای مالکیت و کنترل 
منابع، و مشروعیت‎بخشی به اقتدار را هم‎زمان در قالبی کوچک، 

به ‎منزله  آثار،  این  نمایش می‎گذارند.  به  تکرارپذیر  و  قابل حمل 
درهم  شبکه  می‎سازند  قادر  را  ما  لایه،  چند  ولی  شفاف  آیینه‎ای 
نخستین صورت‎بندی‎های  در  را  و عمل  باور  قدرت،  از  ‎تنیده‎ای 
دولت‎شهر در فلات ایران بازسازی کنیم؛ شبکه‎ای که در آن مرز 
چندان  اقتصادی  ضرورت  و  آیینی  نظم  اجتماعی،  قرارداد  میان 
روشن و قطعی نیست، بلکه با تراکم نشانه‎ها و رمزها در سطحی 

واحد به نمایش گذاشته شده است.
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چکیده
پنداشتن افراد در یک جامعه در مقام سوژه‎ها و ابژه‎های کنش و معرفت جایگاه برجسته‎ای در تحقیقات با رویکرد 
تحلیل گفتمان پیدا کرده است و موجب پیدایش طیفی از تحلیل‎ها و تلاش‎های مختلف برای برآیند پدیداری 
یک پدیدۀ خاص در جامعه گردیده است. یکی از روش‎های رایج تحلیل گفتمان برای بررسی‎ چنین پدیده‎هایی 
دیرینه‎شناسی  در روش  یعنی  اول کاری‎اش  در مرحلۀ  فوکو  فوکو است.  تبارشناسی  و  دیرینه‎شناسی  روش‎های 
استراتژی‎ها  تشکیل   )4 و  3(مفاهیم  بیانی،   ‎های‎2(اسلوب 1(موضوعات،  مقولۀ  چهار  در  را  صورت‎بندی‎ها 
تبارشناسی هدف خود  یعنی روش  بعدی‎اش،  تأملات  در  قدرت  مسئلۀ  مطالعات  در  او  قابل تحلیل می‎داند. 
را پژوهشِ سوژه اعلام می‎کند تا بررسی قدرت و با بسط مفهوم قدرت به »کردارهای شکاف انداز« و بررسی 
»اشکال مقاومت سوژه‎ها« نقاط برخورد و معارضه استراتژی‎ها را برای بررسی ناپایداری‎ها، گسست‎ها وخلأهای 
گفتمانی قرار می‎دهد. اگرچه تاکنون دربارۀ هنر نوگرای ایران و تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی بر آن پژوهش‎های 
زیادی صورت گرفته است، اما کمبود پژوهش‎هایی در زمینه گسست‎های گفتمانی در دو دوره پهلوی اول و دوم 
و بررسی شرایط پیداییِ عنصر نوشته که بعد‎ها به یکی از عناصر پرتکرار در هنرهای تجسمی معاصر ایران تبدیل 
شد، به‎وضوح احساس می‎شود. پرسش‎ اصلی پژوهش این است که؛ چگونه عناصر شیعی و نوشتار در هنرهای 
تصویری دوره پهلوی در چارچوب چهار مقولۀ روش دیرینه‎شناسی فوکو قابل تحلیل است؟ و پرسش دیگر آن‎که؛ 
نوشتار در آثار دوره پهلوی دوم با چه رویکردهایی ابزاری برای تمکین، مقاومت و یا بیان فردیِ سوژه می‎شود؟ 
پرسش اصلی پژوهش چنین پاسخ می‎یابد که عناصر شیعی و نوشتار در هنرهای تصویری پهلوی، در چارچوب 
و تحدید عناصر مذهبی در  متفاوت مفصل‎بندی می‎گردند: حذف  به‎گونه‎ای  فوکو،  دیرینه‎شناسی  چهار مقولۀ 
عناصر مذهب  و چندلایگی  بازتعریف  و  دوره،  دو  بین  دوازده‎ساله  گفتمانیِ  و گسست  اول، خلأ  پهلوی  دورۀ 
در دورۀ پهلوی دوم. به بیانی صریح‎تر موضوعاتی مانند فرهنگِ مذهب شیعی، فرهنگ عامه‎ و بومی‎ )روستا(
گرایی از پس شکاف گفتمانی بین دو دوره به گفتمان پهلوی دوم افزوده شد. همچنین در پاسخ به پرسش فرعی 
می‎توان گفت نوشتار در دورۀ پهلوی دوم سه کارکرد هم‎زمان یافتند: ابزار تمکین در خدمت سیاست‎های رسمی 
و مشروعیت‎بخش سلطنت؛ ابزار بیان فردی در آثار جریان‎هایی چون سقاخانه و نقاشی‎خط که نوشتار را به زبان 
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مقاومت  ابزار  سرانجام  و  ساختند؛  بدل  زیباشناختی  و  شخصی 
در دست هنرمندانی که در اعتراض به پدیداری فزایندۀ نمادهای 
و  مستقر  نظم  نقد  پی  در  تصویری  هنرهای  در  نوشتار  و  شیعی 
گفتمان  تحلیل  رو،  پیش  پژوهش   ‎روش بودند.  مفاهیم  باززایی 
روش  به‎علاوه،  است.  تحلیلی  و  کیفی  نوع  از  و  فوکو  روش  به 
نمونه‎گیری تصاویر بر پایۀ تحلیل محتوای کیفی هدفمند و با توجه 
به پرسش‎های پژوهش نوعی و ناهمگون است. شیوۀ جمع‎آوری 
منابع اطلاعاتی مشابه، مطالعۀ  بر اساس  کتابخانه‎ای  اطلاعات، 

کتابها، منابع مرجع و اسناد و مدارک دوره تهیه شده است.

کلیدواژه‎ها: دیرینه‎شناسی و تبارشناسی فوکو، نوشتار در هنرهای 

تصویری، دوره پهلوی

مقدمه
بررسی تاریخ هنر معاصر ایران، به‎ویژه در دوره‎های پهلوی اول و 
دوم، نشان می‎دهد که تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این 
دوران تأثیری بنیادین بر شکل‎گیری گفتمان‎های هنری و شیوه‎های 
آفرینشگری هنرمندان نوگرا داشته است. یکی از عناصر مهمی که در 
این بستر پدیدار شد، »نوشتار« در هنرهای تصویری بود؛ عنصری 
بازنمایی و هم به‎مثابۀ نشانه‎ای گفتمانی، در  ابزار  که هم به‎منزلۀ 
مسیر تغییرات تاریخی و هویتی جامعه ایران جایگاهی ویژه یافت. 
رویکردی  نیازمند  عنصر،  این  تثبیت  و  ظهور  چگونگی  تحلیل 
است که بتواند پیوند میان قدرت، دانش، سوژه و فرهنگ را آشکار 
سازد. در این میان، نظریه‎های میشل فوکو دربارۀ دیرینه‎شناسی و 
ابزاری کارآمد برای واکاوی گسست‎ها، شکاف‎ها و  تبارشناسی، 
استراتژی‎های گفتمانی در این دوره تاریخی فراهم می‎کند. اهمیت 
این پژوهش در آن است که با تمرکز بر گسست‎های گفتمانی میان 
پهلوی اول و دوم، شرایط ظهور و تحول نوشتار در هنرهای تصویری 
را در پیوند با مسئلۀ هویت ملی، دین، فرهنگ عامه و سیاست‎های 
فرهنگی حاکمیت بررسی می‎کند. اگرچه تاکنون مطالعاتی دربارۀ 
هنر نوگرای ایران و تأثیر عوامل گفتمانی بر آن انجام شده است، 
گفتمانیِ  تحلیل  بر  مشخص  به‎طور  که  پژوهش‎هایی  کمبود  اما 
عنصر نوشته و عناصر شیعی در این بستر متمرکز باشند، به‎وضوح 
احساس می‎شود. از این رو، ضرورت این تحقیق نه‎تنها در تکمیل 
خلأ مطالعات پیشین بلکه در ارائه الگویی تحلیلی برای بازخوانی 
مناسبات قدرت، مقاومت و بازنمایی عوامل گفتمانی در هنرهای 

تصویری معاصر ایران نهفته است.
است  مسئله  این  در  کاوش  حاضر،  بحث  محوری  زمینه 
با  اول،  پهلوی  دوره  در  فرهنگی  سیاست‎گذاری‎های  چگونه  که 
پایه  بر  قومی، گفتمانی  و  طرد و حذف عناصر اسلامی، مذهبی 
چگونه  و  آورد؛  پدید  ملی  وحدت  و  فارسی  زبان  باستان‎گرایی، 

از  عناصر حذف‎شده،   ،1320 سال  از  پس  گفتمانی  گسست  با 
جمله مذهب تشیع و فرهنگ عامه، مجالی دوباره برای بازنمایی 
فراهم  بستری  تغییرات،  این  یافتند.  نوگرا  هنر  بر  تأثیرگذاری  و 
آوردند تا نوشتار، به عنوان یکی از ملحقات فرهنگ شیعی، در آثار 
هنری دوره پهلوی دوم حضوری چشم‎گیر بیابد و به ابزاری برای 
مقاومت، بیان فردی و یا بازتولید هویت بدل شود. این پرسش‎ها، 
پژوهش حاضر را در مسیری قرار می‎دهند که ضمن بهره‎گیری از 
روش تحلیل گفتمان فوکو، بتواند لایه‎های پنهان مناسبات قدرت و 
مقاومت در تاریخ هنر معاصر ایران را آشکار سازد و نقش نوشتار 

را در بازنمایی تحولات هویتی و فرهنگی این دوران تبیین کند.

روش پژوهش
به  گفتمان  تحلیل  فوکو  تأملات  اول  دورۀ  می‎دانیم  آنچنان‎که 
تحلیل‎گر  روش،  این  در  است.  دیرینه‎شناسی1  دقیق  مفهومی 
به  گفتمان،  در  نهفته  معناهای  یا  سرمنشأ  جست‎وجوی  به‎جای 
بررسی شرایطی می‎پردازد که آن گفتمان را ممکن کرده است. آنچه 
فوکو سعی در نمایش آن در این روش دارد که نقطۀ عطف پژوهش 
حاضر است اشاره به این نکته دارد که در هر سامان‎مندی گفتمانی 
با تکامل، ترقی و تداوم سرو کار نداریم، بلکه با گسست، شکاف، 
 .)21  :1400 رابینو،  و  )دریفوس  هستیم  مواجه  تفاوت  و  خلأ 
می‎توان گفت فوکو پس از می 2‌1968، علایق خود را آشکارا از 
دیرینه‎شناسی و مسئلۀ گفتمان به مسئلۀ قدرت، »رژیم گفتمانی« و 
حوزۀ عملکرد بیانی و تحلیل تعبیری قدرت بر پیکر انسان معطوف 
کرد. در این روش فوکو بر آن است تا نشان دهد چگونه قدرت، 
گفتمانی،  رویه‎های  و  معنایی  نظام‎های  دانش،  تولید  طریق  از 
سوژه‎ها را شکل می‎دهد، طبقه‎بندی می‎کند و به انقیاد درمی‎آورد 
اما این در حالی است که نه  )دریفوس و رابینو، 1400: 203(. 
ذهنیت سوژه‎ صد در صد تسلیم شرایط عینی می‎گردد و نه شرایط 
 ذهنیت سوژه را بر می‎سازند )عضدانلو، 1398: 53(.

ً
عینی کاملا

به‎وسیلۀ  تبارشناسی3  که  می‎کند  اعلام  فوکو  خودِ  گرچه 
پژوهش‎گر  اما  می‎شود،  تکمیل  و  پشتیبانی  دیرینه‎شناسی 
خویش  مورد مطالعۀ  اجتماعی  کردارهای  درگیر  را  دیرینه‎شناس 
می‎داند، چراکه بر این عقیده است که پژوهش‎گر تا اندازۀ زیادی 
را  تبارشناسی  آن  از  پس  و  می‎آید  شمار  به  کردارها  آن  محصول 
آن  از  وی  که  می‎برد  به‎کار  چیزی  پیدایش  روند  تشخیص  برای 
به‎عنوان »قدرت مشرف بر حیات« یاد می‎کند )دریفوس و رابینو، 
1400: 201(. فوکو در گام‎های بعدی تأملاتش در مقالۀ »سوژه 
و قدرت«4 به موضوع‎سازی سوژه‎ای می‎پردازد که در »کردارهای 
گاهانه هدف  شکاف‎انداز«5 اشکال مقاومت را خلق می‎کند. او آ
پژوهش  انجام می‎داده  کنون  تا  که  بررسی موضوعاتی  از  را  خود 
سوژه اعلام می‎کند نه پژوهشی در باب بررسی قدرت. به‎طورکلی 
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از نظر فوکو هویت »سوژه« یک هویت ذاتی و مستقل نیست، بلکه 
محصول تاریخ، گفتمان‎ها و سازوکارهای قدرت و مقاومت علیه 

قدرت است )دریفوس و رابینو، 1400: 26(.
حال، فارغ از گرفتار شدن در تقسیم‎بندی دوران تأملات فوکو 
 1. تحلیل موضوعات،  پژوهش پیش رو بر آن است از چهار مقوله ـ
تحلیل   .4 و  مفاهیم  تحلیل   .3 بیانی،  اسلوب‎های  تحلیل   .2
تشکیل استراتژی‎ها ـ در روش دیرینه‎شناسیِ او و از دورۀ متأخرش 
یعنی تأثیر قدرت بر مقاومت سوژه برای تحلیل گفتمان دوره‎های 
پهلوی اول و پهلوی دوم بهره ببرد. روش تحلیل گفتمان فوکو یک 
معنا،  تولید  در  قدرت  سازوکارهای  فهم  برای  قوی  تحلیل  ابزار 
از  قادر می‎سازد  را  پژوهشگر  این رویکرد  و دانش است.  هویت 
نهفته در متون، تصاویر،  و روابط قدرت  سطح ظاهر عبور کرده 
معماری، یا نهادها را آشکار کند. در ادامه به تعریف این مفاهیم از 

دیدگاه او می‎پردازیم.

1. موضوعات
فوکو موضوعی را که گزاره‎های یک گفتمان دربارۀ آن است را با سه 
پرسش دنبال می‎کند: سطوح ظهور یا شرایط تاریخی و زمینه‎هایی 
که اجازۀ ظهور گفتمان و گفت وگو دربارۀ موضوع را داده، کدامند. 
هستند؟  موضوع  آن  تعیین‎کنندۀ  نهادهایی  چه  یا  کسانی  چه 
عواملی که بر اساس آن‎ها موضوع مطروحه شناسایی و طبقه‎بندی 
به نظر فوکو »موضوعاتِ« علوم حتی بر طبق  می‎شود، کدام‎اند. 
معیارهای خودشان تداوم ندارند. او بر این نظر است که هیچ‎یک 
از ویژگی‎های ذاتیِ هیچ‎یک از رشته‎های دانش به مفهوم سنتی در 

طی تغییرات، یکسان باقی نمی‎ماند.

2. اسلوب‎های بیانی
اسلوب‎های  دیرینه‎شناسی  به  فوکو  گفتمانی،  قواعد  درک  برای 
را  کسی  چه  می‎کند:  دنبال  را  پرسش‎ها  این  و  می‎پردازد  بیانی 
جدی  مشخص  گفتمامی  دورۀ  یک  موضوعات  بیان  در  می‎توان 
گرفت، چه کسی حق ادای احکام را دارد، احکام از چه جایگاهی 
می‎کند.  اشغال  را  موقعیتی  چه  گاه  خودآ فاعلِ  می‎شوند،  صادر 
یعنی چه کسی حق دارد با چنان جسارتی سخن بگوید که آنچه 
می‎گوید درست است گرچه سرچشمۀ گفتمان حوزۀ گمنامی از 
فوکو  از سوی  پرسش‎هایی  با  بخش  این  توضیح  در  کردارهاست 
با  فوکو  دارد.  سوژه  و  شناسایی  فاعل  به  اشاره  که  هستیم  مواجه 
پیدایش  نشان می‎دهد چگونه  که  اصلی  نمونه‎های  گرفتن  نادیده 
سخن‎گویان جدی ممکن می‎گردد، از این ادعا که »حوزۀ بیانی« 
نه فاعل شناسایی فردی، نه آگاهی جمعی و نه ذهنیتی استعلایی 
را  سخن«  فاعل  ذهنیت  مختلف  »اشکال  و  می‎کند  عبور  است 

اسلوب‎های بیانی می‎داند.

3. مفاهیم
به  فوکو  گفتمان،  یک  مفاهیم  شکل‎گیری  نحوۀ  بررسی  برای 
را  پرسش  سه  و  می‎پردازد  گفتمان  آن  گزاره‎های  سازمان  بررسی 
مطرح می‎کند: اشکال توالی گزاره‎ها )مانند اشکال استنتاج، انواع 
آنها( چگونه است. اشکال همزیستی  وابستگی و اشکال ترکیب 
گزاره‎ها )مانند نحوۀ قبول یاردِ گزاره‎ها بر اساس تصدیق تجربی، 
میانجی  روندهای  است.  چگونه  سنت(  و  تکرار  منطقی،  اعتبار 
)مانند فنون نگارشی و بصری، ابزارها و روشهای تأکید( چگونه 
قواعدی است  است. فوکو در توضیح »مفاهیم« در پی توصیف 
که در دل خود محصورسازی دارد. یعنی کارکرد مفاهیم به گونه‎ای 
است که بر اساس موازین ترسیم‎شده و متعین حوزه‎های زیادی را 
طرد و اخراج می‎کنند تا آنچه را که »موضوعات« به شمار می‎رود و 
ماهیت آن فردی که مطلبی را به‎طور جدی ادا می‎کند و نوع مفاهیم 
که در تمامی این فرایندها به‎کار می‎رود، مشخص و محدود سازند. 
در واقع تحلیل گفتمان در پی کشف قانون محصوریت و ندرت 

است.

4. تشکیل استراتژی‎ها
و  استراتژی‎ها  تشکیل  تحلیل  برای  سنتی  کوشش‎های  از  یکی 
ساختاری  آموزه‎های  و  بنیادین  موضوعات  شناخت  کردارها، 
است؛ همانند تحلیل پارادایم در دیدگاه تامس کوهن که با وجود 
موضوعات  دنبال  به  گسست‎ها،  و  تفاوت‎ها  پراکندگی‎ها،  همۀ 
 اصل تکامل در زیست‎شناسی.( فوکو 

ً
محوری اندیشه است )مثلا

از گزاره‎های نظری ثابتی  به مجموعۀ  برای دستیابی   معتقد است 
باید به مطالعۀ همبستگی‎های پراکنده در تاریخ یا حتی حوزه‎های 
چه  که  اندیشید  این  به  باید  همچنین  پرداخت.  دانش  مختلف 
عمل  در  اما  دارند،  آمدن  به وجود  امکان  هماهنگی،  سازه‎های 
تضادهای  و  تقابل‎ها  تشخیص  به  او  بنابراین  نمی‎آیند.  به وجود 

تصویر 1. چهار مقولۀ روش دیرینه‎شناسی فوکو )تدوین: نگارندگان(.
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ممکن«  گزینش‎های  »حوزۀ  به‎عنوان  فوکو  گفتۀ  به  آنچه  درونی 
باقی می‎ماند که در آن برخی امکان‎ها برای عمل ایجاد می‎شود 
و مورد استفاده قرار می‎گیرد، استراتژی‎ها را شکل می‎دهد. یعنی 
برای جولان عرضه  گفتمانی  که هر صورت‎بندی  فضای خاصی 
می‎کند. استراتژی‎ها نه‎تنها نظریه‎ها و ملاحظات علمی را گزینش 
گفتمانی  فعالیت‎های  حافظ  که  هستند  عواملی  بلکه  می‎کنند 
هستند. چگونه امکان‎های استراتژیک در تاریخ توزیع می‎شوند، 
چه چیزی این فضا را ایجاد می‎کند، و چگونه تغییر شکل آن ممکن 
)فوکو،  می‎باشد  بخش  این  به  مربوط  پرسش‎های  از  می‎شود، 
و  )دریفوس   ،)33-35  :1397 )مریدی،   ،)63-106:  1400

رابینو، 1400: 142-155(.
روش‎ پژوهش پیش رو، از نوع تحلیل گفتمان به روش فوکو 
از روش‎های  استفاده  با  پژوهش حاضر  مورد بررسی  آثار  است. 
 به بازنماییِ 

ً
غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شده است که مشخصا

دوم  پهلوی  دورۀ  تصویری  هنرهای  در  نوشته  عنصر  گفتمانی 
کیفی،  پژوهش  در  نمونه‎گیری  هدف  که  آنجایی  از  می‎پردازد. 
دستیابی به پاسخ پرسش اصلی پژوهش و مسئله است نمونه‎گیری 
بین دو دورۀ  تأثیرات گسست گفتمانی  از  برآمده  این پژوهش  در 
پهلوی اول و دوم و بازنمایی آن در آثار تصویری پهلوی دوم است.

پیشینۀ پژوهش
پرداختن به مفهوم سوژه و دیگری از جریان‎های نوین در مطالعات 
تحلیل گفتمان و نظریه‎های فرهنگی است. از مقالاتی که در زمینه 
گفتمان سوژه و هنر تجسمی در ایران و همچنین چارچوب نظری 
روش تحلیل گفتمان فوکو نگارش شده است می‎توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
»تحلیل  عنوان  با   )1402( دیگران  و  امیرابراهیمی  پژوهش 
دهۀ  از  ایران  در  فرودستان  عکاسانۀ  بازنمایی  فرودستی:  گفتمان 
تحلیل  به  فوکو  گفتمان  تحلیل  روش  با  دهۀ1390«،  تا   1350
بازنمایی گفتمان فرودستی در عکاسی مستند اجتماعی ایران بین 
دهه 1350 تا 1390 پرداخته و از آن یک تقسیم‎بندی سه‎گانه به 
در  اواخر 1360:  تا  دهه 1350   .1 به دست می‎دهد:  ذیل  شرح 
بازنمایی  آرمانی  و  انقلابی  به عنوان سوژه‎ای  فرودست  این دوره، 
می‎شود؛ با چهره‎هایی مصمم و بدن‎هایی مقاوم، در راستای گفتمان 
انقلابی و ایدئولوژیکِ مستضعفان. عکاسی با هدف آگاهی‎بخشی 
و عدالت‎خواهی، نقش رسانه‎ای پررنگی دارد. 2. دهه 1370 تا 
دهه 1380: گفتمان فرهنگی بر گفتمان اجتماعی غالب می‎شود. 
نابهنجار  و  آسیب‎پذیر  منفعل،  سوژه‎هایی  به عنوان  فرودستان 
پیدا  مؤلف‎محور  جنبه  بیشتر  مستند  عکاسی  می‎شوند.  تصویر 
کرده و به فضای گالری منتقل می‎شود؛ بدن‎های مطیع و چهره‎های 
راضی، نشان از استحالۀ فرودستی در جامعۀ هنجارمند دارند. 3. 

اواخر دهه 1380 تا دهه 1390: در دوران غلبه گفتمان نئولیبرال، 
فرودست نامرئی یا ابژه‎ای بی‎قدرت بازنمایی می‎شود؛ با بدن‎هایی 
مثله‎شده، اگزوتیک یا خطرناک. این تصاویر بیشتر در چارچوب 
بازار هنر و زیبایی‎شناسی کالاگونه قرار می‎گیرند، و فرودستان را 
به حاشیه‎های جغرافیایی و اجتماعی رانده و بی‎قدرت می‎کنند.

آندری ژلنیتس در فصل پنجم کتاب فضا و نظریۀ اجتماعی6 
)2007( ترجمۀ آیدین ترکمه )1399(، نظریۀ قدرت/دانش میشل 
فوکو را به موضوع پر اهمیت بُعد فضایی بسط و گسترش می‎دهد. 
این فصل از کتاب توجه ما را معطوف به این موضوع می‎کند که 
میشل فوکو به طرح یک نظریۀ عام فضا یا قدرت نپرداخته است اما 
با این حال طرح معروف او از پیدایش مفهوم »جامعۀ انضباطی« 
پرکتیس‎های پراکندۀ قدرت را در بازنمایی‎ شکل‎های فضا که بخش 
اصلی نظریۀ اجتماعی فوکو است طرح می‎کند. این دیدگاه و توجه 
بررسی  برای  قوی  نظری  اتکای  نقطه  فضاها می‎تواند  به موضوع 
تشکیل استراتژی‎ها در گفتمان‎ها باشد، جایی که هنر و فضا حامل 
گفتمان قدرت‎اند و سوژه هنرمند یا مخاطب در آن عمل می‎کنند 

و بر آن تأثیر می‎گذارند.
عنوان  با  پژوهشی  در   )1397( دیگران  و  اشرف‎نظری 
»بازفهمی هویت‎های تاریخی از موضع روش تبارشناسانه با تأ کید 
با تکیه بر تبارشناسی فوکو، به تحلیل  بر نظریۀ فوکو« می‎کوشند 
استدلال  پژوهش  این  بپردازند.  »هویت«  تاریخی  و  مفهومی 
می‎کند که هویت تاریخی نه امری ثابت، بلکه امری سیال، حادث 
و پیوسته در حال »مسئله‎سازی« است که در دل گفتمان‎ها، نهادها 
در  رویکرد،  این  بر اساس  می‎شود.  برساخته  قدرت  نیروهای  و 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  متکثر  نیروهای  تاریخی،  دوره  هر 
گفتمان‎ها  تکنیک‎ها،  نهادها،  چون  ابزارهایی  از  بهره‎گیری  با 
هویت  بازتولید  و  تعریف  مهار،  به  اقتصادی،  فرایندهای  و 
تبارشناسی  و  دیرینه‎شناسی  روش  بین  تمایز  با  مقاله  می‎پردازند. 
در اندیشه فوکو، تأکید دارد که در تبارشناسی، تمرکز از توصیف 
حرکت  انقیاد  و  قدرت  با  هویت  نسبت  تحلیل  سمت  به  صرف 
شناسایی  بدون  دیدگاه  این  در  تاریخی  هویت  تحلیل  می‎کند. 
آن را در تصرف خود دارند،  نیروهای گفتمانی و غیرگفتمانی که 
ممکن نیست. در پایان، نویسنده پیشنهاد می‎کند که برای شناخت 
هویت‎هایی نظیر »هویت ایرانی«، باید این چارچوب تبارشناسانه 
را در بستر انضمامی و تاریخی به‎کار گرفت و سازوکارهای تولید و 

اعمال قدرت بر هویت را در هر دوره بازشناسی کرد
»تحلیل  عنوان  با  مقاله‎ای  در   ،)1396( صباغیان  و  رفاهی 
 1340 )دهۀ  ایران  معاصر  هنر  در  نوسنت‎گرایی  زمینه‎مند 
خوردشیدی( از منظر گفتمان‎شناسی میشل فوکو« با بهره‎گیری از 
مفاهیم فوکویی به بررسی نحوه شکل‎گیری این گفتمان در سه سطح 
می‎دهد  نشان  مقاله  می‎پردازد.  هنرمندان  و  نهادی  روشنفکری، 
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و  روشنفکری  حمایت‎های  تأثیر  تحت  نوسنت‎گرایی  گفتمان  که 
ساختار قدرت، تلاش دارد تا نوعی تلفیق میان هویت سنتی ملی 
باعث جهت‎دهی  این روند،  ایجاد کند.  و فرهنگ جهانی مدرن 
ساختارهای  ذیل  آنان  فردیت  شکل‎گیری  و  هنرمندان  هویت  به 
با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی  گفتمانی می‎شود. نویسنده 
تاریخی  و شکاف‎های  فوکو، گسست‎ها  تبارشناسی  بر  تکیه  با  و 
موجود در هنر معاصر ایران را برجسته می‎کند و استدلال می‎نماید 
که این گفتمان در پی بازتولید مشروعیت هنری با اتکا به مفاهیمی 
نتیجه  بوده است.  به اصل« و »ضدغرب‎زدگی«  »بازگشت  چون 
گفتمان،  این  بستر  در  هنرمند  فردیت  که  است  آن  بیانگر  مقاله 
نیروهای  محصول  به‎مثابه  بلکه  مستقل،  ویژگی  یک  به عنوان  نه 

گفتمانی و ساختارهای قدرت فهم می‎شود.
شاطی‌زاده ملک‌شاهی  و دیگران در مقاله‎ای با عنوان »بررسی 
تبارشناسانه و مسئله‎مندانه سوژه در نسبت با تاریخ سوژه‎مندی و 
بر تحلیل  تمرکز  با  فوکو« )1403(،  اندیشه  در  تکنیک‎های خود 
شکل‎گیری  نحوۀ  مطالعۀ  به  فوکو،  میشل  اندیشه  در  تبارشناسی 
سوژه در نسبت با سازوکارهای قدرت و دانش می‎پردازد. نویسنده 
نه  از چارچوب نظری فوکو، نشان می‎دهد که سوژه  بهره‎گیری  با 
وابسته  و  مسئله‎مند  تاریخی،  پدیده‎ای  بلکه  ذاتی،  و  ثابت  امری 
به گفتمان‎ها و تکنیک‎های انضباطی است. در این مقاله، فرایند 
دانایی،  ساختارهای  بین  تعامل  نتیجۀ  به‎مثابه  »سوژه‎سازی« 
و  اعتراف،  مراقبه،  )مانند  خود  تکنیک‎های  و  قدرت،  نهادهای 
نشان  تا  می‎کند  تلاش  نویسنده  می‎شود.  بررسی  زیست‎اخلاق( 
دهد که چگونه در طول تاریخ، انسان‎ها در نسبت با خود و دیگران 
فرایندهای  به‎مثابه »سوژه« شکل گرفته‎اند؛ سوژه‎ای که محصول 
تاریخی متکثر و متضاد است. همچنین تأکید می‎شود که پروژه 
که  است  شرایطی  تبارشناسی  خلال  از  خود  شناخت  فوکو، 
»سوژه‎شدن« را ممکن کرده است، و این مطالعه، امکانی برای نقد 

 گشودن راه‎هایی برای رهایی فراهم می‎کند.
ً
حال و احیانا

نوذری و علی‎پور در مقالۀ »درآمدی بر تبارشناسی و نسبت آن 
رده‎ سوژه« با تبیین چگونگی شکل‎گیری سوژه نزد فوکو از سه 

ُ
با خ

یاد  و »خودهست«  »قدرت‎هست«،  »دانش‎هست«،  نوع هستی 
رده‎ سوژه، از نسبت خود با خود شکل 

ُ
می‎کند. به باور نگارنده خ

نمی‎گیرد بلکه در نسبت خود با دیگری خلق می‎شود، و به هستیِ 
دیگری که آن را »هستی-خواست« می‎نامیم، تعلق دارد. اگر فرد 
از مناسبات نیرو با خودش ساخته شده باشد، در عوض دیگری از 
مناسبات نیرو با نیروهای دیگر شکل گرفته است. از سوی دیگر 
مناسبات نیروهای موجود در دیگری، روابطی هم‎سطح، شکننده، 
رده 

ُ
موقتی، اتفاقی، بدون حافظه، است که می‎توان از آن با عنوان خ

فیزیک قدرت در خالص‎ترین و انتزاعی‎ترین شکلش یاد کرد. و از 
آنجایی‎که شکل فضا و مکان که به واسطۀ نیرو بر بستر بدن گذر 

می‎کند، اثر می‎گذارد، و اثر می‎پذیرد، لذا پای بدن‎های انتظام یافتۀ 
سیاسی به میان می‎آید.

در  اساسی  مطالعات  فقدان  مذکور،  پژوهش‎های  بررسی  با 
رابطه با گسست گفتمانی در دو دورۀ پهلوی اول و دوم و تحلیل 
شرایط پیدایی عنصر نوشته در هنرهای تجسمیِ دورۀ پهلوی دوم 
-که بعدها تبدیل به یکی از پر تکرارترین عناصر هنرهای تجسمی 
معاصر ایران شد- حس می‎شود. ازین رو پژوهش حاضر رویکرد 
متفاوتی در موضوع نسبت به دیگر مقالات و منابع در پیش دارد.

مفصل‎بندیِ سیاست‎گذاریِ فرهنگی در گفتمان پهلوی اول
اینجا  در  آنچه  پیش رو  پژوهش  نظری  چارچوب  اساس  بر 
بیانی،  اسلوبهای  موضوعات،  تبیین  می‎گیرد  قرار  مورد واکاوی 
مفاهیم و استراتژی‎ها در صورت‎بندی و سیاست‎گذاری‎ فرهنگی در 
دو دورۀ پهلوی است. از آنجایی که صورت‎بندی‎های مورد بحث 
جامعۀ  توسعۀ  و  تاریخی  خاستگاه‎های  فهم  به  فوکو  تأملات  در 
 شهری مربوط‎اند، صورت‎بندی سیاست‎های فرهنگی 

ً
مدرن عمدتا

حکومت پهلوی که از طریق کاربست دانش/قدرت برای پرورش، 
القا و ترویج ارزش‎های »متمدنانه« شکل می‎گرفت، می‎تواند ذیل 
عناصرِ  بررسی  متن  اصلی  ایدۀ  رو  این  از  باشد.  قابل بررسی  آن 
نوظهور در هنرهای تصویری در پیوند با مفاهیمی چون مدرنیسم، 
دولت-ملت‎سازی، گفتمان‎های فرهنگی و روشنفکری و همچنین 

گفتمان شرق‎شناسانه است.
ـ موضوع اصلی تولید شده در دوره پهلوی اول چیست، چه چیزی 
را توصیف می‎کردند، عناصر هم‎بسته به چه چیزی را نشان دادند.
از آغاز به کار حکومتی که  از آغاز حکومت رضا شاه یعنی 
آنجایی‎که  را داشت -از  ایران در همۀ حوزه‎ها  قصد مدرن کردن 
مدرنیته خود محصولی غربی بود- مسئلۀ ملیت و »وحدت ملی« 
شرایط  در  گردید.  دوره  این  در  سیاست‎گذاری  اصلی  موضوع 
بی‎نظمی داخلی و فشار خارجی در آغاز سلطنت رضاشاه، در روند 
دولت-ملت‎سازی »وحدت ملی« به باور بسیاری از اصلاح‎طلبان 
پیش‎شرط پیشرفت محسوب می‎شد و باید بر اساس نژاد، زبان و 
مرزهای مشترک شکل می‎گرفت )افسریان، ج1، 1394: 280(. 
هر آنچه در این‎جا به‎ظاهر مدرنیزم در حال از آن‎خودسازی بود، 
رضا خان می‎کوشید با هدف فاصله گرفتن از تاریخی امتزاج یافته 
با اعراب و اسلام، مفهومی از »ایرانیتی آریایی« ایجاد کند. میل به 
ساختن تاریخی متکی بر خود موجب شد ادبیات و زبان فارسی7 
و تاریخ باستانیِ پیش از ورود اسلام به ایران به عنوان پایه هویت 
ملی مطرح شود. این رویکرد ملی‎گرایانه، که بر ایده »ایرانشهر« 
انجامید،  پهلوی  حکومت  بنیان‎گذاری  به  سرانجام  بود،  استوار 
نامی که خود نمادی از مرزبندی هر دیگری‎ با »ایرانیتی ناب« بود 

)آبراهامیان، 1377: 154-187(.
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به‎کار  بیانی چه کسی کنش‎های کلامی جدی  اسلوب‎های  در  ـ 
چه  فرد  آن  دارد،  را  موضوعات  ادای  حق  کسی  چه  می‎برد، 

جایگاهی دارد.
آنچه باعث می‎شود قدرت اعتبار خود را حفظ کند، صرف این 
واقعیت است که قدرت فقط همچون نیرویی بازدارنده یا تحمیلی 
بر ما سنگینی نمی‎کند، بلکه افزون بر این، چیزها را درمی‎نوردد 
و تولید می‎کند، دانش را شکل می‎دهد، و در نهایت آگاهی‎های 
کاذب و ایجاد لذت در سوژه‎ها موجب می‎شود که در پایین‎ترین 
سطوح جامعه ساز و کار قدرت به صورت خودکار عملیاتی ‎شوند 
)Foucault, 1980: 100, 102, 119(. آن‎چنان که ذکر آن رفت 
در این عصر هم‎زمان با تأسیس اداره فرهنگ عامه ایده پرورش که از 
سال 1313 با فعالیت‎های فرهنگی فروغی8 و دیگر اعضای انجمن 
آثار ملی به عنوان بدیلی برای فعالیت سیاسی حزبی صورت‎بندی 
پیدا  ادامه  افکار  پرورش  با گفتار ملی‎گرایانه سازمان  بعدها  شد، 
کرد و در سال 1316 برنامه‎های گسترده‎ای جهت تربیت و پرورش 
انجمن   ،)15  :1397 )قلی‎پور،  گرفت  صورت  عامه«9  »ذوق 
آلمان  و  ایتالیا  تبلیغاتی  ماشین‎های  از  سرمشق  با  افکار  پرورش 
رادیویی  برنامه‎های  و  کتاب  روزنامه،  مجله،  طریق  از  میکوشید 
وظیفه داشت آگاهی ملی را ارتقا دهد )آبراهامیان، 1377: 131(. 
از سوی دیگر و با ترویج گفتمان باستان‎گرایی فرهنگ موزه‎سازی 
و مجموعه‎داری در ایران که خود توسط کارشناسان غربی هدایت 
می‎شد صورت گرفت. در این حین نوعی نگاه متفاوت نشانه‎ای 
افرادی  گرفت.  شکل  اگزوتیک  رویکردی  با  »خود«  به  توجه  از 
کرمن که  مانند ارنست هرتسفلد، آرتور پوپ و همسرش فیلیس آ
خیال‎پردازانه  و  تزیینی  ویژگی‎های  و  به شرق  آن‎ها10  تصورات  با 
هزارویک‎شبی‎اش دست به قلم می‎بردند و در محافل تخصصی 
بر  تأکید   .)280  :1397 ج1،  )افسریان،  می‎کردند  سخنرانی 
شرق‎شناسان  دیگر  و  پوپ  که  تزئینی،  هنرهای  و  دستی  صنایع 
ترویج می‎کردند، بعدها در سیاست‎ها و برنامه‎های رسمی هر دو 
دوره پهلوی با تأسیس »اداره هنرهای ملی« )1309( با تمرکز بر 
صنایعی چون قالی‎بافی، تا گسترش فعالیت‎ها در »اداره هنرهای 
زیبا« و سپس وزارت فرهنگ و هنر )افسریان، ج1، 282( بازتولید 

شد.
ـ مفاهیم، یعنی در این دوره بین چه موضوعاتی چه ارتباطی برقرار 
شده است، در پی تأکید بر چه قواعدی هستند، با محصورسازی 

چه چیزی را طرد و نفی می‎کنند.
چنان‎چه ذکر آن رفت، سیاست فرهنگیِ ملت‎سازی در دوره 
با هدف ساخت  که هم‎زمان  بود  ناهمگنی  اول مجموعۀ  پهلوی 
ایرانی مدرن و هم‎تراز با تمدن غرب، منابع هویت ملی را در گذشته 
جست‎وجو می‎کرد )افسریان، ج1، 1397: 280(، جست‎وجویی 
از آن طرد و نفی  تاریخ طولانیِ اعراب و اسلام را  که می‎کوشید 

کند. در این راستا برنامه حزب تجدد که با کمک رضاخان اکثریت 
دین  جدایی  خواستار  بود،  کرده  کسب  پنجم  ملی  مجلس  در  را 
تبدیل  کشور،  کردن  صنعتی  منضبط،  ارتش  ایجاد  سیاست،  از 
تسهیلات  مالیاتی،  نظام  ایجاد  کشاورز،  به  چادرنشینان  کردن 
آموزش همگانی از جمله زنان، و ترویج زبان فارسی به جای کلیۀ 
زبان‎های محلی در راستای تحکیم »وحدت ملی« بود. آموزش 
با  ارمنی-  و  عربی  آذری،  به‎خصوص  فارسی-  غیر  زبان‎های 
تعطیلیِ این مدارس و نشریات چاپی اقلیت‎ها ممنوع شد. در سال 
1307 مجلس لباس محلی اقوام ایرانی را غیرقانونی و همۀ مردان 
را مجبور به گذاشتن »کلاه پهلوی« و پوشیدن چادر سنتی را برای 
زنان )در سال1313( ممنوع اعلام کرد )آبراهامیان، 1377: 130 و  
111(. بنابراین در محصورسازیِ این صورت‎بندی، تاریخ اسلامی 

روحانیون، پوشش‎ها، زبان‎ها و گویش‎های محلی طرد شدند.
ـ تشکیل استراتژی، فضاهایی که برای حوزۀ گزینش‎های ممکن، 

امکان عمل طبق مفاهیم شکل‎گرفته را ایجاد می‎کند.
بین سال‎های 1304 تا 1320 ظرفیت آموزش همگانی به‎طور 
با  و صنعتی  اقتصادی  توسعۀ  یافت.  افزایش  برابر  دوازده  تا  عینی 
زمینۀ  در   .)132  :1377 )آبراهامیان،  شد  آغاز  ارتباطات  بهبود 
فرهنگ نیز »موسسه مردم‎شناسی و اداره فرهنگ عامه«، در سال 
کلیۀ  در  ساکن  اقوام  درباره  اطلاعات  جمع‎آوری  برای   1316
معنوی  و  مادی  زندگانی  کیفیت  تحقیق  و  ایران  افتادۀ  دور  نقاط 
همچنین  شد.  تأسیس  )آنترپولژی(  مردم‎شناسی  لحاظ  از  آنان 
نهادهای فرهنگی متعددی همچون »فرهنگستان زبان«، »سازمان 
با تکیه بر  تا  آثار ملی« تأسیس شدند  پرورش افکار« و »انجمن 
در  کنند.  ترویج  را  ناسیونالیسم  ایدۀ  ایرانی‎گری،  و  باستان‎گرایی 
تهران کنار بناهایی همچون سالن تئاتر و کتابخانه که از الزامات 
ساخت پایتختی مدرن به شمار می‎آمدند؛ ساخت »موزه«ها نیز 
به شکلی جدی پی گرفته شد. پیش‎تر در سال 1286 خورشیدی 
دو اداره »حفریات موزه« و »ابنیه عتیقه« ایجاد شده و پس از آن 
در سال 1315 نام »اداره کل باستان‎شناسی« بر آن نهاده شد و در 
ایران باستان«  به نام »موزه  ایران  سال 1316 مهم‎ترین موزه وقت 
 غالب موزه‎ها به جمع‎آوری آثار تاریخی 

ً
پایه گذاری شد. طبیعتا

این  در  معماری   .)280  :1397 ج1،  )افسریان،  داشتند  تعلق 
دوره، وابسته به نظام نشانه‎ها و گفتمانِ حاکم متأثر از رویکردهای 
هرکدام  و  التقاطی طراحی می‎شدند  نئوکلاسیک،  باستان‎گرایانه، 
نمایندۀ سبکی خاص در فضای شهری در دهۀ 1320 در شهر تهران 
بودند. برای مثال کاخ شهربانی، با رویکردی باستان‎گرایانه متأثر از 
دورۀ هخامنشی، موزۀ ایران باستان ملهم از معماری دورۀ ساسانی، 
و  آباد  امور خارجه تخت رستم هخامنشی، میدان حسن  وزارت 
عمارت شهرداری در میدان توپخانه سبک نئوکلاسیک اروپایی در 
تلفیق با برخی مؤلفه‎های عمارت ایرانی را نمایندگی می‎کردند )دل 
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زنده، 1394: 235(. در سایر شهرهای ایران نیز انجمن آثار ملی 
مانند  یادبود  معماری  بناهای  ملی«  »وحدت  ترویج  راستای  در 
ساخت آرامگاه‎های فردوسی در توس، نادرشاه در مشهد، باباطاهر 
و ابن سینا در همدان، و کمال‎الملک و عمر خیام در نیشابور را آغاز 
کرد )افسریان، ج1، 1397: 277(. نمی‎توان تأثیر عاملیت فضایی 
خاص هرکدام از این بناها را بر زندگی روزانه مردم نادیده گرفت. 
علاوه‎بر همۀ این‎ها شبیه‎سازی کامل همۀ ابعاد زندگی با فرهنگ 
از  پر  که  کافه‎هایی  قرار گرفت.  کار حکومت  دستور  در  اروپایی 
بوی قهوه و موسیقی اروپایی، شب‎نشینی گروه‎های مختلف، میز 
و پوشش جدید پیش‎خدمت‎ها همه  رفتار  و صندلی‎های مدرن، 
و همه حال و هوای نو شده‎ای را به پایتخت آورده بود. لذا سوژه 
ناگزیر به اقتباس رفتار و آداب تازه‎ای بود. گویی هنرمند نیز در مقام 
سوژه اراده و امکان خلق با زبان پیشین برایش میسر نبود )دل زنده، 

.)238 :1394

از سقوط رضاخان تا سلطنت محمدرضا شاه:
اگر در طول شانزده سال سلطنت رضا شاه، قدرت انحصارا حول 
یک فرد واحد متمرکز شده بود، در عوض در دوازده سال بعدی، 
محمدرضا  پادشاهی  تا   1320 شهریور  در  رضاشاه  سقوط  از 
یعنی،  هم  از  جدا  قطب  پنج  بین  قدرت   ،1332 مرداد  در  شاه 
دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه‎های خارجی، و همچنین عامۀ 
دست  بود،  درآمده  رقیب  اجتماعی  نیروی  به‎صورت  که  مردم 
کشمکش  نوع  دو  سیاسی  ساختار  گسیختن  می‎شد.  دست  به 
و  آورد: ستیزهای طبقاتی در شهرها؛  به‎وجود  را  اجتماعی  عمدۀ 
رقابت‎های قومی، فرقه‎های مذهبی و گروه‎های زبانی در روستاها 
ناشی  سیاسی  آشفتگی  یک‎سو  از   .)153  :1377 )آبراهامیان، 
دیگر،  سوی  از  و  شد  پدیدار  مقتدر  مرکزی  حکومت  فقدان  از 
مطالبات مردم برای جبران ناکامی‎های اقتصادی و اجتماعی روز به 
روز بیشتر می‎شد )مشایخی و دیگران، 1386(. بنابر این موضوع، 
اسلوب‎های بیانی، مفاهیم و استراتژی‎های شکل‎گرفته در این دوره 
حاکی از کشمکش‎های طبقاتی و قومی بود. حزب تودۀ ایران که 
در دهۀ 1320 به یکی از بازیگران اصلی سپهر سیاسی ایران تبدیل 
شده بود، در سال‎های نخستین، از بیشتر آزادی‎خواهان و مبارزان 
و فعالان سیاسی سرشناس تشکیل شده بود. این حزب موفق شد 
بخش‎های گسترده‎ای از کارگران شهری، خرده‎بورژوازی جدید و 
روشنفکران را به سمت خود جذب کند. می‎توان گفت خلأ قدرت 
متمرکز در دهه 1320 تا تثبیت پهلوی دوم در دهه 1330 شمسی 
فرصت داد تا پادگفتمان‎های حاشیه‎ای و طرد شده در قالب گروه‎ها 
و جریان‎های مختلف صورت‎های مقاومت منسجم‎تری را تشکیل 

دهند.

مفصل‎بندیِ سیاست‎گذاریِ فرهنگی در گفتمان پهلوی دوم:
مشی  خط  ادامۀ  در  دوم  پهلوی  سیاست‎گذاری‎های  آن‎چنان‎که 
مقولۀ   4 تقسیم‎بندی  از  است،  پیشین  دورۀ  سیاست‎گذاری‎های 
روش دیرینه‎شناسی عبور کرده و در این بخش به گسست‎، خلأ و 
تفاوت‎های دو دوره و تأثیر آن بر جریان‎های هنر نوگرا می‎پردازیم. 
و  قبایل  ایلات،  روحانیون،  طرد  و  محصورسازی  با  رضاشاه 
باستان‎گرا،  ملی‎گرایی  »دیگری«های  به عنوان  قومیت‎گرایی، 
نفی  به هویت ملی و  اولویت بخشیدن  بر مبنای  را  گفتمان خود 
تمامی هویت‎ها و چندگانگی‎های فرهنگی فروملی، قومی، زبانی، 
مذهبی و محلی شکل داد. از پس تکثرگرایی در سال‎های بین دو 
دوره پهلوی مفاهیم طرد شده عرصه‎ای برای ظهور دوباره یافتند. 
به بیانی صریح‎تر موضوعاتی مانند فرهنگ مذهب شیعی، فرهنگ 
گفتمان  به  گفتمانی  شکاف  پس  از  )روستا(گرایی   ‎بومی و   ‎عامه

پهلوی دوم افزوده شد.
از آنجایی‎که با سلطنت محمدرضا شاه دوباره کلیۀ سازمان‎ها 
با  یا  و  محدودیت  با  سکولار  و  دموکراتیک  سیاسی  نهادهای  و 
نابودی مواجه شدند. نقدگرایی سکولار در قالب گروه‎های »چپِ 
ستیزه‎جو« یا »جنبش جدید سوسیالیستی« برای جولان در عرصۀ 
رهبران  و  احزاب  به  نسبت  نامساعدِ مضاعفی  سیاسی، وضعیت 
بنیادگرای اسلامی داشتند. ازین‎رو تنها فرصت موجود برای ابراز 
مخالفت، مساجد و مدارس علمیه و کانون‎های مذهبی بود. این 
سکولاریزه  به  منجر  سیاسی  فعالیت  محدوده  در  مکانی  تغییر 
در  شد.  کودتا  از  پس  دوره  در  عمومی  زندگی  و  سیاست  شدن 
گزارشی  و  گرفت  دینی شکل  محافل  تا 1344  سال‎های 1338 
منتشر  تشیع«  نام »مکتب  آن تحت  از سخنرانی‎های  سه جلدی 
شد. نگاهی به محتوای مباحثات نشان می‎دهد که برنامۀ اساسی 
محافل و انجمن‎های اسلامی ارائۀ یک ایدئولوژی سیاسی است. 
اختلاف  مشکل  و  »اسلام  اسلام«،  در  »زن  مانند،  موضوعاتی 
طبقاتی« )اشاره به توزیع نابرابر ثروت و منابع جامعه در میان مردم 
در دهۀ 30 و 40 شمسی(11، »طبقۀ جدید اجتماعی در جامعۀ 
ما« »احیای تفکر دینی«، »اسلام و جهان متمدن امروز«، »رهبریِ 
نسل جوان«، »نیاز به صداقت در رهبری دین«، »اسلام و اعلامیۀ 
نشان‎دهندۀ  مشابه  موضوعات  از  بسیاری  و  بشر«  جهانیِ حقوق 
نقطۀ عطف  اما  است.  دوره  آن  ایرانی  در جامعۀ  سیاست جاری 
در فعالیت روشن‎فکران شیعی در این دوره، تأسیس حسینیۀ ارشاد 
در شمال تهران بود. با تأسیس حسینیۀ ارشاد و ظهور سخنران و 
چهرۀ اصلی آن، علی شریعتی )1356 -1312( فرایندهای مربوط 
چشم‎گیری  رشد  با  اسلام  سیاسیِ  ایدئولوژی  مردم‎پسندشدنِ  به 
عبارت  این‎جا  در  )میرسپاسی، 1385: 158-165(.  مواجه شد 
»مردم پسند شدن« یعنی »عامۀ مردم« چیزی را مطلوب خویش 
برای  رقیب  نیروی  به‎صورت  »عامه«  این  آن‎که  به‎دلیل  بپندارند، 
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همین  به  است.  قابل توجه  بسیار  بود،  درآمده  احزاب  قوی‎ترین 
دلیل و با این سیاست در این دوره با افزایش قدرت و نفوذ فضاهای 
سیاسی کلاسیک سنتی مانند مساجد، حسینیه‎ها، حوزه‎های علمیه 
و بازارها روبه‎رو هستیم. بنابراین، شکل جدیدی از فعالیت سیاسی 
مدرن  و  سکولار  تمام سبک‎های  جایگزین   

ً
اساسا و  شد  پدیدار 

ایجاد  را  متعدد  فرهنگ‎های  از  تلفیقی  نوبه خود  به  که  قبلی شد 
کرد. درنهایت، یک فرهنگ سیاسی به وجود آمد که بسیار سنتی، 
مذهبی و محافظه کارتر از پیش بود. این فرهنگ جدید بر عرصه 

سیاسی و ملی حکم‎فرمایی می‎کرد.
اساطیر  نمادگرایی  متداول‎سازی  طریق  از  ذکرشده  تحولات 
شیعی، وقایع کربلا در گفتمان سیاسی و کنار گذاشتن گروه‎های 
غیرمذهبی مخالف از ایدئولوژی و سیاست‎های شیعی حاصل شد 
)میرسپاسی، 1385: 166-141(. این امر موجب شد در حوزه‎های 
پیدا  ترویج  اسلامی  دوران  توشه  از  بهره‎گیری  هنری،  و  فرهنگی 
کند. در ایران نگاه انتقادی به فرهنگ خودی که از دوره مشروطه 
به  نگاه شرق‎شناسانه  ذیل  اول  پهلوی  در دوره  و  بود  شکل گرفته 
شده  بدل  حفاظت  و  شناسایی  ارزش  دارای  پدیده‎ای  به  دیگری 
بود تا بخشی از گفتمان ملت‎سازی شود، در این زمان تحت تأثیر 
گفتمان جهان سوم‎گرایی به خلق تصویری اثیری از فرهنگ خودی 
منتهی شد که تحت هر شرایطی باید ستایش و در اکنون حاضر 

می‎شد )افسریان، ج1، 1397: 280(.
از سویی دیگر تغییر گرایش جدی در اعطای شأن هنری در 
برنامه‎های رسمیِ دولتی نیز حکایت از تغییر نگرش کلی نسبت 
و  مدرنیسم  رویکرد  دو  تلفیق  از  حاصل  جدید  بصریِ  زبان  به 
بومی‎گرایی در این دهه داشت )دل‎زنده، 1394: 294(. موقعیت 
سیاسی و فرهنگی دهه‎های 1340 و 1350، اسلامی شدنِ اوضاع، 
پدیدۀ اجتماعی جدیدی بود که در نمونه پوسترهای چاپی، پیش از 

و مذهبیِ  نذری  دعاهای  بر  شکل‎گیریِ مکتب سقاخانه مشتمل 
شیعه )تصویر 2( قابل ردیابی است. صورت‎بندی تفکر و جریانی 
از  یکی  »نوشته«  عنصر  همچنین  و  آن  سمبل‎های  و  نمادها  که 

آبشخورهای اصلی مکتب سقاخانه12 در دورۀ پهلویِ دوم شد.
آنچه در »تصویر 2«، دیده می‎شود روایتی از استقبال عمومی 
 ایرانی در قالب تصویر است. تصویرگری‎هایی 

ِ
و ترویج آیین تشیع

مربوط به قبل از شکل‎گیری مکتب سقاخانه بر اساس اصلاح‎گریِ 
اسلامی و اصالت فرهنگی، که از عزت نفس و حسی آمیخته به 

هویت جمعی و فرهنگ عامه پدید آمده بود.
توجه  فولکلور  فرهنگ  ترویج  و  بومی-مدرنیسم  گفتمان 
هنرمندانی مانند حسین زنده‎رودی )تصویر3(، پرویز تناولی و ژازه 
طباطبایی را برای استفاده از نمادها و سمبل‎های تصویری شیعه به 
خود جلب کرد. نشانه‎های آیینی و اجتماعی گذشته با انتقال به بافتار 
هنر تجسمی، معنایی جدید را باز آفریدند. هدف این‎بار ترویج و 
گسترش آیین و مکتب تشیع نبود، بلکه دست و پا زدن و کوششی برای 
ایجاد فاصله از مدرنیته از حیث محتوا و همچنین فرم )سبک‎های 
رایج آن دوران، مانند کوبیسم و فوویسم( برای دوری جُستن از اتهام 
 تزیینی که در 

ً
به هضم هنر ایرانی در مکاتب غربی بود. عناصری صرفا

زمینه آیینی و مذهبی پیشین دارای جنبه نمادین بودند، در کوشش‎های 
سقاخانه‎ای‎ها به یک نشانه تصویری یا فرمی پایه و ساختاری تبدیل 
شدند )دل‎زنده، 1394: 332(. یکی از پایه‎گذاران اصلیِ این جریان، 
پرویز تناولی توضیح می‎دهد که چگونه او و حسین زنده‎رودی در 
اواخر دهه 1330، هنگامی که در جست‎و‎جوی مواد خام محلی 
ایرانی برای استفاده و گسترش در آثارشان بودند، مجذوب پوسترهای 
چاپی حاوی صحنه‎های مذهبی، مُهرهای طلسم و اشکال تصویری 

موجود در جنوب تهران شدند )کشمیرشکن، 1397: 102(.
آنچه در پوسترهای چاپی مذهبی، مُهرهای طلسم و اشکال 

تصویر2. هنرمند ناشناس، پوستر ادعیه و نذورات، 1340ش )کشمیرشکن، 
.)103 :1393

تصویر3. حسین زنده‎رودی، پنجه ابو الفضل، 1339خ )دل‎زنده: 1399: 
.)312
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به  تصویری موجود در جنوب تهران توجه تناولی و زنده‎رودی را 
خود جلب کرده بود، سادگی اشکال، نقوش تکرار شده و رنگ‎های 
روشن بود. از همین عبارات پیداست که برخورد آن‎ها با فرم و نوع 
ترکیب‎بندی اشکال پوسترهای مذکور )تصویر 2( رویکردی بیگانه 
بوده است. آن‎ها فرم و شکل و رنگ )عناصر بصری( را به گونه‎ای 
پدیدارشناسانه در آثارشان استفاده کردند. مجموعه‎ای از تعارضات 
نفیِ  یعنی  دیالکتیکی  تفکر  و ملت،  از سوی حاکمیت  گفتمانی 
می‎شود.  دوران  این  آثار  در  سوژه   ‎فردیت بروز  موجب  که  نفی 
آفرینش‎گری‎هایی برآمده از ترویج فرهنگ فولکلور و شیعی‎گرایی 
در تلفیق با نگاه نخبه‎گرایانه از سوی هنرمندانی که تجربه یک دورۀ 
آموزش در خارج از کشور )رُم( را داشتند، باستان‎گراییِ جامانده از 
گفتمان پهلوی اول و حتی توجه به هنر معاصر در قالب هنرهای 
کنشی، همه و همه به‎تدریج به عناصر اصلی سازندۀ آثار نقاشی 
انقلاب 1357 بدل شد، که در  از  نوگرا برای حتی دهه‎های پس 

ادامه به آن‎ها خواهیم پرداخت.
»این  یا  و  یاد حسین«  به  مانند عبارت »بنوش  نوشته  و  خط 

مذهبی  مناسک  در  اوست«  دیوانۀ  همه  عالم  که  کیست  حسین 
ایفا می‎کرده است. اما اگر قادر به   نقش یادآوری و تذکار 

ً
عمدتا

خواندن زبان فارسی نباشیم نوشته‎ها نقش عنصر تزیینی مانند یک 
تکسچر یا بافت را پیدا می‎کند. »نوشته«ها در آثار این دوره در ابتدا 
با قابلیت‎های تزئینی و فرمیکی که داشت به‎صورت عنصری فرعی 
در آثار استفاده می‎شد )تصویر 3 و 4(، اما رفته رفته بخش‎های 
وسیع‎تری در آثار به »نوشته«‎ها اختصاص پیدا کرد به گونه‎ای که از 

دل همین نگاه ژانر نقاشی‎خط پدید آمد.

سوژه در گفتمان بومی‎گرایی
فرهنگ  بافتار  در  هنرمندان  از  برخی  آثار  در  حروف  از  استفاده 
را  آیرونی13  بود.  آیرونیک  مواجهه‎ای  دوره  این  در  رایج  فولکلورِ 
از صورت‎های بلاغیِ  یعنی یکی  ادبیات  در  آن  با مشابه  می‎توان 
روایت مقایسه کرد که مشخصۀ اصلی آن برخورداری از منطقِ دو 
 از طریق شیوه‎ها و 

ً
پهلو است. تجلی این دوگانگی در زبان عموما

شگردهای بیانی نظیر: نقیضه‎سازی، طنز، طعنه، کنایه، تهکم14، 
وارونه‎گویی و امثال آن صورت می‎گیرد. درواقع، نگرش آیرونیک 
بیان‎گر شکل ویژه‎ای از مواجهه با واقعیت است و به هنرمند امکان 
می‎دهد از موضعی فرادست به مسائل و امور پیچیدۀ زندگی بنگرد. 
زوایای پنهان وضعیت، شخصیت‎ها و رویدادها را با زبانی کنایی 
و بازیگوشانه بازتاب دهد )کی یرکگور، 1402: 2(. »این حسین 
کیست؟«15 تصویر4 اثری از حسین زنده رودی، در همین زمینه 
است. این پرده مذهبی شامل ده تصویر از واقعۀ کربلا و حوادث 
نشان  را  شیعیان  سوم  امام  مدح  در  شعری  مصرع  و  آن،  از  پس 
می‎دهد که با لوحه‎هایی از جنس لینولئوم بر سطح بوم چاپ شده 
است. آن مصرع این بود: »این حسین کیست که عالم همه دیوانه 
اوست ؟«و از سوی دیگر در گوشه سمت چپ پایین اثر امضایی 
با عنوان »کار الحقیر حسین زنده رودی« وجود دارد. با توجه به 
مصاحبه‎ها و یادداشت‎ها و همچنین روحیۀ هنرمند برخی بر این 
باورند که کاربرد واژه‎ی حسین هم‎زمان در این اثر ایهام داشته و در 
واقع هنرمند در هر دو جایگاه اشاره به نامِ خویش دارد که عالم را 

تحت تأثیر آثارش قرار خواهد داد.
مذهبی  و  ادبی  محتوای  از  بعدی‎اش  آثار  در  رودی،  زنده 
انتزاعی و غیرِ بیان‎گر دست   

ً
با رویکردی کاملا فاصله می‎گیرد و 

 .)5 )تصویر  می‎زند  حروف  کاربرد  از  تازه‎ای  نظام  آفرینش  به 
را  حروف  خودِ  بلکه  را  خاصی  روایت  و  مضمون  نه  این‎بار  او 
آثار زنده‎رودی  دستمایۀ رویکرد آیرونیک قرا می‎دهد. حروف در 
برای نخستین‎بار قرار نیست هیچ‎چیزی را بیان کنند. او به تمامیِ 
قوانینِ نوشتاری  بار معناییِ تاریخیِ آن بی‎اعتنا بود و تلاش خود 
نوشتاری  عناصر  بصری   

ً
صرفا وماهیت  تجربۀ شوخ‎طبعانه  بر  را 

استفاده  به  تمایل  زنده‎رودی  همین‎جا  از  است.  داشته  معطوف  تصویر4. حسین زنده رودی، این حسین کیست، که دل‎ها همه دیوانه 
اوست؟ 1337 )کشمیرشکن، 1393: 104(.
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واژه »خوشنویسی«  برابر  در  آثارش  توصیفِ  در  واژۀ »نوشته«  از 
دارد و متأثر از شعار مدرنیست‎های قرن 20 آزادی مطلقی برای 
البته   .)1397:  148-9 )کشمیرشکن  است  قائل  هنر  و  هنرمند 
بودند  مافی  رضا  مانند  خوشنویسی  هنرمندان  دوران  همین  در 
)تصویر6(، که محتوای سنتی را مؤلفه‎ای اساسی در هنر خود به 
بر  اتکا  آثار آن‎ها  نتیجه مشخصۀ برجستۀ  حساب می‎آوردند. در 
 ‎قوانین اصول محورِ خوشنویسی و وابسته به اصل انتقال معنا بوده
است. آثار این هنرمندان که محتوایی مذهبی، ادبی یا ابر روایتی 
 کلماتی بیان‎گر و معنی‎دار شامل آیات یا متون مذهبی 

ً
داشتند، غالبا

و شاعرانه بود )کشمیرشکن، 1397: 157(. دو گرایشی که برآمده 
 متناقض اجرا می‎شد، 

ً
از یک دوره گفتمانی اما در رویکردی کاملا

پیروان زیادی را تا کنون به همراه دارد.
وجه  بر  معطوف‎شدن  با  که  دوره  این  در  هنرمندان  دیگر  از 

باورهای  و  با گرایشات  مواجهه  در  تازه‎ای  آیرونی می‎کوشد درک 
آثارش  در  طباطبایی  است.  طباطبایی  ژازه  کند،  ایجاد  مردمی 
دارد.  فراوانی  تزئینیِ  و  سنتی  مردمی،  عناصر  عامیانه،  گرایشات 
»واژه« نزد ژازه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. این را می‎توان 
از انتخاب نام مستعارش، »ژازه« که نه در فرهنگ لغت وجود دارد 
و نه معنایی را متبادر می‎سازد و همچنین نام‎هایی که برای آثارش 
که  خودش  نوشتاری  )شیوۀ  تباتباای«  »ژازه  فهمید.  برمی‎گزیده، 
آخرین امضای هنرمند بر آثارش بود( در یکی از عکس‎هایی که 
از او به یادگار مانده، جلوی پرده‎ای تیره با حالتی نمایشی ایستاده 
 با رنگ روشن نوشته شده است. او بر 

ً
که نامش بر روی آن مکررا

روی پرده با جابه‎جایی حروف نام و نام خانوادگی‎اش با معادل‎های 
آواییِ مختلف در زبان فارسی، بارها ‎آن‎ها را به بازی گرفته است 

)تصویر 7(.

تصویر 5. حسین زنده رودی، 3511خ )کشمیرشکن، 1393: 149(.

تصویر 6. رضا مافی، 1351، حراج کریستیز2016 )کاتالوگ حراج کریستیز 
.)2016

.)Bayanbox, n.d.( 1337 ،تصویر 7. ژازه طباطبایی

تصویر 8. ژازه طباطبایی، سال خلق: نامعلوم
.)Artnet, n.d.(
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وسواس مفرط او درباره هویت خودش و نامش تا آنجا پیش 
جای  به  »ت«  با  فامیلیش  نام  نوشته‎شدن  بر  همه‎جا  که  می‎رود 
خوانش  بر  می‎خواهد  کار  این  با   

ً
احتمالا و  می‎کند  تأکید  »ط« 

ایرانی‎شدۀ نامش بیفزاید. آنچه در گفتمان فرهنگی دورانش بر آن 
تأکید می‎شد.

سوژه در گفتمان »باستان‎گرایی«
یکی از هنرمندان در این عرصه که گفتمان باستان‎گرایی در آثارش 
مشهود می‎باشد، پرویز تناولی است. با ارجاع به مفاهیم افلاطون و 
ارسطو16 در باب تقلید، نخستین پلۀ تقلید در آثار تناولی، را می‎توان 
تقلید از کنش دانست )مانند اسطوره در آثار تناولی: فرهاد( و در 
گام بعد تقلید از موقعیت )مانند: شاعر و نبی(. تقلید از کنش به 
کنشِ ارتباط کلامی مرتبط می‎شد، کلمه‎هایی که به آثارش راه پیدا 
بازیابیِ  یعنی،  دوم  پلۀ  و  حروف،  تکرار  یا  »هیچ«  مانند  کردند، 
ابژه‎هایی برای بیان موقعیت )احمدی، 1391: 234( مانند قفس، 
قفل، دست، دیوار، سرو و غیره. او به جای تکرار و تقلیدِ محض از 
گفتمان باستانی‎گراییِ دوران خود از دیدگاه یا نقل نامستقیم روایت‎ها 
سود جست. خلق یک کیفیت شخصی که ما به‎ازای معنایی توسط 
مشاهدۀ هر مخاطب ایجاد می‎کرد. آثار تناولی در بنیان خود به هنر 
کلامی و داستانی وابسته‎اند. دو مرکزیت تصویرگری در روایت و 
روایت در تصویرگری در تندیس‎های او قابل ردیابی است. تناولی 
تا سال 1355 فقط هیچ می‎ساخت. او در این مورد بیان می‎کند: 
»از اواسط دهۀ 1340 و سال‎های بعد از آن مسیر مکتب سقاخانه 
به اوج خود رسید و نقاشان بیشتری به این مکتب پیوستند. اغلب 
و  خطاطی  آزمایش‎گرانه  شیوه‎های  خود  کار  اساس  را  نقاشان 
خوشنویسی قرار داده بودند و تابلوهایشان را از خط می‎پوشاندند. 
شد.  من  دل‎زدگی  باعث  کند  مرا خوشنود  آن‎که  به جای  امر  این 
نانقاش شده است.  احساس می‎کردم خط وسیله‎ای برای عده‎ای 
بر همین اساس تصمیم گرفتم تا جای ممکن از خط کناره بگیرم 
و هرگاه لازم باشد، آن را به کار بَرم و به یک »کلمه« قناعت کنم. 
مدت‎ها در فکر چنین تک‎کلمه‎ای بودم تا عاقبت به »هیچ« رسیدم« 
)تصویر 9( )تناولی، 1384: 58(. علاوه‎بر مجموعۀ »هیچ«‎ها بر 
نوشتارهایی  دیوارها  به‎ویژه در مجموعه  تناولی  آثار  اغلب  سطوح 
حک شده است که یادآور میراث کتیبه‎نگاری باستانی ایرانیان است. 
گاهی بافت‎های فشرده کالیگرافی خوانا یا ناخوانا با حروف فارسی 
 
ً
یا خطوط باستانی و یا فرم‎هایی شبیه خط نگاره‎ای نا آشنا که صرفا
نوعی نوشتار را تداعی می‎کنند، تمام سطوح و یا بخش‎هایی از آن را 

به صورتی منظم و یکپارچه پوشانده است )تصویر 10(.

کنش‎مندیِ  سوژه
بر  عرصه‎ها  کلیۀ  در  ایران  کردن  مدرنیته  برای  پهلوی‎ها  کوشش 

چنین  سایۀ  در  نیز  هنر  در  انتزاعی  گرایش  نیست.  پوشیده  کسی 
کوشش‎هایی و به واسطۀ نزدیکی با جریان‎های هنری غربی صورت 
نهادهای  سوی  از  مدرن  هنر  فهم  برای  آن‎که  برخلاف  گرفت. 
عمومِ  برای  اما  می‎گرفت،  صورت  تلاش‎هایی  دولتی  و  رسمی 
مردم هنر انتزاعی و مدرن هنری نخبه‎گرا و غیرقابل فهم باقی ماند 
به  ایرانیان  از آن‎جایی که عکس‎العمل  )دل‎زنده، 1394: 382(. 
جریانات مدرنیزم در دهه‎های 1340 و 1350 به ظهور ایدئولوژی 
جدیدی انجامید، این موضوع منجر به شکل‎گیری هنرهای کنشی 

و مفهومی شد.
ورود به عرصۀ کنش‎گری در هنر به‎واسطۀ خلق هنر مفهومی، 
اشکال  از  تجسمی  هنرهای   ‎اشباع به  واکنش  و  پرسش  طرح  و 
پرتکرار، آفرینش هنر در قالب فرمالیسم محض، ضرورت عبور از 

تصویر 9. پرویز تناولی. 1353. برنز )تناولی، 1387: 86(.

تصویر 10. پرویز تناولی، 1355، اوه!پرسپولیس 2 )کشمیرشکن 1393: 
.)153
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بحران؛ و البته هم‎گام‎شدن با رویکردهای هنری در »غرب« برای 
نخستین‎بار در سال 1353 در قالب تشکیل یک گروه هنری به نام 
»گروه آزاد نقاشان و مجسمه‎سازان« به‎وجود آمد. این گروه از افراد 
نام‎آوری چون مارکو گریگوریان، مرتضی ممیز، غلامحسین نامی، 
عبدالرضا  و  عربشاهی،  مسعود  پیلارام،  فرامرز  ملکنیان،  سیراک 

دریابیگی تشکیل می‎شد )دل‎زنده، 1394: 387(. )تصویر11(
1356خ،  سال  تا  خود  فعالیت  طول  در   

ً
مجموعا آزاد  گروه 

در   1353 آذر  نمایشگاه  اولین  کردند.  برگزار  نمایشگاه  هفت 
همان  اسفند  در  نمایشگاه  دومین  و  تهران  بین‎المللی  نمایشگاه 
با مدیریت عبدالرضا دریابیگی برگزار شد.  سال، در گالری مس 
اما در سومین نمایشگاه بود که رویکرد گروه به »هنر مفهومی«، 
نج و 

ُ
خود را آشکار کرد. بعد از این چهارمین نمایشگاه با نام »گ

آبان‎ماه 1354 در گالری‎های »پوپ« و »علاء« در  گستره 1« در 

محل انجمن فرهنگی ایران و آمریکا در خیابان عباس‎آباد، برگزار 
قباد  مانند  هنرمندانی  از  آثاری  کنار  در  نمایشگاه  این  در  شد. 
شیوا، سیروس مالک و اصغر محمدی آثار چاقوهای آویزان ممیز 
از  بعدی  سه  پرداختی  که  پیلارام  بزرگ  بسیار  چوبی  مجسمه  و 
خوشنویسی فارسی و تجسم فضایی نقاشی خط )تصویر12( بود 
از آثار پرماجرای این برنامه بود )دل‎زنده، 1394: 394(. پیلارام 
استاد مسلم درشت‎نویسی با قلم بود و در آن مهارت بسیار داشت 
و با اتکا بر این هنر توانست اثری متفاوت متأثر از الگوی جریان 

فکری جدید خلق کند.
پیلارام در واکنش به شیءشدگی و موزه‎ای شدنِ هنر همواره 
معتقد بود که اثر هنری نباید در انحصار گالری‎ها و نمایشگاه‎ها 
باشد و باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و در گفت‎وگوهای 
در  را  مجسمه  این  دارد  قصد  که  بود  کرده  اعلام  بارها  گوناگون 
که  کند  پارک ها( نصب  و  میادین  قطار،  )ایستگاه  معابر عمومی 

تصویر 11. بخشی از صفحات شمارۀ 9 مجلۀ تماشا، 30 اردیبهشت 1350 
)آرت‎چارت، 1400(.

تصویر 12. فرامرز پیلارام، تندیس سه بعدی نقاشی‎خط انجمن فرهنگی ایران 
و آمریکا، 1354 خ )دل‎زنده، 1394: 395(.

تصویر 13. فرامرز پیلارام، تندیس سه بعدی نقاشیخط، گالری 66، 1388 
)مجله هنری اثر، 1399(.
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قابل استفاده برای عموم باشد، اما هیچگاه موفق به این کار نشد. 
در نهایت این پیکره فوق‎العاده آخرین بار در سال 1388در گالری 
66 در تهران در نمایشگاهی به یاد فرامرز پیلارام به همت صادق 

تبریزی به نمایش درآمد )تصویر 13(.
آثار  از  می‎توان  شدن«  »نهادینه  علیه  دیگر  واکنش‎های  از 
کوروش شیشه‎گران نام برد. او توانست به جای درگیر شدن در فضای 
میان دو قطبی بازگشت به اصل و هنر انتزاعی غربی به مسئله دیگر 
یعنی به جایگاه عرضۀ هنر در جامعه و برای جامعه بیندیشد. او در 
حرکتی هنجارشکنانه در سال 1352 در گالری مس پس از پایان 
برخی مؤسسه‎های  و  مردم  به  رایگان  به‎طور  را  آثارش  نمایشگاه، 
عمومی بخشید با روی آوردن به روش سیلک اسکرین، به بازتولید 
 
ً
و تکثیر آثار هنرمندان مشهور پرداخت، و سرانجام پوستر را دقیقا
به‎خاطر قابلیت چاپ و تکثیر رسانۀ هنری مورد نظر خود یافت. او 
در فروردین و اردیبهشت 1355خ، به‎طور هم‎زمان نسخه‎های باز 
تولید شدۀ مشاهیر هنر )موندریان، کله، رضا عباسی و ...( را در 
چهار گالری کاخ جوانان شمال شهر، کاخ جوانان جنوب شهر، 
گالری مس و تالار ایران به نمایش گذاشت. در این برنامه، هنرمند 
تکثیر  -فرآیند  هنری  اثر  اصالت  مفهومی،  پرفورمنسی  همانند 
مکانیکی آن- و همچنین اصالت مکانی -با انتخاب هم‎زمان چند 
گالری مختلف- را به چالش کشید. شیشه‎گران بعد از نشان‎دادن 
در  اختلال  ایجاد  و  گالری  بنیاد  خود  نهاد  تکثیرپذیری  امکان 
تعریف آن، در اثر دیگری به‎نام »خیابان شاه‎رضا هنر است«، از 
مجموعۀ »هنر+هنر« رویکردی نو در نظام رابطه‎ایِ متن و مخاطب 
ارائه می‎کند. او در پوستر نوشتاری »خیابان شاه رضا هنر است« 
تثبیت شده  اندیشیدن درباره مفاهیم  به  در واقع مخاطب خود را 

هنر دوران و نهادهای مربوط به آن وا می‎دارد. روی این پوستر با 
طرح گرافیکیِ ساده به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است: 
»خیابان شاه‎رضا: نقاشی است؛ خیابان شاه‎رضا: مجسمه است؛ 
است؛  سینما  شاه‎رضا:  خیابان  است؛  گرافیک  شاه‎رضا:  خیابان 
خیابان شاه‎رضا: تئاتر است ... شعر است؛ نوشتن است؛ موسیقی 
است؛ رقص است؛ کاریکاتور است؛ عکس است« )تصویر14(. 
او به این شکل از گالری، و هر نهاد هنری دیگری عبور می‎کند؛ و 
خیابان را به عنوان محلی که مخاطب، اثر، هنرمند و هنر بی‎واسطه 
می‎کند.  معرفی  هنری  اثر  به عنوان  هستند  ارتباط  در  یکدیگر  با 
با  پیام  انتقال  و  پوستر  چاپ  طریق  از  را  خود  برنامۀ  شیشه‎گران 
نوشته و جملات گاه شعاری و گاه معمایی پی می‎گیرد. رویکرد او 
مفهومی و نهاد ستیز بوده و در ذات خود مخالف با کالایی شدن 
اثر هنری و در نتیجه محدود کردن مخاطبان اثر هنری به یک گروه 

یا طبقۀ خاص اجتماعی است )کشمیرشکن، 1393: 214(.
آثار شیشه‎گران در زمینۀ خلق پوسترهای مشهوری با موضوع 
)تصویر  است  نیز شاخص  مالی-  هیچ حمایت  -بدون  انقلاب 
از هنرمندان  انقلاب توسط گروهی  از هنر  15(. بخش عمده‎ای 
مشترک  خاص  گرایش‎های  که  آمد  پدید  ایدئولوژیک  افکاری  با 
اجتماعی-سیاسی، انقلابی و مذهبی را اشاعه دادند )تصویرهای 
16 و 17(. برخی از این هنرمندان اولین نمایشگاه بزرگ خود را 

تصویر 14. کوروش شیشه‎گران، خیابان شاهرضا هنر 
است، 1355خ ) دل‎زنده، 1394: 404(.

تصویر 15. اسماعیل شیشه گران، پوستر 
انقلاب، 1357 )شانزدهمین جشنواره تجسمی 

فجر، 1402(.

تصویر 16. مرتضی ممیز، پوستر انقلاب، گالری 
.)Yousefi, n.d.( گری نیویورک، 1358 خ

تصویر 17. حسین کاشیان، پوستر انقلاب، 
1357 ) موزه هنرهای معاصر، جشنواره تجسمی 

فجر1402(.



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1021405

تحلیل و بازخوانی نقش نوشتار در هنرهای تصویری دورۀ پهلوی با ابتنا بر اندیشه‎های فوکو ▪ سارا جوانمرد، نادر شایگانفر ▪ صفحۀ 89 تا 104

برگزار  ارشاد  حسینیۀ  در   1357 سال  در  انقلاب  از  بعد  درست 
کردند. این رویداد آغازی بود بر تشکیل هستۀ اصلی حوزۀ اندیشه 
و هنر اسلامی که بعدها زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی به کار 

خود ادامه داد )کشمیرشکن، 1393: 214(.

نتیجه‎گیری
این پژوهش با تکیه بر روش دیرینه‎شناسی فوکو و چهار مقولۀ اصلی 
آن، نشان داد که عناصر شیعی و به‎ویژه نوشتار، در هنرهای تصویری 
دورۀ پهلوی واجد دلالت‎های چندلایه و متغیر بوده‎اند. تحلیل در 
سطح موضوعات آشکار ساخت که در دورۀ پهلوی اول، مذهب 
 در هیئت ابژه‎هایی برای تحدید و حاشیه‎رانی 

ً
و ملحقات آن عمدتا

عناصر  همین  دوم،  پهلوی  دورۀ  در  که  حالی  در  می‎شدند،  فهم 
بار دیگر در نسبت با هویت ملی، مدرنیسم بازتعریف شدند. در 
اول،  پهلوی  در  که  دریافت  نیز می‎توان  بیانی  اسلوب‎های  سطح 
یا تضعیف عناصر  به شکل یک‎سویه در حذف  نهادهای رسمی 
نهادهای  گسترش  با  دوم  پهلوی  در  اما  می‎کردند،  عمل  مذهبی 
هنری و امکان ظهور جریان‎های مستقل، نوشتار، از منظر مطالعۀ 
عناصر عامه که مذهب و پوسترهای مذهبی زیرمجموعه آن بود، 
جایگاهی چندوجهی و ویژه یافت. از حیث مفاهیم، در پهلوی اول 
شاهد غلبۀ معناهای سکولار و ملی‎گرایانه در تقابل با نشانه‎های 
مذهبی هستیم، در حالی که در پهلوی دوم، خوشنویسی و نوشتار 
و عناصر مذهبی نه‎تنها بار معنوی و بومی یافت بلکه در قالب‎هایی 
چون مکتب سقاخانه با مفاهیم مدرن و شخصی درآمیخت. در 
بر  اول  پهلوی  پدیدار شد:  روشن  تمایزی  نیز  استراتژی‎ها  سطح 
پروژه‎ای کلان برای عرفی‎سازی مدرنیته با توسل بر باستان‎گرایی 
پهلوی دوم ضمن  به حذف عناصر دینی تکیه کرد، در حالی که 

استفاده ابزاری از نمادهای دینی برای مشروعیت سلطنت، پس از 
12 سال نابسامانی حکومت امکان‎های تازه‎ای برای هنرمندان در 

جهت مقاومت و بازتعریف هویت مذهبی ایجاد شد.
بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش چنین پاسخ می‎یابد که 
عناصر شیعی و نوشتار در هنرهای تصویری پهلوی، در چارچوب 
مفصل‎بندی  متفاوت  به‎گونه‎ای  فوکو،  دیرینه‎شناسی  مقولۀ  چهار 
می‎گردند: حذف و تحدید در پهلوی اول، و بازتعریف و چندلایگی 
در پهلوی دوم. همچنین در پاسخ به پرسش فرعی می‎توان گفت 
نوشتار در دورۀ پهلوی دوم سه کارکرد هم‎زمان یافت: ابزار تمکین 
در خدمت سیاست‎های رسمی و مشروعیت‎بخش سلطنت؛ ابزار 
که  نقاشی‎خط  و  سقاخانه  چون  جریان‎هایی  آثار  در  فردی  بیان 
نوشتار را به زبان شخصی و زیباشناختی بدل ساختند؛ و سرانجام 
پدیداری  به  اعتراض  در  که  هنرمندانی  دست  در  مقاومت  ابزار 
فزایندۀ نمادهای شیعی و نوشتار در هنرهای تصویری در پی نقد 

نظم مستقر و باززایی مفاهیم بودند.
بنابراین، در پرتو چارچوب نظری فوکو می‎توان نتیجه گرفت 
نه  دوم  پهلوی  تصویری  هنرهای  در  شیعی  عناصر  و  نوشتار  که 
و  گفتمان‎ها  نیروها،  برهم‎کنش  بلکه محصول  ایستا،  پدیده‎هایی 
استراتژی‎های متکثر بوده‎اند؛ نیروهایی که هم‎زمان امکان سلطه، 

مقاومت و آفرینش فردی را در ساحت هنر فراهم ساخته‎اند.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان این پژوهش اعلام می‎دارند که در انجام این پژوهش 
هیچ‎گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است و منافع 
آن  نتایج  و  پژوهش  روند  در  ایشان  غیرمادی  و  مادی  شخصی 

تأثیرگذار نبوده است.

جدول 1. تحلیل صورت‎بندی گفتمان پهلوی اول، گسست 12‎ساله گفتمانی و گفتمان پهلوی دوم با روش دیرینه‎شناسی فوکو )نگارنده(

تشکیل استراتژی هامفاهیماسلوب‎های بیانیموضوعاتدوره گفتمانی

پهلوی اول 
)1305-1320(

وحدت ملی، تجدد‎گرایی
یکپارچگی، مدرنیزاسیون، 
تأکید بر زبان فارسی

هویت ملی، دولت/ملت‎سازی، 
نفی تاریخ اسلام، نفی 

هویت‎های بومی، نفی زبان‎های 
قومی

پوشش و زبان یکپارچه
تاسیس نهادها و ادارات، موزه‎ها، مدارس، 
نمایشگاه‎های مختلف برای سیاست‎های 

موجود

از سقوط رضاشاه 
تا سلطنت 

محمدرضاشاه 
)12سال(

شکاف گفتمانی، تأسیس 
ایرانی جدید

 بی‎ثباتی سیاسی، ظهور 
کلیۀ رویکردهای متکثر 
سیاسی، قومی، مذهبی، 

زبانی

کثرت‎گرایی، فرهنگ عامه، 
گرایشات مذهبی

تأسیس نشریات و دفاتر  متعدد روزنامه

پهلوی دوم )1357-
)1332

گفتمان تجدد‎گرایی، 
شکل‎گیریِ پادگفتمان فرهنگ 

عامه
مدرنیزاسیون، شیعی‎گرایی

مدرنیته، بازگشت به اصل، 
ترویج هویت‎های بومی، تاریخ 

اسلامی‎وپیشا اسلامی

آپاراتوس‎های نهادی مروج مدرنیزم، مراکز مذهبی، 
مساجد، حسینیه‎ها مانند حسینیۀ ارشاد
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پی‎نوشت‎ها
1. Archeology
2. جنبش دانشجویی-کارگری مه 1968 فرانسه به مجموعه حوادثی گفته می‎شود که در طول 4 هفته در ماه مه سال 1968 در فرانسه رخ داد. نقطه اوج این جنبش در فاصله‎ای 
یک هفته‎ای از سوم تا دهم ماه مه به وقوع پیوست. این خیزش که از اعتراضات یک گروه دانشجویی شروع شده بود، میلیون‎ها نفر از مردم شهرنشین فرانسه را به میدان مبارزه 

کشاند.
3. Geneology
4. The Subject and Power (1982)
5. در مقالۀ سوژه و قدرت در مؤخره کتاب »میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک« که خود فوکو آن را به زبان انگلیسی نوشت، بشیریه »کردارهای شکاف‎انداز« را بر 
اساس متنی که از »The Subject and Power« موجود است، معادل انگلیسی »dividing practices« قرار داده است )دریفوس، رابینو، 1400: 343(. در نسخۀ اصلی 
 In the second part of my work, I have studied the objectivizing of the subject in what I shall call dividing« :گوید‎انگلیسیِ مقاله، فوکو چنین می

.»practices
6. Zieleniec,Andrzej (2007). Space and Social Theory. UK: Sage
کید اغراق‎آمیز بر روی زبان فارسی و از بین بردن  7. »وحدت ملی ایران«  به منظور حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور که یکی از برنامه‎های اساسی دوران بود با تأ
سایر زبان‏ها و گویش‎ها در دوران رضاخان صورت گرفت : »... پس همه باید یک‏دل و یک‎صدا بخواهیم و کوشش کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند 
و به تدریج جای زبان‎های بیگانه را بگیرد، این کار میسر نمی‎شود مگر با تأسیس مدارس ابتداییِ مجانی و اجباری و فراهم کردن وسایل آن که فقط به زبان فارسی تاریخ باشکوه 
ایران آموزش داده شود...«، »باید هزارها کتاب و رسالۀ دلنشین کم بها به زبان فارسی در تمام مملکت، بخصوص آذربایجان و خوزستانمنشر نمود«، »باید ایلات فارسی زبان 
را به نواحی بیگانه زبان فرستاد و در عوض ایلات بیگانه زبان را به نواحی فارسی زبان کوچاند«، »کلیۀ اسامی تمامی کوی و برزن‎ها باید به زبان فارسی تغییر صورت دهد« 

)آبراهامیان، 1377: 114(.
8. محمد علی ذکاءالملک -بعدها به فروغی شهرت یافت- معلم سابق دربار و وزیر عدلیه، همکار ملکم خان، استاد حقوق در دارالفنون، عضو کمیتۀ انقلابی در 1284 و 
تأثیر گذار در صورت‎بندی سیاستگذاری‎ها  بسیار  از چهره‎های  یکی   )111 )آبراهامیان، 1377:  تهران  در  در سال 1288  فراماسونری  لژ رسمی  بنیانگذاران نخستین  از  یکی 

فرهنگی معاصر است.
9. ذوق در زبان ما معنای چندگانه دارد، یک معنا در عرفان که به قول ملاعبدالرزاق کاشانی اول درجات شهود حق است به حق به اندک زمانی همچون برق که این پژوهش 
را کاری با آن نیست؛ دیگر آزمودن مزه چیزی و احساس آن به قول ناصر خسرو »نفس حسیه« دارای پنج حاسه به این شرح است: »المس و ذوق و شم و سمع و بصر« در 
نهایت آن معنا که سخن شناسان به ذوق می‎دهند که به قول دهخدا تمایل خاص فطری و خلقی کسی به چیزی: ذوق موسیقی، ذوق نقاشی، ذوق گل کاری، ...و این قوه تمیز 
زیبایی و زشتی در آدمی در نقاشی‎ها و شعر و موسیقی و حجاری و بناء و غیره که در عصر ما می‎توان تئاتر و سینما و غیره را هم به آن افزود خاص انسان است، زیرا معنای 
دیگر ذوق چنین باشد: قوه‎ای که بدان حیوان درک مزه‎ها کند و یا آن طور که سعدی گفته اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست ترا کر طبع جانوری. پس 
اگر ذوق، سلیقه و یا شم زیبا شناختی تنها نزد انسان باشد، بی‎راه نخواهد بود که پرورش ذوق در دوران مدرن بار دیگر از دل سنت بازخوانی شده و به بخشی از برنامه دولت‎ها 

برای پرورش انسان، پرورش افکار یا همان انسان‎سازی تبدیل شود )قلی پور، 1397: 13(.
کید کرد. او در سخنرانی  10. در سال 1304 شمسی ارنست هرتسفلد باستان‎شناس آلمانی به دعوت و هزینه انجمن آثار ملی به ایران آمد و بر اهمیت »میراث ملی« ایرانیان تأ
خود از قدمت دیرین ایرانشهر، ارتباط این سرزمین و نامش با نژاد آریایی و چهار دوره هخامنشیان، ساسانیان، سلجوقیان و صفویان به عنوان باشکوه‎ترین سلسله‎های تاریخی 
در ایران سخن گفت. هرتسفلد همچنین در قیاسی جالب توجه به استمرار تاریخ تمدن در ایران نسبت به برجسته‎ترین تمدن‎های غربی همچون یونان تنها با درخشش 500 
ساله و ایتالیا فقط با دو دوره باشکوه عصر رومیان و رنسانس در جهان بی‎مانند خواند. هرتسفلد که بعدها هیئت حفاری خارجیان در ایران را به عهده گرفت  برای نخستین بار 
به شیوه‎ای دانشگاهی از طبقه بندی و دوره بندی تاریخی در تاریخ هنر و فرهنگ ایران استقاده کرد. همچنین یک گام به پیش رفت و در نگاه به تاریخ هنر و فرهنگ ایران یک 
کرمن نخستین غربیانی بودند که روایات کلاسیک خود از طبقه‏بندی تاریخ   دوتایی شرقی-غربی را برای قیاس طرح کرد. هرتسفلد و کمی بعد‎تر آرتور پوپ و همسرش فیلیس آ
هنر در ایران را ضمن مکاشفات و حفاری‎هایشان در جلسات سخنرانی با حضور سیاسیون و توسعه‎گران و همچنین با نخستین کتاب‏های خود درباره هنر ایران منتشر نمودند 

)افسریان، ج1، 1397: 280(.
11. در یکی از گزارش‎های مجله آمریکایی، »ایران یکی از ناعادلانه‎ترین جوامع در کل جهان بود« )آبراهامیان، 1403(.

12. آغاز دهه 1340 خورشیدی در تاریخ هنر ایران با نام »مکتب سقاخانه« پیوند خورده است. وقتی به تاریخ هنر نوگرای ایران نظر کنیم مکتب سقاخانه به عنوان جریان اصلی 
و محوری دهه دوم خودنمایی می‎کند. روایت‎های مختلفی در این بین وجود دارد. همه این روایت‎های چندگانه اما مخرج مشترکی دارند که مرتبط با تعریف تازه‎ای از نگره 

تزیینی و محوریت یافتن گرایش هنر عامیانه در آن است )دل زنده، 1394: 296(.
13. irony

14. در فرهنگ لغت به معنای دست‎انداختن و متلک گفتن، سرزنش کردن، شماتت کردن، طعنه زدن.
15. این اثر اکنون در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای بریتیش میوزیم نگهداری می‎شود.

ابزار تقلید )نقاشی، زبان، موسیقی(، موضوع تقلید )سویه‎هایی از کنش انسانی( و شیوۀ تقلید )چگونگی تقلید از موضوع( تفاوت گذاشت.  16. ارسطو در نظریه ادبی میان 
راوی  تأویل شخصیِ  و  بیان  به شیوۀ  آن گفته‎ها  بیان  و دیگری  آنچه کسی گفته،  و ساده  دقیق  تقلید  یکی  تفاوت می‎گذاشت:  بازگوییِ کنش کلامی  دو گونۀ  میان  نیز  افلاطون 
یافتنی است  به وضوح  تناولی  پرویز  آثار  در  از ذهن سوژه  بازتاب چنین روایت‎هایی  است.  زبان‎شناسانه«   ‎بنیان خود »کنشی و  در گوهر  روایت،  افلاطون  به گمانِ  )سوژه(. 

)احمدی، 1391: 234(.
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چکیده
موضوع این مقاله، به بازنمایی مفهوم اِروس در سینمای پست‎مدرن با تکیه بر دیدگاه‎های فلسفی بیونگ چول هان 
است. رویکرد اصلی پژوهش، تحلیل فیلم مالیخولیا  اثر لارس فون تریه به عنوان نمونه‎ای شاخص از بازنمایی 
بحران‎های وجودی و احساسی در بستر جهان پست‎مدرن است. اِروس در فلسفۀ کلاسیک به‎مثابه نیرویی برای 
پیوند و زندگی معنا یافته بود، اما در اندیشه هان، در وضعیت معاصر به شکلی زوال یافته و متلاشی بازنمایی 
و  امروز دچار فروپاشی  انسانی در دل نظام مصرفی و فردگرایانه  اشتیاق و میل  به گونه‎ای که عشق،  می‎شود؛ 
واکاوی  به  نظری هان،  و چارچوب  از روش تحلیل محتوای کیفی  بهره‎گیری  با  این مطالعه  بیگانگی شده‎اند. 
بازتاب  به  ویژه  توجه  می‎پردازد.  مالیخولیا  فیلم  فضاسازی‎های  و  کاراکترها  روایت،  در  اِروس  زوال  جلوه‎های 
فرهنگ  اِروتیک در  نیروی  فرسایش  فهم چگونگی  امکان  فیلم،  در  میان‎فردی  انزوا، و گسست‎های  افسردگی، 
 فاقد 

ً
پست‎مدرن را فراهم می‎آورد. در این راستا، تحلیل فیلم نشان می‎دهد که روابط انسانی در مالیخولیا عمدتا

پیوندهای عاطفی اصیل بوده و در مواجهه با فروپاشی جهان، به انفعال و بی‎تفاوتی کشیده می‎شود. یافته‎های 
پژوهش حاکی از آن است که سینمای پست‎مدرن، به‎ویژه در آثار کارگردانانی چون فون تریه، نه‎تنها به تصویر 
وضعیت متأخر عشق و میل می‎پردازد، بلکه به نقد بنیادین ساختارهای روانی، اجتماعی و فرهنگی زمانه خود نیز 
دست می‎زند. این بررسی، امکان درک ژرف‎تری از نسبت میان زیبایی‎شناسی سینمایی و تحولات فلسفی مفهوم 

اِروس در عصر پست‎مدرن فراهم می‎آورد.

کلیدواژه‎ها: مالیخولیا، اروس، بیونگ چول هان، پست‎مدرن، لارس فون تریه
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مقدمه
و  یونان  کلاسیک  فلسفه  در  عمیقی  ریشه‎های  که  اِروس  مفهوم 
به‎ویژه در آثار افلاطون دارد، از دیرباز به عنوان نیرویی محرک برای 
پیوند، خلقت و تعالی مورد توجه بوده است. در اندیشه افلاطون، 
برای  متعالی  اشتیاقی  بلکه  شهوانی،  تمایل  یک   

ً
صرفا نه  اروس 

زیبایی، حقیقت و خیر مطلق است؛ نیرویی که انسان را از عالم 
ل رهنمون می‎شود. این درک از 

ُ
محسوس به سوی ایده‎ها و عالم مُث

اروس، بنیاد بسیاری از نظریه‎های عشق، میل و اشتیاق در سنت 
غربی را پی‎ریزی کرد و آن را به عنصری حیاتی در رشد فردی و 

اجتماعی بدل ساخت.
به‎ویژه در عصر پست‎مدرن،  و  در دوران مدرن  این حال،  با 
و  اروس  فهم  در  عمیق  دگردیسی‎هایی  و  بنیادین  تحولات  شاهد 
مفاهیم مرتبط با آن هستیم. ظهور گفتمان‎های انتقادی نسبت به 
سوژه انسانی، روانکاوی و جامعه‎شناسی، درک ما از عشق، میل و 
اشتیاق انسانی را به چالش کشیده و آن را تحت‎تأثیر قرار داده است. 
در این دوره، اروس از آن حالت متعالی و آرمانی خود فاصله گرفته 
و حتی مصرف‎گرایانه   آسیب‎شناختی 

ً
بعضا پیچیده‎تر،  ابعاد  به  و 

تقلیل‎یافته است. این دگردیسی‎ها، تحلیل و بررسی دقیق آنها را به 
ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.

به  انتقادی  و  عمیق  شکلی  به  که  معاصر  متفکران  از  یکی 
بازخوانی این دگرگونی پرداخته است، بیونگ چول هان، فیلسوف 
فرسایش  از  خود،  تحلیل‎های  در  هان  است.  آلمانی   - کره‎ای 
مفاهیمی چون عشق و اِروس در جامعۀ عملکرد محور معاصر سخن 
می‎گوید. او معتقد است در جامعه‎ای که بر مبنای کارایی، موفقیت 
و تولید بنا شده، میل به بهره‎وری جایگزین میل به دیگری و ارتباط 
 نیازمند رهایی، 

ً
اصیل می‎شود. در چنین جامعه‎ای، اروس که ذاتا

دیگری‎خواهی و عدم محاسبه‎گری است، با منطق سرمایه‎داری و 
خود بهره‎برداری در تضاد قرار می‎گیرد. نتیجه این فرسایش، ظهور 
نوعی انزوا، بیگانگی و زوال میل است که در زیست‎جهان انسانی 
این  در  عشق  هان،  به‎زعم  است.  قابل مشاهده  به‎وضوح  معاصر 
دوران به یک کالای مصرفی تقلیل‎یافته و روابط انسانی سطحی و 
 در پی بهینه‎سازی و دستیابی 

ً
کوتاه‎مدت می‎شوند؛ چراکه افراد دائما

به حداکثر سود در تمامی ابعاد زندگی خود، حتی در روابط عاطفی، 
هستند. این امر نه‎تنها منجر به از دست رفتن عمق و معنای عشق 
می‎شود، بلکه حس بیگانگی و تنهایی را در فرد تشدید می‎کند و او 

را از ارتباط اصیل و متعالی با دیگری محروم می‎سازد.
در این میان، سینما به مثابه هنری پست‎مدرن، با قابلیت‎های 
و روان‎شناختی،  فلسفی  بازنمایی درون‎مایه‎های  در  بی‎نظیر خود 
بستری بی‎بدیل برای کاوش این تحولات مفهومی فراهم می‎آورد. 
سینما نه‎تنها می‎تواند پیچیدگی‎های ذهنی و عاطفی انسان معاصر 
اجتماعی  تغییرات  تأثیرات  است  قادر  بلکه  بکشد،  تصویر  به  را 

و  عمیق  شکلی  به  اِروس  چون  بنیادینی  مفاهیم  بر  را  فرهنگی  و 
ملموس منعکس سازد.

تلاش  از  بارز  نمونه‎ای  تریه  فون  لارس  از  مالیخولیا  فیلم 
سینمای پست‎مدرن در بازتاب وضعیت متأخر انسان غربی است. 
 
ً
عمیقا فضایی  و  خیره‎کننده  تصاویری  از  بهره‎گیری  با  فیلم،  این 
نمادین، تصویری دردناک از زوال و گسست را ارائه می‎دهد. در 
مالیخولیا، اِروس به‎جای آن که نیرویی برای پیوند، امید و خلقت 
باشد، به نشانه‎ای از گسست، افسردگی عمیق و زوال بدل می‎شود. 
سیاره  )برخورد  کیهانی  فاجعه  یک  با  مواجهه  در  شخصیت‎ها 
ارتباط عاطفی واقعی  برقراری  به  قادر  نه‎تنها  با زمین(،  مالیخولیا 
نیستند، بلکه میل به زندگی و پیوند با دیگری در آنها به کلی فرسوده 
شده است. این فیلم به‎خوبی نشان می‎دهد که چگونه در دنیای 
به اضطراب،  ارتباط اصیل، جای خود را  به تعالی و  مدرن، میل 
تنهایی و نوعی پذیرش منفعلانه از فنا داده است؛ وضعیتی که با 
تحلیل‎های هان در مورد جامعه عملکرد محور و فرسایش اِروس 
تصویری  آینه،  یک  مثابه  به  مالیخولیا  دارد.  کاملی  همخوانی 
تکان‎دهنده از بحران اِروس در عصر حاضر را بازنمایی می‎کند.

مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی بازنمایی مفهوم 
اِروس در بستر سینمای پست‎مدرن با رویکرد به اندیشه‎های هان 
هنر،  و  فلسفه  تلاقی  بر  تمرکز  با  تا  دارد  تحقیق قصد  این  است. 
نشان دهد که چگونه تحولات عمیق در فهم عشق و میل در اندیشۀ 
معاصر غرب، در روایت‎ها و تصاویر سینمایی انعکاس یافته‎اند.

به منظور پاسخ به این پرسش، مقاله با روش تحلیل محتوای 
کیفی به مطالعۀ دقیق فیلم مالیخولیا می‎پردازد. انتخاب این فیلم 
به دلیل قابلیت‎های آن در به تصویر کشیدن وضعیت متأخر انسان 
غربی و نیز تضاد آشکار با برداشت‎های سنتی از اِروس است. در 
این تحلیل، به دنبال شناسایی الگوها، مضامین و نمادهایی خواهیم 
به  پیونددهنده  نیروی  از یک  اِروس  بود که نشان‎دهندۀ دگردیسی 

نمادی از گسست و زوال هستند.
میان  نسبت  ساختن  روشن  پژوهش،  این  نهایی  هدف 
دگردیسی‎های فلسفی و بازنمایی‎های هنری در فرهنگ پست‎مدرن 
غربی است. این بررسی نه‎تنها به فهم عمیق‎تر از وضعیت اِروس 
در عصر حاضر کمک می‎کند، بلکه بینش‎های ارزشمندی را در 
مورد نقش سینما به عنوان آینه‎ای برای انعکاس تحولات فکری و 

روان‎شناختی جامعه ارائه می‎دهد.

پیشینه تحقیق
مفهوم اِروس در سنت اندیشۀ غربی از دیرباز یکی از موضوعات 
بنیادین در فلسفه، روان‎شناسی و هنر بوده است. در فلسفۀ یونان 
باستان، به‎ویژه در آثار افلاطون همچون ضیافت، اِروس به عنوان 
نیروی محرک انسان به سوی حقیقت، زیبایی و خیر مطلق معرفی 
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شده است. این مفهوم در طول تاریخ دچار دگردیسی‎های متعددی 
شده؛ به‎گونه‎ای که در قرون‎وسطی، تحت‎تأثیر مسیحیت، جنبه‎ای 
انسان‎گرایی  با ظهور  به خود گرفت و در دوران مدرن،  معنوی‎تر 
داده  سوق  زیست‎شناختی  و  روان‎شناختی  حوزۀ  به  فردگرایی،  و 
شد. در سدۀ بیستم، زیگموند فروید1 و ژاک لکان2 در چارچوب 
روان‎کاوی، میل را در کانون تبیین روان انسانی قرار دادند و نقش 
مورد بررسی  مدرن  سوژۀ  هویت  در شکل‎گیری  را  آن  ساختاری 
فرهنگی پست‎مدرن، شاهد  نقدهای  آنان، در  از  دادند. پس  قرار 
واکنش‎هایی به این روایت‎های کلاسیک هستیم؛ واکنش‎هایی که 
میل و عشق را در دل ساختارهای قدرت، اقتصاد سرمایه‎داری و 
منطق مصرف تحلیل می‎کنند. ژان بودریار3، فردریک جیمسون4 
فرسایش  به  که  هستند  متفکرانی  جمله  از  باومن5  زیگموند  و 

پیوندهای عاطفی در عصر پست‎مدرنیته پرداخته‎اند.
هان در این بستر فکری، خوانشی ویژه ارائه می‎کند. او در آثاری 
تحلیل  به  شفافیت،  و  فرسودگی  جامعۀ  عشق،  ستایش  در  چون 
جامعۀ  در  انسانی  تعلق  و  میل  عشق،  چون  مفاهیمی  فروپاشی 
نئولیبرالیسم  و  عملکردمحور  جامعۀ  او،  نظر  از  امروز می‎پردازد. 
برقراری  از  ناتوان  و  خسته  منزوی،  افرادی  به  را  سوژه‎ها  جهانی، 
پیوندهای اصیل بدل ساخته است. در این وضعیت، اِروس که در 
گذشته نیرویی برای گشودگی و برقراری ارتباط بود، به نشانه‎ای از 
انزوا و افسردگی تبدیل شده است. در حوزۀ مطالعات سینمایی، 
گسترش  بعد  به  دهۀ 1970  از  فلسفی  مفاهیم  بازنمایی  به  توجه 
یافته است. آثار نظریه‎پردازانی چون دیوید بوردول6، لورا مالوی7 و 
لیندا ویلیامز8 به تبیین نحوۀ بازتاب ایده‎های روان‎کاوانه و فلسفی 
سینمای  میان،  این  در  دارد.  اختصاص  سینمایی  روایت‎های  در 
بحران‎های  کشیدن  تصویر  به  برای  بستری  به عنوان  پست‎مدرن 
چون  کارگردانانی  می‎کند.  ایفا  برجسته‎ای  نقش  معاصر،  فلسفی 
در  اینیاریتو11،  گونسالس  الخاندرو  و  هانکه10  میشائل  تریه9،  فون 
آثار خود نمودهای مختلف از بحران سوژه، فروپاشی معنا و زوال 
عاطفه را در فرم و محتوا بازنمایی کرده‎اند. در ارتباط با موضوع مقالۀ 
حاضر، پژوهش‎هایی نیز در زمینه بازنمایی عشق و میل در سینما 
منتشر شده‎اند. از جمله: مقالۀ »بازنمایی عشق در سینمای مدرن و 
پست‎مدرن« )محمدرضا بهرامی، 1398(، مقالۀ »نقد سرمایه‎داری 
عاطفی در سینمای لارس فون تریه« )شیرین ارجمند، مطالعات 
میان‎رشته‎ای، 1400(، و پایان‎نامۀ »خوانش فروید و لکان از میل در 
سینمای اروپای شرقی« )مؤمنی، 1397( که ابعاد روان‎کاوانۀ میل 

در فیلم را بررسی می‎کند.
از  را  اِروس  مفهوم  که  جامع  پژوهشی  تاکنون  این‎حال،  با 
منظر بیونگ چول هان در بستر سینمای پست‎مدرن بررسی کند 
و به صورت موردی به تحلیل فیلم »مالیخولیا« بپردازد، در منابع 
حاضر  پژوهش  رو،  این  از  است.  نشده  ثبت  خارجی  یا  داخلی 

تلاشی‎ست برای پاسخ به این خلأ و گسترش گفتمان میان‎رشته‎ای 
در حوزۀ فلسفۀ معاصر، غرب‎شناسی و نقد سینمایی.

روش تحقیق
بر رویکرد  با تکیه  و  به روش تحلیل محتوای کیفی  این پژوهش 
بر  مبتنی  تحقیق  نظری  چارچوب  است.  شده  انجام  تفسیری 
آرای هان دربارۀ زوال عشق، فرسایش میل و فروپاشی پیوندهای 
طریق  از  پژوهش  داده‎های  است.  پست‎مدرن  جامعۀ  در  انسانی 
در  فضاسازی  و  کاراکترپردازی  تصویرپردازی،  روایت،  تحلیل 
فیلم مالیخولیا12 استخراج شده و بر مبنای مفاهیم فلسفی کلیدی 
به‎مثابه  افسردگی  و  اِروس  فروپاشی  فرسودگی،  جامعۀ  همچون 
وضعیت معاصر تحلیل شده‎اند. فرایند تحلیل بر مبنای استخراج 
نشانه‎های مرتبط با حضور یا غیاب نیروی اِروتیک در بستر روایی 
این روش،  از  است. هدف  گرفته  فیلم صورت  زیبایی‎شناختی  و 
دستیابی به درکی عمیق‎تر از نحوۀ بازنمایی تحولات مفهومی عشق 
و میل انسانی در هنر پست‎مدرن غربی با رویکردی انتقادی است. 
تلاش شده تا در تحلیل فیلم، رابطۀ تنگاتنگ میان عناصر روایی و 

مفاهیم فلسفی معاصر روشن گردد.

مبانی نظری
محرک  نیرویی  به عنوان  همواره  فلسفه  تاریخ  در  اِروس  مفهوم 
برای حرکت به سوی زیبایی، حقیقت و خیر معرفی شده است. 
بستر  در  دارد،  باستان  یونان  اندیشه‎های  در  ریشه  که  مفهوم  این 
زمان دستخوش تحولات و تفاسیر گوناگونی شده است. در سنت 
در  کمال  و جست‎وجوی  الهی  عشق  به عنوان  اِروس  افلاطونی، 
نظر گرفته می‎شد. افلاطون معتقد بود که »انسان از طریق عشق 
به  به‎تدریج  فرد( می‎تواند  یک  زیبایی   

ً
)مثلا به یک سوژۀ خاص 

سمت حقیقت و زیبایی‎های مطلق هدایت شود. این نوع اِروس 
فراتر از میل جسمانی بوده و به یک اشتیاق متعالی برای رسیدن 
 :1388 )افلاطون،  داشت«  اشاره  بی‎زمان  و  کامل  ایده‎های  به 
150(. این دیدگاه، بنیان بسیاری از نظریه‎های عشق را در غرب 
پایه‎گذاری کرد. این برداشت از اِروس در فلسفۀ رومانی و سپس 
در متون مسیحی و قرون وسطی دستخوش تغییراتی شد و به یک 
مفهوم معنوی و خدایی تبدیل گردید. در این دوران، اِروس اغلب 
گاپه13 )عشق بی‎قید و شرط الهی( ادغام شد و جنبه‎های انسانی  با آ

و شهوانی آن به حاشیه رفت.
لکان،  و  فروید  آثار  در  به‎ویژه  مدرن،  روان‎شناسی  ظهور  با 
ایده‎های پیچیده‎تری از اِروس معرفی شد. فروید اِروس را به عنوان 
در  عمده‎ای  نقش  که  کرد  معرفی  لیبیدو14  روانی  انرژی  و  میل 
نیروی محرکۀ  انسان دارد. »لیبیدو  شکل‎گیری شخصیت و رفتار 
اصلی تمام غرایز زندگی و لذت‎بخش در انسان است که از نهاد 
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بازنمایی اِروس در سینمای پست‎مدرن با رویکرد بیونگ چول هان )مطالعه موردی فیلم مالیخولیا( ▪ بهزاد اسدی، محمد شکری، مینو خانی ▪ صفحۀ 105 تا 116

نشأت می‎گیرد و در طول مراحل رشد، در شکل‎دهی شخصیت 
و رفتار نقش اساسی ایفا می‎کند، هرچند که نمود بارز آن در میل 
اِروس  همچنین   .)23  :1388 )فروید،  می‎شود«  دیده  جنسی 
لذت،  و  مثل  تولید  بقا،  به  میل  شامل  زندگی،  غرایز  به عنوان 
تعریف می‎شود. لکان نیز اِروس را در چارچوب ساختارهای زبانی 
به عنوان میل به چیزی  گاه مورد بررسی قرار داد و آن را  و ناخودآ
انسان شکل  در  نقص  واسطۀ  به  و  نیست  دسترس  در  همواره  که 
می‎گیرد، تفسیر کرد. این رویکردها، مفهوم اِروس را از یک نیروی 
 متعالی به یک نیروی پیچیده‎تر، چندوجهی و روان‎شناختی 

ً
صرفا

بدل کردند که در اعماق ذهن انسان ریشه دارد )لکان،1393: 55(.
در دوران پست‎مدرن، اما با توجه به تحولات عمیق فرهنگی و 
اجتماعی، تحلیل مفهوم اِروس از زاویه‎ای انتقادی و جامعه‎شناختی 
به فراروایت‎ها، عدم  با تردید نسبت  صورت گرفت. این دوره که 
قطعیت و ظهور مصرف‎گرایی گسترده مشخص می‎شود، بر درک 

ما از عشق و میل تأثیری شگرف گذاشت.
ژان  همچون  متفکرانی  آثار  در  به‎ویژه  پست‎مدرنیسم، 
بودریار15 و فردریک جیمسون16، به بحران عشق و فروپاشی میل 
تحلیل‎هایش  در  بودریار  است.  کرده  اشاره  دنیای مصرف‎گرا  در 
به  را  خود  جای  واقعیت  که  می‎کند  بیان  مصرفی،  جامعۀ  از 
شبیه‎سازی‎ها17 داده است و در چنین فضایی، عشق و میل اصیل 
نیز به بازنمایی‎های سطحی و کالاهای مصرفی تقلیل می‎یابد. او 
معتقد است که »در دنیایی که همه چیز به تصویر و نشانه تبدیل 
)بودریار،  نیز دچار فرسایش می‎شود«  واقعی عشق  شده، تجربه 
1385: 57(. جیمسون نیز به پدیده محو شدن عواطف در دوران 
پست‎مدرن اشاره می‎کند و بیان می‎دارد که »در این دوره، تجربۀ 
عاطفی دچار مسطح شدن می‎شود و از عمق خود تهی می‎گردد« 
)جیمسون، 1396: 22(. او نیز فروپاشی حس عمق و تاریخ‎مندی 
را در فرهنگ پست‎مدرن، بر تجربه انسانی، از جمله عشق و میل، 
مؤثر می‎داند )جیمسون، 1396: 22(. هان در آثار خود به شکلی 
عمیق به بررسی جنبه‎های مختلف وضعیت کنونی بشر در دنیای 
دیجیتال و سرمایه‎داری نئولیبرال پرداخته است. او در تحلیل‎های 
خود، به بحران‎هایی اشاره می‎کند که مفاهیم بنیادین انسانی نظیر 

اِروس را تحت‎تأثیر قرار داده‎اند.
جامعۀ  در  که  می‎کند  بیان  هان  عشق،  ستایش  در  کتاب  در 
معاصر، به دلیل فشارهای فزاینده برای کارکردن بی‎وقفه و عملکرد 
برای  عاملی  به عنوان  زمانی  که  اِروس  نیروی  مداوم،  محوری 
کار  به  انسانی  روابط عمیق  برقراری  و  دیگران  به سوی  گشودگی 
می‎رفت، اکنون به بخشی از روند اجتماعی تبدیل شده است. در 
این فرایند، »میل به ابزارِ برقراری ارتباطات سطحی و مصرف‎گرایانه 
تغییر  این  هان،  عقیدۀ  به  )هان، 1398: 20(.  محدود می‎شود« 
بنیادین به دلیل منطق نئولیبرالیسم است که انسان را به یک سوژۀ 

او را به سوی بهینه‎سازی مداوم خود  عملکردگر تبدیل می‎کند و 
مقصود  اینکه  جای  به  دیگری  فضایی،  چنین  در  می‎دهد.  سوق 
تبدیل  مصرف  و  خود  تأیید  برای  ابزاری  به  باشد،  پیوند  و  عشق 
می‎شود. هان توضیح می‎دهد که در دنیای پست‎مدرن، »مفاهیمی 
مانند عشق و میل دچار بحران شده‎اند و به‎جای آنکه انسان‎ها را 
به یکدیگر نزدیک کنند، به احساس انزوا، افسردگی و فرسودگی 
و  فرسودگی  جامعۀ  او   .)22  :1398 )هان،  می‎شوند«  منجر 
افسردگی را جامعه‎ای می‎داند که در آن دیگر جایی برای ارتباطات 
صمیمانه و اصیل باقی نمانده است. انسان‎ها در این جامعه تنها در 
جست‎وجوی رضایت فوری و درگیر دنیای دیجیتال و شبکه‎های 
 سطحی و بر مبنای 

ً
اجتماعی هستند؛ جایی که ارتباطات عمدتا

لایک و اشتراک‎گذاری شکل می‎گیرد و عمق عاطفی جای خود 
را به کمیت می‎دهد.

از نظر هان، این وضعیت منجر به تضعیف روابط انسانی و 
عاطفی  پیوندهای  و  همذات‎پنداری  به  انسانی  میل  رفتن  تحلیل 
عمیق می‎شود. انسان معاصر، بیش از پیش درگیر خودش است 
و میل به دیگری و گشودگی به سوی او را از دست می‎دهد. این 
فرهنگ  بازنمایی‎های  که  جایی  سینما،  زمینۀ  در  به‎ویژه  تحلیل 
معاصر به‎خوبی تجلی می‎یابند، می‎تواند به تبیین نحوۀ بازنمایی 
اِروس در فیلم‎های پست‎مدرن کمک کند و نشان دهد که چگونه 
هنر، بازتاب‎دهندۀ بحران‎های فلسفی و روان‎شناختی عصر خود 
چون  کارگردانانی  آثار  در  به‎ویژه  که  پست‎مدرن  سینمای  است. 
فون تریه و هانکه خود را به‎وضوح نشان می‎دهد، از ویژگی‎های 
بارز آن بازنمایی بحران‎های فلسفی و اجتماعی است. این جریان 
خطی،  روایت‎های  بر  که  کلاسیک  فرم‎های  برخلاف  سینمایی، 
به  داشتند،  تمرکز  مسائل  نهایی  حل  و  صریح  شخصیت‎پردازی 

دنبال واکاوی پیچیدگی‎های جهان مدرن و پست‎مدرن است.
در این سینما، عناصری مانند »درهم‎تنیدگی واقعیت و تخیل، 
رویکردهای غیرخطی به زمان و روایت، و تحلیل‎های فلسفی و 
روان‎شناختی عمیق، جایگزین فرم‎های سنتی شده‎اند« )کریستوا، 
روایت ساده  با یک  دیگر  تماشاگر  که  معنا  این  به   .)47 :1986
و قابل پیش‎بینی مواجه نیست، بلکه باید خود به تفسیر لایه‎های 
مختلف داستان و معنا بپردازد. واقعیت‎ها اغلب در مرزهای خیال 
قرار می‎گیرند و زمان به شکلی سیال و غیرخطی روایت می‎شود 
منتقل  را  شخصیت‎ها  درونی  آشفتگی  و  قطعیت  عدم  حس  تا 
کند. در این نوع سینما، شخصیت‎ها اغلب با بحران‎های درونی، 
میل‎های پیچیده و ارتباطات دشوار روبه‎رو هستند. آنها نه قهرمانان 
تعارضات  درگیر  و  آسیب‎پذیر  انسان‎هایی  بلکه  شکست‎ناپذیر، 
و  اجتماعی  شکاف‎های  بر   

ً
معمولا روایت‎ها  وجودی‎اند.  عمیق 

فردی تأکید دارند؛ شکاف‎هایی که ناشی از فروپاشی فراروایت‎ها، 
بحران معنا و انزوای فزاینده در جامعۀ پست‎مدرن است. این سینما 
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مطرح  را  اساسی  پرسش‎هایی  قطعی،  پاسخ‎های  ارائه  جای  به 
می‎کند و تماشاگر را به تأمل دربارۀ وضعیت انسان معاصر دعوت 

می‎نماید.
سینمای  از  برجسته  نمونه‎ای  تریه،  فون  مالیخولیا  فیلم 
از بحران‎های روانی،  پست‎مدرن است که در آن، نمایشی عمیق 
میل و انزوا در بستر پایان دنیا به تصویر کشیده می‎شود. این فیلم 
به شکلی بی‎پرده، وضعیت انسان معاصر را در مواجهه با نیستی و 
زوال به چالش می‎کشد. در مالیخولیا، شخصیت‎ها با بحران‎های 
درونی و بیرونی گسترده‎ای مواجه هستند که نمادی از دنیای فرسوده 
و انزوای انسان‎ها در عصر جدید است. این بحران‎ها نه‎تنها شامل 
فاجعۀ  یک  تهدید  با  بلکه  خانوادگی می‎شود،  و  فردی  تعارضات 
کیهانی )نزدیک شدن سیاره مالیخولیا به زمین( ابعادی جهان‎شمول 
فیلم،  این  در  اِروس  بازنمایی  تحلیل  میان،  این  در  می‎کند.  پیدا 
به‎ویژه در چارچوب فلسفۀ هان، نشان‎دهندۀ نوعی گسست عمیق 
در روابط انسانی و میل به سمت روابط سطحی و بدون عمق است.
و  افسردگی  انزوا،  شاهد  اصیل،  پیوندهای  و  عشق  جای  به 
فیلم  این  هستیم.  معنادار  عاطفی  ارتباطات  برقراری  در  ناتوانی 
و  محور  عملکرد  جامعۀ  در  چگونه  که  می‎دهد  نشان  به‎خوبی 
دیجیتالی‎شده، میل به دیگری و توانایی همذات‎پنداری تحلیل رفته 
و انسان‎ها در برابر بزرگترین فجایع نیز، بی‎تفاوت و منفعل باقی 
می‎مانند. مالیخولیا به مثابه یک هشدار سینمایی عمل می‎کند که 
ما را به تأمل دربارۀ وضعیت اِروس در عصر حاضر و پیامدهای 

زوال آن در زیست‎جهان انسانی دعوت می‎کند.

فیلم مالیخولیا
و  روان‎شناختی  درام  ژانر  در  قدرتمند  اثری  مالیخولیا  فیلم 
آخرالزمانی است که در دو بخش مجزا اما مرتبط روایت می‎شود: 
ژوستین و کلر. این ساختار دوگانه به تریه اجازه می‎دهد تا ابعاد 
کند.  بررسی  خواهر  دو  دیدگاه  از  را  افسردگی  و  زوال  مختلف 
عروسی  در شب  تماشاگر  ژوستین،  عنوان  با  نخست،  بخش  در 
می‎شود.  همراه  وی  با  دانست(18  کرستن  تأثیرگذار  بازی  )با  او 
مراسم در یک عمارت مجلل برگزار شده است، اما از همان ابتدا 
نشانه‎های بی‎قراری، اضطراب و ناتوانی ژوستین در هماهنگی با 
بناست  که  عروسی  آشکار می‎شود.  اجتماعی  انتظارات  و  قواعد 
از  به صحنه‎ای  به‎تدریج  باشد،  شادی  و  پیوند  نو،  شروعی  نماد 
آشفتگی درونی ژوستین بدل می‎شود. در طول شب، او به‎تدریج 
در افسردگی شدید فرو می‎رود قادر به ابراز شادی خود نیست، از 
)به ویژه  با خانواده‎اش  تازه‎اش فاصله می‎گیرد و روابطش  همسر 
مادر سرد و پدر بی‎مسئولیتش( تیره و تار است. ژوستین نمادی از 
مالیخولیا )افسردگی عمیق( به عنوان یک حالت بنیادین وجودی 
است که نه‎تنها مانع از برقراری پیوندهای عاطفی می‎شود، بلکه او 

را به سمت جدایی و انزوا سوق می‎دهد. این بخش به‎وضوح نشان 
مورد انتظار،  شادمانی  لحظات  اوج  در  حتی  که چگونه  می‎دهد 
شده  تضعیف  ژوستین  وجود  در  پیوند(  و  عشق  )نیروی  اروس 
است.  داده  ویرانگری  خود  و  گسست  نیروی  به  را  خود  جای  و 
فروپاشی مراسم عروسی و ترک آن توسط ژوستین، استعاره‎ای قوی 

از زوال امید و توانایی برقراری ارتباط در دنیای اوست.
بازی  )با  کلر  ژوستین،  خواهر  بر  مالیخولیا  فیلم  دوم  بخش 
شارلوت گینزبورگ19(، تمرکز دارد. این بخش، فضای روان‎شناختی 
همان  به  نهایت  در  که  هرچند  می‎کشد،  تصویر  به  را  متفاوتی 
اضمحلال و زوالی می‎رسد که در بخش اول دیده بودیم. در این 
مشخص  می‎شود:  اضافه  روایت  به  کیهانی  فاجعه‎ای  قسمت، 
می‎شود که سیاره‎ای مرموز به نام مالیخولیا از مدار خود منحرف 
ابتدا، کارشناسان و دانشمندان  شده و به سمت زمین می‎آید. در 
دچار  کلر  اما  نیست،  کار  در  برخوردی  که  می‎دهند  اطمینان 
نماد  او  احتمالی می‎شود.  فاجعۀ  این  دربارۀ  فزاینده‎ای  اضطراب 
و کنترل،  برای حفظ نظم  با وجود تلاش  انسان مدرنی است که 
در برابر نیروهای عظیم‎تر از خود، به سرعت تسلیم ترس و نگرانی 
قابل پیش‎بینی  و  منطقی  را  واقعیت  می‎کند  سعی  کلر  می‎شود. 
او بر خود و  کند، اما هر چه مالیخولیا نزدیک‎تر می‎شود، کنترل 
به‎طور  ظاهر  در  که  ژوستین  مقابل،  در  می‎شود.  کمتر  محیطش 
با مرگ قریب‎الوقوع کنار می‎آید و حتی  آرام است،  غیرمنتظره‎ای 
که  ژوستین،  آرامش  این  است.  رسیده  تسلیم  و  پذیرش  نوعی  به 
تلقی می‎شود، می‎تواند  آزاردهنده  از سوی کلر غیرعادی و حتی 
نشانه‎ای از این باشد که او از مدت‎ها پیش در وضعیتی از مالیخولیا 
و بیگانگی زندگی می‎کرده است. برای ژوستین، برخورد سیاره‎ای 
 تجلی بیرونی همان زوال و انزوا درونی باشد که 

ً
دیگر شاید صرفا

مدت‎ها با آن دست و پنجه نرم می‎کرد. این تقابل میان اضطراب 
مفهوم  که چگونه  نشان می‎دهد  به‎خوبی  ژوستین،  آرامش  و  کلر 
زوال، مسیرهای  و  نیستی  با  مواجهه  در  زندگی،  به  میل  و  اِروس 

متفاوتی را در انسان‎ها طی می‎کند.
با نزدیک‎تر شدن سیارۀ مالیخولیا، اضطراب کلر به اوج خود 
می‎رسد. او که تمام تلاش خود را برای کنترل و منطقی کردن اوضاع 
به کار گرفته بود، اکنون شاهد فروپاشی تمام امیدهایش است. در 
این میان، همسرش جان )با بازی کیفر ساترلند20( که تا پیش از 
این به علم و نجات اطمینان داشت، با ناامیدی مطلق از نجات 
خانواده‎اش، دست به خودکشی می‎زند. این اتفاق، نه‎تنها ضربه‎ای 
مهلک بر پیکرۀ کلر وارد می‎کند، بلکه نشان‎دهندۀ ناتوانی منطق و 
علم در مواجهه با فاجعه‎ای کیهانی است. پس از این اتفاق، کلر 
و پسر خردسالش لئو، تنها می‎مانند. در این لحظۀ اوج ناامیدی و 
زوال، ژوستین به‎طور غیرمنتظره‎ای رهبری را به دست می‎گیرد. او 
که پیش از این نماد افسردگی و انزوا بود، اکنون با آرامشی عجیب، 
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برای آرام کردن کلر و لئو، کاخ جادویی ساده‎ای از چوب می‎سازد 
کاخ  این  بگیرند.  پناه  آن  در  زمین  با  مالیخولیا  برخورد  هنگام  تا 
یافتن  جادویی را می‎توان استعاره‎ای از آخرین تلاش انسان برای 
معنا و پناهگاه در برابر نیستی مطلق دانست؛ هرچند که درنهایت، 
این پناهگاه نیز تاب مقاومت در برابر فاجعۀ نهایی را ندارد. فیلم 
مالیخولیا  سیاره  برخورد  ویرانگر  حال  عین  در  و  زیبا  تصویر  با 
را  پایان  این  آنچه  پایان می‎رسد.  به  بشر  کامل  نابودی  و  زمین  با 
تکان‎دهنده‎تر می‎کند، نحوۀ وقوع آن است: مرگ و ویرانی نهایی نه 
با فریاد و خشم، بلکه با سکوت، تسلیم و آرامشی وهمناک همراه 
و  اِروس  زوال  به‎خوبی منعکس‎کنندۀ  پایانی،  این سکوت  است. 
میل به زندگی است که بیونگ چول هان از آن سخن می‎گوید. در 
این فیلم، انسان نه‎تنها قادر به مقابله با فاجعه نیست، بلکه حتی 
میل به فریاد و مقاومت نیز در او از بین رفته است؛ گویی پذیرشِ 

نیستی، به آخرین شکل از ارتباط و هستی بدل شده است.

 مالیخولیا بر اساس دیدگاه چول هان
در سال‎های اخیر، بارها این ادعا مطرح شده که عمر عشق به پایان 
رسیده است. این نظریه اغلب بر این پایه استوار است که آزادی 
بی‎حدوحصر انتخاب و وفور گزینه‎ها، همراه با اجبارِ کمال‎گرایی، 
عشق را از پا درآورده است. ادعا می‎شود که در جهان احتمالات 
بی‎نهایت، عشق، به عنوان پدیده‎ای منحصربه‎فرد و سرنوشت‎ساز، 
به امری ناممکن بدل شده است. این دیدگاه معتقد است که شور 
و اشتیاق عاشقانه در حال سرد شدن است و عشق به یک انتخاب 
عقلانی و گزینه‎ای در میان هزاران گزینه دیگر تقلیل یافته است. 
اِوا ایلیوز، جامعه‎شناس برجسته، این روند را تا پای بحث عقلانی 
کردن عشق و گسترش تکنولوژی‎هایی برای انتخاب شریک زندگی 
پیش می‎برد و نشان می‎دهد که چگونه منطق بازار و کارایی به حوزۀ 
عواطف نیز نفوذ کرده است. با این حال هان، در تحلیل‎های خود، 
به نکته‎ای حیاتی‎تر اشاره می‎کند که این نظریه‎های جامعه‎شناسانه 
 از دیدن آن ناتوان‎اند. او معتقد است که »این جریان، عشق 

ً
غالبا

را بیشتر از آزادی بی‎پایان و گزینه‎های نامحدود فرسایش می‎دهد. 
از  بلکه  می‎گیرد،  ریشه  دیگری  وجود  تکثر  از  نه  عشق  بحران 

فرسایش دیگری نشئت می‎گیرد« )هان، 1398: 25(.
هان استدلال می‎کند که در جامعۀ عملکرد محور نئولیبرال، 
که  متفاوت  و  خواستنی،  مرموز،  موجودی  به عنوان  »دیگری« 
شدن  محو  حال  در  می‎شود،  گشوده  او  سمت  به  اِروس  نیروی 
افزایش  و  »من«  تأیید  برای  ابزاری  به  دیگری  عوض،  در  است. 
کارایی فرد تبدیل می‎شود. روابط انسانی به جای اینکه فضایی برای 
گشودگی، ریسک‎پذیری و شناخت عمق وجود دیگری باشند، به 
نمایش  و  متقابل  بهره‎برداری  اطلاعات،  مبادله  برای  شبکه‎هایی 
خود تبدیل می‎شوند. در چنین فضایی، جایی برای شیدایی، تسلیم 

و شور بی‎محابای اِروس باقی نمی‎ماند. فرسایش »دیگری« یعنی 
ناتوانی در دیدن او به عنوان یک سوژۀ مستقل و ارزشمند، و این 
 وجود 

ً
ناتوانی است که به زوال عشق و انزوا می‎انجامد، نه صرفا

سخن  آن  از  هان  که  دیگری  فرسایش  این  بی‎شمار.  گزینه‎های 
می‎گوید، در تمامی جوانب زندگی رخ داده است. این پدیده، در 
نهایت به خودشیفته21 کردن خود  منجر می‎شود؛ حالتی که در آن 
فرد بیش از حد بر خود و نیازهای خود متمرکز می‎شود و توانایی 
دیدن و ارتباط عمیق با دیگری را از دست می‎دهد. این فرایند محو 
به دور  اذهان عمومی  از  به شکلی مهلک  کردن دیگری، هرچند 

مانده، اما پرآب‎وتاب و با تبعات گسترده‎ای همراه است.
و  مهم می‎شمارد  را  دیگری  به‎شدت  ماهیت خود،  به  اِروس، 
عزت‎نفس22  نظام  از  استفاده  با  نمی‎توان  که  می‎داند  چیزی  را  آن 
در  تسلیم  نیازمند  حقیقی،  عشق  کشید.  سلطه  به  خودخواهی  و 
برابر ناهمسانی و برون‎بودگی دیگری است؛ پذیرش اینکه دیگری 
موجودی مستقل، متفاوت و تا حدی ناشناخته است که نمی‎توان او را 
 در چارچوب خواسته‎ها و انتظارات خود گنجاند. به همین دلیل 

ً
صرفا

است که هان می‎گوید: »در دوزخ همسانی تجربۀ اروتیک وجود 
نخواهد داشت« )هان، 1398: 85(. این بدان معناست که اگر همه 
چیز همسان و یکنواخت شود، اگر »من« نتواند دیگری را در تمایز و 
خاص بودن خود ببیند، شور و اشتیاق اِروس نیز از بین می‎رود. این 
اتفاقی است که در جامعۀ معاصر به‎شدت در حال رقم خوردن است، 

جامعه‎ای که به سمت همسانی و کاهش تفاوت‎ها پیش می‎رود.
و  ناهمسانی  با  مواجهه  جسارت  خود  به  اروتیک  تجربۀ 
که  است  نبوده  بی‎دلیل  امر  این  می‎دهد.  را  دیگری  برون‎بودگی 
ناکجا  را  معشوق  سقوط  ادبی،  منتقد  و  فیلسوف  بارت،  رولان 
نامیده است. دیگری‎ای که هوسش را داریم و به شورمان می‎آورد، 
پیش  از  چهارچوب‎های  در  را  او  نمی‎توان  یعنی  است؛  بی‎مکان 
تعیین‎شده و زبان همسان‎ها جای داد. بارت بیان می‎کند: »دیگری 
از  نمی‎تواند  کسی  می‎گیرد:  را  زبان  قطعیت  ناکجاست،  چون 
دیگری حرف بزند، نمی‎تواند درباره‎اش چیزی بگوید؛ نسبت دادن 
 Barthes,( »آور و غلط و غریب است‎هر چیزی به آن اشتباه و رنج
35 :2010(. این نقل قول به‎خوبی نشان می‎دهد که درک اِروس 
و دیگری، نیازمند خروج از چارچوب‎های زبانی و منطقی مرسوم 
به  معاصر  همسان‎ساز  و  خودشیفته  جامعۀ  در  که  چیزی  است؛ 

شدت در حال از دست رفتن است.
فرهنگ معاصر ما که بر اساس قیاس مدام23 بنا شده، جایی 
برای بار منفیِ چیزی که »نا کجا« است، نمی‎گذارد. انسان پیوسته 
هر چیزی را با هم قیاس می‎کند و از این رو آنها را تا مرز یکی بودن 
پیش می‎برد. این اتفاق به‎ویژه از آنجا رخ می‎دهد که دیگریِ »نا 
کجا« را تجربه نمی‎کنیم. بار منفیِ نا کجای دیگری، مصرف شدن 
را نمی‎پذیرد. منظور از نا کجا24 اینجا، آن وجه خاص، بی‎مانند و 
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دست‎نیافتنی دیگری است که نمی‎توان آن را در چارچوب‎های از 
پیش تعریف شده گنجاند یا به‎طور کامل فهمید. این نا کجاست که 
به دیگری هویتی فراتر از یک شیء قابل مصرف می‎بخشد. به دلیل 
همین عدم پذیرش مصرف شدن، جامعۀ مصرفی تلاش می‎کند 
تفاوت‎های مصرف‎کننده که عادت‎های  نفع  به  را  نا کجا  دیگریِ 
مختلفی دارد، از بین ببرد. به عبارت دیگر، جامعۀ مصرف‎گرا به 
جای آنکه دیگری را در مقام تفاوت بنیادین و نا کجایش بپذیرد، 
آن را به مجموعه‎ای از ویژگی‎های قابل دسته‎بندی و مصرف تبدیل 
و  معنای یک هستی مستقل  )به  بودن  دیگری  مقابلِ  در  می‎کند. 
ناهمسان(، تفاوت )به معنای ویژگی‎های قابل مقایسه و طبقه‎بندی( 
می‎شوند  پذیرفته  زمانی  تنها  تفاوت‎ها  این  است.  مقبول  امری 
به هویت  و  کنند  گزینه‎های مصرفی کمک  افزایش  به  بتوانند  که 
اما هان هشدار می‎دهد که همچنان  مصرف‎کننده خدمت کنند. 
امروزه امر مذموم از همه‎جا در حال محو شدن است. »امر مذموم 
به معنای آنچه قابل کنترل، مقایسه یا مصرف نیست و از قواعد بازار 
پیروی نمی‎کند، در حال ناپدید شدن است. در نتیجه، هر چیزی 
دارد به شیئی برای مصرف تبدیل می‎شود« )هان، 1398: 27(. این 
وضعیت نه‎تنها به یکنواختی و بی‎معنایی در روابط انسانی منجر 
می‎شود، بلکه توانایی ما برای تجربۀ اِروس به معنای واقعی کلمه 
را نیز تحلیل می‎برد؛ زیرا اِروس نیازمند گشودگی به سوی دیگریِ 
امروزه، در جامعه‎ای زندگی  او.  نه مصرف صرف  نا کجا است، 
می‎شود که به‎شدت رو به خودشیفتگی دارد. این خودشیفتگی به 
به کار می‎رود،  به خود آن‎گونه که در تعاریف رایج  معنای عشقِ 
نیست. سوژۀ عشقِ به خود، بین خودش و دیگری مرزی قاطع و 
حتی مذموم می‎کشد و دیگری را به رسمیت می‎شناسد، هرچند که 
فاصله‎اش را با او حفظ می‎کند. اما از سوی دیگر، سوژۀ خودشیفته 
 برای کشیدن هیچ مرز مشخصی تلاش نمی‎کند. در نتیجه، 

ً
اصلا

مرزِ بین خودشیفته و دیگری کم‎رنگ می‎شود.
دنیا برای فرد خودشیفته، فقط خلاصه‎ای از خویشِ خودشیفتۀ 
اوست. او از فهم دیگری به منزلۀ دیگربودگی‎اش )آن ویژگی‎های 
منحصربه‎فرد و متفاوت که دیگری را از او متمایز می‎کند( ناتوان 
است. از این بدتر این است که نمی‎تواند در برابر این دیگری بودن 
قدردان باشد. برای فردی خودشیفته، معنا فقط وقتی وجود دارد که 
به چشم او بیاید و با خودش همخوانی داشته باشد. او فقط در سایۀ 
خودش غوطه‎ور است، آن‎قدر که بالاخره در خودش غرق می‎شود 
مرض  افسردگی  که  است  معتقد  هان  پوچی می‎افتد.  ورطۀ  به  و 
بیمارگونه و  از دل خود ارجاعی کج‎وکولۀ  خودشیفتگی است که 
وامانده‎ای می‎آید. فرد افسردۀ خودشیفته، خود را خسته می‎کند و 
از پا می‎اندازد. او دنیایی ندارد که در آن زیست کند، چون دیگری 
 او را ترک کرده باشد، بلکه 

ً
ترکش کرده است؛ نه اینکه دیگری واقعا

او توانایی دیدن و ارتباط با دیگریِ واقعی را از دست داده است. در 

این چارچوب فکری، اِروس و افسردگی در تقابل با هم هستند. 
اِروس نیازمند گشودگی به سوی دیگری، پذیرش تفاوت‎ها و میل 
به پیوند است، در حالی که افسردگی خودشیفته‎وار، نتیجۀ انزوا، 

ناتوانی در دیدن دیگری و در نهایت غرق شدن در خود است.
اِروس، سوژه را از خود بیرون می‎آورد و او را به سمت دیگری 
پیوند حقیقی است. در  و  بیرون‎رفتگی، اساس عشق  این  می‎برد. 
مقابل، افسردگی، سوژه را در خود تنها می‎گذارد و او را به انزوای 
عمیق می‎کشاند. امروزه، »سوژۀ کامیابِ« خودشیفته بیش از هر 
در  را  یکی25  رسیدن،  موفقیت  به  است.  موفقیت  دنبال  به  چیزی 
همین  به  می‎بخشد.  قدرت  آن  به  و  می‎کند  معتبر  دیگری  مقابل 
سبب، دیگری از دیگری بودن تهی می‎شود و به تبلور یکی تقلیل پیدا 
 تأییدکنندۀ تصویر سوژۀ خودشیفته است. 

ً
می‎کند؛ تبلوری که صرفا

منیّت   به دل  بیشتر  را هرچه  کامیابِ خودشیفته  این منطق، سوژۀ 
این روند،  پیامد  او را در حصار خود محدود می‎کند.  می‎کشد و 
موفقیت  کنندۀ  تلقین  متناقض،  گونه‎ای  به  که  است  افسردگی‎ای 
خفه  که  می‎رود  فرو  خود  در  چنان  افسرده  کامیابِ  سوژۀ  است: 
می‎شود. او در جست‎وجوی مداوم تأیید خود، در نهایت به بن‎بست 
می‎رسد و توانایی برقراری ارتباط با جهان خارج را از دست می‎دهد. 
در مقابل، اِروس تجربۀ دیگربودگی دیگری را ممکن می‎کند. این 
تجربه، یکی را از دوزخ خودشیفتگی بیرون می‎آورد و او را به سوی 
گشودگی و ارتباط سوق می‎دهد. همین امر باعث ظهور ارادی از 
خودگذشتگی و تخلیۀ خود می‎شود؛ »فرایندی که در آن سوژه، خود 
را برای پذیرش و شناخت دیگری رها می‎کند. این فرایند بیداری، 
سوژۀ عشق را در برمی‎گیرد و با احساسی از قدرت همراه است. اما 
این قدرت، به دست آوردن یکی )موفقیت و تأیید فردی( نیست، 
بلکه هدیۀ دیگری است« )هان، 1398: 28(. این بدان معناست که 
قدرت حقیقی در عشق، از طریق ارتباط و همذات‎پنداری با دیگری 

به دست می‎آید، نه از طریق تسلط و مصرف او.
در دوزخ همسانی که جامعه معاصر را فرا گرفته است، حضور 
دیگری از نا کجا می‎تواند شکلی آخرالزمانی به خود بگیرد. این 
بدان معناست که تنها یک فاجعۀ نهایی، یک گسست تمام‎عیار، 
قادر است ما را از یکنواختی و خودشیفتگی مفرط رهایی بخشد. 
به بیانی دیگر، امروزه تنها آخرالزمان می‎تواند رهایی‎بخش و البته 
دیگریِ  به سوی  را  ما  و  باشد  دوزخ همسانی  از  ما  رستگارکنندۀ 
می‎تواند  که  است  گسست  و  اوج  نقطۀ  همان  این  ببرد.  حقیقی 
به همین علت است که  باز کند.  به روی دیگربودگی  چشم‎ها را 
فیلم مالیخولیا، با اعلام آخرالزمان شروع می‎شود؛ یعنی از همان 
ابتدا، فیلم دارد فاجعه‎ای را خبر می‎دهد. معنای دقیق فاجعه26 یعنی 
ستارۀ شوم )در لاتین(. در سکانس‎های ابتدایی فیلم، ژوستین که 
در ملک خواهرش است، خیره به آسمان شب می‎شود و روشنایی 
سرخی را می‎بیند. چیزی که بعدتر معلوم می‎شود سیاره‎ای بی‎ستاره 



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1121405

بازنمایی اِروس در سینمای پست‎مدرن با رویکرد بیونگ چول هان )مطالعه موردی فیلم مالیخولیا( ▪ بهزاد اسدی، محمد شکری، مینو خانی ▪ صفحۀ 105 تا 116

است که دارد به سمت زمین می‎آید. این جسم آسمانی که نامش 
که  چیزی  است؛  شوم  ستارۀ  همان  از  نمادی  است،  مالیخولیا 

هلاکت و نابودی به همراه دارد.
و  مذموم  باری  مالیخولیا  اینکه  وجود  با  بین،  همین  در  اما 
با خود خصوصیتی شفابخش  متناقض،  به شکلی  دارد،  ویرانگر 
و تزکیه‎کننده نیز به همراه دارد. این فاجعۀ قریب‎الوقوع، می‎تواند 
به مثابه شوکی عمل کند که شخصیت‎ها و در تعمیم، بشریت را 
از خواب غفلت خودشیفتگی بیدار کند. در اینجاست که اِروس 
یک  در  پیوند  نیروی  به عنوان  نه  بیابد؛  جدیدی  معنای  می‎تواند 
برای  تلاش  آخرین  به عنوان  بلکه  مصرفی،  و  یکنواخت  دنیای 
ارتباط و معنا در برابر نیستی مطلق. خودِ اسم مالیخولیا به اندازۀ 
نوع  که خود  را  افسردگی  سیاره  این  است، چراکه  متناقض  کافی 
خود  سیاره  آن  می‎کند.  درمان  مالیخولیاست،  شکل  از  خاصی 
باعث می‎شود  و  معرفی می‎کند  کجا  نا  از  دیگری‎ای  به عنوان  را 
تحت‎تأثیر  او  بیاید.  بیرون  خودشیفتگی‎اش  مرداب  از  ژوستین 
سیارۀ شوم، با نوعی دریافت حقیقی آشنا می‎شود. در این تقابل، 

اِروس بر افسردگی پیروز می‎شود.
و  عشق  بین  نزدیک  روابط  مالیخولیا،  فیلم  ابتدای  همان  از 
افسردگی پایۀ گفتمان سینمایی هستند. پیش درآمدی که از اپرای 
تریستان و ایزولده‎ی27 ویلهلم ریچارد واگنر28 برگرفته شده و قالب 
است.  متوسل  عشق  قدرت  به  می‎دهد،  شکل  را  فیلم  موزیکال 
افسردگی نشان‎دهندۀ انتفای عشق است؛ در مقابل، انتفای عشق 
که  مالیخولیاست  سیارۀ  فقط  می‎انجامد.  افسردگی  به  که  است 
به عنوان دیگری‎ای از نا کجا وارد دوزخ همسانی می‎شود و امیال 
اروتیک ژوستین را برمی‎انگیزد. عریانی‎ که بر روی صخره‎های کنار 
رودخانه رخ می‎دهد، جسم را معشوق در نظر می‎گیرد، جسمی 

آبی  نور  زیر  در  است. ژوستین مشتاقانه  نفسانیت  از  که شعله‎ور 
دارد.  بی‎قراری  احساس  است،  مرگ  آورندۀ  که  آسمانی  جسمی 
این صحنه اشاره‎ای به این دارد که ژوستین هوس مرگ‎آوری برای 
فاجعه‎ای  انتظار  به  او  دارد.  کجا  نا  از  سرگردان  سیارۀ  با  مواجهه 
با محبوبش است. بدون شک  نمایندۀ وصلتی خوش  نشسته که 
این صحنه تداعی اپرای واگنر به نام مرگ عاشقانه29 است که در 
آن ایزولده بر سر جنازۀ تریستان آواز می‎خواند. در حالی که مرگ 
»نفس  می‎گوید:  شهوانی  فریادی  با  ایزولده  می‎شود،  نزدیک‎تر 
 .)Wagner, 2011: 51( »آورد‎معشوق عالم را به حرکت درمی
کل  اروتیک  صحنۀ  تنها  که  »این صحنه   

ً
دقیقا که  نیست  اتفاقی 

طرز  به  درواقع،  دارد.  را  واگنر  اپرا  از  درآمدی  پیش  است،  فیلم 
جادویی متوسل می‎شود به مجاورت اِروس و مرگ، آخرالزمان و 
این تلاقی نشان می‎دهد که در  رستگاری« )هان، 1398: 30(. 
نگاه فون تریه و مطابق با تحلیل هان، گاهی تنها در مواجهه با فنای 
مطلق است که جوهرۀ حقیقی اِروس می‎تواند خود را آشکار سازد 
به نحوی کنایی،  از اسارت خودشیفتگی رهایی بخشد.  و فرد را 
نزدیک شدن مرگ جاستین را به تحرک وامی‎دارد. او که پیش از این 
در مرداب مالیخولیا و خودشیفتگی غرق شده بود، اکنون با رویی 
گشاده به دیگری نظر می‎کند، از اسارت خودشیفتگی رها می‎شود 
گین به خواهر و خواهرزاده‎اش می‎کند. جادوی  و حتی نظری مهرآ
حقیقی فیلم، تغییر معجزه‎آسای جاستین از فردی افسرده به آدمی 
عاشق است. این دگردیسی نشان می‎دهد که چگونه در آستانۀ فنا، 
حس واقعی پیوند و اِروس می‎تواند از نو متولد شود. این‎گونه است 
که نا کجای دیگری )سیاره‎ مالیخولیا( به آرمان‎شهر اِروس تبدیل 
می‎شود؛ مکانی که در آن امکان رهایی از خود و اتصال به دیگری 

فراهم می‎آید. )تصویر 1(

تصویر 1. شکارچیان در برف، پیتر بروگل،1565م. رنگ روغن روی پنل چوبی، 117×162 سانتی متر، موزه تاریخ هنر، وین، اتریش.
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برای  مشهوری  کلاسیک  نقاشی‎های  از  زیرکانه  کارگردان 
هدایت استنتاجی و نیرومندانۀ فیلم به وضعیتی نمادگرایانه استفاده 
نمایی  به  کارگردان  سوررئالیستی،  افتتاحیۀ  سکانس  در  می‎کند. 
اثر پیتر بروگل31 می‎رسد تا وهم  از نقاشی شکارچیان در برف30 
زمستانی عمیقی در بیننده ایجاد کند. پس‎زمینۀ نقاشی منظرۀ آب را 
در برمی‎گیرد و درست به مانند ملک اعیانی کلر که با نقاشی بروگل 
ترکیب می‎شود، هر دوی این صحنه‎ها مکان‎شناسی مشابهی دارند 
و وهم زمستانی نقاشی بروگل در دنیای شخصیت‎های فیلم امتداد 
خانه  به  را  خود  کشان‎کشان  نقاشی، شکارچیان  این  در  می‎یابد. 
می‎رسانند، سربه‎زیر و خسته هستند و لباس‎هایشان سیاه است. 
را  زمستان  منظرۀ  و  نشسته‎اند  درخت‎ها  روی  سیاه  سارنگ‎های 
قدیس  یک  از  تصویری  مهمان‎خانه،  تابلوی  کرده‎اند.  محزون‎تر 
 دارد زمین می‎افتد. دانه‎های 

ً
است که یک‎وری خم شده و تقریبا

از آسمان می‎بارند و همچون آتش تصویر را  آرامی  به  سیاه برف 
نابود می‎کنند. »این وهم منظرۀ زمستان با صحنه‎ای همراه می‎شود 
به سبک  که  را می‎بینیم  نقاشی دیگری است: جاستین  یادآور  که 
فلیا32 اثر جان اِورت میلیِس33 دراز کشیده، یک دسته گل 

ُ
نقاشی ا

در  نقاشی،  آن  دوست‎داشتنی  فلیای 
ُ
ا همچون  و  گرفته  دست  در 

فلیای روی آب با دهانی 
ُ
آب شناور است« )هان، 1398: 32(. ا

همچون  شده،  گم  افق  در  خیره‎اش  نگاه  و  است  شناور  نیمه‎باز 
نزدیکی  از  نشانه‎ای  دیگر  بار  تصویر،  این  عاشق.  یک  با  قدیس 
شکسپیر35،  ویلیام  هملت34  نمایشنامه  در  است.  مرگ  و  اِروس 
فلیا 

ُ
معشوقۀ هملت در حالی می‎میرد که اطرافش پر از گل است. ا

مرگ زیبایی دارد، در نوع خودش همچون قطعۀ آخر اپرای واگنر 
است. در نقاشی میلیس، شاخه‎گلی را نشان می‎دهد که شکسپیر 
اِروس،  نشانۀ  که  سرخی  خشخاش  گل  بود:  نکرده  توصیفش 
بین  عمیق‎تر  پیوند  بر  بصری،  افزودۀ  این  است.  رغبت  و  شور 
مرگ و میل تأکید می‎کند. این ارجاعات هنری، لایه‎های معنایی 
عمیقی به فیلم می‎افزایند و نشان می‎دهند که چگونه فون تریه، با 
بهره‎گیری از نمادهای فرهنگی، به واکاوی مفاهیم هستی‎شناختی و 
روان‎شناختی می‎پردازد؛ مفاهیمی که در نهایت به مجاورت اِروس 

و مرگ، آخرالزمان و رستگاری اشاره دارند. )تصویر 2(
جاستین، پس از دعوایی که با خواهرش کلر می‎کند، بار دیگر 
نقاشی‎های  درمانده‎اش روی  نگاه خیرۀ  ناامیدی می‎شود.  تسلیم 
انتزاعی مالویچ36 سرگردان است؛ نقاشی‎هایی که روی قفسه‎های 
کتابخانه‎ها باز شده‎اند. این نقاشی‎ها که نمادی از تجرید و دوری 
از واقعیت‎اند، بازتاب‎دهندۀ وضعیت درونی جاستین در این لحظه 
هستند. در یک آن که عصبانی می‎شود، کتاب‎ها را پاره می‎کند؛ 
عملی که نشان‎دهندۀ خشم و ناتوانی او در مواجهه با واقعیت است. 
اما پس از این طغیان، به جای کتاب‎های پاره‎شده، کتاب‎هایی را 
جایگزین می‎کند که پُرتره‎ای از وضعیت شورمندانۀ عمیق انسانی 

هستند. همین لحظه است که پیش درآمد اپرای تریستان و ایزولده 
دوباره شنیده می‎شود. این تکرار موسیقی، یک بار دیگر به مخاطب 
یادآوری می‎کند که مسئله، عشق و هوس و مرگ است. این انتخاب 
 صورت گرفته تا بر پیوند ناگسستنی این مفاهیم در 

ً
موسیقی، تعمدا

فیلم تأکید شود. اولین تصویری که جاستین به سراغش می‎رود، 
نقاشی شکارچیان در برف بروگل است؛ تصویری که پیش از این 
نیز در فیلم به کار رفته بود و نمادی از وهم و سردی زمستان است. 
تصویری است از جامعه‎ای لبریز از امر مقبول: دوزخ همسانی. 
روی  هیجانی  و  شور  هیچ  بدون  میکده  آدم‎های  نقاشی،  این  در 
از شکم‎سیری خسته‎اند. حتی گیاه کاکتوس  و  زمین ولو شده‎اند 
خار ندارد و از نان ساخته شده است؛ نمادی از این که هر چیزی 
آن‎قدر مقبول شده و از ویژگی‎های اصیل خود تهی گشته که قابلیت 
همان  شدن،  بی‎خاصیت  و  همسانی  این  دارد.  را  شدن  مصرف 
دوزخی است که هان از آن سخن می‎گوید. جماعت شکم‎پرست 
در نقاشی، یادآور آدم‎های حاضر در صحنۀ عروسی فیلم هستند؛ 
افرادی که غرق در مصرف و بی‎تفاوتی‎اند و فاجعۀ مالیخولیا در 
بیننده کمک می‎کنند  به  شرف وقوع است. این ارجاعات هنری، 
تا درک عمیق‎تری از مفاهیم فلسفی و روان‎شناختی مورد بررسی 
در فیلم مالیخولیا و اندیشه‎های هان به دست آورد. جاستین، در 
ادامه کنکاش بصری خود، به سراغ نقاشی داود با سرِ جالوت37 اثر 
کاراواجیو38 می‎رود. این نقاشی تصویری از مرگ و هوس است؛ با 
نمایش جدالی خشونت‎آمیز و نتیجۀ مرگبار آن، به وجه تاریک‎تر و 

پرشورتر میل انسانی اشاره دارد. )تصویر 3(
جاستین برای تأکید بیشتر بر منظورش، نقاشی بروگل را کنار 
که   ‎تصویرسازی می‎گذارد؛  بلیک39  ویلیام  از  تصویرسازی‎ای 

تصویر 2. افیلیا، جان اورت میلیس، 1851-1852م. ،رنگ روغن، 
76.2×111.8 سانتی‌متر، تیت بریتانیا، لندن، انگلستان.
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بیرون  دنده‎هایش  ضعف،  شدت  از  که  می‎دهد  نشان  را  برده‎ای 
زده ولی همچنان زنده است. در این نقاشی، خشونت مخفیِ امر 
مقبول )جامعۀ مصرفی و همسان‎ساز( در مقابل قدرت بی‎رحمانۀ 
امر مذموم )نیروهای استثمارگر و چاپنده( می‎ایستد. این مقایسه 
بودن،  پذیرفتنی   

ً
ظاهرا و  یکنواختی  چگونه  که  می‎دهد  نشان 

می‎تواند به همان اندازه یا حتی بیشتر از خشونت آشکار، ویرانگر 
باشد. در ادامه جاستین، پس از دیدن تصویری از کارل فردریک 
فیلم  این لحظه در  بیرون می‎آید.  از کتابخانه  نام گوزن  با  هیل40 
دارای اهمیت نمادین بالایی است. این تصویر، نمادی از هوس 
در عمق وجود خود  که جاستین  است  تقلای عشقی  یا  اروتیک 
احساس می‎کند. گوزن تنها و وحشی، می‎تواند بازتابی از طبیعت 
باشد که در وجود جاستین، حتی در  اِروس  رام‎نشدنی و غریزی 

میانۀ افسردگی و انزوای او، زنده و پویاست.
مبتلا  هیل  فردریک  می‎دانسته  تریه  فون  که  است  واضح 
از  کارگردان  آگاهی  این  است.  بوده  افسردگی  و  روان‎پریشی  به 
نقاشی  این  انتخاب  به  دیگر  لایه‎ای  هنرمند،  روانی  وضعیت 
تجربۀ  از  تریه  چگونه  که  می‎دهد  نشان  ارجاع،  این  می‎افزاید. 
با  آن  دادن  ارتباط  و  عمیق‎تر  مفاهیم  بیان  برای  بیماری  شخصی 
وضعیت درونی شخصیتش )جاستین( استفاده کرده است. گویی 
جنون و مالیخولیای هنرمند، به واسطۀ این اثر هنری، با جنون و 
مالیخولیای شخصیت فیلم پیوند می‎خورد و به بیانی قدرتمند از 
سرگشتگی و جست‎وجوی معنا در آستانۀ زوال تبدیل می‎شود. این 
انتخاب هنری، نه‎تنها غنای بصری فیلم را افزایش می‎دهد، بلکه 
رستگاری  و  مالیخولیا  مرگ،  اِروس،  مفاهیم  از  عمیق‎تر  درک  به 
بررسی می‎شوند،  بیونگ چول هان  از منظر  و  فیلم  که در کلیت 
گفتمان  شده،  نقاشی  تصاویر  از  سکانس  این  می‎کند.  کمک 
حاکم بر کلیت فیلم است. در این جدال نمادین، اِروس یا هوس 

اروتیک بر افسردگی پیروز می‎شود. »فیلم مالیخولیا و ارجاعات 
هنری‎اش، ما را از دوزخ همسانی به نا کجا می‎رساند؛ جایی که در 
واقع آرمان‎شهر تمامیت دیگری است« )هان، 1398: 34(. این نا 
کجا نه مکانی فیزیکی، بلکه وضعیتی ذهنی و وجودی است که 
در آن، دیگری با تمامیت و ناهمسانی‎اش پذیرفته می‎شود و اِروس 

می‎تواند دوباره شکوفا شود.
تهی  فلک  همان  آخرالزمانی  آسمان  مالیخولیا،  فیلم  در 
موریس بلانشو است که در کودکی او حکم مهمی داشته است، 
توسط  ناگهان  که  است  دیگری  تمامیت  ناکجای  نشان‎دهندۀ 
همسان دچار گسست شده: »چنین فرض کنید که کودکی هفت 
 هشت ساله کنار پنجره ایستاده، پرده را کنار می‎زند و 

ً
یا احتمالا

از پنجره نگاه می‎کند... چه اتفاقی می‎افتد؟ آسمان، همان آسمان 
ناگهان باز می‎شود، سیاهی مطلق و تهی خودش را نشان می‎دهد... 
آنچنان تهی است که به نظر می‎رسد همه چیز از همان ازل پوچ 
آنجا  چیزی  می‎گوید  تو  به  که  سردرگم‎کننده‎ای  معرفت  بوده... 
نیست و چیزی ورای آن هم نیست. امری که انتظارش را نداریم... 
می‎برد،  فرو  خود  در  را  کودک  درجا  که  خوشبختی‎ای  احساس 
چنان خوشی ویرانگری سراغش می‎آید که فقط می‎توان با گریستن 
و سیل بی‎پایان اشک شاهد بود... او چیزی نمی‎گوید، از آن پس 
 Blanchot,( نمی‎ریزد«  اشک  دیگر  و  می‎کند  زندگی  خفا  در 
72 :1995(. کودکی که بلانشو توصیف می‎کند، مسحور بی‎کرانی 
آسمانی عقیم می‎شود، از لاک خود بیرون آمده و در دل ناکجایی 
بیرون از خانه، خود را تهی کرده و زوال می‎یابد. رخداد هولناک که 
همانا هجوم موجود بیگانه و تمامیت دیگری است، با خود سلب 
می‎آورد؛  همراه  را  مالکیت  بی‎اثرکردن  و  ابطال  که  دارد  مالکیتی 
یعنی عین مرگ عمل می‎کند: »تهی بودن آسمان: فاجعه‎ای است 
 Blanchot,( »به مثابۀ استرداد به بیرون از اقامتگاه ستارگان آرمیده
133 :1995(. در همین حین فاجعه کودک را با »شوری کشنده« 
در بر می‎گیرد که در واقع شادمانی از نیستی است؛ »این دیالکتیک 
فاجعه است، ساختار فیلم ملانکولیا هم همین است؛ فاجعه‎ای که 
باعث هلاکت است ناگهان تبدیل به رستگاری می‎شود« )هان، 

.)35 :1398

نتیجه‎گیری
در سینمای  اِروس  مفهوم  بازنمایی  بررسی  با هدف  پژوهش  این 
از  با تکیه بر دیدگاه‎های فلسفی بیونگ چول هان،  پست‎مدرن و 
طریق مطالعۀ فیلم مالیخولیا به کارگردانی لارس فون تریه انجام 
شد. پرسش اصلی تحقیق بر این بود که چگونه مفهوم اِروس در 
بحران‎های  با  نسبتی  چه  و  می‎یابد  بازتاب  پست‎مدرن  سینمای 
دارد.  هان  تحلیل‎های  بر اساس  معاصر  دنیای  در  میل  و  عشق 
اثر نه‎تنها  این  فیلم مالیخولیا نشان داد که  بررسی و تحلیل دقیق  تصویر 3. داود با سر جالوت، میکل آنجلو کاراواجیو، 1609-1610م.، 

رنگ روغن، 125×101 سانتی متر، گاریا بورگزه، رم، ایتالیا.
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فروپاشی‎های  و  اضطراب  نمایش  برای  بصری  بستری  به عنوان 
روانی و عاطفی عمل می‎کند، بلکه به مثابه ساختاری نمادین برای 
درک سرنوشت عشق و میل در جهان معاصر محسوب می‎شود.

نیرویی  که  اِروس  کلاسیک  مفهوم  مالیخولیا،  فیلم  در 
به  می‎آمد،  شمار  به  معناآفرین  و  تعالی‎بخش  پیونددهنده، 
است.  شده  تبدیل  ازکارافتاده  و  منزوی  شکست‎خورده،  نیرویی 
شخصیت‎های فیلم به‎طور آشکار فاقد توانایی کنش‎گری عاطفی 
و ایجاد پیوند‎های انسانی هستند؛ وضعیتی که در آن نه عشق به 
ناکامی  این  دارد.  پیوندزایی  توانایی  میل  نه  و  می‎انجامد  رهایی 
تنها معلول آسیب‎های روانی و درونی شخصیت‎ها نیست، بلکه 
است  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختارهای  عمیق  تأثیرات  نمایانگر 
کارکردگرایی،  دائمی  فشارهای  تحت  معاصر،  انسان  آن  در  که 
تجربه  توان  از  و  گرفته  قرار  و مصرف‎گرایی  شفافیت، خودنمایی 
عمیق عاطفی و عشق تهی شده است. رویکرد بیونگ چول هان 
به جامعه نئولیبرال، به عنوان بستری برای زوال عاطفه و استعفای 
سوژه از عشق، نقطۀ تقاطع مهمی با روایت فیلم مالیخولیا ایجاد 
از اضطراب،  با فضایی آخرالزمانی و مملو  فیلم،  می‎کند. جهان 
استعاره‎ای است از عصری که حتی در لحظات سرنوشت‎ساز و 
مواجهه با مرگ نیز، هیچ امکانی برای بازسازی پیوندهای انسانی 

نه  این جهان،  در  اِروس  ندارد.  به جوهر عشق وجود  بازگشت  و 
انسان  انزوای  عمق  نمایانگر  بلکه  رهایی،  و  نجات  از  نشانه‎ای 

معاصر است.
این پژوهش ضمن نشان دادن کاربرد نظریه‎های فلسفی معاصر 
و به‎ویژه چارچوب تحلیلی بیونگ چول هان، اثبات می‎کند که این 
رویکردها ابزار تحلیلی مؤثری برای فهم گسست‎های عاطفی در 
سینمای پست‎مدرن فراهم می‎آورند. اگرچه این مطالعه محدود به 
تحلیل یک فیلم خاص است، اما امکان توسعه و گسترش آن در 
پژوهش‎های تطبیقی آینده، به‎خصوص در زمینۀ مفاهیم میل، عشق 
و سوژه در سینمای معاصر، وجود دارد. همچنین این پژوهش به 
ترسیم دقیق‎تری از وضعیت انسان معاصر می‎انجامد؛ انسانی که در 
جهان تهی‎شده از معنا، به دنبال یافتن آخرین نشانه‎های پیوند انسانی 
است، اما در نهایت با فروپاشی و انزوای عمیق آن مواجه می‎شود.
فیلم  همانند  پست‎مدرن،  سینمای  در  اِروس  بازنمایی  بنابراین، 
مالیخولیا، فراتر از یک تصویر ساده از عشق و میل است و نقدی 
ارائه  ما  زمانۀ  فرهنگی  و  اجتماعی  روانی،  بر ساختارهای  بنیادین 
می‎دهد؛ نقدی که می‎تواند دریچه‎های تازه‎ای به فهم پیچیدگی‎های 
عاطفی و زیستی انسان معاصر باز کند و ضرورت بازاندیشی در 

مفهوم عشق و روابط انسانی را بیش از پیش روشن سازد.

پی‎نوشت‎ها
1. Sigmund Freud
2. acques Marie Émile Lacan
3. Jean Baudrillard
4. Fredric Jameson
5. Zygmunt Bauman
6. David Bordwell
7. Laura Mulvey
8. Linda Williams
9. Lars von Trier
10. Michael Haneke
11. Alejandro González Iñárritu
12. melancholia
13. Agape
14. libido

15. Jean Baudrillard
16. Fredric Jameson
17. simulacra
18. Kirsten Dunst
19. Charlotte Gainsbourg
20. Kiefer Sutherland
21. narcissification of the Self
22. ego
23. Ver-Gleichen
24. heterotopic
25. the One
26. desastrum
27. Tristan und Isolde
28. Richard Wagner (1813-1883)

29. Liebestod
30. Sigmund Freud
31. acques Marie Émile Lacan
32. Ophelia
33. John Everett Millais
34. Hamlet
35. William Shakespeare
36. Kazimir Malevich
37. David with the Head of Goliath
38. Michelangelo Merisi da Caravaggio
39. William Blake
40. Carl Fredrik Hill
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چکیده
بازی‎های دیجیتال با قدرت اثرگذاری بر مخاطبان در سراسر جهان ظرفیتی را برای دولت‎های غربی به منظور 
ایده  و  برنامه  آمریکا،  نظامی  سیستم  و  ارتش  نموده‎اند.  ایجاد  ایدئولوژیک  و  سیاسی  نظامی،  اهداف  تحکیم 
جنگ‎ها و درگیری‎های واقعی خود را در اختیار بازی‎سازان غربی قرار می‎دهد تا در نهایت برای صنعت سرگرمی 
و تحریک اذهان بازیکنان در سراسر جهان استفاده شود. این بازی‎ها که از جمله پرهزینه‎ترین بازی‎ها در ساخت 
با هدف  این پژوهش  قرار می‎دهند.  را در جهان تحت کنترل  بازیکنان  از  ارتشی  و عرضه محسوب می‎شوند، 
شناخت مؤلفه‎های هژمونیک در بازی‎های آمریکامحور، به تحلیل 6 بازی محصول این کشور پرداخت. سؤال 
اصلی این پژوهش معطوف به این است که بازی‎های آمریکایی و غربی چگونه به بازنمایی شرق، خاورمیانه و 
مسلمانان پرداخته‎اند؟ این مطالعه از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی و با ابزار مشاهده انجام شده 
است. پس از انجام کدگذاری، استخراج مقوله‎ها و طبقه‎بندی آنها در 3 مقوله اصلی، یافته‎های حاصل از تحلیل 
محتوا به 8 زیر مقوله فرعی طبقه‎بندی شد. این مطالعه نشان می‎دهد که مفاهیم ایدئولوژیک ضدشرقی، فرادستی 
آمریکا و ضدیت با اسلام به‎وضوح و گاهی در فرامتن بازی قابل تحلیل است. این شش بازی با سه مقوله اساسی 
1. هژمونی، 2. بازنمایی منفی )سوءبازنمایی( و 3. اسلام‎هراسی به بازنمایی غیرمتعارف و غیرمنصفانه از شرق، 

خاورمیانه، اسلام و مسلمانان پرداخته است.

کلیدواژه‎ها: بازی‎های دیجیتال، اسلام‎هراسی، هژمونی، شرق‎شناسی، ایدئولوژی

1. استادیار، گروه علوم ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بین‎المللی سوره، تهران، ایران.
Email: f.sharifi@soore.ac.ir
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مقدمه
از  یکی  به عنوان  دیجیتال  بازی‎های  صنعت  فزاینده  رشد  با 
مهم‎ترین شاخه‎های صنایع خلاق، این رسانه نه‎تنها به بستری برای 
فرهنگی،  مفاهیم  انتقال  برای  نیرومند  ابزاری  به  بلکه  سرگرمی، 
مسئله  بستری،  چنین  در  است.  شده  بدل  سیاسی  و  اجتماعی 
»هژمونی« به عنوان شکل غالب سلطه ایدئولوژیک و فرهنگی از 
اهمیت ویژه‎ای برخوردار می‎شود. هژمونی در بازی‎های دیجیتال 
به این معناست که چگونه برخی کشورها یا شرکت‎ها با بهره‎گیری 
از قدرت اقتصادی، فنی و روایی خود، ارزش‎ها، سبک زندگی و 
القا  مخاطبان جهانی  به  بازی‎ها  قالب  در  را  نگرش‎های خاصی 
می‎کنند و باعث شکل‎گیری چارچوبی واحد برای درک واقعیت، 

تاریخ و اخلاقیات می‎شوند.
جهانی،  سطح  در  پرمخاطب  و  پرفروش  بازی‎های  بیشتر 
محصول شرکت‎های غربی، به‎ویژه آمریکایی هستند. این بازی‎ها 
و  پیشرفته  فناوری‎های  پیچیده،  داستان‎پردازی  از  بهره‎گیری  با 
بازاریابی گسترده، نه‎تنها سرگرمی تولید می‎کنند، بلکه روایت‎هایی 
هویت  و  جنسیت  نژاد،  خشونت،  سیاست،  تاریخ،  از  خاص 
مورد تک‎صدایی  در  نگرانی‎هایی  زمینه،  این  در  می‎دهند.  ارائه 
و  فرهنگ‎ها  یا تحریف  نادیده‎گرفتن  و  فرهنگی  شدن روایت‎های 
دیدگاه‎های دیگر جوامع، به‎ویژه کشورهای غیرغربی، مطرح است.
 
ً
غالبا دشمنان  جنگی،  بازی‎های  از  بسیاری  در  مثال،  برای 
از کشورهایی با پس‎زمینه خاورمیانه‎ای، روسی یا چینی انتخاب 
می‎شوند که این امر می‎تواند به بازتولید کلیشه‎های سیاسی و نژادی 
در ذهن مخاطبان منجر شود. در عین حال، قهرمانان اغلب نماینده 
با ویژگی‎های فردگرایانه و نجات‎بخش  مردان سفیدپوست غربی 
هستند که جهان را از خطر نجات می‎دهند. این قالب‎های روایی 
نه‎تنها مخاطبان غربی، بلکه کاربران دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر 
قرار داده و الگوهای خاصی از هویت و قدرت را بازتولید می‎کنند.
بازی، به‎ویژه  از سوی دیگر، کشورهای غیربومی تولیدکننده 
تولید  و  در روایت‎سازی  اندکی  توسعه، سهم  در حال  کشورهای 
و  تولید  در  توازن  این عدم  دارند.  بازار جهانی  در  بومی  محتوای 
مصرف محتوای دیجیتال، نشانگر نوعی »استعمار فرهنگی نرم« 
تنوع  تضعیف  به  می‎تواند  که  است  دیجیتال  بازی‎های  طریق  از 

فرهنگی و نابرابری در فضای مجازی منجر شود.
نظریه هژمونی، به‎ویژه از منظر آنتونیو گرامشی1، بر این نکته 
 
ً
تأکید دارد که سلطه فرهنگی و ایدئولوژیک یک طبقه مسلط )مثلا
بورژوازی یا نخبگان قدرت( از طریق تولید رضایت درونی جامعه 
می‎شود  امکان‎پذیر  طبقه  آن  باورهای  و  ارزش‎ها  نهادینه‎سازی  و 
)Gramsci, 1971(. با ورود بازی‎های دیجیتال به عرصه گسترده 
فرهنگ رسانه‎ای، پژوهشگران متوجه شده‎اند که این رسانه تعاملی 
ایدئولوژیک  نیز می‎تواند نقش مهمی در شکل‎دهی گفتمان‎های 
مطالعات  ادامه،  در  کند.  ایفا  هژمونیک  ساختارهای  بازتولید  و 

کلیدی در این حوزه مرور می‎شود.
بر اساس آمارهای جهانی موجود، تعداد کل بازیکنان بازی‎های 
دیجیتال دنیا در سال 2024، بالغ بر 3 میلیارد نفر ارزیابی شده 
است )Newzoo, 2024(؛ به طوری که مرکز تحقیقات بازی‎های 
دیجیتال )دایرک( گزارش می‎دهد تعداد کاربران ایرانی بازی‎های 
دیجیتال در سال 1400: 34 میلیون نفر برآورد شده و هرکدام از 
به  را  از وقت روزانۀ خود  به‎طور میانگین 95 دقیقه  بازیکنان  این 
این بازی‎ها اختصاص می‎دهند )دایرک، 1400(. همه این دلایل 
به‎خوبی نشان‎دهنده اهمیت روزافزون بازی‎های دیجیتال در دنیای 

امروز هستند.
رتبه دوم صنعت بازی در دنیا از نظر حجم تولید و فروش بعد 
از کشور ژاپن، آمریکا است. این صنعت در آمریکا رقیب مهمی 
برای صنعت سینمای هالیوود محسوب می‎شود. برای مثال در سال 
میلیارد  دیجیتال 187.7  بازی‎های  جهانی  فروش  میزان   2024
دلار بوده است درحالی‎که درآمد جهانی صنعت فیلم و سینما در 
New�( 32.2 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است  همین سال 
zoo, 2024(. چنین آماری نشان‎دهنده اهمیت اقتصادی صنعت 
دیجیتال  بازی‎های  است  معتقد  پاور  که  طوری  به  است؛  بازی 
قرار  تأثیر  تحت  را  فرهنگ‎ها  و  بوده  قدرتمند  رسانه  یک  نماینده 

.)Power, 2007( دهند‎می
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل بازی‎‎های توسعه‎یافته توسط 
آمریکا از منظر هژمونیک است. بنابراین این سؤال مطرح می‎شود 
شرق،  بازنمایی  به  چگونه  غربی  و  آمریکایی  بازی‎های  این  که 
خاورمیانه و مسلمانان پرداخته‎اند؟  با توجه به حجم بازار، تعداد 
مخاطبان جهانی و تأثیر قدرتمند بازی‎های دیجیتال به عنوان یک 
فرهنگ جهانی،  و  افکار عمومی  به  در شکل‎دهی  تعاملی  رسانه 
پرداختن به مسئله هژمونی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر دارد. 
رسانه‎های  در  ایدئولوژی  نقش  از  بهتر  درک  به  نه‎تنها  مسئله  این 
توسعه سیاست‎ها  برای  را  راه  بلکه می‎تواند  بازی منجر می‎شود، 
و راهبردهای فرهنگی در جهت ترویج روایت‎های چندصدایی و 

تقویت تولید بومی هموار سازد.

روش پژوهش
از  پژوهشگر  تحلیل  و  ذهنیت  بر  مبتنی  کیفی  تحقیق  روش 
رویکردی تحلیلی-تفسیری  با  پژوهش  این  پدیده‎هاست. 
انجام‎شده است. دلیل استفاده از این روش، دستیابی به یافته‎‎های 
عمیق‎تر حاصل از تحلیل بازی‎ها و نیز تحلیل کلیه لایه‎های آشکار 
و پنهان متن بازی بوده است. فایده دیگر استفاده از این روش که با 
تحلیل‎های کیفی دیگر به‎درستی محقق نمی‎شود، تبدیل یافته‎ها در 

قالب مدل مفهومی است.
ذهنی  تفسیر  برای  روشی  می‎توان  را  کیفی  محتوای  تحلیل 
نظام‎مند،  طبقه‎بندی  فرایندهای  از طریق  متنی  داده‎های  محتوای 
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کدبندی و مضمون‎سازی یا طراحی الگوهای شناخته‎شده دانست. 
با تحلیل محتوای کیفی می‎توان یک رویکرد تجربی، روش‎شناسانه 
با رعایت عناصر مطالعه، در نظر  و کنترل‎شده مرحله‎به‎مرحله را 

گرفت )ایمان و نوشادی، 1390: 12(.
در مرحله نخست، جامعه آماری پژوهش شامل بازی‎هایی با 
با خاورمیانه  دارای ضدیت  ایدئولوژی  و  محوریت هژمونی غرب 
غیراحتمالی  نمونه‎گیری  روش  از  نمونه‎گیری،  انجام  برای  بودند. 
بازی دیجیتال  به‎طور خاص 6  و  استفاده شد  به شیوه هدفمند2  و 
آمریکامحور با عناوین 1. »کال آف دیوتی: مدرن وارفر2«3، 2. »کال 
آف دیوتی: بلک آپس 4 2«، 3. »کامند‎اند کانکر جنرالز«5، 4. »مدال 
انتخاب شدند  و 6. »اسپلینتر سل«8  تو«7  آو  آنر«6، 5. »آرمی  آو 
که دارای ویژگی‎های متناسب با اهداف این مطالعه بودند. بنابراین 
واحدهای تحلیل، باتوجه به هدف مطالعه انتخاب شده‎اند. ملاک و 
دلیل انتخاب این شش بازی بازی‎های ژانر اکشن آمریکایی است که 

به بازنمایی خاورمیانه، مسلمانان و فرهنگ آنها پرداخته است.
مشاهده  و  آنها  پیوسته  مشاهده  بازی‎ها،  تحلیل  انجام  برای 
فیلم‎های ضبط‎شده از شش بازی اشاره شده برای مدت چهار ماه 
توسط نویسنده و دو کنترل‎کننده به طول انجامید. سپس توصیف 
کاملی از چگونگی بازنمایی شرق و خاورمیانه و مفاهیم هژمونیک 
در کلیه این بازی‎ها به دست آمد. تحلیل سکانس، موسیقی، فیلم 
بازی، کاراکترها9، نحوه امتیازدهی، دیالوگ‎ها، نریشن‎ها، و... نیز 
برای پاسخ به سؤالات این پژوهش صورت گرفت تا سؤالات پژوهش 
که در ادامه به آن اشاره می‎شود، پاسخ داده شود: این بازی‎های غربی 
چگونه به بازنمایی شرق، خاورمیانه و اسلام پرداخته‎اند؟ و با چه 

مفاهیمی این سوژه )شرق( را به تصویر کشیده‎اند؟
بازی‎های منتخب و مطالعه  برای جمع‎آوری داده‎ها، تحلیل 
شد.  انجام  بازی  نقدهای  و  کتاب‎ها،  مقالات،  شامل  اسنادی 
تجربه مستقیم بازی‎ها توسط پژوهشگر به منظور درک مکانیزم‎های 
تعاملی و روایت‎ها در مرحله بازیابی عمیق صورت گرفت. سپس، 
داده‎ها از طریق ثبت موقعیت‎های مرتبط با هدف پژوهش استخراج 
شد. در این مرحله همچنین ویدیویی از صحنه‎های کلیدی ضبط 
کاربری  رابط  تحلیل  برای  شدند.  یادداشت‎برداری  دیالوگ‎ها  و 

بازی، تمامی جزئیات مهم به‎طور دقیق مستند شدند.
گیم پلی این بازی‎های و تحلیل آنها که دارای 176 مرحله با 
بیش از 12000 سکانس بوده است به مدت 370 ساعت طول 
کشید. همچنین تحلیل بازی‎ها به صورت تمام‎شماری انجام شده 

و هیچ سکانس یا مرحله‎ای حذف نشده است.
واحدهای  بر اساس  ابتدا  تحلیل  پیاده‎سازی  برای  بازی‎ها 
سپس  شود.  استخراج  آنها  مقولات  تا  شدند  طبقه‎بندی  معنایی، 
در مرحله بعدی، 8 مقوله فرعی استخراج شد که در سطح انتزاع 
عنوان‎های  با  اصلی  مقوله  سه  درنهایت،  و  داشتند  قرار  بالاتری 
1. هژمونی، 2. بازنمایی منفی و 3. اسلام‎هراسی به دست آمد.

معنایی  واحدهای  انتخاب  نیز  اعتماد  قابلیت  تأمین  برای 
 وارد 

ً
به صورت دقیق انجام شد و تلاش شد که هیچ داده‎ای سهوا

مراحل مقوله‎بندی نشود. به منظور حفظ قابلیت اعتماد، کدهای 
قرار  مورد بررسی  دوم  پژوهشگر  توسط  و  شناسایی  غیرقطعی 
گرفتند. به منظور افزایش پایایی مسیر تحلیل، نخست پژوهشگر 
را  کدگذاری صورت‎گرفته  و  کرده  مرور  ابتدا  از  را  تحقیق  مسیر 
 بررسی نمود. سپس نویسنده دوم به‎طور جداگانه، به عنوان 

ً
مجددا

کنترل‎کننده ثانوی بر مراحل انجام تحلیل و کدگذاری و دستیابی 
و  کنترل مضامین  برای  نهایت  در  کرد.  نظارت  دقیق  به مضامین 
مقولات استخراج شده از مقایسه نظر پژوهشگر با یک فرد خبره 
آنها  استخراج  و  داده‎ها  تحلیل  شد.  استفاده  سوم(  )کنترل‎کننده 

مورد تأیید کنترل‎کننده سوم قرار گرفت.
مثلث‎سازی  روش  از  نتایج،  اعتبار  افزایش  برای  همچنین 
استفاده شد. در این روش، داده‎ها از منابع مختلفی مانند اسناد، 
تحلیل‎های تخصصی بازی‎ها و تجربیات پژوهشگر جمع‎آوری و 
ترکیب شدند تا به یک تصویر جامع و معتبر از مفاهیم هژمونیک و 

ضدشرقی در بازی‎های منتخب برسیم.
در ارزیابی اعتبار پژوهش، اعتبار درونی از طریق بازبینی داده‎ها 
توسط دو پژوهشگر مستقل تأمین شد و یافته‎ها با چارچوب نظری 
با  دیگر  بازی‎های  بیرونی،  اعتبار  افزایش  برای  داده شدند.  تطبیق 
 مشابه به نمونه‎های این مطالعه انتخاب شدند تا 

ً
روایت‎های نسبتا

نتایج تحقیق قابلیت تعمیم‎پذیری بیشتری داشته باشند. با وجود دقت 
در طراحی و اجرای پژوهش، محدودیت‎هایی نیز در روش‎شناسی 
وجود دارد. یکی از محدودیت‎ها، ذهنی بودن تحلیل کیفی است که 
به تفسیر محتوای روایی بازی‎ها بستگی دارد و ممکن است تأثیرات 

فردی پژوهشگر را در تفسیر داده‎ها به همراه داشته باشد. 

پیشینه پژوهش
در   )2022( رودریگوئز11  و  اولورا10  میان‎رشته‎ای،  پژوهشی  در 
تحلیل  به  مستقل«  بازی‎های  در  صدا  و  بصری  »هژمونی  مقاله 
نشان می‎دهند که حتی  و  مؤلفه‎های صوتی–تصویری می‎پردازند 
رایج  صنعت  ساختارهای  از  به‎ظاهر  که  مستقل12  بازی‎های  در 
گاه  گسسته‎اند، نشانه‎ها و ارزش‎های هژمونیک به صورت ناخودآ
استدلال  آنها  است.  جاری  »روایت«  و  »جهان«  طراحی  در 
می‎کنند که هژمونی محصول تعامل پیچیده‎ای از چندلایه‎هاست 
 با قرارگرفتن در حاشیه جریان اصلی آن را به‎طور 

ً
که نمی‎توان صرفا

.)Olvera & Rodríguez, 2022( اثر کرد‎کامل بی
مفهوم  تا  کرده‎اند  تلاش  پژوهشگران  اخیر،  سال‎های  در 
هژمونی را فراتر از بازتولید ایدئولوژی سیاسی ببینند و به تحلیل 
گیم‎پلی«  »مکانیک‎های  و  مراحل«  »طراحی  بازی«،  »زبان 
مثال،  به عنوان  بپردازند.  قدرت  توزیع  و  تولید  ابزارهای  به عنوان 
کاربرمحور  »هژمونی  مقاله  در   )2020( همکاران  و  مارتینز13 
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سیستم‎های  چگونه  که  می‎دهند  نشان  موبایل«  بازی‎های  در 
هدفمندسازی  »الگوریتم‎های  و  درون‎برنامه‎ای«14  »پرداخت 
جایگاه  در  را  بازیکن  اقتصادی،  هژمونی  رهگذر  از  تبلیغات« 
مصرف‎کننده‎ای وابسته نگه می‎دارند و ایدئولوژی متداول بازار آزاد 

.)Martínez et al., 2020( کنند‎را ترویج می
نقدهای پسااستعماری نیز در سال‎های اخیر تلاش کرده‎اند تا 
بازی‎های ویدیویی را به‎مثابه بستری برای بازتولید استعمار فرهنگی 
دیده  قدرتی  میدان  به عنوان  بازی‎ها  نقدها،  این  در  کنند.  بررسی 
می‎شوند که در آن »سوژه غربی« به عنوان نجات‎دهنده، عقلانی و 
اخلاق‎مدار، و »دیگری شرقی« به عنوان دشمنی غیرمنطقی، سنت‎زده 
و خطرناک بازنمایی می‎شود )Mukherjee, 2017(. این ساختارهای 
با مفاهیم هژمونی فرهنگی گرامشی هستند، زیرا  گفتمانی منطبق 

بازی‎ها با رضایت مخاطب، این گفتمان‎ها را درونی می‎سازند.
پسااستعماری:  و  ویدیویی  »بازی‎های  کتاب  در  موکرجی15 
رویکرد  سطحی،  تحلیل‎های  از  فراتر  می‎کند«16  بازی  امپراطور 
هژمونیک را در پرتو نقد پسااستعماری بررسی می‎کند. او استدلال 
می‎کند که بازی‎های دیجیتال می‎توانند ساختارهای امپریالیستی را 
بازتولید یا حتی بازآفرینی کنند؛ به‎ویژه زمانی که روایت‎ها، زبان 
تصویری و گیم‎پلی، نقش شبیه‎سازی سیاست‎های امپریالیستی را 
تولید »دیگری« در  پژوهش‎گر چگونگی  این  بر عهده می‎گیرند. 
با رویکرد هژمونی به   شهروندان »جهان سوم«( را 

ً
بازی‎ها )مثلا

.)Mukherjee, 2017( کشد‎نقد می
در  هژمونیک  »تاریخ  پژوهش  در   2015 سال  در  چیک17 
سلسله بازی‎های Assassin’s Creed« تحلیل می‎کند که چگونه 
لیبرالی و  ایدئولوژی‎های  تاریخ،  بازنمایی گزینشی  با  بازی‎ها  این 
غرب‎محور را بازتولید می‎کنند. او با استناد به نظریه هژمونی گرامشی 
تأکید می‎کند که روایت تاریخی در این سری، با برجسته کردن نقش 
تامپلیه‎ها، مادریل‎ها و سایر عناصر »ارتجاعی«، وجهه منجی‎گری 
غرب در برابر »تاریکی« تاریخ را تقویت می‎کند و نگاه انتقادی به 
.)Chick, 2015( کند‎تری سانسور می‎امپریالیسم را به نحو ملایم

به‎ویژه  و  بازنمایی دین   ‎به بررسی نحوه نیز  برخی پژوهش‎ها 
موارد،  از  بسیاری  در  پرداخته‎اند.  دیجیتال  بازی‎های  در  اسلام 
افراط‎گرایی  و  عقب‎ماندگی  خشونت،  منبع  به عنوان  اسلام  دین 
نشان داده می‎شود و این تصویر در تضاد با ارزش‎های سکولار یا 
لیبرال غربی قرار می‎گیرد. این نوع بازنمایی نه‎تنها دین را تهدیدی 
برای نظم جهانی می‎داند، بلکه به مخاطب القا می‎کند که رهایی 
 Campbell &( سنگ پیشرفت و آزادی است‎از سلطه دینی، هم

.)Grieve, 2014
شارلوت شاو18 نیز در پژوهشی با عنوان »هژمونی و جنسیت 
در بازی‎ها« با اتکا به گرامشی نشان می‎دهد که بازی‎های پرفروش، 
اغلب با بازتولید هژمونی جنسیتی، زن را در نقش‎های حاشیه‎ای 
 به عنوان ابژه جنسی نمایش می‎دهند. او معتقد است که 

ً
یا صرفا

بازنمایی‎ها ارزش‎های پدرسالارانه را نهادینه می‎کنند و مانع  این 
از شکل‎گیری »هژمونی جایگزین« با حضور فعال و برابر زنان در 

.)Shaw, 2014( شوند‎پلی و روایت می‎گیم
در مقاله‎ای با عنوان »هژمونی هالیوود در بازی‎های ویدیویی« 
در  غربی  گفتمان‎های  بازنمایی یک‎سویه  به  همکاران  و  شاهال19 
سینماتیک‎ها و روایت‎های درون‎بازی اشاره کرده و تأکید می‎کنند که 
این روند به تثبیت برتری فرهنگی غرب در سطح جهانی می‎انجامد. 
پژوهشگران بر این باورند که بازیکنان، حتی بدون آگاهی صریح، با 
پذیرفتن روایت‎های کلیشه‎ای، نقش تماشاگر–همدست در بازتولید 

.)Şahale et al., 2012( کنند‎هژمونی ایفا می
به  فرهنگی،  صنایع  از  بخشی  به عنوان  دیجیتال  بازی‎های 
بازتولید و تثبیت گفتمان‎های ایدئولوژیک در سطح جهانی کمک 
می‎کنند. بسیاری از پژوهشگران با تکیه بر نظریۀ هژمونی آنتونیو 
گرامشی استدلال کرده‎اند که بازی‎ها نه‎تنها سرگرمی هستند بلکه 
خاصی  ارزشی  نظام‎های  آن  در  که  فرهنگی‎اند  پیام‎های  حامل 
Dyer-Witheford & de Peu�( ‎شود  منتقلمی  مخاطبان  یبه 
تثبیت  برای  ابزارهایی  بازی‎ها  چارچوب،  این  در   .)ter, 2009
فردگرایانه  و  نولیبرال  ارزش‎های  القای  و  غرب  فرهنگی  هژمونی 

جدول 1. عناوین بازی‎های تحلیل شده )تدوین: نویسنده(.

ژانرشرکت‎های سازندهکشور سازندهسال انتشارعنوان بازیردیف

1Call of Duty: Modern War-
fare 2

اکشن اول شخص تیراندازInfintyward, Aspyrآمریکا2009

2Call of Duty: Black Ops 22012آمریکاTreyarch اکشن اول شخص تیراندازتری آرک

3 Command and Canquer
Generals: Zero hour

استراتژیEA Pacificآمریکا2003

4 Medal of Honor: Operation
Anaconda

,Danger close games (single player) آمریکا2010
DICE(multiplayer)

اکشن اول شخص تیرانداز

5Army of Two2008آمریکاEA Montreal, Visceral gamesاکشن سوم شخص تیرانداز

6Splinter Cell: Blacklist2013کانادا و آمریکاUbisoftاکشن ماجرایی
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تلقی می‎شوند. یکی از نخستین آثار تأثیرگذار در این زمینه، کتاب 
»بازی‎های امپراطور: کاپیتالیسم جهانی و بازی‎های ویدیویی«20 
نوشته نیک دایر ویتفورد21 و گریگ دو پوتر22 است. نویسندگان در 
این اثر با بهره‎گیری از نظریه هژمونی و تحلیل سیاسی–اقتصادی، 
سرگرمی،  کالاهای  نه‎فقط  دیجیتال  بازی‎های  که  می‎دهند  نشان 
بلکه ابزارهای مهمی در تثبیت منطق سرمایه‎داری جهانی هستند. 
مکانیزم‎های  و  کلان23  روایت‎های  با  بازی‎ها  آنها،  اعتقاد  به 
و  فردگرایانه  رقابت‎جویی  مصرف‎گرایانه،  الگوهای  پاداش‎دهی، 
Dyer-Wi�( کنند‎ یهنجارهای نولیبرال را در ذهن بازیکن تثبیتمی 

.)theford & de Peuter, 2009
این  در  حاکم  تصویری  الگوهای  شیسلر24،  ویت  نگاه  از 
بازتولید نگاه اورینتالیستی می‎پردازند که در آن  به  بازی‎ها اغلب 
دینی  تعصب  عقب‎ماندگی،  خشونت،  قلمروی  به عنوان  شرق 
Said, 1978; Sha�( ‎شود  تصویرمی  غرب  برای  تهدیدی  یو 
 Call of Duty: هایی چون‎برای مثال، در بازی .)heen, 2001
از   

ً
Medal of Honor، دشمنان عمدتا یا   Modern Warfare

ملیت‎های عرب، ایرانی یا روس هستند که به شکل کاریکاتورگونه، 
.)Sisler, 2008( شوند‎غیرمتمدن و خشن بازنمایی می

»عرب‎های  عنوان  با  مطالعه‎ای  در   2008 سال  در  شیسلر 
بازنماییِ  مقایسه  به  ویدئویی«  بازی‎های  در  بازنمایی  دیجیتالی: 
از  اعراب  2. بازنمایی  همچنین،  و  اعراب  از  اروپا  و  1. آمریکا 
خودشان در بازی‎ها پرداخته است. وی از دریچه شرق‎شناسی به 
بررسی »بازنمایی‎های غیرمنصفانه آمریکا و اروپا از اعراب« در یک 
دهه اخیر پرداخته و نتیجه می‎گیرد بازنمایی »اعراب و مسلمانان 
در چارچوب‎های گسترده‎تر خشونت و تروریسم« در رسانه بازی 
صورت گرفته است. عرب‎ها در این بازی‎ها »غیرمتمدن، دشمن‎واره 
کلان‎تر  چارچوب  در  »کلیشه‎وار  و  هستند  قومیت‎گری«  درگیر  و 
تروریسم« تعریف می‎شوند. شیسلر با اشاره به اینکه نحوه بازنمایی 
اعراب و مسلمنان ارتباط زیادی با ژانر بازی‎ها دارد اشاره می‎کند که 
در حقیقت بازنمایی منفی از آنان بیشتر در بازی‎های ژانر اکشن و 
اول شخص تیرانداز به صورت »یک دشمن واقعی« شکل می‎گیرد.
دیجیتالی:  »مهارت  عنوان  با  مقاله‎ای  در   )2007( پاور 
بازی‎های ویدئویی جنگی و بازدارندگی سایبر بعد از 11 سپتامبر«، 
و  آمریکا  کشور  عمومی  فضای  نظامی‎کردن  که  می‎دارد  اظهار 
 
ً
ازنتایج این واقعه بوده است. مثلا افزایش تولید بازی‎های اکشن 
تولید بازی نظامی »ارتش آمریکا« بعد از این حادثه بوده است که 
نتایج هراس سیاسی و دیپلماسی سخت آمریکا  آن را می‎توان از 

نسبت به کشورهای مهاجم دانست.
»پسااستعمارگری  عنوان  با  مقاله‎ای  در  نیز  مهرابی  و  کوثری 
در بازی‎های دیجیتال: شالوده‎شکنی )سوء( بازنمایی مسلمانان«، 
دو  بر  واقعه  این  معتقدند   ،2001 سال  سپتامبر   11 به  اشاره  با 
قطبی‎شدن دنیا اثر داشته و فرایندهای معناسازی در بازی‎ها را متأثر 

از این حادثه می‎دانند. آنان با رویکردی شرق‎شناسانه و با کمک 
ارتش  مثل  معناسازی  نهادهای  میان  ارتباط  بررسی  به  فراداده‎ها، 
آمریکا با صنعت سرگرمی پرداخته و نتیجه‎ می‎گیرند که معنا تحت 

تأثیر این نهادها طراحی، تولید و منتشر می‎شود )1390(.
حسین رجبعلی‎پور )1390( در پژوهشی با عنوان »بازنمایی 
تروریسم در بازی‎های رایانه‎ای با تکیه بر بازی ژنرال‎ها« با استفاده 
از روش نشانه‎شناسی، بازی دیجیتال »ژنرال‎ها«25 را تحلیل کرده 
به خاورمیانه،  این تحلیل واکاوی حملاتِ غرب  نتایج  از  است. 
آماده‎سازی  و  کشورها  این  نظامی  اعمال  طبیعی‎سازی  و  توجیه 
افکار عمومی در خصوص حضور دائمی غرب در خاورمیانه بوده 
است. در این مطالعه بازی یکی از سکوهای قدرتمند به‎کارگیری 
قدرت نرم در نظر گرفته شده و نتیجه می‎گیرد که مسلمانان در این 
هرگونه  به  و  شده‎اند  بازنمایی  شرور«  و  متعصب  »قوم‎گرا،  بازی 
از  حاصل  تأثیرات  دست‎می‎رنند.  غرب  علیه  وحشیانه‎ای  اقدام 
بازی ژنرال‎ها بر ذهن بازیکنان در راستای مشروعیت ‎بخشیدن به 

چارچوب‎های امپریالیستی و تروریسم غرب علیه شرق است.
با  پژوهشی  در   )1392( غلامی  و  دانش‎مهر  احمدرش، 
عنوان »بازنمایی خاورمیانه در بازی‎های رایانه‎ای: مطالعه موردی 
کال آف دیوتی 4«، با رویکرد مطالعات فرهنگی و روش مطالعه 
نشانه‎شناسی، این بازی را تحلیل کردند و نتیجه می‎‎گیرند که مانند 
بیانگر »روابط گفتمانی  بازی هم  این  آمریکایی،  بازی‎های  سایر 
هستند.  بازیکنان«  و  بازی  تولیدکنندگان  میان  ایدئولوژیکی  و 
نتایج نشان می‎دهد که این بازی فراتر از یک سرگرمی، به شکلی 
دارای رویکردی ایدئولوژیک بوده که آن را به متنی با ویژگی‎های 

پسااستعماری تبدیل کرده است.
این  که  می‎دهد  نشان  دیجیتال  بازی‎های  هژمونیک  تحلیل 
پیام‎های  حامل  فرهنگی–تفریحی،  نهادهای  به عنوان  رسانه‎ها 
و  روایت  تحلیل  از  هستند.  چندوجهی  و  پیچیده  ایدئولوژیک 
گیم‎پلی تا بازنمایی جنسیت، نژاد و سیاست، مؤلفه‎های هژمونیک 
کرده‎اند. جهت‎های  نفوذ  بازی‎ها  طراحی  در  لایه‎لایه  به صورت 
بازی‎های  در  هژمونی  بررسی  شامل  می‎تواند  پژوهش  آتی 
و  هژمونیک  محتوای  تولید  بر  مصنوعی  هوش  تأثیر  متاورس، 
از  بازیکنان در ساخت »هژمونی جایگزین«26  مطالعه مشارکت 

طریق مادسازی27 و جوامع آنلاین باشد.
غالب مطالعات پیشین بر محور نمایش ناعادلانه شرق توسط 
در سال‎های  نظامی  و  مسائل سیاسی  دیگر  و  غرب، 11 سپتامبر 
اخیر، تروریست انگاری مسلمانان و تداوم جنگ در بازی به عنوان 
ابزار قدرت نرم، تدوین شده‎اند. اغلب این مطالعات با روش کیفی 
یا روش کمی-کیفی انجام شده و تعداد کمتری از این پژوهش‎ها 
در  شده  منتشر  هژمونیک  بازی‎های  تمام  از  جامعی  مطالعه  به 
بازی  عنوان  یک  تحلیل  به  بیشتر،  و  پرداخته‎اند  اخیر  سال‎های 

بسنده کرده‎اند. )جدول 2(
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مبانی نظری
چارچوب مفهومی پژوهش حاضر از »نظریه هژمونی« و »گفتمان 
این  هدف  به  نظری  مبنای  نزدیک‎ترین  به عنوان  شرق‎شناسی« 
این  در  شرق  وقتی  دیگر،  سویی  از  است.  گرفته  بهره  پژوهش 
بازی‎ها به عنوان یک »غیر« در برابر غرب قرار می‎گیرد، دگرسازی 
و ایدئولوژی‎های فرامتنی شکل می‎گیرد. در ادامه به توضیح مبانی 

نظری این مطالعه می‎پردازیم.

یه هژمونی نظر
واژۀ »هژمونی«28 به معنای »سلطه طلبی« به احتمال زیاد از واژه 

یونانی egemonia، به معنای رهبر و حاکم مشتق شده و اغلب 
قرن  از  می‎رود.  کار  به  خودی«  دولت  از  غیر  به  »دولتی   ‎درباره
»تسلط  به  اشاره  در  طلبی(  )سلطه  هژمونی  واژۀ  بعد  به  نوزدهم 
سیاسی اعمال شده از سوی یک دولت بر دیگری« به کار گرفته 

شده است )آزاد ارمکی و رضایی، 1385(.
گرامشی )1891–1937(، فیلسوف و نظریه‎پرداز مارکسیست 
ایتالیایی، مفهوم »هژمونی« را برای توضیح چگونگی تثبیت سلطه 
فعال  با رضایت  بلکه  اجبار،  و  زور  از طریق  نه‎فقط  طبقه حاکم 
توده‎ها توسعه داد. به‎زعم گرامشی، سلطه بورژوازی تنها از طریق 
نهادهای دولتی، نظامی یا اقتصادی اعمال نمی‎شود، بلکه از طریق 

جدول 2. پیشینه مطالعات در زمینه بازی‎های دیجیتال، هژمونی و پسااستعمارگرایی به ترتیب سال پژوهش )تدوین: نویسنده(.

هدف پژوهشقالبسالنویسندگانعنوان پژوهشردیف

1
هژمونی بصری و صدا در بازی‎های 

مستقل
مقاله2022اولورا و رودریگوئز

حتی در بازی‎های مستقل که به‎ظاهر از ساختارهای صنعت رایج گسسته‎اند، نشانه‎ها و ارزش‎های هژمونیک 
گاه در طراحی »جهان« و »روایت« جاری است. به صورت ناخودآ

2
هژمونی کاربرمحور در بازی‎های 

موبایل
مقاله2020مارتینز و همکاران

سیستم‎های »پرداخت درون‎برنامه‎ای«  و »الگوریتم‎های هدفمندسازی تبلیغات« از رهگذر هژمونی اقتصادی، 
بازیکن را در جایگاه مصرف‎کننده‎ای وابسته نگه می‎دارند و ایدئولوژی متداول بازار آزاد را ترویج می‎کنند.

3
بازی‎های ویدیویی و پسااستعماری: 

امپراطور بازی می‎کند
کتاب2017موکرجی

فراتر از تحلیل‎های سطحی، رویکرد هژمونیک را در پرتو نقد پسااستعماری بررسی می‎کند. او استدلال می‎کند 
که بازی‎های دیجیتال می‎توانند ساختارهای امپریالیستی را بازتولید یا حتی بازآفرینی کنند

4
Assas�  تاریخ هژمونیک در سلسله 

sin’s Creed
بازی‎ها با بازنمایی گزینشی تاریخ، ایدئولوژی‎های لیبرالی و غرب‎محور را بازتولید می‎کنند.مقاله2015چیک

مقاله2014شارلوت شاوهژمونی و جنسیت در بازی‎ها5
 به عنوان ابژه جنسی 

ً
بازی‎های پرفروش، اغلب با بازتولید هژمونی جنسیتی، زن را در نقش‎های حاشیه‎ای یا صرفا

نمایش می‎دهند

6
هژمونی هالیوود در بازی‎های 

ویدیویی
مقاله2012شاهال و همکاران

بازتولید  در  تماشاگر–همدست  نقش  کلیشه‎ای،  روایت‎های  پذیرفتن  با  آگاهی صریح،  بدون  حتی  بازیکنان، 
هژمونی ایفا می‎کنند

7
بازی‎های امپراطور: کاپیتالیسم 
جهانی و بازی‎های ویدیویی

نیک دایر ویتفورد و 
گریگ دو پوتر

کتاب2009
بازی‎های دیجیتال نه‎فقط کالاهای سرگرمی، بلکه ابزارهای مهمی در تثبیت منطق سرمایه‎داری جهانی هستند. 
به اعتقاد آنها، بازی‎ها با روایت‎های کلان  و مکانیزم‎های پاداش‎دهی، الگوهای مصرف‎گرایانه، رقابت‎جویی 

فردگرایانه و هنجارهای نولیبرال را در ذهن بازیکن تثبیت می‎کنند

8
عرب‎های دیجیتالی: بازنمایی در 

بازی‎های ویدئویی
مقاله2008ویت شیسلر

تحلیل مقایسه‎ای بازنمایی اعراب توسط آمریکا و بازنمایی اعراب از خودشان در بازی‎ها. نتیجه اینکه اعراب و 
مسلمانان در چارچوب‎ کلانی از خشونت و تروریسم غیرمتمدن، دشمن‎ و درگیر قومیت‎گری بازسازی شده‎اند.

9
مهارت دیجیتالی: بازی‎های ویدئویی 
جنگی و بازدارندگی سایبر پس از 

11 سپتامبر

مارکوز پاور
 Marcus(

)Power
مقاله2007

نویسنده با تحلیل بازی‎های سیاسی، نتیجه می‎گیرد که یازده سپتامبر نقطه عطفی در جنگ درون بازی‎ها است. 
بازی‎های سیاسی آمریکایی با هدف زیرسؤال‎بردن خاورمیانه تولید شده و اشتیاق زیادی برای بازتاب سناریوهای 

جنگی دنیای واقعی، به‎ویژه دخالت‎های نظامی اخیر آمریکا در افغانستان و عراق، نشان داده‎اند.

10
فراترکیب مطالعات بازی‎های دیجیتال 

سیاسی و جنگی

اکبر نصراللهی، 
مقداد مهرابی و 
فرزانه شریفی

فصلنامه 
تحقیقات 
فرهنگی، 

شماره 11، سال 
1397

مقاله

این پژوهش با هدف بررسی رویکرد امپریالیسم فرهنگی و گفتمان شرق‎شناسی در یافته‎های کیفی تحقیقات 
پیشین صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که تحقیقات اندکی با تمرکز بر دو رویکرد ذکرشده 
انجام شده و یافته‎های آنها حاکی از محوریت بازی‎های نظامی بر بازنمایی غیرمنصفانه و غیرواقعی از کشورهای 

شرقی، خاورمیانه و مسلمانان است.

11
بازنمایی خاورمیانه در بازی‎های 
رایانه‎ای: مطالعه موردی بازی کال 

آف دیوتی 4

احمدرش، 
دانش‎مهر و غلامی

مقاله1392
نتیجه اینکه فراتر از یک بازی، روایتی استراتژیک از خاورمیانه بازی  مورد مطالعه را فراتر از یک سرگرمی، تبدیل 

به متنی با شاخص‎های پسااستعماری کرده است.

12
بازنمایی تروریسم در بازی‎های 
رایانه‎ای با تکیه بر بازی ژنرال‎ها

پایان‎نامه1390حسین رجبعلی‎پور
با تحلیل نشانه‎شناختی تروریسم در بازی‎ ژنرال‎ها )Generals( انجام شده و نتیجه می‎گیرد که مسلمانان در این 

بازی متعصب و شرور به تصویر کشیده شده‎ و دست به وحشی‎گری علیه غربی‎ها می‎زنند.

13
پسااستعمارگری در بازی‎های 
دیجیتال: شالوده‎شکنی )سوء( 

بازنمایی مسلمانان
مقاله1390کوثری و مهرابی

به  آن  و طی  دارد  وجود  رابطه  بازی  با صنعت  آمریکا  ارتش  مانند  نظامی  سازمان‎های  بین  که  نشان می‎دهد 
بازی‎هایی اشاره می‎کند که در آن مسلمانان تروریست نشان داده می‎شوند تا دخالت‎های آمریکا در خاورمیانه 

توجیه شود.
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»نهادهای مدنی« مانند آموزش، مذهب، رسانه و فرهنگ نیز حفظ 
.)Gramsci, 1971( گردد‎می

فرهنگی- رهبری  نوعی  معنای  به  او،  نگاه  در  هژمونی 
ایدئولوژیک است که طبقه حاکم با شکل دادن به افکار عمومی، 
به‎دست  را  اکثریت  باورهای عمومی جامعه، رضایت  و  ارزش‎ها 
فرایند  این  تثبیت می‎کند.  را  اجتماعی موجود  و ساختار  می‎آورد 
از طریق »جامعه مدنی« انجام می‎شود، در حالی که دولت بیشتر 

.)Crehan, 2002( کند‎نقش اجبار را ایفا می
گرامشی میان »سلطه«29 »رهبری«30 تمایز قائل می‎شود. در 
 از طریق زور حکومت می‎کند، با سلطه 

ً
شرایطی که طبقه‎ای صرفا

روبه‎رو هستیم. اما در شرایطی که طبقه‎ای بتواند رضایت توده‎ها 
را جلب کرده و ارزش‎های خود را به عنوان ارزش‎های عمومی جا 

.)Simon, 1991: 141( ایم‎بزند، با هژمونی مواجه

یه هژمونی کارکرد نظر
در  قدرت  پویایی‎های  درک  برای  گرامشی  هژمونی  مفهوم 
دارد.  زیادی  کاربرد  آموزشی  و  رسانه‎ای  فرهنگی،  عرصه‎های 
به‎ویژه در مطالعات فرهنگی، نظریه او به تحلیل چگونگی بازتولید 
 Hall,( می‎کند  کمک  فرهنگی  ابزارهای  طریق  از  نابرابری‎ها 

.)1986
نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی مبحث قابل توجهی در زمینه 
اصطلاح  می‎شود.  محسوب  ایدئولوژی  و  فرهنگی  مطالعات 
چگونگی  بیانگر  و  شده  طرح  گرامشی  توسط  است  هژمونی 
ایدئولوژیکی  و  با وسایل سیاسی  دیگر  بر طبقه  سلطه‎ یک طبقه 
است. گرامشی معتقد است که علاوه‎بر ضرورت نیروی سیاسی 
تحت  طبقات  رضایت  حصول  در  ایدئولوژی  نقش  )سلطه(، 
سلطه از آن هم مهم‎تر است. اهمیت ایدئولوژی به اعتقاد گرامشی 
است.  سیاسی  نیروی  از  بالاتر  و  بیشتر  سرمایه‎داری  جوامع  در 
هژمونی صورتی از کنترل است که توسط ساختارهای کلان جامعه 
به تولید اقتصادی  یا روابط اجتماعی مربوط  بر نهادهای اساسی 

.)Crehan, 2002( شود‎اعمال می
اول(  )نیروی  سیاسی  نیروی  اصلی  ابزار  دولت  وی،  نظر  از 
است ولی حصول رضایت از طریق سلطه‎ ایدئولوژیک توسط سایر 

نهادها صورت می‎پذیرد.
مدنی   ‎جامعه قدرت  هرچه  است  معتقد  سایمون31  بنابراین 
بیشتر  ایدئولوژیکی  ابزار  با  سلطه  تحصیل  احتمال  باشد،  بیشتر 
است، و از طرفی نیز غیرممکن است که سلطه بتواند کامل محقق 

.)Simon, 1991: 20( شود
از طریق  باور است که هژمونی یعنی کنترل  این  بر  گرامشی 
و  اجبار  طریق  از  که  سلطه  مقابل  در  فرهنگی؛  توافق  و  اجماع 
زور صورت می‎گیرد. وی در نقطه مقابل مفهوم زور، خشونت و 
او عدم  نظر  به  میان می‎آورد.  به  مفهوم رضایت سخن  از  اجبار، 

وجود رضایت خودجوش در جامعه مدنی، دولت را به قوه قهریه 
تولید  برای  فاقد سازوکارهایی  را  وا‎ می‎دارد. وی جوامع دیکتاتور 
هژمونی و توافق می‎داند. هژمونی به زعم وی »سازمان رضایت« 
مسلط  اصلی  »گروه‎های  که  است  نظارت  و  رهبری  از  جامعه 

تحمیل می‎کنند« )آزاد ارمکی و رضایی، 1385: 58(.
بنابراین به‎طور خلاصه، هژمونی عبارت است از تسلط، برتری 

و مهارت بالا در امور و روابط دیپلماتیک میان دولت‎ها.

گفتمان شرق‎شناسی
غربی  »گفتمانی  را  شرق‎شناسی   )64-63  :1389( مهدی‎زاده 
برای احاطه بر شرق« می‎داند. به عقیده وی، »گفتمان‎ها، نظام‎های 
دانش و سازنده معنا« بوده که در فرایند بازنمایی با توجه به روابط 
و  »خود«  به  منزلت‎بخشی  »دیگری«،  طرد  یا  حذف  به  قدرت 
اشاره  وی  می‎کنند.  کمک  اجتماعی  نابرابر  مناسبات  استمرار 
»دیگر  بازتولید  و  تولید  با  استعمارگرانه غرب  گفتمان  که  می‎کند 
بود« شرقی، آنان را در طول تاریخ سرکوب و در موقعیت فرودست 
منظور  به  غالب  گفتمانی  نگاه وی، شرق‎شناسی،  از  قرارداده‎اند. 
آن  استعماری  کارکرد  که  است  غربی  جوامع  در  شرق  بازنمایی 
باعث شده همچنان به عنوان »گفتمانی رایج در مطالعات فرهنگ 
که  دارد  اعتقاد   )1978( سعید32  ادوارد  شود.  استفاده  مصرفی« 
شرق‎شناسی در واقع بازنمایی شرق توسط غرب است، بدون آن‎که 
 هستند، بازتاب داده شوند. به‎زعم 

ً
کشورهای شرق آن گونه که واقعا

»دوانگارانه«،  می‎کند،  بازنمایی  شرق  از  غرب  که  چهره‎ای  وی 
خوار، منفی، غیر یا دیگری، غیرمتمدن، متخاصم، جنگجو خشن 
و دچار اندیشه‎های کلیشه‎ای است )مهدی‎زاده، 1389: 203(.

پاسی والیاهو33 )2014( بر این باور است که بازی‎هایی مانند 
کال آو دیوتی با این هدف تولیدشده‎اند که نشان دهند غرب چه 
کسی هست و آنان یعنی شرقی‎ها چه کسانی هستند. وی معتقد 
است که این نوع بازی‎ها جهان را از جنبه ایدئولوژیک، دوقطبی 
از کشورهای شرقی  بازیکنان تجربیاتی جعلی34  برای  و  می‎کنند 

مانند عراق و افغانستان ایجاد می‎کنند.
ویت شیسلر35 )2008: 208( معتقد است که »در بسیاری 
نابودی  هدف  دیوتی،  آو  کال  مانند  اکشن  ژانر  بازی‎های  از 
اعتقاد  به  غیرغربی هستند«.  دیگران   

ً
اصولا که  است  »دیگرانی« 

شیسلر بازتاب دیدگاه‎های دیگران‎ساز و غیریت‎ساز در بازی‎های 
نگاه  در  است.  بازی  ایدئولوژیک  کارخانه  ابژه  اصل  در  اکشن 
وی، بازی‎های ژانرهای دیگر غیر از اکشن، خاورمیانه را تاریخی 
شرق  اکشن،  ژانر  در  درحالی‎که  می‎کنند  تصویرسازی  فانتزی  و 
انگاره‎سازی  و  بازنمایی شده  غیرمتمدن  و  و خاورمبانه جنگ‎زده 
اعراب و مسلمانان »دشمن«گونه است شیسلر )2008( همچنین 
آمریکایی  و  غربی  بازی‎های  در  اسلام  جهان  که  است  معتقد 
ساختاربندی«  و  »بازتولید  خود  ذات  و  واقعیت  از  متفاوت 
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بازنمایی مؤلفه‎های هژمونیک در بازی‎های دیجیتال: نمونه‎پژوهی بازی‎های آمریکامحور ▪ فرزانه شریفی ▪ صفحۀ 117 تا 130

تیپ‎شناسی  با  بازی‎ها  این  در  مسلمانان   ‎هویت است.  شده 
جدیدی طراحی شده که در »چارچوب‎های کلان‎تر تروریسم و 
خصمانگی« قرار می‎گیرد. این پژوهشگر طی یک دهه گذشته به 
مطالعات گسترده‎ای در زمینه »بازنمایی‎های غیرمنصفانه آمریکا 
و اروپا از اعراب« پرداخته و تولید بازی‎های عربی معاصر روشی 
غربی  بازی‎های  غیرمنصفانه  بازنمایی‎های  قبیل  این  تلافی  برای 
برای  است  اقدامی  دید شیسلر،  از  عربی  بازی‎های  این  می‎داند. 
 در بازی‎هایی 

ً
اتهام اعراب و مسلمانان از هویت خود. مثلا رفع 

اعراب  به‎طور کامل،   
ً
تقریبا تیرانداز  اول ‎شخص  و  اکشن  ژانر  در 

و مسلمانان »دشمن واقعی« معرفی شده‎اند. شیسلر که در حال 
حاضر بزرگترین پژوهشگر منتقد کشورهای غربی به‎ویژه آمریکا 
بازی‎های  در  مسلمانان  و  اعراب  اسلام،  سوءبازنمایی  جنبه  از 
تصویرسازی  که  است  باور  این  بر  می‎شود،  محسوب  دیجیتال 
غیرمنصفانه از این گروه‎ها، تداوم بخشی و بازتولید همان بازنمایی 

قبلی آمریکا در »رسانه‎های قدیمی‎تر« است.
مقداد مهرابی با تأکید بر حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن بر دو 
قطبی‎سازی دنیا، روند معناسازی در بازی‎ها را متأثر از این واقعه 
با صنعت  به رابطه ارتش آمریکا  با نگاه شرق‎شناسی  او  می‎داند. 
سرگرمی می‎پردازد و معتقد است که ایدئولوژی و معنا تحت تأثیر 
این نهادهای معناساز مانند ارتش آمریکا ساخته می‎شود. وی در 
مطالعات خود به چگونگی بازنمایی ایرانیان، مسلمانان و اعراب 
بازی‎های  منحصربه‎فرد  ویژگی  سه  به  و  می‎پردازد  بازی‎های  در 
جنگ،  از  طیب‎وطاهر  نسخه‎ای  ارائه   )1« می‎کند:  اشاره  نظامی 
از دشمن«.  دیگران‎سازی  و 3(  تبعات وجدانی  بدون  کشتار   )2
نهادهای  برای  حلی  راه  را  آنها  ویژگی‎ها  این  به  اشاره  با  مهرابی 
معناساز می‎داند که بهتر بتوانند از بازی برای مشروعیت‎بخشی به 
.)135‎-136 :1401 ،ببرند )مهرابی ‎های خود بهره‎افروزی‎جنگ

یه بازنمایی نظر
رسانه‎ها  در  بازنمایی  بررسی  در   )836  :1399( محسنیان‎راد 
معتقد است که آنها واقعیت را عرضه نمی‎کنند، بلکه تولیدکنندگان 
محتوا آن را بازنمایی می‎کنند. بازنمایی یعنی تولید معنا از طریق 
چارچوب‎های مفهومی و گفتمانی. محسنیان همچنین بر این باور 
منعکس  را  بیرونی  واقعیت‎های  آینه‎ای  مانند  رسانه‎‎ها  که  است 
نمی‎کنند، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت اثرگذارند. بر همین 
اساس می‎توان گفت بازنمایی، ساخت رسانه‎ای واقعیت است.

مهدی‎زاده )1387( با اشاره به دیدگاه استوارت هال، می‎گوید 
ما جهان را از راه بازنمایی بازسازی می‎کنیم. بازنمایی یعنی شیوه‎ای 
که طی آن واقعیت دارای معنا می‎کنیم؛ معناهایی در مورد خود، 
دیگران و جهان پیرامون. بازنمایی‎ها در بافت معنا تولید و عرضه 
می‎شوند با این شرط که تحت کنترل یک نظام قدرت هستند و بر 
برخی از این معانی مشروعیت داده و به برخی دیگر نمی‎دهند. لذا 

برخی از معانی و ایده‎ها مسلط می‎شوند و بقیه حذف. مهدی‎زاده 
اجتماعی  جهان  و  مردم  زندگی  با  را  بازنمایی  ارتباط  همچنین 

پیچیده می‎داند.
علی‎رغم تحقیقات اندک در زمینه بازنمایی شرق در بازی‎های 
تصویرسازی  از  حاکی  موجود  مطالعات  یافته‎های  دیجیتال، 
و  مسلمانان  اسلام،  خاورمیانه،  از  غیرواقعی  و  غیرمنصفانه 
بازنمایی  که  می‎دهند  نشان  مطالعات  این  است.  شرق  فرهنگ 
سوگیرانه بازی‎های این حوزه از اسلام، شرق و مسلمانان بیشتر به 
»سوءبازنمایی« گرایش دارد که در واقع بازنمایی گروهی از مردم 
در راستای اهداف ایدئولوژیک صاحبان قدرت معنا می‎شود. این 
بازیکن«  به  قالب سرگرمی  در  را  معنادار  بازنمایی  »یک  بازی‎ها 

ارائه می‎کنند )نصرالهی و شریفی، 1400: 219-218(.

یات مدل مفهومی حاصل از ترکیب نظر
مدل مفهومی حاصل از ترکیب نظریات در »نمودار 1« آمده است.

معرفی بازی‎های تحلیل شده
بلک  و  وارفر 2  مدرن  دیوتی:  آو  کال  دیجیتال  بازی‎های 

آپس36‌2
این بازی‎ در ژانر اکشن اول شخص تیرانداز است که توسط شرکت 
بازی  این  داستان  است.  منتشر شده  و  بلیزارد37 ساخته  اکتیویژن 
چند سال پیش از حملات آمریکا به عراق آغاز می‎شود؛ در این 
بازی حتی آمریکا در صدد کنترل و در اختیارگرفتن حکومت آن 
است. ما در سراسر این بازی‎ها با کشاکش دائمی شرق و غرب، 
بالعکس  و  ایران  و  افغانستان  و  با عراق  آمریکا  آمریکا،  با  روسیه 

مواجه هستیم.
به عنوان  آمریکایی  افسر  یک  قالب  در  بازی  این  در  بازیکن 
نام گری  به   38»141 فورس  »تسک  ویژه  نیروهای  از  عضوی 
مکتاویش از  سوپ  می‎کند.  نقش  »روچ« ایفای  یا  سندرسن 
نخستین بازی سری مدرن وارفر به عنوان افسر ارشد روچ حضور 
دارد و در ادامه بازی هم کاپیتان پرایس شخصیت محبوب و افسر 
 در کشورهای 

ً
آمریکایی به بازی می‎آید. عملیات این بازی عمدتا

عربی، ایران، افغانستان و آذربایجان و روسیه صورت می‎گیرد.
بازی‎های  کننده  تهیه  و  کارگردان  نویسنده،  آنتونی39  دیو 
است  اتلانتیک  اندیشکده  اعضای شورای  از  یکی  دیوتی  آو  کال 
برعهده داشته است. کال  را  بازی‎ها  این  و کارگردانی  که طراحی 
به  خود  سری‎های  اغلب  در  البته  و  بازی  دو  این  در  دیوتی  آو 
به فضاهای  را  بازیکن  که کنش  استراتژی‎هایی است  دنبال خلق 
شبیه‎سازی شده و مشابه واقعیت هدایت کند که مبتنی بر جنگ 

میان نیروی‎های صلح و تروریسم باشد.
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بازی کامند‎اند کانکر جنرالز40 
بازی  سری  از  قسمت  هفتمین  و  راهبردی  سبک  در  بازی  این 
کامند‎اند کانکر است که توسط شرکت الکترونیک آرتس منتشر 
شده است. در این بازی، بازیکن می‎تواند در قالب یکی از این سه 
 ‎گروه ایفای نقش کند: ایالات متحده، چین و ارتش آزادی بخش
جنگی  ماشین‎های  دارای  بازی  این  در  GLA.  آمریکا  جهانی 
قوی و جت‎های سریع است که دشمن را از پا درمی‎آورد همچنین 
کردن  هنگام صحبت  در   GLA ارتش  کاراکترهای  عربی  لهجه 
 تداعی می‎کند که در واقع ماهیت تروریستی 

ً
این موضوع را کاملا

دارد و به دنبال صلح جهانی نیست. افراد این ارتش از کشورهای 
اطراف خاورمیانه هستند.

یشن آناکندا41  بازی مدال آو آنر: آپر
این بازی در ژانر اکشن اول شخص تیرانداز ساخته شده است که 
نخستین بازی از این سری توسط شرکت الکترونیک آرتز در سال 
1999 عرضه شد. کارگردانی دو قسمت اول این مجموعه برعهده 
استیون اسپیلبرگ بوده است. مدال آو آنر 2010 به داستان جنگ 
به صورت  آمریکا  ارتش  ورود  می‎پردازد.  افغانستان  و  آمریکا 
نیروهای  توسط  آنان  از  عده‎ای  دستگیری  و  آمریکا  به  مخفیانه 
برای نجات  با یک گروه چهارنفره  باید  ادامه  بازیکن در  طالبان. 
بازی  نفوذ ‎کنند. شروع  طالبان  میان  در  اسیر شده‎اند  که  افرادی 

بلافاصله پس از واقعه 11 سپتامبر است.
بازی در فرایند خود بازیکن را متقاعد می‎کند که القاعده و 
باید  و  هستند  سپتامبر  یازده  تروریستی  حمله‎های  منشأ  طالبان 
آینده  حوادث  از  جلوگیری  برای  مسلمان  تروریست‎های  کشتن 
انجام شود. بازیکن در طول بازی هدایت سربازان آمریکایی را به 
 مردم افغانستان در این بازی همان افراد طالبان 

ً
عهده دارد. ضمنا

و القاعده معرفی شده و دشمن و غیرخودی تعریف می‎شوند.

بازی اسپلینترسل: بلک لیست42 
اکشن ساخته  ژانر  در  فهرست سیاه  اسپلینترسل:  تام کلنسی  بازی 
شده و ششمین بازی از مجموعه بازی اسپلینترسل است که شرکت 
یوبی‎سافت آن را ساخته و در 2013 منتشر کرده است. گروهی که 
ستوه  به  کشورهایشان  در  آمریکا  متحده  ایالات  نظامی  از حضور 
آمده‎اند در تلاش برای شناسایی نیروهای آمریکایی، توطئه‎ای با عنوان 
فهرست‎سیاه طراحی می‎کنند. سم فیشر با نفوذ به اردوگاه تروریست‎ها 
توطئه جمع‎آوری  این  درباره  اطلاعاتی  عراق،  و  ایران  مرز  در  واقع 
می‎کند. اغلب ماموریت‎های بازیکن در خاورمیانه صورت می‎گیرد. 
در مرحله افغانستان در این بازی سم‎ فیشر وارد استان فاریاب می‎شود.

بازی آرمی آو تو43
این بازی در ژانر اکشن سوم شخص تیرانداز طراحی شده و شرکت 
ای‎ای ونکوور آن را تولید کرده است. داستان بازی در سال 1993 
در سومالی آغاز می‎شود جایی که دو نفر باید به همراه یک مأمور 
ویژه به جنگ بروند. با فرارسیدن حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله 
به برج‎های دوقلو این دو مأمور به افغانستان اعزام می‎شوند که باید 
جلوی شلیک موشک‎های بالستیک القاعده را بگیرند و به اقدامات 

دیگری برای نابودی القاعده بپردازند.
نکته مهم در خصوص انتخاب و تحلیل این 6 بازی این است 
به  سازندگان  فرادستی  نگاه  متوجه  بازی  مراحل  طی  بازیکن  که 
بازی‎ها  این  مسلمانان و کشورهای خاورمیانه می‎شود. همچنین 
به‎طور خاص در میان بسیاری از بازی‎های تولید آمریکا و کشورهای 
امپریالیسم  هژمونیک،  چارچوب‎های  در  همه  از  بیش  غربی 
فرهنگی و پسااستعماری قرار می‎گیرند. طراحی بازی‎ها به گونه‎ای 
با حضور عمیق و غوطه‎وری در محتوای  بازیکن  است که حتی 
بازی‎های معرفی شده هم متوجه به حاشیه راندن کشورهای منطقه 

خاورمیانه در مواجهه با آمریکا می‎شود.

نمودار 1. چارچوب مفهومی پژوهش )تدوین: نویسنده(.
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بازنمایی مؤلفه‎های هژمونیک در بازی‎های دیجیتال: نمونه‎پژوهی بازی‎های آمریکامحور ▪ فرزانه شریفی ▪ صفحۀ 117 تا 130

یافته‎های پژوهش
در شش بازی تحلیل شده، مبتنی بر مبانی نظری و ترکیب مفاهیم 
آنها، در نهایت3 مقوله اصلی و 8 مقوله فرعی به دست آمد که در 

قالب »جدول 1« به نمایش درآمده است.

جدول 3. مقولات اصلی و فرعی حاصل از تحلیل بازی‎های آمریکایی.

مقوله‎های فرعیمقوله اصلی

هژمونی

1. فرهنگی

2. نظامی

3. جهانی

4. رضایت‎سازی غیرنظامیان

بازنمایی منفی

5. بازنمایی منفی فرهنگی

6. بازنمایی منفی جغرافیایی

7. بازنمایی منفی سیاسی

8. ضدیت با اعراب، اسلام و شیعیاناسلام‎هراسی

مقوله اصلی اول: هژمونی
هژمونی، جریان تحلیل این بازی‎ها بسیار مشهود است و همواره 
در چارچوب برتری بر دیگرانِ شرقی و مسلمان نمود پیدا می‎کند. 
در این بازی‎ها هژمونی نظامی و سیاسی و هژمونی فرهنگی اشکال 
همچنین  است.  ملل  دیگر  بر  آمریکا  برتری  نمایش  از  بارزی 
و  پدرسالاری  پوسته  در  هژمونی  که  شد  تحلیل‎ها مشخص  طی 
خیرخواهی برای جهان شکلی کمتر آشکار و بیشتر ضمنی دارد.

1. هژمونی فرهنگی
بازی‎های  مجموعه  در  شرق  بر  آمریکا  سلطه  وجه  اصلی‎ترین 
تحلیل شده، فرهنگی است. هژمونی فرهنگی شامل ابعاد متعددی 
حتی  و  زیستی  شیوه  شهری،  نظامی،  عمومی،  فرهنگ  از  اعم 
ابعاد  این   همه 

ً
تقریبا بازی  این شش  تحلیل  در  پوشش می‎شود. 

تصویر  به  مسلط  و  برتر  شرق،  فرهنگ  با  رویارویی  و  تقابل  در 
کشیده شده است. اگرچه طراحی بازی44 و عناصر بصری هم بر 
درک بازیکن از فاصله این دو فرهنگ اثر می‎گذارد. از سوی دیگر، 
هژمونی  شکل‎گیری  محل  مدنی  جامعه  است،  معتقد  گرامشی 
است و جامعه سیاسی محل اعمال قهر. جامعه مدنی آمریکا در 
بازی‎هایی مانند کال آف دیوتی و اسپلینترسل، متمایز و پیشرفته به 

تصویر کشیده شده است.
مقوله‎ فرهنگی در قالب محورهای زیر قابل تحلیل است:

ـ برجسته‎سازی و اعتباربخشی به تصویر فرهنگی آمریکا با نمایش 
این کشور حتی در موقعیت‎های نظامی و قیاس  فرهنگ عمومی 

شهرهای آمریکایی و عراقی، 
ـ اتحاد ملی و مدنی آمریکا در برابر شرق، 

ـ سلطه فرهنگی آمریکا به ترتیب بر عراق، افغانستان، آذربایجان، 
برخی کشورهای عربی و ایران با تغییر رژیم سیاسی این کشورها 
که در قالب تغییر پوشش سربازان، تعیین افسران غیربومی ناظر بر 

آنان و... اتفاق می‎افتد، 
در شرق  »تروریسم‎گرایی«  و  آمریکایی  تروریسم«  با  ـ »ضدیت 
و مسلمانان به عنوان دو فرهنگ متمایز برای تمایل یا عدم تمایل 

به توحش، 
ـ تبلیغات منفی علیه رهبران سیاسی و نظامی عراق، افغانستان و 

دیگر کشورهای شرقی توسط آمریکا، 
ـ خشونت رسانه‎ای علیه مسلمانان و کشورهای شرقی.

2. هژمونی نظامی
مضمون هژمونی آمریکایی در حوزه سیاسی و نظامی نیز در این 
بازی‎ها قابل تحلیل است. سلطه نظامی آمریکا با سلطه دیپلماتیک 
آن در این بازی‎ها همگرا شده و از یکدیگر قابل تفکیک نیست. در 
کنار موفقیت‎های نظامی کشور آمریکا، همواره برتری سیاسی هم 
سیاسی-نظامی  هژمونی  مفاهیم  اصلی‎ترین  می‎خورد.  چشم  به 

آمریکا در قالب موارد و محورهای زیر خلاصه می‎شود:
شرقی  کشورهای  نظامی  و  سیاسی  آشفتگی  از  تصویرسازی  ـ 

به‎ویژه اسلامی، 
 منطقه خاورمیانه به بهانه 

ً
ـ تجاوز به کشورهای شرقی و مخصوصا

استقرار امنیت، 
ـ ایفای نقش پدرسالاری برای جهان غرب و شرق، 

ـ بهره‎گیری از قدرت نرم، سخت و هوشمند برای تفوق بر جهان، 
ـ سراسربینی45 و نظارت کنترل‎گرانه بر محیط خاورمیانه، 

 ـنمایش به‎روزترین فناوری‎های نظامی و تسلیحاتی به عنوان نماد اقتدار، 
ـ توجیه اشغالگری و استعمار کشورهای خاورمیانه با شعار غلبه 

بر تروریسم، 
ـ سرکوب فعالیت‎ها و جنبش‎های اسلامی، 

ـ استقرار پایگاه نظامی در خاورمیانه به منظور پاکسازی از اشرار، 
برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم در منطقه.

3. هژمونی جهانی
سیاسی،  صورت‎بندی  قالب  در  آمریکا  دخالت  و  نفوذ  اعمال  ـ 

فرهنگی و نظامی برای کشورهای اسلامی و شرقی، 
ـ استقرار پایگاه نظامی در کشورهای اروپایی )به ویژه روسیه( و 

کشورهای غرب آسیا.
ـ تسلط بر محیط بین‎المللی و حساسیت همراه با واکنش سریع 

نسبت به وقایع سراسر جهان، 
ـ هژمونی جهانی در بازی‎ها بیشتر از هر چیزی خود را در قالب 
سلطه اقتصادی نشان ‎می‎دهد: کشوری که دارای قدرت اقتصادی 
بسیار بالا است و بتواند قواعد تجارت جهانی، نهادهای اقتصادی 
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کنترل  و  می‎دهد  شکل  را  جهانی  بازار  روندهای  و  بین‎المللی 
برتری  قالب  در  نظامی  سلطه  به  اقتصادی،  سلطه  این  می‎کند. 

تسلیحاتی خود را نشان می‎دهد.

4. رضایت‎سازی غیرنظامیان
ـ اقشار فرودست در جامعه افغانستان و عراق بیش از کشورهای 
درنهایت  و  می‎دهند  »رضایت«  فرادست  اقشار  سلطه  به  دیگر، 

تسلیم می‎شوند.
ـ ایدئولوژی حاکم آمریکایی خود را طبیعی، بدیهی و حتی درست 
 در جامعه عراق، غیرنظامیان در سکانس‎های 

ً
جلوه می‎دهد. مثلا

درگیری نظامیان آمریکایی با آنها، واکنش نشان نمی‎دهند.

مقوله اصلی دوم: بازنمایی منفی
آن   ‎بازی مخاطبان  به  و  معنا می‎سازد  واجد  را  واقعیت  بازنمایی 
نظام  یک  کنترل  و  اداره  تحت  بازنمایی‎ها  این  را عرضه می‎کند. 
قدرت هستند که به برخی از معناها مشروعیت می‎دهند و برخی 
دستکاری  واقعی  جهان  در  واقعیت  بازنمایی  می‎کنند.  را حذف 
بازنمایی  چارچوب  از  فراتر  چیزی  همیشه  زیرا  است.  شده 
جز  کاری  نمی‎تواند  دیجیتال  بازی  بهترین  حتی  و  دارد  وجود 
 Huhtinen, 2011:( دهد  انجام  واقعی  جنگ  از  نمایشی  ارایه 
150(. سوءبازنمایی که نمایش منفی و غیرمنصفانه است در برابر 
شیسلر  ویت  مانند  پژوهشگرانی  می‎گیرد.  قرار  واقعی  بازنمایی 
»سوءبازنمایی«46  را  بازی‎ها  در  واقعی  بازنمایی  در  سوگیری 
می‎نامند و آن را بازنمایی عده‎ای در راستای اهداف ایدئولوژیک 

صاحبان قدرت معنی می‎کنند.
در این بخش مقوله سوءبازنمایی را تحلیل و تفسیر می‎کنیم. 
این مقوله شامل بازنمایی غیرمنصفانه و منفی از هویت، فرهنگ و 
نژاد شرق است. این مقوله اصلی شامل 3 زیرمقوله دیگر می‎شود 
که عبارتند از: بازنمایی منفی فرهنگی، بازنمایی منفی جغرافیایی، 

بازنمایی منفی سیاسی.

5. بازنمایی منفی فرهنگی
ـ کشورهای ایران، عراق و افغانستان در اکثر سکانس‎های بازی‎ها 

جنگ‎زده و به دور از تمدن نمایش داده شده است.
ـ در لباس‎های نظامیان شرقی گاهی عمامه طراحی شده است و 

مقر نظامیان آنان کوهستان است.
ـ افغانستان به عنوان کشوری که در اختیار شورشیان و جنگ‎جوی 

قاتل است معرفی می‎شود.
فضاهای  مانند  وسیعی  امکانات   ‎آمریکایی  ‎نظامیان پایگاه  ـ 
ورزشی دارد. رفتار سربازان در کمپ‎ها با یکدیگر محترمانه است 
و لباس آنها تمیز، یکدست و منظم است و در نقطه مقابل تمام 

این شرایط برای کشورهای شرقی و اسلامی نامطلوب است.

و  زبان عربی  به  افراد شرور  و  تروریست‎ها  بازی‎ها،  اغلب  در  ـ 
پشتو صحبت می‎کنند.

6. بازنمایی منفی جغرافیایی
ـ نمایش صحنه‎های خاص جغرافیایی از کشورهای خاورمیانه که 
نشان دهنده حضور تروریستان است، همواره گزینشی و محدود 

است.
ـ منافع ژئوپولیتیک آمریکا در کشورهای خاورمیانه و به نفع غرب 

تأمین می‎شود.
ـ ژئوتروریسم ابزاری برای تحقق اهداف غرب در منطقه خاورمیانه 

است.
ـ ترسیم جغرافیای تروریسم در عراق و افغانستان برای بازیکن، با 

هدف توجیه تداوم حضور در منطقه است.
تروریسم در  این خصوص که جغرافیای  بازیکن در  قانع‎سازی  ـ 
منطقه خاورمیانه مبتنی بر دلایل فرامنطقه‎ای و فراملی و در راستای 

مسائل ژئوپولتیک میان کشورهای ابرقدرت غربی است.
ـ نابودکردن پایگاه‎های القاعده و طالبان به عنوان عاملان حادثه 11 

سپتامبر و تبدیل افغانستان به مرکز جغرافیایی تروریسم.
افغانستان  و  ایران  عراق،  یعنی  خاورمیانه  از  جغرافیای خاصی  ـ 

مرکز ترویسم بین‎المللی معرفی می‎شوند.
از  تصاویری  دارند  حضور  آن  در  تروریست‎ها  که  مکان‎هایی  ـ 
موقعیت‎های جغرافیایی واقعی از هر کشور است. تصاویری مانند 
مغازه‎ها و کوه‎های افغانستان، شهر تهران و بغداد و برخی فضاهای 

شهری در کشورهای خاورمیانه.

7. بازنمایی منفی سیاسی
ـ بازی‎های اکشن  نظامی با ارائه تجربه‎ای لذت‎بخش از گیم‎پلی 
را  دیگر  کشورهای  فرهنگی  فضای  نظامی‎سازی  بازیکنان،  به 
تقویت می‎کنند و به شهروندان این اجازه را می‎دهند تا فعالانه در 
درگیری‎های نظامی مشارکت کرده و بتوانند نظریه نظامی را به عمل 

.)Van den Heede et al., 2018( نظامی تبدیل کنند
و  فناوری  شرکت‎های  و  آمریکا  ارتش  بین  جدی  همکاری  ـ 

تسلیحاتی خصوصی.
بازی‎ها  این  در  نظامی‎گری  و  جنگ  سیاست،  از  مفهوم‎سازی  ـ 

ماهیتی انتخابی دارد.
ـ جنبه‎های مهم اخلاقی در این بازی‎ها حذف شده‎اند. جنبه‎هایی 
و  غیرنظامیان  علیه  مانند خشونت  افتاده‎اند  اتفاق  واقعیت  در  که 
ابهامات اخلاقی جنایت‎های سربازان ناتو و آمریکا در افغانستان.
ـ عراق، ایران و افغانستان در این بازی‎ها دارای رادیکالیسم اسلامی 

هستند.
مواد  توزیع  و  تریاک  کشت  محل  خاورمیانه  بازی‎ها،  این  در  ـ 

مخدر و تروریست‎پرور تصویرسازی شده‎اند.



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1281405

بازنمایی مؤلفه‎های هژمونیک در بازی‎های دیجیتال: نمونه‎پژوهی بازی‎های آمریکامحور ▪ فرزانه شریفی ▪ صفحۀ 117 تا 130

اجتماعی خیلی سریع رخ  و  این کشورها تحولات سیاسی  در  ـ 
سنتی  شکل  به  یا  و  شورشی،  گروه‎های  توسط  اغلب  می‎دهدو 

توسط خان‎های محلی اداره می‎شوند.
را  خاورمیانه  کشورهای  سیاسی  فضای  ناامیدی  و  بی‎اعتمادی  ـ 

فراگرفته است.
تصویرسازی  وابسته  و  ضعیف  کشورهایی  افغانستان  و  عراق  ـ 
شده‎اند که اگر توسط آمریکا کنترل نشوند، تهدید همیشگی برای 

غرب خواهند بود.
از کشورهای دیگر نشان  بهتر  ـ قدرت نظامی و سیاسی روس‎ها 
رقیب  و  آمریکایی‎ها  از  روس‎ها ضعیف‎تر  اما،  است.  شده  داده 

اصلی آمریکا هستند.
ـ جنگ مجاهدین با روسیه، جنگ‎ طالبان و القاعده با ناتو، جنگ 
آمریکا با روسیه، مجموعه جنگ‎هایی هستند که پیروز نهایی همه 

آنها و قهرمان اصلی در این بازی‎ها آمریکا می‎شود.
سیاسی  و  نظامی  رویکردهای  محور  بر  تحلیل شده  بازی‎های  ـ 

هستند و حاکی از نهاد‎های معناساز در فرامتن بازی‎ها.
تجربه  یک  بازیکن،  برای  بازی‎ها  این  در  جنگ  و  نظامی‎گری  ـ 

هیجان‎انگیز طراحی شده تا یک وضعیت خشن و ناگوار.
ـ کشتن غیر نظامیان تحت نام طالبان، نمایش شکل‎های مختلف 
خشونت و تیراندازی، رفتارهای غیرانسانی با فراوانی قابل توجهی 

سوءبازنمایی شده‎اند.

مقوله اصلی سوم: اسلام‎هراسی
را  اسلام  یا  اسلام‎‎‎هراسی  یعنی  غرب  جدید  رسانه‎ای  پروژه  در 
به عنوان یک تهدید دانستن، بازنمایی غرب دو وجه اصلی دارد: 1( 
هراس از دشمن به دلیل خشنونت و غیرمتمدن بودن آن. 2( القای 
برتری آمریکا در مواجهه با این دشمن و اطمینان‎بخشی از نابودی 
آن توسط آمریکا )قوام و اسماعیلی، 1393(. رویکرد اسلام‎هراسی 
بر این باور است که اسلام هیچ ارزش مشترکی با فرهنگ‎های دیگر 
ندارد، نسبت به غرب فرهنگ پست‎تر است، بیشتر یک ایدئولوژی 
انتقاد‎های آن از غرب بی‎ارزش  تا یک دین،  سیاسی خشن است 
است و اقدام‎های تبعیض‎آمیز علیه آن موجه است. از این رو عقیده 
می‎کند.  تهدید  را  آن  ارزش‎های  و  غرب  اسلام،  که  است  آن  بر 
هم‎چنان، اسلام‎هراسی ریشه در شرق‎شناسی دارد )ایزدی، 1398: 
164(. این مقوله شامل محورهای مهم زیر در تحلیل‎ها بوده است:

8. ضدیت با اعراب، اسلام و شیعیان
ـ دشمن جدید غرب اسلام و مسلمانان هستند. اسلام‎هراسی در 
بازنمایی کمونیسم  این بازی‎ها جایگزین پروژه قبلی غرب یعنی 

شده است.
ـ اهانت به اسلام در همه این بازی‎ها به چشم می‎خورد.

بلند  ریش  اسلامی،  و  عربی  لباس‎های  با  )شرقی(  تروریستان  ـ 

و عمامه به سر نمایش داده می‎شوند. آنها چهره خشن و ترسناک 
دارند.

ـ انتخاب نام پیامبر اسلام »محمد« به عنوان رهبر یکی از گروه‎های 
»القاعده« که از طرف غرب  تروریستی خوانده می‎شود و مسئول 

انفجارهای نیویورک و پنتاگون شناخته می‎شود.
ـ نماد‎های اسلامی مانند مسجد، مناره، اذان، نماز، دشداشه، عبا 
و... در همه بازی‎ها به عنوان پوشش تروریستان نشان داده می‎شود.
ـ تروریستان در اکثر مواقع برای حملات از سو یا داخل مسجد 

می‎آیند.
ـ تروریستان هنگام مواجهه نظامی با سربازان آمریکایی شعار الله 

اکبر سر می‎دهند.
ـ روی دیوارها و پرچم‎های محل حضور ترویستان کلمه شهادت 

نوشته است.
و عراق  افغانستان  مناطق  در  آمریکا  تیراندازی  ـ مسجد‎ها هدف 

معرفی می‎شود و باید ویران شوند.
ـ تروریستان در درجه اول و سپس زبان‎های فارسی و پشتو دارند. 
در واقع برای بازیکن این کلیشه ایجاد می‎شود که عربی و یا فارسی 

زبانان می‎توانند تروریست باشند.

بحث و نتیجه‎گیری
در طی تحلیل این شش بازی، فراوانی مفاهیم هژمونیک و سپس 
ضداسلامی بیش از بقیه مقولات بود. به نحوی که دسته‎بندی آنها 
در طبقات مقولات به دلیل مشابهت مضمونی، گاهی سخت بود. 
و  جغرافیایی  سیاسی،  نظامی،  فرهنگی،  ایدئولوژیک،  استیلای 
حتی رسانه‎ای آمریکا و نه حتی سایر کشورهای غربی بر خاورمیانه 
در سرتاسر این بازی‎ها به چشم می‎خورد. در فرایند تحلیل گیم 
پلی، محقق گاهی نیاز به رجوع به فرامتن ندارد و هژمونی آنقدر 
ثبت  سهل‎الوصول  کد  یک  به عنوان  که  است  صریح  و  آشکار 
بازی‎های  ایدئولوژیک  تحلیل  در  که  رسید  نظر  به  لذا  می‎شود. 
آمریکایی و غربی، استفاده از سه نظریه بازنمایی، شرق‎شناسی و 

هژمونی ضروری است.
گفتمان شرق‎شناسی و دیگربودگی، نگاه فرادستی به نژاد عرب 
و فارس و دین اسلام مهم‎ترین رویکرد بازنمایی از خاورمیانه در 
بازی‎های تحلیل شده محصول آمریکا بود. یافته‎های این پژوهش 
میان  اساسی  تفکیکی  شده  تحلیل  بازی‎های  که  می‎دهند  نشان 
شرق و غرب در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و حتی رسانه‎ای 
مفلوک  چهره  کنار  در  مطلوب  وجهه‎ای  با  غرب  هستند.  قائل 
به تصویر کشیده  به‎ویژه کشورهای اسلامی،  خاورمیانه و شرق، 
شده است. بازیکن مکررا در طول این بازی‎ها با تروریست‎هایی 

که عرب، افغان و مسلمان هستند مواجه می‎شود.
این پژوهش در مواجهه با مسئله تهاجم فرهنگی و مضامین 
ایدئولوژیک ضداسلامی در بازی‎های دیجیتال، می‎توان به دو گروه 
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اصلی توصیه‎هایی ارائه داد: 1. پژوهشگران حوزه جامعه‎شناسی، 
مطالعات رسانه، مطالعات فرهنگی و بازی‎شناسی و 2. ذی‎نفعان 
سیاست‎گذار،  نهادهای  ناشران،  )توسعه‎دهندگان،  بازی  صنعت 
چند  ادامه،  در  صنفی(.  انجمن‎های  و  خلاق  صنایع  صاحبان 

پیشنهاد کلیدی و عملیاتی ارائه شده است:
1. اتخاذ راهبرد تقابلی در سیاست‎گذاری فرهنگی کشور؛

2. هدایت و حمایت از مطالعات کیفی و مردم‎نگاری دیجیتال:
ـ بهره‎گیری از مصاحبه‎های عمقی با بازیکنان مسلمان )در داخل 
»تقابل  از  تجربیاتی  بررسی  برای  دیگر(  کشورهای  در  یا  ایران 

فرهنگی« و »ارزش‎های ضداسلامی« در بازی‎ها.
ـ انجام مطالعات گروه‎های متمرکز از نوجوانان و جوانان مسلمان 
برای تحلیل واکنش آنها نسبت به تصاویری که در بازی‎ها می‎بینند.

3. مطالعات تأثیرات روان‎شناختی و هویتی بازی‎های غربی
طراحی پرسش‎نامه‎های استاندارد )مثل مقیاس خودارزیابی هویت 
فرهنگی یا احساس تعلق دینی و ملی( برای سنجش تأثیرگذاری 

پیام‎های فرهنگی.
4. تحلیل شبکه‎های اجتماعی و بحث‎های آنلاین کاربران بازی 

مسلمان در واکنش به محتوای ضددینی؛
5. مطالعه تطبیقی و بین‎فرهنگی:

کره‎ای،  )ژاپنی،  شرقی  نمونه‎های  با  غربی  بازی‎های  مقایسه  ـ 
چینی( در بازنمایی اسلام و کشورهای اسلامی.

ـ تحلیل تولیدات آسیای شرقی برای مقابله با هژمونی غربی.
آسیب‎های  و  فرهنگی  مخاطرات  تحلیل  و  سیاست‎پژوهی   .6

هویتی بازی‎های غربی برای نهادهای سیاست‎گذار فرهنگی.
بازی‎های  تولید  برای  داخلی  بازی  طراحان  ظرفیت  تقویت   .7

دارای روایت‎های تقابلی.
8. طراحی فرایند نظارت پیشینی و پسینی در کنترل نشر محتوای 

بازی‎های خارجی در نظام رده‎بندی سنی ایران )اسرا(.
مورد مضامین  در  رسانه‎ای  سواد  و  عمومی  آگاهی  افزایش   .9

ایدئولوژیک بازی‎های خارجی.
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چکیده
نور در سنت فلسفی و هنری اسلامی همواره جایگاهی نمادین و معرفتی داشته و در حکمت اشراق سهروردی و تفاسیر 
قرآنی آیه نور به عنوان واسطه‎ای میان عالم محسوس و معقول و نشانه‎ای از مراتب وجودی و هدایت معنوی تفسیر 
شده است. در هنر معاصر نیز نور فراتر از یک پدیدار فیزیکی، به ماده‎ای مفهومی و ابزار زیباشناختی برای بازتولید 
تجربه‎های چندلایه بدل شده است. هدف این پژوهش واکاوی نقش‎آفرینی عناصر فرمال نور ـ شامل شدت، جهت، 
رنگ و حرکت ـ در چیدمان‎های نوری معاصر و تبیین ظرفیت آن به‎مثابه واسطه‎ای فعال در تولید معنا و شکل‎گیری 
تجربه ادراکی و بدن‎مند مخاطب است. پژوهش با رویکردی کیفی و تحلیلی-انتقادی انجام‎شده و بر دو بنیان 
نظری استوار است: نخست، آموزه‎های حکمت اشراقی که نور را رمز تدرج وجودی می‎داند، و دوم، پدیدارشناسی 
ادراک در اندیشه مرلو-پونتی و لوین که بر زیست‎بودگی تجربه تأکیددارند. سه چیدمان شاخص باهدف آزمون این 
چارچوب برگزیده شده‎اند: »سفر نور« )ماتیاس د‎‎فالسیس، 2024( به عنوان نمونه محور، »فرشتگان درنبرد« )افروز 
عمیقی،2010( و »هستی هیچ« )مریم تقوی، 2023(. گردآوری داده‎ها از منابع کتابخانه‎ای و مستندات دیجیتال 
صورت گرفته و تحلیل تماتیک بر مؤلفه‎های فرمال اعمال‎شده است. یافته‎های پژوهش نشان داد که »سفر نور« 
با گذار تدریجی از تاریکی به روشنایی و تغییر رنگ از طیف‎های سرد )نماد عدم و سردی وجودی( به گرم )نماد 
اشراق و گرمای الهی(، الگوی تدرج وجودی و تجربه اشراقی را نه‎تنها بازنمایی می‎کند، بلکه مخاطب را به مشارکتی 
فعال در فرایند تحول درونی وامی‎دارد؛ »فرشتگان در نبرد« از طریق نور پشتیبان و پرده‎های نیم‎شفاف، بدن مخاطب 
را به بخشی از روایت اجتماعی مهاجرت و نبرد تبدیل می‎سازد، جایی که سایه‎های متحرک و لایه‎های شفاف، 
تضادهای فرهنگی و عرفانی را برجسته کرده و فضایی برای تأمل در جدال میان زمینی و قدسی فراهم می‎آورد؛ و 
»هستی هیچ« با بازتاب‎های منشوری و شدت‎های متنوع در پیوند با خوشنویسی )مانند نقطه به عنوان منبع پیدایش( 
و حجم مرکزی، تجربه‎ای دوسویه از حضور و غیاب خلق می‎کند، که در آن تغییرات موقعیت بدنی مخاطب، معنا 
را به لایه‎های زیستی و فرهنگی گسترش می‎دهد. نتایج کلی پژوهش تأکید دارد که نور، با ادغام لایه‎های نمادین 
سنتی )ریشه‎گرفته از میراث اسلامی( و سازوکارهای ادراکی-بدنی )بر اساس پدیدارشناسی معاصر(، معنایی پویا، 
چندسطحی و انتقال‎پذیر پدید می‎آورد، و بدین‎سان به ابزاری خلاق و نوآورانه برای بازآفرینی سنت‎های تاریخی و 
گشودن افق‎های نوین در هنر معاصر بدل می‎شود، که این امر نه‎تنها غنای مطالعات هنری را افزایش می‎دهد، بلکه به 

تقویت تاب‎آوری معنوی و فرهنگی مخاطبان در مواجهه با چالش‎های مدرن کمک می‎نماید.

کلیدواژه‎ها: هنر چیدمان، هنر اسلامی معاصر، چیدمان نوری، فلسفه اشراق، پدیدارشناسی ادراک

Email: Razieh.mokhtari@sku.ac.ir 1. استادیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.	



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1321405

نور به‎مثابه واسطه معنا: بازکاوی نقش نور در چیدمان‎های نوری معاصر در چارچوب سنت‎های اسلامی، با تمرکز بر »سفر نور« و نمونه‎های ایرانی ▪ راضیه مختاری دهکردی ▪ صفحۀ 131 تا 147

مقدمه
نور، به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین و چندلایه در سنت‎های فلسفی 
 فیزیکی عمل 

ً
و معرفت‎شناختی اسلامی، فراتر از یک پدیده صرفا

و معقول  میان عوالم محسوس  و نقش واسطه‎ای کلیدی  می‎کند 
همچون  حکمی-عرفانی  آموزه‎های  در  که  جایی  می‎نماید،  ایفا 
فلسفه اشراق سهروردی، نور نه‎تنها منبع روشنایی بلکه نمادی از 
تدرج وجودی، ظهور معانی انتزاعی و پیوند الهی با جهان مادی 
تلقی می‎شود؛ این جایگاه ویژه، که ریشه در متون قرآنی مانند آیه 
نور )الله نور السموات والأرض( و تفاسیر عرفانی آن دارد، نور را 
به عاملی برای هدایت معرفتی و معنایی تبدیل کرده و در تاریخ 
هنر و معماری اسلامی، از مقرنس‎های مساجد ایرانی تا الگوهای 
هندسی مشبک، به عنوان عنصری هویت‎بخش و پویا نمود یافته 
است. در چارچوب چیدمان‎های نوری معاصر، که مرزهای میان 
نور  نقش  این  می‎کنند،  محو  را  ادراکی  و  معنایی  بصری،  تجربه 
به شکلی نوین و خلاقانه بازتولید می‎شود، جایی که نور فراتر از 
ابزار ایجاد فرم‎های بصری، به عاملی فعال در فرایند خلق معنا و 
سامانه‎هایی  و  می‎گردد  مبدل  مخاطب  زیسته  تجربه  شکل‎گیری 
و  نمادین  فرهنگی،  فلسفی،  لایه‎های  که  می‎آورد  پدید  پیچیده 
حسی را هم‎زمان حمل کرده و فضایی پویا برای تعامل مخاطب با 
گذر زمان، تحول فضایی و تأمل درونی فراهم می‎سازد؛ این تحول، 
به‎ویژه در بستر سنت‎های اسلامی، چالش‎های جدیدی را مطرح 
می‎کند، زیرا چیدمان‎های نوری معاصر اغلب سنت‎های تاریخی 
فناوری‎های  با  را  اسلامی  معماری  در  روشن  و  سایه  بازی  مانند 
LED و پروجکشن ترکیب می‎کنند، اما تحلیل‎های  مدرن مانند 
 به جنبه‎های فنی یا زیبایی‎شناسانه محدود می‎مانند و 

ً
موجود غالبا

کمتر به سازوکارهای معناشناختی و ادراکی نور، به عنوان واسطه‎ای 
میان محسوس و معقول، می‎پردازند. در این میان، اثر »سفر نور«1 
)2024( اثر ماتیاس دی فالسیس2، به عنوان نمونه‎ای برجسته از 
چیدمان‎های نوری الهام‎گرفته از سنت‎های اسلامی، با بهره‎گیری 
تدریجی،  – همچون شدت  نور  فرمال  ویژگی‎های  از  هوشمندانه 
جهت تابش، تغییرات رنگی و حرکت ذرات – فضایی چندلایه و 
متحرک می‎آفریند که مخاطب را به درگیری فعال با فرایند اشراقی 
و تحول وجودی وامی‎دارد، و تجربه‎ای پویا ارائه می‎دهد که نه‎تنها 
فرم را تکوین می‎بخشد، بلکه از طریق تأثیرات زیستی و ادراکی 
فلسفی  انتزاعی  مفاهیم  تحقق  برای  کانالی  به  مخاطب،  بدن  بر 
همچون تدرج وجودی و وحدت الهی تبدیل می‎شود؛ افزون بر 
این، نمونه‎های ایرانی معاصر این رویکرد را غنی‎تر می‎کنند، مانند 
سنتی  الگوهای  سایه‎های  که  عمیقی3  افروز  نوری  چیدمان‎های 
ایرانی را با نور پروجکشن برای کاوش تم‎های اجتماعی و مهاجرت 
ترکیب می‎کند، آثار مریم تقوی که نور را در فضاهای تعاملی برای 
این  و  می‎گیرد،  کار  به  جمعی  حافظه  و  فرهنگی  هویت  بررسی 

نمونه‎ها حاکی از پیوند عمیق میان میراث اسلامی و نوآوری‎های 
آثار  این  بیان هنر جدید چیدمان هستند. تحلیل  با زبان و  هنری 
 فرمال است و 

ً
نیازمند رویکردی جامع و فراتر از بررسی‎های صرفا

باید نسبت میان مبانی فلسفی نور در سنت‎های اسلامی و تأثیرات 
قرار دهد،  بر تجربه بدن‎مند و زیسته مخاطب را مورد کاوش  آن 
واسطه  به عنوان  نور  نقش  کامل  درک  واکاوی،  چنین  بدون  زیرا 
معنا ناقص می‎ماند. هدف اصلی این پژوهش، بازکاوی نقش نور 
بر  تمرکز  با  معاصر،  نوری  در چیدمان‎های  معنا  واسطه  به عنوان 
»سفر نور« و نمونه‎های ایرانی همچون آثار افروز عمیقی و مریم 
در چارچوب  آن  ادراکی  و  فرمال  بررسی سازوکارهای  و  تقوی4، 
را  نوآوری  و  سنت  میان  پیوندهای  تا  است،  اسلامی  سنت‎های 
روشن سازد و چارچوبی تحلیلی برای فهم عمیق‎تر این آثار ارائه 
دهد. در این راستا، سؤالات کلیدی پژوهش عبارتند از: چگونه نور 
در این چیدمان‎ها به واسطه‎ای مؤثر در خلق معنا تبدیل می‎شود؟ و 
ویژگی‎های فرمال نور چه نقشی در فرایند معناسازی و تجربه زیسته 
به این پرسش‎ها، فهمی عمیق‎تر و  ایفا می‎کنند؟ پاسخ  مخاطب 
چندبعدی از نقش نور در فرایندهای معناشناختی و ادراکی فراهم 
می‎آورد و امکان توسعه نقد هنری را می‎گشاید. ضرورت انجام این 
پژوهش از آن روست که تحلیل‎های رایج در حوزه چیدمان‎های 
نوری معاصر اغلب به جنبه‎های ظاهری و فنی محدود می‎مانند 
در  به‎ویژه  نور،  فرهنگی  و  ادراکی  فلسفی،  پیوندهای  به  کمتر  و 
توجه  دارند،  اسلامی  سنت‎های  در  ریشه  که  ایرانی  نمونه‎های 
می‎کنند، در حالی که پرداختن به این موضوع نه‎تنها شکاف میان 
رویکردهای نظری و عملی را پر می‎کند، بلکه چارچوبی منسجم 
برای نقد و تحلیل این آثار ارائه می‎دهد و به غنای مطالعات هنری 
کمک می‎نماید؛ افزون بر این، با توجه به اهمیت روبه‎رشد تجربه 
تأثیرات  بر  تمرکز  معاصر،  هنری  مطالعات  در  زیستی  و  بدن‎مند 
تلفیق سنت‎های  برای  نوین  نور می‎تواند چشم‎اندازهایی  ادراکی 
معنوی  تاب‎آوری  بگشاید،  مدرن  هنری  بیان‎های  با  اسلامی 
مخاطبان را تقویت کند و به توسعه خلاقیت در هنر نوری ایرانی 

یاری رساند.

روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کیفی-تحلیلی و به منظور بازکاوی و تبیین 
نقش نور به عنوان واسطه معنا در چیدمان‎های نوری معاصر طراحی 
شده است. جامعه آماری شامل مجموعه‎ای از چیدمان‎های نوری 
معاصر در چارچوب سنت‎های اسلامی است که نمونه‎های اصلی 
و   )2024( فالسیس  دی  ماتیاس  نور«  »سفر  اثر  از  عبارتند  آن 
و  عمیقی  افروز  چیدمان‎های  همچون  ایرانی  برجسته  نمونه‎های 
از  و  هدفمند  نمونه‎گیری  روش  از  استفاده  با  داده‎ها  تقوی.  مریم 
طریق جمع‎آوری نظام‎مند منابع کتابخانه‎ای )شامل متون فلسفی 
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و عرفانی اسلامی(، مقالات علمی به‎روز، کاتالوگ‎ها، مستندات 
جنبه‎های  تا  شده‎اند  گردآوری  معتبر  دیجیتال  منابع  و  تصویری 
گردآوری  ابزار  داده شود.  پوشش  نور  زیستی  و  مفهومی  بصری، 
داده‎ها به صورت مطالعه اسنادی و مشاهده غیرمستقیم از طریق 
به  مستقیم  دسترسی  چراکه  است،  بوده  چندرسانه‎ای  مستندات 
در  داده‎ها  تجزیه‎وتحلیل  است.  نبوده  ممکن  مورد بررسی  آثار 
تماتیک  محتوایی  تحلیل  نخست  است:  شده  انجام  مرحله  دو 
شدت،  نظیر  نور  فرمال  ویژگی‎های  طبقه‎بندی  و  استخراج  برای 
بر اساس  مفهومی  تحلیل  سپس  و  نور  حرکت  و  رنگ  جهت، 
چارچوب نظری حکمت اشراق سهروردی و پدیدارشناسی ادراک 
مرلو-پونتی و لوین که بر تجربه بدن‎مندی مخاطب تأکید دارد. 
نظام‎مند  و  عمیق  درک  برای  را  زمینه  روش‎شناختی  ترکیب  این 
فراهم  معنا  در ساخت  نور  ذهنی  و  عینی  ویژگی‎های  میان  رابطه 
می‎آورد. محدودیت اصلی این مطالعه عدم دسترسی مستقیم به 
چیدمان‎های نوری بوده که امکان مشاهده حضوری و تحلیل ابعاد 
از  استفاده  اما  است،  کرده  محدود  را  مخاطب  تجربه  بدن‎مندی 
داده‎های چندمنبعی و تحلیل کیفی، کوشیده است این محدودیت 

را جبران نماید.

پیشینه پژوهش
در ادبیات تخصصی معماری و هنر اسلامی، نور همواره به عنوان 
نه‎تنها  بوده است؛ عنصری که  بنیادین و چندلایه مطرح  عنصری 
تجربه  معنا،  انتقال  برای  واسطه‎ای  بلکه  دارد،  روشنایی  کارکرد 
در  جایگاه  این  می‎شود.  محسوب  دریافت‎های حسی  و  عرفانی 
نقش  بازخوانی  معنا:  واسطه  به‎مثابه  »نور  عنوان  با  حاضر  مقاله 
نور در چیدمان‎های هنر اسلامی معاصر با تأکید بر چیدمان سفر 
نور« به‎مثابه پلی میان سنت‎های تاریخی و بیان‎های نوین هنری 
مطالعات  چارچوب،  این  در  است.  گرفته  قرار  مورد بازاندیشی 
متعددی نور را از منظر معماری سنتی اسلامی بررسی کرده‎اند. 
نور در  برای نمونه، صادقین )1395( در پژوهش »بررسی نقش 
معماری اسلامی ایران: مطالعه موردی مساجد« نشان می‎دهد که 
نور فراتر از کارکرد فیزیکی، از طریق عناصر تزئینی همچون مقرنس 
می‎کند  تقویت  را  عرفانی  لایه‎های  خاص،  رنگی  ترکیب‎های  و 
می‎بخشد.  عبادی  فضاهای  به  معنوی  و  مادی  دوگانه  حیات  و 
تأثیر  »ارزیابی  مقاله  در   )1401( همکاران  و  حیدری  همچنین، 
نماد معنوی نور طبیعی در فضاهای عبادی )مسجد( بر تاب‎آوری 
قاجاریه شیراز«  دوره  موردی مساجد  مطالعه  نمازگزاران؛  معنوی 
تأکید دارند که تابش نور طبیعی، به‎مثابه نمادی روحانی، تجربه 
معنوی و سطح تاب‎آوری مخاطبان را ارتقا می‎دهد و بدین‎ترتیب 
ارتباطی عمیق میان نور و معنویت برقرار می‎سازد. در حوزه هنر 
معاصر اسلامی، که اغلب با بازآفرینی مفاهیم سنتی در قالب‎های 

»تآثیرات  مقاله  در   )1403( آرزوفر  پژوهش  دارد،  پیوند  نوین 
ادراکی و معنوی نور و فضا در آثار دن فلاوین« بر آثار مینیمالیستی 
مبتنی بر نور فلورسنت تمرکز کرده و استدلال می‎کند که چنین آثار 
هندسی با ایجاد تجربه‎ای پویا و ادراکی، مرز میان اثر و مخاطب را 
محو می‎سازند و زمینه‎ای تازه برای تعامل معنادار فراهم می‎کنند؛ 
»سفر  همچون  اسلامی  چیدمان‎های  در  می‎تواند  که  رویکردی 
نور« بازتاب یابد. همچنین، مختاری دهکردی و اسدی‎فارسانی 
)1403( در مقاله »باززایی والایی در چیدمان‎های نوری اولافور 
سنتی،  رمانتیسم  از  عبور  با  آثار  این  که  داده‎اند  نشان  الیاسون« 
و  کرده  تشدید  را  گاهانه  فراتاب‎آ تجربیات  و  والایی  احساس 
مخاطب را به مشارکت فعال در فرایند ادراک نور دعوت می‎کنند؛ 
سازوکاری که در هنر اسلامی معاصر می‎تواند بازخوانی مفاهیم 
مریدی  و  مریدی  دیگر،  سوی  از  سازد.  ممکن  را  معنا  و  زمان 
)1401( در پژوهش »تبیین جریان هنر اسلامی در نمایشگاه‎های 
جهانی، جشنواره‎های ملی و دوسالانه‎های هنری« توضیح داده‎اند 
 
ً
صرفا بین‎المللی  رویدادهای  در   

ً
غالبا معاصر  اسلامی  هنر  که 

به عنوان بازنمایی فرهنگی جهان اسلام عرضه شده و کمتر به خلق 
هویتی مستقل پرداخته است؛ در حالی که تمرکز بر چیدمان‎هایی 
همچون »سفر نور« می‎تواند رویکردی نوین و انتزاعی‎تر به تعریف 
و  اسکندر  بین‎المللی،  سطح  در  بیافریند.  معاصر  اسلامی  هنر 
همکاران در بررسی »نقش نور در معماری بناهای مذهبی« نتیجه 
زیباشناسی،  و  فضایی  کیفیت  ارتقای  علاوه‎بر  نور  که  گرفته‎اند 
 Iskandar,( کند‎بخش و معناپرداز عمل می‎به عنوان عاملی هویت
مرکزی  مؤلفه  به عنوان  »نور  مقاله  در  2023(. همچنین، سالاما 
تغییرات  که  می‎کند  تأکید  اسلامی«  معماری  زیبایی‎شناسی  در 
ایستایی  از  را  نور، فضاهای معماری  شدت، کنتراست و حرکت 
خارج کرده و به محیطی زنده و واجد بار معنوی تبدیل می‎نماید 
)Salama, 2019(. افزون بر این مطالعات، پژوهش‎های تازه‎ای 
نیز ابعاد معنوی نور را در محیط‎های عبادی به‎طور تجربی ارزیابی 
در   )2021( و صادقی حبیب‎آباد  ماتراچی  نمونه،  برای  کرده‎اند؛ 
مقاله »تبیین و ارزیابی کیفیت نور در محیط‎های مذهبی و تأثیر 
و  نور )شدت، جهت  نشان می‎دهند که کیفیت  بر معنویت«  آن 
معنوی  حس  تقویت  در  تعیین‎کننده‎ای  نقش  می‎تواند  توزیع( 
 .)Matracchi & Sadeghi Habibabad, 2021( داشته باشد
همچنین، مسلوب و همکاران )2024( در پژوهش »بهینه‎سازی 
ادغام  موردی  مطالعه  مذهبی:  در ساختمان‎های  روز  نور  الگوی 
که  کرده‎اند  ثابت  الشغرود«  مسجد  در  الکترُوکرومیک  شیشه 
فناوری‎های نوین نورپردازی می‎توانند هم به ارتقای راحتی بینایی 
 Mesloub et al.,( کنند  کمک  معنوی  تجربه  تعمیق  به  هم  و 
2024(. در ایران نیز کریمیان ششده و غیورفر )1403( در مقاله 
مسجدهای  معماری  در  نور  معنوی  جایگاه  و  حسی  »وحدت 
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که  داده‎اند  نشان  سهروردی«  اشراق  حکمت  بر مبنای  ایرانی؛ 
تفسیر اشراقی از نور چارچوب نظری نیرومندی برای فهم معنویت 
مجموعه  بدین‎ترتیب،  می‎دهد.  ارائه  دینی  معماری  در  فضایی 
آثار  نور در معماری سنتی،  به اهمیت  یادشده هرچند  تحقیقات 
آنها  مشترک  وجه  اما  پرداخته‎اند،  نوین  فناوری‎های  و  معاصر 
حاضر  پژوهش  است.  عمومی  الگوهای  بر  تأکید  یا  کلی‎نگری 
از این حیث تمایز و نوآوری دارد که با تمرکز موردی بر چیدمان 
نوری »سفر نور« و مقایسه آن با نمونه‎های برجسته ایرانی، تلاش 
را در چارچوب  ـ زیبایی‎شناسانه مخاطب  ادراکی  می‎کند تجربه 
با  همچنین  کند؛  واکاوی  عمیق  به صورت  معاصر  اسلامی  هنر 
حرکت  و  رنگ  جهت،  )شدت،  فرمال  تحلیل  سطح  سه  تلفیق 
)ادراک بدن‎مند  پدیدارشناختی  و  نور(، مفهومی )فلسفه اشراق( 
مخاطب( و بهره‎گیری از داده‎های متنی، بصری و دیجیتال، شکاف 
را  زیسته هنری  تجربه  و  نظری  ـ  تاریخی  میان مطالعات  موجود 
بدین معناست که پژوهش  بین‎رشته‎ای  این رویکرد  پر می‎نماید. 
حاضر نخستین گام نظام‎مند در پیوند میراث فلسفی ـ عرفانی و 
نظریه‎های معاصر ادراک با مطالعه چیدمان‎های نوری اسلامی به 
شمار می‎آید و خلأ موجود در ادبیات را با ارائه چارچوبی تحلیلی 

یکپارچه برطرف می‎سازد.

چارچوب نظری
آنچه در دو بخش پیشِ رو ارائه شده است، دو وجهِ لازم و مکملِ 
به  نخست  بخشِ  می‎دهد:  شکل  را  واحد  نظری  چارچوبِ  یک 
بازخوانیِ مفهومی و فلسفیِ »نور« در سنتِ اسلامی و پیوندهای 
دوم  بخشِ  و  می‎پردازد،  معرفت‎شناسی  و  هستی‎شناسی  با  آن 
تجربه‎محوری و پدیدارشناختی نور را از منظرِ بدن‎مندی بررسی 
بنیادینِ  ادعای  است:  روشن  نگاه  دو  این  تلفیقِ  دلایلِ  می‎کند. 
قابلِ دفاع  نور »واسطۀ معنا«ست—فقط هنگامی  مقاله—اینکه 
)آموزه‎های  معنا  نمادینِ  و  متنی  ریشه‎های  که هم  است  و علمی 
اشراقی، تفاسیر دینی، سنت‎های بصری( و هم نحوۀ تحققِ آن معنا 
در تجربۀ زیستۀ مخاطب )بدن، فضا، زمان( به‎طور هم‎زمان لحاظ 
 نور، تفسیرهای 

ِ
 معنایی و شبکۀ مرجع

ِ
شوند. بدونِ بازسازیِ تاریخ

پدیدارشناسیِ  بر  تمرکز  بدونِ  و  ماند؛  خواهند  سطحی  نشانه‎ای 
از  معناشناختی  ادعاهای  تجربه،  بدن‎محور  شیوه‎های  و  ادراک 
بود.  خواهند  جدا  مخاطب  دریافت‎شدۀ  واقعیتِ  با  نظری  پیوندِ 
بنابراین ترکیبِ این دو بخش، چارچوبی ایجاد می‎کند که امکانِ 
استنادِ تاریخی-متنی، تشخیصِ شاخص‎های بصری مؤثر و تبیینِ 

فرایندهای تجربه‎ای را فراهم می‎آورد.

الف( بازخوانیِ مفهومی و فلسفیِ نور به عنوان واسطۀ معنا
پدیدۀ  یک  از  فراتر  »نور«  اسلامی،  حکمی-عرفانیِ  متون  در 

هستی‎شناسی  در  بنیادین  مقوله‎ای  به عنوان  و  شده  دیده  فیزیکی 
پیروانِ  و معرفت‎شناسی عمل می‎کند. شهاب‎الدین سهروردی و 
مدرسۀ اشراق، نورالانوار را اصلِ صادرکنندۀ مراتبِ وجود قلمداد 
 وجود و ظهورِ 

ِ
کرده‎اند؛ شدت و کِثرتِ انوار معیاری برای تدرج

معانی است و تجربۀ معرفتیِ »حضوری« در این سنت وزنِ بنیادین 
دارد )Aminrazavi, 1997: 39(. بنابراین تحلیلِ نوریِ چیدمانِ 
هنری متأثر از این سنت، نمی‎تواند به بررسیِ شاخص‎هایِ بصری 
تقلیل یابد؛ بلکه پیوندِ ترتیبیِ انوار و مراتبِ معانیِ انتزاعی در ساختارِ 
هُ نُورُ 

َّ
اثر باید بازخوانی شود )Aminrazavi, 1997: 74(. آیۀ »الل

رْضِ«5 و تفاسیرِ آن، مبنای نظریِ عمیق‎تری برای 
َ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ

فهمِ نمادینِ نور فراهم می‎آورد؛ در رویکردهای تفسیری و عرفانی، 
این آیه الگویِ تمثیلیِ رابطۀ هدایت، معرفت و ظهورِ قدسی است 
)Lange, 2021: 2(. پژوهش‎های جدید نشان می‎دهند که مفهومِ 
»نور« در قرآن و تفاسیر سنتی به عنوان نشانگرِ حضورِ الهی، مسیرِ 
 Lange,( است  رفته  به‎کار  ظاهری  و  باطنی  تمایزِ  و  شناخت 
 معماری و هنرِ اسلامی از نور به عنوانِ عنصری 

ِ
2 :2021(. تاریخ

در سقف‎ها  نور  آیینیِ  بازتاب‎های  از  است؛  کرده  استفاده  معنازا 
پژوهش‎های  روزنه‎ها.  و  پنجره‎ها  از  نور  ورودِ  تنظیمِ  تا  گنبدها  و 
تحولاتِ طراحی  در  نمادین  استفادۀ  این  که  دارند  تأکید  معاصر 
فرم‎های  در  تاریخی  نوریِ  کیفیت‎هایِ  و  بازتولید می‎شود  جدید 
بنابراین   .)Salama, 2019: 230( می‎گردند  بازآفرینی  مدرن 
تاریخی-مکانی  رابطۀ  باید  معاصر  نوری  چیدمان‎های  تحلیلِ 
شکل‎های نوری با کاربردهای سنتی را بازسازی کند تا ادعاهایِ 
 .)Salama, 2019: 230( دهد  ارائه  پایدارتری  معناشناختیِ 
و  نظم، وحدت  مفاهیمِ  با  نور  فلسفی-هنریِ اسلامی،  در سنتِ 
مناسباتِ تکوینی پیوند خورده است؛ هندسۀ اسلامی و الگوهای 
تکرارشونده نمادی از وحدتِ کلی هستند که نور این وحدت را 
آشکار می‎سازد. بررسیِ فرم‎ها نشان می‎دهد که طراحان سنتی با 
تنظیمِ میدانِ نوری، ظرفیتِ معناییِ الگوها را تقویت می‎کرده‎اند؛ 
بنابراین خوانشِ معاصر باید نسبتِ هندسه و نوری را تحلیل کند تا 
تولیدِ معنا نمایان شود )Mirza, 2019: 46(. ویژگیِ »زمان‎مندیِ 
نوری« در تحلیل‎ها کمتر جداسازی شده است؛ سنتِ معماری 
سایه‎ها(  تقاطع  خورشید،  )حرکت  نور  طبیعیِ  تغییرات  اسلامی 
معاصر،  بافتِ  در  می‎برد.  به‎کار  فضایی  رواییِ  ساختار  برای  را 
طراحان از زمان‎مندیِ شدت و رنگ برای دنباله‎ای تجربه‎ای بهره 
می‎برند که خوانشِ معناییِ مخاطب را پویا می‎سازد؛ این رویکرد 
ارتقا  راوی«  »عاملِ  به  را  نور  و  است  همخوان  تاریخی  سنتِ  با 
 .)Sadeghi Habibabad & Matracchi, 2021: 5( دهد‎می
از منظرِ معرفت‎شناختی، سنتِ اشراقی نور را »واسطه« میانِ عوالمِ 
محسوس و معقول تبیین کرده است: نورِ محسوس اشاره‎گرِ حقایقِ 
معقول است و نورِ معقول در پدیده‎های حسی تجلی می‎کند؛ این 
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کانالِ دوسویه به هنرمند اجازه می‎دهد مفاهیمِ انتزاعی را به تجربۀ 
بدنیِ مخاطب بکشاند )Ferhat, 2020: 24(. بنابراین در تحلیل 
مرزبندی  طیف،  شدت،  )جهت،  نور  فیزیکیِ  ویژگی‎هایِ  باید 
سایه( به عنوان حاملِ معانیِ بلند بررسی شود و نسبت آن با ذخیرۀ 
معناییِ سنتی مشخص گردد. چشم‎اندازِ مفهومی از ترکیبِ منابع 
ایجاب می‎کند که پژوهشِ نوری در هنرِ اسلامی معاصر سه کارکرد 
را در نظر گیرد: بازشناسیِ مبانیِ متنی و فلسفیِ معنابخش، تعیینِ 
واحدهایِ نوریِ قابلِ تحلیل، و توصیفِ تجربۀ زیستیِ مخاطب. 
ارائه  نقادانه  و  نظام‎مند  را  معناشناختی  ادعاهایِ  سه‎گانه  این 
می‎دهد. اهمیتِ این بازخوانی نه‎تنها در فهمِ میراثِ سنتی است، 
بلکه در ایجادِ شاخص‎هایِ تحلیلی کاربردی نیز نهفته است: پیوندِ 
ویژگیِ فنیِ نور با لایه‎هایِ نمادین، ادعاهایِ معنابخش را نقدپذیر و 
بازتولیدپذیر می‎سازد — که برای اعتبارِ علمی در هنر و مطالعات 
فرهنگی حیاتی است. این بازخوانی با تمرکز بر آثار معاصر مانند 
»سفر نور« و نمونه‎های ایرانی، نور را واسطه‎ای برای انتقال معانی 
عرفانی از سنت به مدرنیته نشان می‎دهد و ارتباط حکمت اشراقی 

با بیان‎های نوین را تقویت می‎کند.

با  معاصر  هنر  در  بدن‎مندی  و  نور  ادراک  پدیدارشناسی  ب( 
یس مرلو-پونتی و ‎مایکل لوین تکیه بر مور

 حسی-عصبی، 
ً
از منظر موریس مرلو-پونتی، ادراک نه فرایند صرفا

به عنوان »سوژۀ  از »بودن در جهان« است که بدن  بلکه شیوه‎ای 
 دادۀ بصری نیست؛ بلکه 

ً
ادراک‎کننده« حضور فعال دارد. نور صرفا

روشی است که جهان حاضر می‎شود و اشیاء معنا پیدا می‎کنند. 
کیفیت  بر  که  دارد  قرار  بدنی-فضایی  بافت  در  دیداری  تجربۀ 
به عنوان سازمان‎دهندۀ ساختار  بنابراین نور  اثر می‎گذارد؛  ادراک 
 Merleau-Ponty, 1964:( می‎کند  عمل  معنا  و  فضا  پدیداریِ 
15(. پدیدارشناسی مرلو-پونتی بر »میانجی‎گری بدن« در ادراک 
روابط  تنظیم‎کنندۀ  و  نور  دریافت‎کنندۀ  بدن  دارد؛  تأکید  بصری 
فضایی و زمانی است. این نگرش در تحلیل آثار نوری معاصر، به 
جای تقلیل به پارامترهای تکنیکی، به درگیرشدن بدن مخاطب با 
تغییرات نوری توجه می‎کند. برای مثال، تغییرات تدریجی شدت یا 
جهت نور حس حرکت یا تغییر موقعیت را برمی‎انگیزد و تجربه‎ای 
 Merleau-Ponty,( کند‎مندی و پویایی معنایی ایجاد می‎از زمان
96 :2012(. در امتداد این رویکرد، ‎مایکل لوین در روانشناسی 
ادراک فضایی تأکید دارد که میدان دید پیوسته بازسازی می‎شود 
است.  ادراکی  پردازش  و  محیطی  تعامل محرک‎های  بر  مبتنی  و 
تغییرات سایه،  تغییر می‎دهد؛  از فضا را  ادراکی  نور نقشه‎برداری 
کنتراست و مرزهای نوری »مرزهای پدیداری« را جابه‎جا می‎کنند 
 .)Levine, 2000: 59( دهد‎و مخاطب فضا را تازه سازمان می
تحلیل لوین از »ثبات ادراکی« برای هنر نوری اهمیت دارد: ذهن 

ویژگی‎های ثابت اشیاء را حفظ می‎کند، اما هنرمند با تغییرات نور 
این ثبات را مختل و آگاهی مخاطب را فعال می‎سازد؛ این موجب 
 Levine,( می‎شود  معنا  ساخت  و  ادراک  فرایند  به  حساسیت 
145 :1982(. مرلو-پونتی به »عمق پدیداری« توجه دارد؛ عمقی 
حاصل لایه‎بندی‎های معنایی و ادراکی که در آثار نوری از طریق 
و  می‎گیرد  شکل  نوری  لایه‎های  هم‎پوشانی  و  بازتاب  شفافیت، 
 Merleau-Ponty,( می‎دهد  ارتقا  معنایی  فضای  به  را  تجربه 
27 :1964(. ترکیب بینش پدیدارشناختی مرلو-پونتی با رویکرد 
و  بدن‎مندی  به  که  می‎کند  فراهم  چارچوبی  لوین،  روانشناختی 
بررسی  را  فرایندهای شناختی-ادراکی  و  دارد  توجه  تجربۀ زیسته 
تفسیرهای  از  معاصر،  نوری  آثار  تحلیل  در  ترکیب  این  می‎کند. 
فرمال یا نمادین فراتر می‎رود و نشان می‎دهد که نور معنای خود 
تمرکز  با  رویکرد  این  آشکار می‎سازد.  زیسته  تجربۀ  لحظۀ  در  را 
مریم  و  عمیقی  افروز  چیدمان‎های  مانند  ایرانی  نمونه‎های  بر 
تقوی، بدن‎مندی در ادراک نور را برای بازسازی تم‎های اجتماعی 
و  می‎دهد  نشان  اسلامی  سنت‎های  چارچوب  در  فرهنگی  و 

پدیدارشناسی را به ابزار تحلیلی معاصر تبدیل می‎کند.

اثر ماتیاس دی فالسیس  پدیدارشناسی  چیدمان »سفر نور« 
)2024(

ماتیاس دی فالسیس، در سال 2024 اثر »سفر نور« را خلق کرد؛ 
چیدمانی نوری، فراگیر و زایشی که در جشنواره هنرهای اسلامی 
درآمد  نمایش  به  عربی  متحده  امارات  شارجه،  هنر  موزه  در 
)تصویر1(. این اثر که بخشی از مجموعه »جعبه سیاه« است، نور 
فراشدگی  و  دانش  برای جست‎وجوی  نیرومند  نمادی  به عنوان  را 
بازتابی  فلسفی و معنوی،  از سنت‎های  الهام  با  و  معرفی می‎کند 
از سفر درونی انسان ارائه می‎دهد. ساختار این اثر در سه مرحله 
شکل می‎گیرد: نخست، »آغاز در تاریکی«6 که سرچشمه وجود 
نماد  و  به تصویر می‎کشد  نور پرشتاب  با ذرات  را در بستر زمان 
شدت  که  جایی  »پرورش«7،  مرحله  سپس  است؛  دانش  جذب 
نور فزونی می‎یابد و فضایی برای درون‎نگری و جذب معنا فراهم 
می‎شود؛ و در پایان، »اشراق«8، که با فورانی ناگهانی از روشنایی 
عناصر  هم‎زمانی  می‎گردد.  بدل  به‎دست‎آمده  دانش  از  نمادی  به 
پدید  چندحسی  تجربه‎ای  نوری،  محیط  و  ‎ـشنیداری  ‎دیداری
می‎آورد که مسیر هر فرد را به سوی کمال بازتاب می‎دهد. از نظر 
‎ـشنیداری زایشی،  ‎فنی، این چیدمان شامل تصویرپردازی دیداری
پیکسل‎های  و  نوری  فیبر  به  متصل  شیشه‎ای  کره‎های  از  سقفی 
سانتی‎متر   260  ×  300  ×  300 با  برابر  ابعادی  و  است   LED
دارد؛ ویژگی‎هایی که پیچیدگی هنری و فنی آن را برجسته می‎سازد 

)تصویر2(.
در چارچوب سنت فلسفی و عرفانی اسلامی، نور نه‎تنها یک 
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نور به‎مثابه واسطه معنا: بازکاوی نقش نور در چیدمان‎های نوری معاصر در چارچوب سنت‎های اسلامی، با تمرکز بر »سفر نور« و نمونه‎های ایرانی ▪ راضیه مختاری دهکردی ▪ صفحۀ 131 تا 147

عنصر فیزیکی بلکه یک مقوله هستی‎شناختی بنیادین است که مراتب 
وجود را تبیین می‎کند و به عنوان پلی حیاتی میان عوالم محسوس 
)جهان مادی و قابل مشاهده( و معقول )جهان عقلی و انتزاعی( عمل 
می‎نماید. این دیدگاه، که ریشه در آموزه‎های شهاب‎الدین سهروردی و 
مدرسه اشراق دارد، نور را به عنوان نورالانوار یا اصل صادرکننده مراتب 
وجود می‎نگرد، جایی که شدت و کثرت انوار معیاری برای تدرج 
.)Walbridge & Ziai, 2000: 39( هستی و ظهور معانی است 

سهروردی در کتاب اصلی خود، حکمت الاشراق، نور را به عنوان 
مفاهیم  از  فراتر  که  می‎کند  توصیف  گاه  آ و  خودآشکار  واقعیتی 
تجربه  طریق  از  تنها  و  دارد  قرار  منطقی  گزاره‎های  یا  مفهومی 
 Aminrazavi, 1997:( است  قابل درک  شهودی  و  حضوری 
74(. این رویکرد اشراقی، که بر پایه ترکیب فلسفه یونانی، زرتشتی 
و اسلامی بنا شده، نور را به عنوان جوهر وجودی معرفی می‎کند 
انوار  تا  الهی(  مطلق  )نور  نورالانوار  از  را  هستی  مراتب  تمام  که 

تصویر 1.  سفر نور، جشنواره هنر اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. چیدمان غوطه‎ورکننده نوری از مجموعه BlackBOX که سفر معنوی از تاریکی تا 
.)De Falcis, n.d.( کند‎زمانی صدا، تصویر و معماری نوری ترسیم می‎روشنایی را با هم

تصویر2. گوی‎های شیشه‎ای آویخته از سقف، متصل با فیبر نوری و پیکسل‎های LED، بخشی از چیدمان سفر نور – جشنواره هنر اسلامی، دبی، امارات متحده 
.)De Falcis, n.d.( عربی
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چیدمان  در  در بر می‎گیرد.  جسمانی(  نورهای  )مانند  ضعیف‎تر 
»سفر نور«، این مفهوم فلسفی به شکلی نوین و هنری بازآفرینی 
تاریکی،  در  آغاز   – خود  سه‎مرحله‎ای  ساختار  با  اثر  است.  شده 
 به این تدرج نوری اشاره دارد، جایی 

ً
پرورش، و اشراق – مستقیما

که تاریکی اولیه نمادی از عدم یا سرچشمه وجود )عالم عدم یا 
بالقوه( است و حرکت تدریجی به سوی روشنایی فزاینده، فرایند 
ظهور معانی و تحول از عدم به وجود را بازنمایی می‎کند. نور در 
معنا  خلق  برای  فعال  واسطه‎ای  بلکه  روشنایی  ابزار  نه‎تنها  اینجا 
است، که مخاطب را از مرحله جذب دانش )نمادین شده با ذرات 
نور پرشتاب در تاریکی، که یادآور انوار معلقه سهروردی است( 
به سوی کمال و وحدت هدایت می‎کند. این ساختار با آیه قرآنی 
»الله نور السموات والأرض« همخوانی دارد، که در تفاسیر عرفانی 
به عنوان تمثیلی از هدایت الهی و ظهور قدسی خوانده می‎شود؛ 
برای مثال، در رویکردهای صوفیانه، این آیه نور را به عنوان نشانگر 
حضور الهی و مسیر شناخت توصیف می‎کند، جایی که نور الهی 
تمایز میان باطن و ظاهر را برقرار می‎ساز . در »سفر نور«، تاریکی 
اولیه به مثابه عدم اولیه عمل می‎کند و ظهور نور به عنوان نمادی از 
حضور الهی، معرفت را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‎نماید، 
که  تبدیل می‎کند  پویا  فلسفی  تجربه  یک  به  را  اثر  بدین‎ترتیب  و 

مخاطب را در فرایند اشراقی شرکت می‎دهد.
ویژگی‎های فرمال نور در این چیدمان، مانند شدت، جهت، 
رنگ و حرکت، نقش کلیدی در فرایند معناسازی ایفا می‎کنند و آن 
را از سطح بصری به عمق فلسفی ارتقا می‎دهند. در مرحله آغازین، 
پیکسل‎های  طریق  از  که  تاریک،  فضایی  در  پرشتاب  نور  ذرات 
القا  را  دانش  جذب  حس  شده،  ایجاد  نوری  فیبرهای  و   LED
به‎لحاظ  بلکه  نه‎تنها بصری است  نور  این حرکت سریع  می‎کند؛ 
فلسفی به مفهوم »انوار معلقه« در فلسفه اشراقی اشاره دارد، جایی 
معانی  و  شناورند  معقول  و  محسوس  عوالم  میان  معلق  انوار  که 
الاشراق  حکمت  در  سهروردی  که  همان‎طور  می‎کنند،  حمل  را 
توصیف می‎کند )Razavi, 1996: 142(. شدت نور که به‎تدریج 
افزایش می‎یابد، با ایده تدرج وجود در سنت اسلامی همسو است، 
که در آن نور شدیدتر به مراتب بالاتر هستی اشاره دارد؛ این تدرج، 
بر اساس دیدگاه سهروردی، شدت نور را معیاری برای نزدیکی به 
نورالانوار می‎داند، جایی که هر درجه‎ای از نور، لایه‎ای از معنا را 
آشکار می‎سازد )Corbin, 1978: 142(. رنگ‎های به‎کاررفته، که 
اغلب در طیف‎های گرم و سرد متغیرند، لایه‎های نمادین را تقویت 
می‎کنند؛ برای مثال، گذار از رنگ‎های سرد )نماد تاریکی و عدم، 
به گرم )نماد اشراق و  یادآور عمق عدم است(  تیره که  آبی  مانند 
وحدت، مانند زرد و نارنجی که گرمای الهی را القا می‎کنند( فرایند 
تحول معنایی را نشان می‎دهد، و این گذار با نمادشناسی نور در 
متون عرفانی اسلامی همخوان است، جایی که رنگ‎ها به عنوان 

 .)Nasr, 1987: 5( می‎شوند  دیده  الهی  نور  مختلف  تجلیات 
جهت نور، که از سقف کره‎های شیشه‎ای متصل به فیبر نوری تابیده 
می‎شود، فضایی چندلایه خلق می‎کند که مخاطب را در مرکز این 
تحول قرار می‎دهد، و این امر نور را به عنوان عاملی فعال در خلق 
و  حرکت  به  وادار  را  مخاطب  زیرا  می‎کند،  تبدیل  زیسته  تجربه 
تعامل فیزیکی با فضا می‎نماید. در این راستا، چیدمان »سفر نور« 
فیزیکی   

ً
پدیده صرفا از یک  را  نور  این ویژگی‎ها،  از  بهره‎گیری  با 

انتزاعی مانند زمان، تحول و  به واسطه‎ای برای بازخوانی مفاهیم 
با  فرمال  ویژگی‎های  پیوند  از طریق  ارتقا می‎دهد:  الهی  وحدت 
مبانی فلسفی، نور لایه‎های معناشناختی را فعال کرده و مخاطب را 
به مشارکت در فرایند معناسازی دعوت می‎کند، همان‎طور که در 
مطالعات معاصر بر نقش نور در هنر اسلامی تأکید شده است.

نیز در  با سنت معماری و هنری اسلامی  پیوند این چیدمان 
نقش نور به عنوان عنصر هویت‎بخش برجسته است و نشان‎دهنده 
تداوم میراث تاریخی در بیان معاصر است. در معماری اسلامی 
سنتی، مانند مساجد ایرانی دوره صفوی یا سلجوقی، نور از طریق 
معنایی  لایه‎های  تا  می‎شود  تنظیم  مشبک  پنجره‎های  و  مقرنس 
عرفانی را تقویت کند؛ این عناصر نه‎تنها نور را فیلتر می‎کنند بلکه 
با ایجاد بازی سایه و روشن، نمادی از وحدت الهی و نظم کیهانی 
ایجاد می‎کنند . در »سفر نور«، این سنت در قالب مدرن بازآفرینی 
مشبک‎های  نقش  LEDها  و  شیشه‎ای  کره‎های  که  جایی  شده، 
سنتی را ایفا می‎کنند و نور را به صورت پویا پخش می‎نمایند، و این 
 ،LED های‎بازآفرینی با استفاده از فناوری معاصر، مانند پیکسل
بازآفرینی  این  می‎افزاید.  نور  نمادشناسی  به  جدیدی  لایه‎های 
توسعه  به  بلکه  می‎کند  حفظ  را  زیبایی‎شناسانه  جنبه‎های  نه‎تنها 
معنا می‎پردازد: نور در اینجا نمادی از وحدت الهی است، که در 
مرحله اشراق با فوران ناگهانی روشنایی و ظهور الگوهای اسلامی 
)مانند لایه‎های هندسی تکرارشونده که نماد نظم کیهانی هستند( 
محقق می‎شود. این الگوها، که در سنت اسلامی نماد نظم کیهانی 
و وحدت در کثرت هستند، با نور ترکیب شده و معنا را از سطح 
ظاهری به عمق فلسفی می‎برند، همان‎طور که نصر در بررسی هنر 
اسلامی تأکید می‎کند که نور الگوهای هندسی را به عنوان تجلی 
وحدت الهی آشکار می‎سازد )Nasr, 1987: 5(. بر اساس دیدگاه 
سهروردی، نور معقول از طریق نور محسوس تجلی می‎یابد، و در 
این اثر، ویژگی‎های فرمال مانند کنتراست سایه و روشن )در گذار 
از تاریکی به اشراق( این تجلی را ممکن می‎سازند، و مخاطب را 
به تجربه‎ای شبیه به اشراق عرفانی نزدیک می‎کنند. بنابراین، نقش 
با  که  است،  فلسفی  بلکه  فرمال  نه‎تنها  معناسازی  فرایند  در  نور 
ایجاد روایتی زمانی )سفر از تاریکی به نور( مخاطب را به تأمل 
در گذر زمان و تحول وجودی وادارد. این تحلیل نشان می‎دهد که 
»سفر نور« با تأکید بر زمان‎مندی نوری – تغییرات تدریجی شدت 
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و جهت که فضا را از ایستا به پویا تبدیل می‎کند – سنت تاریخی 
را به فضای معاصر منتقل کرده و نور را به عنوان راوی معنا معرفی 
می‎کند، و این رویکرد با مطالعات اخیر بر نور در معماری اسلامی 
پویاسازی فضا توصیف  به عنوان عامل  را  نور  همخوان است که 

.)Salama, 2019: 230( کند‎می
علاوه بر این، بررسی سازوکارهای تأثیرگذار نور در این چیدمان 
نیازمند توجه به نسبت میان هندسه و نور است، که یکی از جنبه‎های 
کلیدی فلسفه اسلامی است. در سنت اسلامی، هندسه الگوهای 
تکرارشونده نمادی از وحدت در کثرت است، و نور این وحدت را 
آشکار می‎سازد؛ برای مثال، در متون حکمی مانند آثار ابن عربی، 
هندسه به عنوان نمادی از نظم الهی دیده می‎شود که نور آن را زنده 
می‎کند. در »سفر نور«، ظهور لایه اسلامی در مرحله نهایی، که از 
طریق نور شدید برجسته می‎شود، این نسبت را بازسازی می‎کند و 
الگوهای هندسی را به عنوان پلی میان محسوس و معقول معرفی 
می‎نماید. ویژگی‎های فرمال مانند مرزبندی سایه‎ها و بازتاب‎ها، 
تجربه  به  را  مخاطب  و  کرده  تقویت  را  الگوها  معنایی  ظرفیت 
حضوری معرفتی – همانند آنچه در فلسفه اشراقی توصیف شده – 
نزدیک می‎کنند، جایی که نور به عنوان واسطه، معانی انتزاعی را به 
سطح حسی می‎کشاند. این حضوری بودن، که در آن نور واسطه 
میان محسوس و معقول است، به اثر عمقی چندبعدی می‎بخشد 
به عنوان  نور  نقش  بازشناسی  پژوهش کمک می‎کند:  به هدف  و 
واسطه معنا. در نتیجه، چیدمان نه‎تنها تجربه بصری ارائه می‎دهد 
بلکه به کانالی برای تحقق مفاهیم فلسفی تبدیل می‎شود، جایی که 
ویژگی‎های فرمال نور )مانند حرکت ذرات در تاریکی که نمادی از 
جذب دانش است( لایه‎های فرهنگی و عرفانی را فعال می‎کنند.

در ادامه، می‎توان به نقش نور در ایجاد نظم و مناسبات تکوینی 
اشاره کرد، که یکی از مفاهیم مرکزی متون حکمی اسلامی است. 
در متون حکمی اسلامی، نور با مفاهیم نظم، وحدت و مناسبات 
تکوینی پیوند خورده، و در »سفر نور«، این پیوند از طریق ساختار 
زایشی اثر )از تاریکی به اشراق( نمایان است. حرکت نور پرشتاب 
در مرحله اول، نمادی از جذب دانش است، که با افزایش شدت به 
پرورش معنا می‎انجامد و در نهایت به اشراق یا دانش به‎دست‎آمده 
ختم می‎شود، و این فرایند با ایده تدرج وجودی سهروردی همخوان 
است )Aminrazavi, 1997: 74(. این فرایند، با الهام از تفاسیر 
قرآنی نور، معنا را از حالت انتزاعی به تجربه‎ای پویا تبدیل می‎کند، 
جایی که آیه نور به عنوان الگویی برای رابطه هدایت و معرفت دیده 
می‎شود. ویژگی‎های فرمال مانند طیف رنگی )از تاریک به روشن 
که نماد تحول از عدم به وحدت است( و جهت تابش )از سقف به 
فضا که مخاطب را در مرکز قرار می‎دهد( این تحول را تسهیل کرده 
و نور را به عنوان عامل راوی معرفی می‎کنند. بنابراین این ویژگی‎ها 
با ایجاد لایه‎های روایی و نمادین، معنا را در بستر زمان‎مندی نور 

تولید می‎کنند، و این تولید معنا با تأکید بر وحدت کیهانی، هنر را 
به فلسفه پیوند می‎زند .این تحلیل فلسفی نشان می‎دهد که »سفر 
نور« نه‎تنها یک اثر هنری بلکه بازخوانی معاصر از میراث اسلامی 
است، که نور را به عنوان واسطه‎ای حیاتی برای خلق و انتقال معنا 
قرار می‎دهد، و امکان فهمی عمیق‎تر از پیوند سنت و نوآوری را 

فراهم می‎آورد.
از منظر پدیدارشناسی موریس مرلو-پونتی، ادراک نور نه یک 
فرایند منفعل بلکه شیوه‎ای فعال از بودن در جهان است، که در آن 
برای  را  نور جهان  و  دارد  ادراک‎کننده حضور  به عنوان سوژه  بدن 
ما حاضر می‎سازد، به گونه‎ای که تجربه ادراکی همواره در بافتی 
Mer�( گذارد‎گیرد و بر کیفیت ادراک اثر می‎ یبدنی-فضایی قرارمی 
leau-Ponty, 2012: 15(. مرلو-پونتی در کتاب پدیدارشناسی 
ادراک، ادراک را به عنوان شیوه‎ای از تعامل بدن با جهان توصیف 
بلکه  محرک‎ها  دریافت‎کننده  نه‎تنها  بدن  که  جایی  می‎کند، 
تنظیم‎کننده روابط فضایی و زمانی است، و این دیدگاه برخلاف 
تقلیل  عصبی  فرایندهای  به  را  ادراک  که  سنتی  رویکردهای 

تصویر3. لحظه‎ای که پرتو نور بر پیکر یکی از مخاطبان در چیدمان »سفر 
نور« – جشنواره هنر اسلامی، دبی، امارات متحده عربی – می‎تابد؛ نقطه‎ای 
که تجربه زیسته و بدن‎مند مخاطب با فضای اثر در هم می‎آمیزد و نور به 
.)De Falcis, n.d.( شود‎ای برای آشکار شدن معنا بدل می‎واسطه
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Merleau-Pon�( می‎دهد  قرار  مرکز  در  را  بدن‎مندی  ‎دهند،  یمی
به شکلی  دیدگاه  این  نور«،  در چیدمان »سفر   .)ty, 2012: 96
عمیق نمود می‎یابد، جایی که نور از طریق ساختار سه‎مرحله‎ای 
اثر – آغاز در تاریکی، پرورش، و اشراق – تجربه زیسته مخاطب 
را سازمان‎دهی می‎کند و مرزهای میان بدن، فضا و زمان را محو 
می‎نماید، و مخاطب را به عنوان بخشی فعال از فضا قرار می‎دهد. 
از  که  پرشتاب  نور  ذرات  با  غالب  تاریکی  آغازین،  مرحله  در 
پیکسل‎های LED و فیبرهای نوری ساطع می‎شوند، بدن مخاطب 
را در موقعیتی از عدم قطعیت قرار می‎دهد، که طبق مرلو-پونتی، 
ادراک را از حالت پیش‎فرض خارج کرده و به حساسیت نسبت به 
فرایند دیداری وامی‎دارد، زیرا بدن برای دنبال کردن نورهای پراکنده 
بلکه  نه‎تنها بصری  تاریکی  .این  تنظیم کند  را  باید موقعیت خود 
مانند  فیزیکی،  حرکت  به  وادار  را  مخاطب  زیرا  است،  بدن‎مند 
چرخش سر یا قدم زدن، می‎کند تا نورهای پراکنده را دنبال کند؛ 
فضا  پدیداری  ساختار  سازمان‎دهنده  به عنوان  نور  ترتیب،  بدین 
فراتر  که  ایجاد می‎کند،  پدیداری  از عمق  تجربه‎ای  و  کرده  عمل 
به لایه‎بندی‎های معنایی می‎پردازد، و  فیزیکی  اندازه‎گیری‎های  از 
فضا را از یک محیط خنثی به یک میدان تعاملی تبدیل می‎نماید 
و  ذرات  مانند حرکت سریع  نور،  فرمال  ویژگی‎های  )تصویر3(. 
کنتراست سایه، ثبات ادراکی را مختل کرده و طبق رویکرد مایکل 
لوین در روانشناسی ادراک فضایی، نقشه‎برداری فضایی ذهن را 
را  پدیداری  مرزهای  نوری  تغییرات  که  جایی  بازسازی می‎کنند، 
جابه‎جا کرده و مخاطب را به مشارکتی فعال در فرایند ادراک دعوت 
لوین در کتاب   .)Levine & Shefner, 2000: 59( نماید‎می
مبانی حس و ادراک، تأکید می‎کند که میدان دید پیوسته در حال 
بازسازی است و محرک‎های محیطی مانند نور می‎توانند این فرایند 
را تغییر دهند، که در این چیدمان، تاریکی اولیه و نورهای پراکنده 

 این اختلال را ایجاد می‎کنند تا ادراک را پویا سازند.
ً
دقیقا

در مرحله پرورش، افزایش تدریجی شدت نور فضایی برای 
درون‎نگری فراهم می‎کند، که با مفهوم میانجی‎گری بدن در مرلو-
پونتی همخوان است: بدن مخاطب، با تعامل با تغییرات نوری، 
تجربه  را  تحول  و حس  تنظیم می‎کند  را  زمانی  و  فضایی  روابط 
می‎نماید، زیرا گذار نور از ضعیف به قوی بدن را به تنظیم مجدد 
موقعیت وامی‎دارد مرلو-پونتی این میانجی‎گری را به عنوان شیوه‎ای 
توصیف می‎کند که بدن در آن نه‎تنها ابزار ادراک بلکه سوژه اصلی 
است، و تغییرات محیطی مانند نور، تجربه زیسته را شکل می‎دهند 
)Merleau-Ponty, 2012: 15(. رنگ‎های متغیر و جهت تابش 
از سقف کره‎های شیشه‎ای، میدان دید را گسترش داده و طبق لوین، 
مرزهای پدیداری را جابه‎جا می‎کنند؛ این جابه‎جایی نه‎تنها بصری 
فیزیکی  موقعیت  تغییر  به  را  مخاطب  زیرا  است،  بدن‎مند  بلکه 
یا تغییر زاویه دید( وامی‎دارد تا لایه‎های  )مانند قدم زدن در فضا 

نوری را کاوش کند، و این تعامل بدن را به مرکز فرایند ادراکی تبدیل 
می‎نماید )Levine & Shefner, 2000: 59(. این فرایند، نور را 
به واسطه‎ای برای خلق معنا تبدیل می‎کند، جایی که ویژگی‎های 
فرمال مانند بازتاب و هم‎پوشانی لایه‎ها، تجربه‎ای چندحسی پدید 
می‎آورند – نه‎تنها بصری بلکه حسی مانند احساس گرما یا فشار – و 
گاهانه هدایت  مخاطب را از ادراک عادی به سوی آگاهی فراتاب‎آ
می‎کنند، که در آن مخاطب نسبت به فرایند ساخت معنا حساس 
مؤثر  واسطه  به  ادراکی  سازوکارهای  این  طریق  از  نور   . می‎شود 
تبدیل می‎شود، زیرا بدن را در مرکز تجربه قرار داده و معنا را در 
لحظه زیسته آشکار می‎سازد، و این امر تجربه را از سطح فرمال به 

عمق وجودی ارتقا می‎دهد.
الگوهای  ظهور  و  روشنایی  ناگهانی  فوران  با  اشراق،  مرحله 
بدن‎مند  تجربه  اوج  نقطه  LEDها،  نور شدید  طریق  از  اسلامی 
را  پدیداری  عمق  مرلو-پونتی،  طبق  روشنایی شدید،  این  است؛ 
تقویت کرده و فضا را از حالت ایستا به پویا تبدیل می‎کند، جایی 
که لایه‎بندی‎های نوری تجربه‎ای از وحدت و کمال ایجاد می‎کنند 
. مرلو-پونتی عمق را نه به عنوان اندازه‎گیری فیزیکی بلکه حاصل 
لایه‎بندی‎های معنایی در تجربه دیداری می‎بیند، و در این مرحله، 
نور شدید این عمق را از طریق هم‎پوشانی الگوها محقق می‎سازد 
)Merleau-Ponty, 2012: 267(. بدن مخاطب، در مواجهه با 
با  که  تجربه می‎کند،  را  یا کمال  اشراق  ناگهانی، حس  تغییر  این 
ایده لوین از اختلال ثبات ادراکی همسو است: نور شدید مرزهای 
را  معنا  ساخت  فرایند  به  نسبت  آگاهی  و  کرده  محو  را  دیداری 
افزایش می‎دهد، زیرا ذهن تمایل به حفظ ثبات دارد اما تغییرات 
ناگهانی آن را مختل می‎کنند . ویژگی‎های فرمال مانند شدت بالا و 
طیف رنگی گرم، نقش کلیدی در این معناسازی ایفا می‎کنند، زیرا 
بدن را به واکنش‎های فیزیکی )مانند تعدیل مردمک چشم، حس 
گرما، یا حتی تغییر ضربان قلب( وامی‎دارند و تجربه را از سطح 
را چندبعدی  امر تجربه  این  که  ارتقا می‎دهند،  به زیستی  بصری 
می‎سازد. این تحلیل پدیدارشناختی نشان می‎دهد که »سفر نور« 
با تأکید بر بدن‎مندی، نور را به کانالی برای تحقق معانی فلسفی 
تبدیل کرده و سازوکارهای ادراکی را بررسی می‎کند، جایی که نور 
 ،»1 »جدول  است.  زیسته  تجربه  در  شریک  بلکه  محرک  نه‎تنها 
نور«  »سفر  چیدمان  در  نور  پدیدارشناختی  و  ساختاری  تحلیل 
و  مقایسه سریع  امکان  و  نشان می‎دهد  را  فالسیس،  دی  ماتیاس 

دقیق داده‎ها را فراهم می‎کند.

پدیدارشناسی نور در چیدمان »فرشتگان در نبرد« افروز عمیقی
عمیقی  افروز  اثر   )2010( نبرد«9  در  »فرشتگان  چیدمان 
و  پلی‎اتیلن  بافته‎شدۀ  ورق‎های  از  کابلی  و  معلق  مجموعه‎ای 
به  هدایت‎شده  نورِ  به‎واسطۀ  که  است  پلکسی‎گلاس  صفحات 
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واحدهای  می‎یابند؛  سایه‎وار  و  نیمه‎شفاف  کیفیتی  نمایش  میدانِ 
یا بال‎ها،  با برش‎هایی شبیهِ پرده‎ها  نازکِ بافت‎دار،  تکرارشونده و 
تا  گرفته‎اند  قرار  نامنظم  فاصله‎های  در  و  شده  آویخته  سقف  از 
القا  را  فرم  واپاشیِ  و  برخورد  متقاطع،  حرکتِ  از  جمعی  حسِ 
کنند؛ )تصویر( نور در گذر از سطوح پلاستیکی شکست خورده و 
لایه‎هایی از سایۀ توری‎گونه را روی دیوارها و کف نقاشی می‎کند، 
به‎طوری‎که خودِ اجسامِ معلق و انعکاس‎هایشان در هم می‎آمیزند 
و مرز میان جسم و انعکاس را محو می‎سازند؛ این آرایشِ شناور 
و متغیر، که در مقیاس تغییرپذیر چیدمان شده است، بیننده را به 
قرارگیری در میانِ »نبرد« و تجربۀ هم‎زمانِ صعود و سقوطِ فرمی فرا 
از  تا دور، رؤیت  می‎خواند و کنشِ تماشاگر—حرکت‎کردن دور 
زوایای مختلف و مواجهه با سایه‎ها—را به عنوان بخشی از روایت 

.)Amighi, 2010( سازد‎بصری اثر فعال می
عمیقی،  افروز  دیپتیک10  چیدمانِ  با  بصری  مواجهۀ  در 
»فرشتگان در نبرد« )2010(، نور به عنوان عنصرِ مرکزی و مولدِ 
 به‎مثابه »ابزارِ روشنایی« که اجسام را 

ً
فرم عمل می‎کند؛ نه صرفا

قابلِ رؤیت سازد، بلکه به عنوان ماده‎ای که خود شکل‎ها، کانتورها 
ساختارِ   .)Amighi, n.d. -a( می‎تراشد  را  معنایی  فضاهای  و 
دیپتیک —دو پنل یا دو قابِ مجاور که در تراز و فاصله‎ای متفاوت 
نسبت به هم قرار گرفته‎اند— میدانِ نوریِ جداگانه‎ای می‎سازد که 
در محلِ هم‎پوشانی به یک میدانِ ثالث تبدیل می‎شود؛ این میدانِ 
بصری،  وصفِ  منظرِ  از  است.  معنا«  ظهورِ  »محلِ  همان  ثالث 
 نیمه‎شفاف یا مات که کنارِ 

ِ
اثر مبتنی بر بازیِ لایه‎هاست: سطوح

 بازتاب‎دهنده و تیره قرار می‎گیرند، با تابشِ جهت‎مند و گاه 
ِ
سطوح

گاهی  نور  کانتورهایی شبح‎گون می‎سازند؛ خطوطِ  نور،  متقاطع 

محو  لطیف  گرادیان‎های  به صورتِ  گاهی  و  قاطع‎اند  و  سخت 
می‎شوند، و این تفاوتِ لبه‎مند بودن باعث می‎شود »فرشتگان« نه 
به صورتِ تصویرِ صلب بلکه به عنوانِ تاندومی از حضور/غیاب 
تجربه شوند. دمای رنگیِ نور و طیفِ آن—آنگاه که از نورِ سفیدِ 
 خنک به نورِ گرمِ زرد یا کهربایی تغییر می‎یابد—بافتِ عاطفیِ 

ً
نسبتا

صحنه را تغییر می‎دهد؛ نورِ گرم حسِ جسمانیت و نزدیک‎شدن 
را القا می‎کند و نورِ سرد به فاصله و انتزاع اشاره می‎نماید. افزون 
 پنهان را به عنوانِ »ناحیه‎های 

ِ
بر این، بازیِ سایه و بازتاب، سطوح

معنایی« فعال می‎کند؛ سایه‎ها به عنوانِ منفی‎شکل‎هایی که حضورِ 
فراهم می‎آورند  را  امکانِ خوانشِ چندلایه  تعیین می‎کنند،  را  فرم 
و بازتاب‎ها با خلقِ آینه‎واره‎های نیمه‎واقعی، چندگانگیِ حضور را 
تشدید می‎کنند. این سامان‎بخشِ فرمالِ نور، هم‎زمان با اشاره‎دادنِ 
هُ 
َّ
آیۀ »الل نمادین—که در سنتِ اشراقی و تفاسیر قرآنی از جمله 
و  وجودی   مراتب  دارد—به  ریشه  رْضِ« 

َ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ نُورُ 

مراتبِ ظهور اشاره می‎کند: شدت و کثرتِ نور در عملِ چیدمان 
فرا  را  که شنونده/بیننده  پدید می‎آورد  مراتبِ وجودی  از  خوانشی 
می‎خواند تا نسبتِ خود را با آن مراتب بازبینی کند. به‎عبارتِ دیگر، 
و مرزبندی‎ها  از طریقِ جهت، شدت، طیف  نوری  این چیدمانِ 
ساختارِ »روایتِ نوری« می‎سازد که فراتر از فرمِ بصری، یک شبکۀ 

ارجاعیِ تاریخی-مفاهیم ىرا فعال می‎کند )تصویر4(.
از منظرِ مرلو-پونتی، ادراک چیزی بیش از یک جریانِ عصبی 
است؛ ادراک »بودن در جهان« است و بدن نقشِ واسطه‎ای فعال 
دارد. در چیدمانِ دیپتیکِ عمیقی، نور با تغییرِ لحظه‎ایِ شدت یا 
 تنظیم 

ً
جهت، بدنِ بیننده را وادار می‎سازد موقعیتِ خود را مجددا

کند و بدین‎سان ساختارِ ادراکیِ فضا را بازآفرینی نماید: یک تغییرِ 

جدول 1. تحلیل ساختاری و پدیدارشناختی نور در چیدمان »سفر نور« ماتیاس دی فالسیس، 2024، )نگارنده(

تبیین و دلالت‎هایافته‎هامحور تحلیل

فلسفی ـ 
ساختاری 
)چارچوب 
اشراقی(

ساختار سه‎مرحله‎ای اثر )تاریکی، پرورش، اشراق( بازتابی از تدرج وجودی در حکمت 
اشراق است.

بلکه  نیست،  فیزیکی  عنصری   
ً
صرفا اثر  این  در  نور   -

واسطه‎ای فلسفی
ـ نمادین در فرایند معناسازی است.

تجربه‎ای  اثر،  اشراقی  ساختار  در  مشارکت  با  -مخاطب 
حضوری از مراتب وجودی به‎دست می‎آورد.

هنر  بستر  در  را  اسلامی  عرفانی  و  فلسفی  میراث  -اثر 
معاصر بازخوانی می‎کند.

تاریکی آغازین نماد »عدم بالقوه« و حرکت تدریجی نور نماد سیر به‎سوی کمال و وحدت 
است.

نور به عنوان »واسطه معنا« میان عوالم محسوس و معقول عمل می‎کند.

پدیدارشناختی 
ـ ادراکی 
)چارچوب 
فنومولوژیک(

شدت: افزایش تدریجی شدت نور معادل تدرج وجود است و معنا را از مرحله جذب دانش 
فرایند به اشراق منتقل می‎کند اصلی  سازوکار  نور  فرمال  ویژگی‎های   -

معناسازی‎اند.
- تجربه نور بدن‎مند و چندحسی است و معنا در ادراک 

زیسته مخاطب تحقق می‎یابد.
- نور ساختار زمانی )سفر از تاریکی به اشراق( و فضایی 

)مرکزیت بدن( را سامان می‎دهد.

رنگ: گذار از طیف‎های سرد به گرم روایتی نمادین از تحول معنوی ایجاد می‎کند. 

جهت: تابش نور از بالا )کره‎های شیشه‎ای و فیبر نوری( بدن مخاطب را در مرکز تجربه قرار 
می‎دهد

قه«، فضا را از حالت ایستا به پویا تبدیل می‎کنند.
ّ
حرکت: ذرات پرشتاب نور، یادآور »انوار معل
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جزئی در زاویۀ دید می‎تواند کانتورِ یک »فرشته« را آشکار کند یا آن 
را محو سازد و این تغییرِ دیداری خود تجربۀ معناییِ متفاوتی تولید 
بازسازی  پیوسته  دید  میدانِ  که  می‎دهد  نشان  نیز  لوین  می‎کند. 
کنترلِ  با  هنرمند  است؛  اختلال  قابلِ  ادراکیْ  ثباتِ  و  می‎شود 
گاهیِ  کنتراست و مرزهای نوری این ثبات را چالش می‎گذارد و آ
ویژگی‎های  می‎کند.  فعال  معناورزی  فرایندِ  به‎سوی  را  مخاطب 
فرمالِ مشخص—جهت  وکتور که توجه را هدایت می‎کند؛ شدت 
می‎زند؛  رقم  را  مقدس«  »حضورِ  دوریِ  یا  نزدیکی  احساسِ  که 
آستانه‎های دیداری را خلق می‎کنند؛  نرم که  لبه‎های  و  گرادیان‎ها 
و تغییراتِ زمانیِ نور )فِید، پالس، یا جریانِ آرام( که تجربۀ زمانی 
بدنیِ  ترکیبِ  در  می‎سازند—همگی  ممکن  را  روایت‎پردازی  و 
مخاطب عمل می‎کنند و منجر به تجربه‎هایی می‎شوند که می‎توان 
آنها را »حضورِ معنادار« یا »مکاشفۀ تجسم‎یافته« نامید. از منظرِ 
که  می‎شود  کامل  هنگامی  معناسازی  فرایند  این  اشراقی،  سنتِ 
خوانده  معنایی  مراتبِ  حاملِ  به عنوان  نور  فیزیکیِ  ویژگی‎های 
ظهورِ  نمادِ  می‎تواند  است  متمرکز  و  سخت  که  نوری  شوند: 
نهان  نمادِ حضورِ  پراکنده و ملایم است  نوری که  و  باشد  قطعی 
و تدریجی. در نتیجه، چیدمانِ افروز عمیقی نشان می‎دهد که نور 
چگونه هم به صورتِ تاریخی-متنی )ارجاع به سنت‎ها و نمادها( 
و هم به صورتِ پدیدارشناختی-بدنی )تنظیمِ میدانِ ادراکی، خلقِ 

را  ادعا  این  اگر  می‎شود.  معنا  واسطۀ  تأثرات(  تولیدِ  و  آستانه‎ها، 
به‎طور خلاصه شود می‎توان گفت: نور در این اثر به‎مثابه واسطه‎ای 
سه‎وجهی عمل می‎کند—حاملِ حافظۀ متنی، سازندۀ ساختارهای 
فرمالِ بصری، و محملِ تجربۀ زیستۀ بدنی—و تنها در تلفیقِ این 
قابلِ تحلیل  اثر به‎طور قانع‎کننده و  سه سطح است که معناداریِ 
چیدمان  در  نور  می‎دهد  نشان  »جدول 2«  می‎گردد.  آشکار 
نور  نبرد میان  از  نمادی فلسفی  به عنوان  نبرد« هم  »فرشتگان در 
و ظلمت عمل می‎کند و هم از منظر تجربه ادراکی، با تعامل بدن 
مخاطب تجربه‎ای زنده و چندحسی می‎سازد که معنا در آن پویا 

و جاری است.
یم تقوی پدیدارشناسی نور در چیدمان »هستی هیچ« مر

تقاطع  از  چیدمان »هستی هیچ«11 )2023( مریم تقوی فضایی 
تا هستۀ  آستانه‎ ورودی  از  را  بازتاب است که مخاطب  و  هندسه 
ورود،  بدو  در  می‎کند؛  هدایت  نیمه‎مدور  مسیری  در  اثر  مرکزی 
و  دیواره‎ها  روی  هم‎تراش،  الماسی‎شکلِ  لوزی‎های  از  شبکه‎ای 
کف تکرار می‎شوند که بافتی متحرّک پدید می‎آورند و هم‎زمان به 
نقطه‎نگاریِ خط فارسی ارجاع می‎دهند؛ این لوزی‎ها از مصالح 
مات و نیمه‎شفاف ساخته شده‎اند، سطح‎هایی که نور را جذب و 
پراکنده می‎کنند و موجب پدیدار شدن سایه‎ها و هاله‎های رنگینِ 
میانۀ عرصه،  در   .)Taghavi, 2023( گردند‎پراکنده در فضا می

تصویر4. »فرشتگان در نبرد« )2010(، چیدمان دولته‎ای افروز عمیقی؛ نوری که در این اثر نه‎فقط ابزار روشنایی بلکه مادۀ سازندۀ فرم، فضا و معانی نمادین 
.)Amighi, n.d. -b( است
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متغیر  اندازه‎های  در  آینه‎ایِ  صفحات  و  منشورها  از  مجموعه‎ای 
تولید می‎کنند؛  دوگانه‎ای  و  بازتاب‎های شکسته  که  تعبیه شده‎اند 
این بازتاب‎ها نه‎تنها تصویر جسمیِ بازدیدکننده را تکرار می‎کنند 
بلکه لایه‎های بصری را به صورت دیالکتیکی از هم می‎گسلند و 
غالب،  رنگیِ  پالت  می‎کنند.  تقویت  را  دیداری  عدم‎ثباتِ  حس 
نور مصنوعی  آبی و صورتی — که در برخورد  طیف‎های ملایمِ 
و  غروب  میان  فضایی  ن می‎دهند — 

ُ
ت تغییر  به‎تدریج  طبیعی  و 

سپیده‎دم خلق می‎کند؛ این تغییرِ تدریجیِ رنگ، همراه با متضادِ 
نورِ سردِ آینه‎ها و گرمیِ سطوح سنگی، ریتم بصریِ آرام اما پرانتظار 
ایجاد می‎کند. مجسمۀ مرکزی، بازخوانیِ نشانه‎وار »هیچ« به‎زبانِ 
در  که  تراش‎خورده  و  سنگین  بدنه‎ای  است؛  پرداخت‎شده  سنگِ 
مقابل شفافیت آینه‎ها و شکست‎های نور قرار گرفته و تضادِ جرم 
و اعلای بصری را برجسته می‎سازد )Taghavi, 2023(. ترکیب 
عناصر صلب و انعکاسی، همراه با آرایش غیرمتقارن و فضاهای 
نیمه‎محصور، بیننده را وامی‎دارد که موقعیت‎ بدنی و دیداری‎اش را 
بازتعریف کند — دعوتی عملی برای نزدیک‎شدن، پس‎کشیدن، 
بستنِ یک چشم و آزمودنِ جایگزینیِ دید؛ این کنشِ ساده چشم، 
تولید می‎کند  ت 

ّ
فقدانِ مطلق و حضورِ موق از  هم‎زمان تجربه‎ای 

.)Taghavi, 2023( دهد‎که محور مفهومیِ چیدمان را شکل می
کارآمدیِ  از  برداشت  اولین  چیدمانِ،  با  بصری  مواجهۀ  در 
نمایشگاه  معناست:  لایه‎های  کشفِ  و  فضا  سازمان‎دهیِ  در  نور 
مجموعه‎ای از پانل‎های بزرگ ‎آبرنگ کاری‎شده  »افق«، ساختارهای 
چندوجهیِ بازتابندۀ نور  و منشوری شکل، و یک مجسمۀ سنگِ 
آهکِ متمرکز »هیچی« را در گالریِ ترنر سامان می‎دهد که همگی 
یافته‎اند؛  در یک ساختمانِ هندسیِ مدور- هشتی شکل )سامان 
دیوارها  در  »نقطه«  الماسی‎شکل  بریدگی‎های  به‎واسطۀ  بیننده 
دعوت می‎شود تا از سوراخ‎ها بنگرد و با بستنِ یک چشم به چشمِ 
Museum of Contem� )دیگر، زاویۀ دید خود را بازتنظیم کند) 
این  در  بصری  اصلیِ  مادۀ   .)porary Art Chicago, 2023
 بازتابنده و نیمه‎شفاف است: منشورهای 

ِ
چیدمان ترکیبی از سطوح

فولادی یا پلکسی‎گلسِ صیقلی نور محیط را خرد و تجزیه می‎کنند 
انعکاسِ  و  طیفی  شکوفه‎های  پس‎زمینه  تیرۀ  دیوارهای  روی  و 
پارچه‎های  روی  بر  نورِ جهت‎مند  تاباندنِ  نند؛ 

َ
را می‎پراک »نقطه« 

افق  رنگیِ  طیف  از  لایه‎هایی  کرپ-دو-شاینِ ‎آبرنگکاری‎شده، 
تکه‎تکه‎شده  افقِ  به صورتِ  بزرگ  مقیاسِ  در  که  می‎کند  خلق  را 
نمایان می‎شوند )تصویر5( . در مرکزِ گالری، مجسمه‎ی»هیچی« 

جدول2. تحلیل ساختاری و پدیدارشناختی نور در چیدمان »فرشتگان در نبرد« افروز عمیقی )نگارنده(

تبیین و دلالت‎هایافته‎هامحور تحلیل

فلسفی ـ ساختاری 
)چارچوب اشراقی(

ساختار دوگانۀ اثر )دو پردۀ نیمه‎شفاف روبه‎روی هم( 
بازتابی از دوگانۀ نور/ظلمت و صفوف فرشتگان/نبرد 

در متون اشراقی است.

 فیزیکی نیست، بلکه واسطۀ نمادینِ جدال نیروهای 
ً
– نور در این اثر صرفا

قدسی و سایه‎های زمینی است.
از »میانجی‎گری  پرده تجربه‎ای حضوری  این دو  میان  با عبور  – مخاطب 

نور« میان دو سپهر پیدا می‎کند.
معاصر  هنر  بستر  در  را  اسلامی  عرفانی  و  فلسفی  میراث  ساختار،  این   –

بازخوانی می‎کند.
– این شیوۀ تابش نمادی از »انوار معلقه« و نزول از عالم بالا به پایین است.
– سایه‎ها و نورهای ضربدری دو پرده را به صحنۀ نبردی قدسی بدل می‎کند.
– مخاطب در این گذار رنگی با »تدرج وجود« مواجه می‎شود؛ این حرکت 

از نظر اشراقی نماد سلوک از کثرت به وحدت است.

نور نقطه‎ای و فیبر نوری از بالا و پشتِ پرده‎ها می‎تابد 
و تصاویر فرشته‎گونِ متحرک می‎سازد.

حرکت تدریجی نور از سرد )آبی/سفید( در ورودی به 
گرم )طلایی/کهربایی( در میانۀ فضا تداعی‎گر سیر از 

ظلمت به نور است.

پدیدارشناختی ـ ادراکی 
)چارچوب فنومولوژیک(

شدت: نورهای نقطه‎ای شدت‎های متفاوت دارند و 
با حرکت بدن مخاطب شدت و زاویۀ سایه‎ها تغییر 

می‎کند.

نیمه‎شفاف(  پارچۀ  در  شکست  زاویه،  )شدت،  نور  فرمال  ویژگی‎های   –
سازوکار اصلی فرایند معناسازی‎اند.

– تجربۀ نور بدن‎مند است و معنا در ادراک زیستۀ مخاطب تحقق می‎یابد.
را سامان  پرده(  دو  )میان  و فضایی  )پویایی سایه‎ها(  نور ساختار زمانی   –

می‎دهد.
– رنگ‎های سرد در ورودی حسی از فاصله و بی‎زمانی، رنگ‎های گرم در 

میانه حسی از حضور و اشراق القا می‎کند.
– مخاطب خود را در میانۀ جدال نورها می‎بیند؛ بدن او تبدیل به پردۀ سوم 

و حامل سایه‎ها می‎شود.
– این پویایی، نور را از حالت ایستا به رویدادی زنده تبدیل می‎کند؛ معنا در 

لحظۀ حرکت شکل می‎گیرد و تثبیت نمی‎شود.
– بدنِ مخاطب عامل فعال در خلق تجربۀ اشراقی اثر است.

رنگ: تغییر طیف از سرد به گرم در عمق فضا روایت 
نمادینِ »نبرد و رستگاری« را می‎سازد.

جهت: تابش نور از بالا و پشت باعث می‎شود سایۀ 
فرشتگان روی پردۀ مقابل بیفتد و بدن مخاطب نیز 

جزئی از تصویر شود.

حرکت: ذرات نور و سایه‎های حاصل از حرکت 
پارچه‎ها با جریان هوا یا عبور مخاطب تغییر می‎کند.
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برابر  نورِ متمرکز، جرمِ سنگین و ماتِ خود را در  با نقطۀ کانونیِ 
بازتاب‎های پراکندۀ منشورها قرار می‎دهد؛ این تضادِ مات/براق و 
متمرکز/پراکنده، شبکه‎ای از حضورها و غیاب‎ها را پدید می‎آورد 
خوانشِ  برای  را  خود  بدنیِ  موقعیتِ  می‎کند  مجبور  را  بیننده  که 
شیوۀ   .)Taghavi, n.d.; Singh, 2024( دهد  تغییر  اثر  کاملِ 
آویختنِ پانل‎ها و قرارگیریِ منشورها—همراه با دستورِ کنش‎محورِ 
نمایشگاه )بستنِ یک چشم و دیدن با چشمِ دیگر(—نور را نه‎فقط 
ابزارِ عملکردیِ بازنمایی و   روشنایی بلکه به عنوانِ 

ِ
به عنوانِ منبع

نوری،  شکست‎های  و  بازتاب‎ها  می‎کند:  معرفی  معنا  بازآفرینیِ 
»نقطه«  بریدگی‎های  و  می‎کنند  تکثیر  را  شده  خوشنویسی  نقاطِ 
و  تزریق  فضا  به  را  نوری  که  عمل می‎کنند  دریچه‎هایی  همچون 
یافته‎های بصری را »سنجاق« می‎کنند؛ به‎همین‎سبب، نور در این 
چیدمان هم‎زمان نقشِ حاملِ تصویر )نمایاندنِ افق/نقطه( و نقشِ 
واسطۀ تجربه )وام‎گذاریِ فاصله، ایجادِ پلِ بینِ دید و نماد( را ایفا 
 Museum of Contemporary Art Chicago,( می‎نماید 

.)2023; Taghavi, n.d.
که  می‎دهد  نشان  نوری  سامانِ  این  پدیدارشناختیِ  تحلیلِ 
و  بازتاب/شکست،  شدت،  —جهت،  نور  فرمال  ویژگی‎های 
زمان‎مندیِ تغییراتِ روشنایی— چگونه ضریبِ معناسازیِ اثر را 
، جهتِ نور و کانون‎بندیِ آن بر »هیچی«  و 

ً
تعیین می‎کنند. اولا

منشورها، خوانشی سلسله‎مراتبی از اهمیتِ بصری ایجاد می‎کند 

که به نوبت مخاطب را به حرکت و بازتجربۀ فضا وامی‎دارد؛ این 
مطرح  ادراک  پدیدارشناسیِ  در  که  همان‎گونه  نوری،  جهت‎یابیِ 
شده است، بدنِ بیننده را به عنوانِ سوژه‎ای فعال وارد فرایندِ دیدن 
»لحظۀ  در  معنا  منفعل—بنابراین  ناظرِ  یک   

ً
صرفا نه  و  می‎کند 

 ،
ً
ثانیا پیشین.  نمادینِ   

ِ
مرجع در  نه‎تنها  و  متولد می‎شود  مواجهه« 

مرزهای  صیقلی،  و  مات   
ِ
سطوح بینِ  کنتراستِ  و  نور  شدتِ 

تابیده  مجسمه  بر  که  متمرکز  نورِ  می‎کند:  جابه‎جا  را  پدیداری 
که  در حالی  برجسته می‎سازد،  را  مادیِ »هیچ«  می‎شود حضورِ 
نقاطِ  از  مجموعه‎ای  به صورتِ  را  »هیچ«  منشوری  بازتاب‎های 
مشتت و تکرارشونده بازتولید می‎کنند و بدین‎سان مفهومِ »هستی/
عنصرِ  اینکه،  سوم  می‎کنند.  تضعیف  و  تأیید  هم‎زمان  را  هیچ« 
الزامِ  و  بیننده،  حرکتِ  هنگامِ  بازتاب‎ها  شدنِ  —پدیدار  زمانی 
نمایشگاه به تغییرِ زاویۀ نگاه )بستن یک چشم(— موجب می‎شود 
تجربۀ معنا نه یک برداشتِ ایستا بلکه یک رویدادِ متحرک و وابسته 
به بدن پدید آید: هر گام یا حرکت سر، موقعیتِ نقاطِ بازتاب‎شده 
و افقِ هوا‎رنگ را دگرگون می‎سازد و این دگرگونیِ پیوسته، معنا را 
 Singh, 2024;( دهد‎به صورتِ متغیر و چندوجهی تحویل می
اشراقی-متنی،  نظریِ  چارچوبِ  با  ارتباط  در   .)Taghavi, n.d.
می‎توان مشاهده کرد که استفادۀ مدرن از »نقاط/نُقطه« و اصالتِ 
آینه/منشور راهی است برای بازخوانیِ سنتِ نمادینِ نور به عنوانِ 
اندازه‎گیری  واحدِ  در سنتِ خوشنویسی  که  نقطه،  مراتبِ ظهور: 

     
تصویر5. چیدمان »هستی هیچ« مریم تقوی: نور به عنوان مادۀ سازندۀ فرم و معنا عمل می‎کند؛ با منشورها و سطوح بازتابنده، افق‎ها و مجسمۀ »هیچی« را شکل 

.)Taghavi, 2023( سازد‎دهد و تجربۀ بدنی و دیداری بیننده را فعال می‎می
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به‎مثابۀ عاملِ  تقوی  کارِ  امکانِ ظهورِ صورت‎هاست، در  نشانۀ  و 
مولدِ بی‎نهایتِ بازتاب تبدیل می‎شود؛ این تبدیل نشان می‎دهد که 
چگونه ذخیرۀ معناییِ متنی )ارجاعاتِ خوشنویسی و مفاهیمِ هیچ( 
از طریق فرمالیزمِ نوریِ معاصر دوباره تولید و در تجربۀ بدنیِ بیننده 
تحقق می‎یابد. به‎عبارتِ سیستماتیک‎تر، نور در »هستیِ هیچ« سه 
نقشِ هم‎زمان دارد: 1. خوانشِ تاریخی-نمادین را فعال می‎سازد 
)ارجاع به هیچ، هیچی، نقطه(، 2. ساختارِ فرمالِ بصری را سامان 
می‎دهد )جهت، شدت، بازتاب/ شکست(، و 3. تجربۀ زیسته و 
این  تلفیقِ  در  تنها  می‎کند؛  واسطه‎گذاری  را  مخاطب  بدن‎محورِ 
سه سطح است که تضادِ فلسفیِ »وجود/عدم« به تجربه‎ای قابلِ 
تبدیل می‎شود. »جدول 3«  بازخوانی  قابلِ  و  قابلِ حس  ادراک، 
نشان می‎دهد نور در چیدمان »هستیِ هیچ« با ساختار سه‎گانه و 
ویژگی‎های فرمال خود، پیوند نمادین میان وجود و عدم را ایجاد 
کرده و با تعامل بدن مخاطب معنا را به صورت زنده و چندحسی 

انتقال می‎دهد.

نتیجه‎گیری
در  معنا  واسطه  به عنوان  نور  نقش  واکاوی  با  پژوهش  این 
تمرکز  برجسته  اثر  سه  بر  اسلامی،  معاصر  نوری  چیدمان‎های 
کرد: »سفر نور« ماتیاس دی فالسیس )2024( به عنوان نمونه‎ای 
عمیقی  افروز  نبرد«  در  »فرشتگان  ایرانی  آثار  و  بین‎المللی، 
یافته‎های   .)2023( تقوی  مریم  هیچ«  »هستی  و   )2010(
سنت‎های  از  ریشه‎گرفته  نور،  که  است  آن  نشان‎دهنده  کلیدی 
و  سهروردی  اشراق  حکمت  همچون  اسلامی  فلسفی-عرفانی 
تفاسیر قرآنی آیه نور، فراتر از یک عنصر فیزیکی عمل کرده و به 
تبدیل می‎شود.  پیوند عوالم محسوس و معقول  پویا برای  ابزاری 
تاریخی  میراث  ادغام  با  این نقش در چیدمان‎های مورد بررسی، 
مانند الگوهای هندسی مشبک و بازی سایه و روشن در معماری 
و  پروجکشن   ،LED همچون  نوین  فناوری‎های  با  اسلامی، 
از   – انتزاعی  معانی  که  می‎کند  خلق  چندلایه  فضایی  منشورها، 
تدرج وجودی و وحدت کیهانی تا تحول درونی و کاوش هویت 

جدول 3. تحلیل ساختاری و پدیدارشناختی نور در چیدمان »هستیِ هیچ« مریم تقوی )نگارنده(

تبیین و دلالت‎هایافته‎هامحور تحلیل

فلسفی ـ ساختاری 
)چارچوب اشراقی(

ساختار سه‎گانۀ فضای چیدمان )لایۀ بیرونی با افق‎های 
هوا‎رنگ، لایۀ میانی منشورهای بازتابنده، و نقطۀ کانونیِ 
مجسمۀ هیچی( یادآور مراتب تدرّجیِ نور در حکمت 

اشراق است.

 یک عامل فیزیکی نیست بلکه واسطه‎ای نمادین برای 
ً
– نور در این چیدمان صرفا

پیوندِ مفاهیمِ »وجود/عدم« است.
– بیننده با حرکت در میان لایه‎های فضا، تجربه‎ای حضوری از مراتبِ ظهورِ معنا 

و نور را کسب می‎کند.
– استفاده از »نقطه/نُقطه« به عنوان برش و بازتاب، ارجاعی است به جایگاهِ نقطه 
میراثِ  ارجاع،  این  صورت‎ها؛  پیدایش   

ِ
منبع به‎مثابۀ  اسلامی  خوشنویسی  در 

عرفانی را در قالبِ رسانۀ معاصر بازخوانی می‎کند.
– این تضادِ متمرکز/پراکنده نمادی از »وحدت در کثرت« و سیر از عدم به وجود 

است.
 نسبتِ این دوگانه را بازتجربه می‎کند و 

ً
– بیننده با تغییر موقعیت بدنی خود، دائما

معنا را در حرکت می‎یابد.
– ساختارِ فضاییِ چیدمان مخاطب را در مسیری قرار می‎دهد که خودْ بخشِ فعالِ 

فرایندِ آشکارشدنِ معنا گردد.

تمرکز نور بر مجسمۀ هیچی حضورِ »هیچ« را برجسته 
می‎سازد در حالی که بازتاب‎های منشوری آن را به نقاطِ 

پراکنده تقسیم می‎کنند.

 نمادینِ 
ِ
نور به عنوان »واسطه معنا« میان سطح

خوشنویسی )نُقطه( و تجربۀ بدن‎مندِ بیننده عمل می‎کند.

پدیدارشناختی ـ 
ادراکی )چارچوب 
فنومولوژیک(

شدت: کنتراست بین نورِ متمرکز بر  هیچی و بازتاب‎های 
نرمِ منشورها، آستانۀ ادراکی را تغییر می‎دهد و معنا را از 

»هیچ« به »هستیِ بازتابی« منتقل می‎کند.

– ویژگی‎های فرمال نور )شدت، بازتاب، شکست( سازوکار اصلیِ معناسازی‎اند.
– تجربۀ نور در این چیدمان بدن‎مند و چندحسی است و معنا در ادراکِ زیستۀ 

مخاطب تحقق می‎یابد.
– نور ساختارِ زمانی )حرکت و تغییر بازتاب‎ها با حرکت بدن( و فضایی )مرکزیتِ 

مجسمه و گردشِ مخاطب( را سامان می‎دهد.
– این گذارِ رنگی روایت نمادینِ تحولِ معنوی از حاشیه به مرکز را ایجاد می‎کند 

و بیننده را به سمت کانونِ »هیچ« می‎کشاند.
بلکه  جهت  یک  در  نه  دیدن  تجربۀ  و  پرتوهاست  تلاقیِ  نقطۀ  خودْ  بیننده   –

قه« در متون اشراقی.
ّ
چندجانبه است، مشابه تجربۀ »انوار معل

– این پویاشدنِ فضا نور را از حالت ایستا به رویدادی زنده تبدیل می‎کند؛ معنا در 
لحظۀ حرکت شکل می‎گیرد و تثبیت نمی‎شود.

– این فرایند، بدنِ مخاطب را به عاملی فعال در خلقِ تجربۀ اشراقی بدل می‎کند.

رنگ: گرادیان‎های آبرنگ از طیف‎های تیره و سرد در 
لایه‎های بیرونی به روشن‎تر و گرم‎تر در مرکز حرکت 

می‎کنند.

جهت: شکست و بازتابِ نور از منشورها موجب 
تابش‎های چندجهتی می‎شود و بدن مخاطب را در مرکز 

یک میدان نوری قرار می‎دهد.

حرکت: بازتاب‎ها و نقاطِ تکثیرشده با کوچک‎ترین 
حرکتِ سر یا بدن تغییر می‎کنند و تصویرِ افق‎های 

آبرنگی در منشورها جابه‎جا می‎شود.
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آثار  این  را در تجربه زیسته مخاطب محقق می‎سازد.   – فرهنگی 
نه‎تنها سنت را بازآفرینی می‎کنند، بلکه با تأکید بر تعامل بدن‎مند 
و ادراکی، مرزهای میان هنر، فلسفه و زندگی روزمره را محو کرده 
و به غنای مطالعات هنری معاصر کمک می‎نمایند. در این فرایند، 
نور به عنوان عنصری هویت‎بخش، ظرفیت‎های نوینی برای بیان 
معنوی  تاب‎آوری  که می‎تواند  ارائه می‎دهد  اجتماعی  و  فرهنگی 
تلفیق سنت  برای  تازه  تقویت کند و چشم‎اندازهایی  را  مخاطبان 

و مدرنیته بگشاید.
این  در  نور  چگونه   – پژوهش  نخست  پرسش  به  پاسخ  در 
 – می‎شود؟  تبدیل  معنا  خلق  در  مؤثر  واسطه‎ای  به  چیدمان‎ها 
و  نمادین سنتی  میان لایه‎های  دوسویه  پیوند  ایجاد  از طریق  نور 
سازوکارهای ادراکی معاصر عمل می‎کند، که این امر در هر سه 
نور  نور«،  »سفر  در  می‎یابد.  نمود  منحصربه‎فرد  شکلی  به  اثر 
با  و  کرده  عمل  اشراقی  فرایند  شبیه‎سازی  برای  کانالی  به عنوان 
تدریجی  پرورش  نماد عدم،  اولیه  )تاریکی  ساختار سه‎مرحله‎ای 
نماد جذب دانش، و اشراق نهایی نماد کمال الهی(، معانی فلسفی 
مانند تدرج وجودی را از حالت انتزاعی به تجربه‎ای پویا و فراگیر 
درونی  سفری  به  را  مخاطب  واسطه‎گری  این  می‎نماید؛  تبدیل 
هدایت می‎کند که حضور الهی و هدایت معرفتی را در بستر زمان 
با  نور  عمیقی،  نبرد«  در  »فرشتگان  در  می‎سازد.  محقق  فضا  و 
ترکیب سایه‎های سنتی ایرانی و نور هدایت‎شده، تم‎های اجتماعی 
مانند جدال قدسی و مهاجرت را کاوش کرده و به واسطه‎ای برای 
بازنمایی تضادهای زمینی تبدیل می‎شود؛ اینجا نور مرزهای میان 
جسم و سایه را محو کرده و معنا را در تعامل مخاطب با فضای 
معلق تولید می‎کند، جایی که لایه‎های فرهنگی و عرفانی هم‎زمان 
بازتاب‎ها  از طریق  نور  تقوی،  در »هستی هیچ«  فعال می‎شوند. 
عناصر  با  را  عدم  و  وجود  مانند  فلسفی  مفاهیم  شکست‎ها،  و 
خوشنویسی اسلامی )نقطه به عنوان منبع پیدایش( ادغام کرده و به 
ابزاری برای کاوش هویت فرهنگی تبدیل می‎گردد؛ این واسطه‎گری 
از طریق تغییر موقعیت بدنی   – معنا را در لحظه زیسته مخاطب 
به  را  انتزاعی  تضادهای  و  آشکار می‎سازد   – دیداری  بازتعریف  و 
تجربه‎ای ملموس می‎رساند. در مجموع، نور در این آثار با حمل 
نه  را  معنا  ادراکی،  تعامل  فعال‎سازی  و  سنتی  نمادین  لایه‎های 
به صورت ایستا بلکه پویا و وابسته به مخاطب تولید می‎کند، که 
این امر پیوند سنت اسلامی با بیان‎های نوین را تقویت می‎نماید.
فرایند  در  نقشی  چه  نور  فرمال  ویژگی‎های   – دوم  پرسش 
معناسازی و تجربه زیسته مخاطب ایفا می‎کنند؟ – نیز با بررسی 
اثر  سه  در  نور  و حرکت  رنگ  مانند شدت، جهت،  ویژگی‎هایی 
اصلی،  ابزارهای  به عنوان  عناصر  این  که  می‎شود،  داده  پاسخ 
معناسازی را هدایت کرده و تجربه را از سطح بصری به عمق زیستی 
ارتقا می‎دهند. در »سفر نور«، شدت تدریجی نور تدرج وجودی 

را بازنمایی کرده و حس تحول را القا می‎نماید، جهت تابش از بالا 
مخاطب را در مرکز فضا قرار می‎دهد، تغییرات رنگی از سرد به گرم 
روایتی عاطفی از گذار معنوی می‎سازد، و حرکت ذرات پرشتاب 
فضا را پویا کرده و ثبات ادراکی را مختل می‎نماید؛ این ویژگی‎ها 
بدن مخاطب را درگیر کرده و تجربه زیسته را به فرایندی حضوری 
و چندحسی تبدیل می‎کنند. در »فرشتگان در نبرد« عمیقی، شدت 
را  نبرد  و حس  تغییر می‎دهد  را  نقطه‎ای سایه‎ها  نورهای  متفاوت 
تقویت می‎کند، جهت تابش از بالا و پشت پرده‎ها بدن مخاطب را 
بخشی از تصویر می‎سازد، گذار رنگی از سرد به گرم تحول معنوی 
زنده  را  فضا  هوا  جریان  با  سایه‎ها  و حرکت  روایت می‎نماید،  را 
می‎کند؛ این عناصر تجربه زیسته را به تعاملی بدن‎مند تبدیل کرده و 
معنا را در لحظه حرکت تولید می‎نمایند. در »هستی هیچ« تقوی، 
شدت متمرکز بر مجسمه مرکزی حضور هیچ را برجسته می‎کند، 
می‎دهد،  قرار  نوری  میدان  در  را  بدن  بازتاب‎ها  چندگانه  جهت 
گرادیان‎های رنگی از تیره به روشن سیر تحول را ایجاد می‎نماید، و 
حرکت بازتاب‎ها با تغییر موقعیت مخاطب فضا را پویا می‎سازد؛ 
این ویژگی‎ها تجربه زیسته را به کاوشی ادراکی تبدیل کرده و معنا را 
از تضاد وجود/عدم به لایه‎های زیستی گسترش می‎دهند. در کل، 
این ویژگی‎ها نه‎تنها معنا را حمل می‎کنند، بلکه با اختلال در ادراک 
عادی و درگیر کردن بدن، آن را در تعامل پویا با مخاطب تقویت 
کرده و چیدمان‎ها را به فضاهایی تبدیل می‎نمایند که معنا در آنها 

زاده، تحول یافته و شخصی‎سازی می‎شود.
تفاوت‎های  ایرانی،  نمونه‎های  با  نور«  »سفر  مقایسه  در 
که  دارد  وجود  برجسته‎ای  فرهنگی  و  مفهومی  ساختاری، 
نشان‎دهنده تنوع رویکردها در هنر نوری معاصر اسلامی است و 
بر غنای این حوزه می‎افزاید. »سفر نور«، به عنوان اثری خلق‎شده 
اسلامی،  سنت  بر  تمرکز  با  آرژانتینی‎الاصل  هنرمندی  توسط 
ساختار  دارد:  گرایش  فناوری‎محور  و  جهانی  جنبه‎های  به  بیشتر 
و  تأکید کرده  و اشراق فلسفی  بر تحول وجودی  آن  سه‎مرحله‎ای 
 ،LED های‎گیری گسترده از عناصر دیجیتال مانند پیکسل‎با بهره
فیبر نوری و کره‎های شیشه‎ای، تجربه‎ای فراگیر، انتزاعی و کیهانی 
به  را  مخاطب  و  رفته  فراتر  را  فرهنگی  مرزهای  که  می‎دهد  ارائه 
سفری فرا-شخصی وامی‎دارد؛ این رویکرد، نور را به ابزاری برای 
تأکید  که  جایی  می‎کند،  تبدیل  اسلامی  مفاهیم  جهانی‎سازی 
فضایی،  پویایی  و  اشراق(  به  تاریکی  از  )گذار  زمانی  روایت  بر 
تجربه‎ای شبیه به مکاشفه عرفانی ایجاد می‎نماید بدون وابستگی 
عمیق به زمینه‎های محلی. در مقابل، آثار ایرانی عمیقی و تقوی 
 ریشه‎دار در بستر فرهنگی محلی هستند و نور را برای کاوش 

ً
عمیقا

تم‎های اجتماعی، هویتی و تاریخی به کار می‎گیرند، که این امر 
»فرشتگان  مثال،  برای  زمینه‎محور می‎سازد.  و  را شخصی‎تر  آنها 
از  )الهام‎گرفته  ایرانی  سنتی  سایه‎های  ترکیب  با  عمیقی  نبرد«  در 
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اجتماعی  جدال‎های  پروجکشن،  و  نمادین(  بال‎های  و  پرده‎ها 
برجسته  را  زمینی  تضادهای  و  قدسی  نبردهای  مهاجرت،  مانند 
می‎کند و نور را به ابزاری برای بازنمایی مسائل معاصر ایرانی تبدیل 
فضای  با  مخاطب  فیزیکی  تعامل  بر  تأکید  که  جایی  می‎نماید، 
به   

ً
ایجاد می‎کند که مستقیما معلق، تجربه‎ای عاطفی و فرهنگی 

»هستی  مشابه،  به‎طور  می‎دهد.  ارجاع  ایرانیان  جمعی  حافظه 
خوشنویسی  عناصر  و  بازتاب‎ها  منشورها،  ادغام  با  تقوی  هیچ« 
)مانند نقطه به عنوان نماد پیدایش و عدم(، مفاهیم فلسفی وجود/
عدم را با مسائل هویتی فرهنگی ترکیب کرده و نور را به کانالی برای 
کاوش درونی و بازتعریف خود تبدیل می‎نماید؛ این اثر با تمرکز 
بر تغییر موقعیت بدنی مخاطب و ایجاد تضادهای بصری )مات/
براق، متمرکز/پراکنده(، تجربه‎ای شخصی‎تر و لایه‎دار ارائه می‎دهد 
جنبه‎های  به  کمتر  و  دارد  ایرانی  هنری  سنت‎های  در  ریشه  که 
فناوری‎محور تکیه می‎کند. این تفاوت‎ها نه‎تنها از منظر ساختاری 

)فراگیر و دیجیتال در »سفر نور« در برابر معلق و بازتابی در آثار 
ایرانی( بلکه مفهومی )جهانی‎سازی اشراق در مقابل کاوش محلی 
اثر در نقطه مشترکی همگرا  اما هر سه  هویت( برجسته هستند، 
می‎شوند: استفاده از نور برای تلفیق سنت اسلامی با نوآوری، که 
این امر تنوع فرهنگی هنر نوری را غنی می‎سازد و امکان گفت‎وگوی 
میان سنت‎های جهانی و محلی را فراهم می‎آورد. درنهایت، این 
پژوهش می‎تواند با ارائه چارچوبی تحلیلی یکپارچه، نقش نور را 
در پر کردن شکاف میان رویکردهای نظری و عملی روشن ‎سازد و 
به توسعه نقد هنری و خلاقیت در حوزه چیدمان‎های نوری کمک 
‎کند. برای پژوهش‎های آتی، پیشنهاد می‎شود بررسی تطبیقی تأثیر 
فناوری‎های نوظهور مانند واقعیت مجازی بر چیدمان‎های نوری 
مطالعات  همچنین  و  فرهنگی  مختلف  زمینه‎های  در  اسلامی 
متنوع  مخاطبان  عاطفی  و  روانشناختی  واکنش‎های  بر  تجربی 

صورت گیرد.

پی‎نوشت‎ها
1. Journey of Light
Matías De Falcis .2 هنرمندی چندرشته‎ای و معمار آرژانتینی‎الاصل است که در حال حاضر در بارسلونا مستقر می‎باشد. از سنین کودکی، علاقه‎ای به هندسه با تمرکز بر 
بُعدمندی و کار با مواد ساختمانی در قالب قطعات  نشان داد، که این امر به او اجازه داد تا کشف کند چگونه تعامل میان عناصر، تفسیر فضایی را تغییر می‎دهد. این علاقه او 
را به تحصیل معماری در شهر روساریو سوق داد، جایی که در سال 2013 با مدال افتخاربرای عملکرد تحصیلی برجسته فارغ‎التحصیل شد. در طول دوره آموزشی‎اش، ابزارهای 
دیجیتال و فناوری او را مجذوب خود کرد، به گونه‎ای که استفاده از ماشین‎های کنترل عددی کامپیوتری و برش‎دهنده‎های لیزری به ابزارهای رایج در طراحی آثارش تبدیل شد 
و نگرانی هنری قابل توجهی را در مسیر حرفه‎ای‎اش نشان داد. آثار او در مراکز هنری و نمایشگاه‎ها، و همچنین جشنواره‎های بین‎المللی مانند جشنواره هنر اسلامی، آرت میامی، 

باد+ بوردو، گالری کنتراست، و موارد دیگر ارائه شده است.
3. افروز عمیقی )Afruz Amighi( هنرمند مجسمه‎ساز و چیدمان‎گر ایرانی–آمریکایی است که در سال 1353 خورشیدی )1974 میلادی( در تهران متولد شد و اکنون در 
نیویورک زندگی و کار می‎کند. او با بهره‎گیری از مواد صنعتی سبک، پرده‎های نیمه‎شفاف، نور و سایه، چیدمان‎هایی می‎آفریند که در آن‎ها الگوهای هندسی، نقوش معماری و 
کادمیک نمونه‎ای برجسته از پیوند میان تکنیک‎های معاصر و نمادپردازی  ارجاعات بصری به سنت‎های ایرانی، عثمانی و اندلسی در هم تنیده می‎شود. آثار عمیقی از منظر آ

فرهنگی است.
4. مریم تقوی )به انگلیسی: Maryam Taghavi( هنرمند و آموزگار چندرشته‎ای ایرانی–کانادایی مستقر در شیکاگو است. آثار او زندگی حرفه‎ای را در قالب نقاشی، مجسمه، 

اجرا، فضاها و متونی شکل می‎دهند که به بررسی زبان، خط، علائم خوشنویسی و اشکال نمادین مذهبی می‎پردازند.
5. آیه 35 سوره نور

6. Darkness
7. Gestation
8. Illumination
9. Angels in Combat
و  نقاشی‎ها  به  اصل  در  این ساختار  تشکیل شده‎اند؛  به‎هم‎پیوسته  دو صفحه‎‎ی  یا  لت  دو  از  که  اطلاق می‎شود  آثاری  به  هنر  تاریخ  در   )Diptych( »دیپتیک«  10. اصطلاح 

محراب‎های دو لته‎ایِ قرون وسطا اشاره داشت و امروزه برای هر اثر یا چیدمانی با دو بخش مکمل نیز به‎کار می‎رود.
11. Nothing Is
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چکیده
در هنرهای تجسمی، تصویرسازی علمی به عنوان ابزاری برای نمایش جنبه‎های بصری علم و مشاهدات طبیعی 
در  علمی  تصویرسازی  در  حصولی  علم  و  حضوری  علم  رویکرد  دو  بررسی  به  مقاله  این  می‎شود.  شناخته 
تمدن‎های اسلامی و غربی می‎پردازد. مسئله اصلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر شباهت‎ها و تفاوت‎های 
به دلیل  آثار هنری اسلامی  از  بسیاری  تمدن است چراکه  دو  این  در  در شیوه‎های تصویرسازی علمی  موجود 
عدم درک صحیح از زمینه‎های فرهنگی و تاریخی آنها، مورد کم‎توجهی قرار می‎گیرند. علاوه‎بر این، رویکردهای 
علمی مختلف در این دو فرهنگ تأثیرات قابل توجهی بر تولید و درک آثار هنری داشته‎اند و این موضوع نیازمند 
هنر  بر  فرهنگی  و  فلسفی  تأثیرات  از  عمیق‎تر  درک  پژوهش،  این  هدف  است.  هنر  و  علم  عرصۀ  در  شناخت 
تصویرسازی علمی و تحلیل چگونگی استفاده هنرمندان از این رویکردها به منظور تجسم حقیقت است. در 
این راستا، پرسش‎های پژوهشی به صورت زیر مطرح می‎شود: پرسش بنیادین: تفاوت و شباهت تصویرسازی 
علمی در تمدن‎های اسلامی و غربی، بر اساس رویکردهای علمی هر تمدن چیست؟ پرسش فرعی: ریشه‎های 
علم حضوری و علم حصولی در شیوۀ هنری تصویرسازی علمی هر تمدن چه تأثیری دارد؟ پژوهش حاضر با 
استفاده از روش تحلیل مقایسه‎ای و بررسی تصاویر نسخ خطی علمی، به تحلیل آثار هنری از دو تمدن پرداخته و 
یافته‎های این پژوهش بر این اذعان دارد که هنرمندان اسلامی از طریق علم حضوری، به کشف، تجسم و افشای 
حقیقت درونی اشیاء توجه دارند. در حالی که هنر غربی بیشتر بر تطابق محسوس از جهان پیرامون متمرکز است و 
در تصویرسازی علمی، رویکرد هنرمند غربی در مواجه با جهان پیرامون شناخت دقیق‎تری از فرایند تصویرسازی 

ایجاد می‎کند.
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مقدمه
تصویرگری علمی یکی از شاخه‎های هنرهای تجسمی است که 
قرار  انتقال دانش و نمایش مشاهدات طبیعی  همواره در خدمت 
تمدن  در  به‎ویژه  مختلف،  تمدن‎های  در  هنر  این  است.  داشته 
گوناگون  علوم  پیشرفت  در  اساسی  نقشی  غربی،  و  اسلامی 
همچون پزشکی، نجوم، جانورشناسی، مکانیک و ریاضیات ایفا 
از  بخشی  به  تنها  پژوهش‎ها  از  بسیاری  با این حال،  است.  کرده 
آثار موجود پرداخته‎اند و سایر شاخه‎های تصویرگری علمی کمتر 

مورد توجه قرار گرفته‎اند.
و شباهت‎های  تفاوت‎ها  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  مسئلۀ 
بر دو  تأکید  با  و غربی  تصویرگری علمی در تمدن‎های اسلامی 
فلسفه  در  است.  حصولی  علم  و  حضوری  علم  بنیادین  نگرش 
اشیا  درونی  حقیقت  کشف  و  شهود  بر  علم حضوری  اسلامی، 
تأکید دارد و این رویکرد در تصویرگری علمی به بازتابی عمیق‎تر از 
معنا و باطن اشیا انجامیده است. در مقابل، علم حصولی در سنت 
غربی بیشتر بر بازنمایی محسوس و عینی پدیده‎ها متکی بوده و 

زمینه‎ساز تصویری دقیق و تجربی از جهان طبیعی شده است.
در  نگرش  دو  این  نقش  تطبیقی  تحلیل  پژوهش،  این  هدف 
این اساس،  بر  شکل‎گیری تصویرگری علمی در دو تمدن است. 
و شباهت  تفاوت  بنیادین:  پرسش  پژوهش چنین‎اند:  پرسش‎های 
بر اساس  غربی  و  اسلامی  تمدن‎های  در  علمی  تصویرگری 
ریشه‎های  فرعی:  پرسش  چیست؟  تمدن  هر  علمی  رویکردهای 
علم حضوری و علم حصولی چه تأثیری بر شیوۀ هنری تصویرگری 
علمی داشته است؟ ضرورت این تحقیق در آن است که نشان دهد 
تصویرگری علمی تنها ابزاری برای بازنمایی ظاهری پدیده‎ها نیست، 
بلکه پلی میان علم و هنر در انتقال مفاهیم علمی و آموزشی است. 
بررسی این موضوع می‎تواند به بازشناسی جایگاه تصویرگری علمی 
در تاریخ علم و هنر کمک کند و نقش آن را در گسترش شاخه‎های 

گوناگون علوم در دو تمدن اسلامی و غربی روشن‎تر سازد.

روش تحقیق
تطبیقی  رویکرد  با  و  توصیفی-تحلیلی  روش  به  حاضر  پژوهش 
صورت گرفته است. در فرایند جمع‎آوری اطلاعات، از روش‎های 
مراجعه  همچون  داده‎ها،  تجزیه‎وتحلیل  و  گردآوری  مختلف 
میدانی  و مشاهدات  مقالات علمی،  و  متعدد، کتاب‎ها  منابع  به 
و  گردآوری  با  درنهایت،  است.  شده  گرفته  بهره  نسخ   از  برخی 
بررسی بیش از 50 نسخه‎ خطی مصور علمی با مضامین گیاهی و 
جانوری از تمدن‎های اسلامی و غربی، تعداد 7 تصویر یکسان )از 
لحاظ گونۀ گیاهی و تاریخ استنساخ( از 7 نسخه‎ منتخب اسلامی 
نمونه‎گیری  روش  گرفته‎اند.  قرار  تطبیق  و  مورد تحلیل  غربی،  و 
انتخابی و روش تجزیه‎وتحلیل در این مقاله کیفی است. جامعه 

آماری این پژوهش شامل مجموعه‎ای از نسخه‎های خطی مصور 
علمی از تمدن‎های اسلامی و غربی است. این نسخه‎ها بر اساس 
ملاک‎های تاریخی و موضوعی گزینش شده و در دو جدول )نسخ 

اسلامی و نسخ غربی( معرفی می‎شوند.

جدول 1. نسخ اسلامی.

یخنام نسخه شماره ثبتمحل نگهداریتار

الحشایش
قرن‎های 6 و 7 هجری / 12 و 

13 میلادی
7950آستان قدس رضوی

مفیدالخاص
743–746 هجری / 
1342–1345 میلادی

کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی

5135

867 هجری / 1462 میلادیالحشایش
کتابخانه توپقاپی 
سرای استانبول

2174/2

الحشایش
قرن‎های 9 و 10 هجری / 15 

و 16 میلادی
کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی

10-7739

الحشایش
1004 هجری / 1595 

میلادی
278دانشگاه پنسیلوانیا

289دانشگاه لیدن475 هجری / 1083 میلادیالحشایش

دیوسکوریدس
1038 هجری / 1660 

میلادی
2251کاخ گلستان

جدول2، نسخ غربی.

یخنام نسخه شماره ثبتمحل نگهداریتار

 Egerton Tractatus de
Herbis

679–710 هجری 
 1310–1280 /

میلادی
747کتابخانه بریتانیا

Carrara Herbal
811–826 هجری 

 1404–1390 /
میلادی

2020کتابخانه بریتانیا

 The Book of Simple
Medicine

874 هجری / 
1470 میلادی

کتابخانه ملی 
روسیه، سنت 
پترزبورگ

112127

 Magnarum Medicinae
 partium herbariae et
zoographiae imagines

960 هجری / 
1553 میلادی

 FAU دانشگاه
ارلانگن-نورنبرگ

 H62/MS
2362

Vienna Dioscurides
450 هجری / قرن 

10 میلادی
 FAU دانشگاه
ارلانگن-نورنبرگ

 H62/MS
2362

 Mattioli’s
Dioscorides

972 هجری / 
1564 میلادی

22332کتابخانه بریتانیا

Hortus Amoenissimus
1078 هجری / 
1668 میلادی

کتابخانه ملی 
مرکزی رم

291

تاکنون بیشتر پژوهش‎ها به معرفی نسخه‎های منفرد یا بررسی 
جنبه‎های تزئینی و هنری آنها محدود بوده است. اما بررسی تطبیقی 
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تصویرسازی علمی با رویکرد معرفتی علم حضوری و حصولی 
مورد توجه قرار نگرفته است. همین خلأ پژوهشی ضرورت تحقیق 

حاضر را آشکار می‎سازد.

پیشینه پژوهش
بررسی‎ها نشان می‎دهند تاکنون تحقیقات جامع و مستند در رابطه 
هنر  بر  حصولی(  و  حضوری  )علم  علمی  رویکردهای  تأثیر  با 
تصویرسازی علمی صورت نگرفته است. با این حال، پژوهش‎های 
پراکنده‎ای در زمینه‎های مقایسۀ علم حضوری و حصولی و تأثیرات آنها 
بر هنر و فلسفه، و همچنین مقایسۀ تصویرسازی نسخ مصور علمی با 
یکدیگر، وجود دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.

 :)1385( حسین‎زاده  حصولی:  و  حضوری  علم  با  مرتبط  پیشینه 
ملاک  و  حقیقت  )پیشینه،  »علم حضوری  عنوان  با  مقاله‎ای  در 
تحقق(« که در دوره 4، شماره 13 نشریه مربوطه منتشر شده است، 
ملاک  تحلیل  و  حضوری  علم  از  مختلف  تعاریف  بررسی  به 
تحقق آن پرداخته است. وی در این مقاله، با تتبعی گسترده در آراء 
فلاسفه، به این نتیجه رسیده است که ملاک تحقق علم حضوری، 
نوعی اتصال و حضور وجودی میان عالم و معلوم است. از دیدگاه 
عالم  واقعیت  نزد  معلوم  واقعیت  حضور  علم،  این  منشأ  وی، 
تحقق  صورتی  در  تنها  که  حضوری  است؛  وجودی  به صورت 
و  مکان،  و  زمان  از  فراتر  وجودی  واجد  شناسا  فاعل  که  می‎یابد 
برخوردار از تجرد و قوام ذاتی باشد. غفاری قره‎باغی )1387(: در 
مقاله‎ای با عنوان »بازنگری در تعیین محدوده علم حضوری و علم 
حصولی« در باب تمایز علم حضوری و حصولی ارائه‎ای نموده که 
عبارت از فراگیر بودن علم حضوری و محدود شدن علم حصولی، 
با  مرتبط  پیشینه  است.  خیالی  علم  دو حالت  از  یکی  در  به‎ویژه 
تصویرسازی علمی نسخ خطی: ناصحی و مقامی )1404(: در 
مقاله‎ای با عنوان »مقایسه شیوۀ هنری و روش تصویرسازی علمی 
در نسخ مصور الحشایش کتابخانه مجلس شورای اسلامی )قوی 
به  ماتیولی(«  )دیسکورسی  لندن  بریتانیایی  کتابخانه  و  الاغذیه( 
قوی   – »الحشایش  عناوین  با  غربی  و  اسلامی  نسخۀ  دو  معرفی 
الاغذیه« و »دیسکورسی ماتیولی« پرداخته‎اند. نتایج این تحقیق 
نشان می‎دهد که هنرمندان اسلامی و غربی، شیوه‎های متفاوتی را 

در تصویرسازی متون علمی به کار گرفته‎اند.
عنوان  با  مقاله‎ای  در   :)1400( نائینی  خودداری  و  ربانی 
نگارگری  در  ستاره‎شناسی  متون  تصویرسازی  تطبیقی  »بررسی 
ایرانی« که در فصلنامه مطالعات تطبیقی هنر )شماره 22( منتشر 
و  نجومی  متون  تصویرسازی  روش‎های  مقایسه  به  است،  شده 
تنجیمی پرداخته‎اند. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که در متون 
نجومی، نگارگران ملزم به رعایت ضوابط علمی بوده‎اند و به همین 
دلیل تصویرسازی‎ها بیشتر واقع‎گرایانه است؛ در حالی‎که در متون 

تنجیمی، محدودیت کمتری وجود داشته و تصاویر فضایی خیالی 
و رؤیاگونه یافته‎اند.

بر  »مروری  عنوان  با  مقاله‎ای  در   :)1389( خزایی  و  قادری 
تصویرسازی علمی کتب خطی ایران در دوره ایلخانی: منافع‎الحیوان 
تصویرسازی  شیوۀ  تحلیل  به  هنر،  ماه  کتاب  در  مورگان«  نسخه 
می‎دهد  نشان  نتایج  پرداخته‎اند.  بختیشوع  ابن  کتاب  از  نسخه‎ای 
اما ویژگی‎های ظاهری  نیستند،  که هرچند نگاره‎ها طبیعت‎گرایانه 
و رفتاری حیوانات به‎خوبی بازنمایی شده و هنرمند ایرانی با وجود 
رویکرد انتزاعی، توانسته است بیان مناسبی از متن علمی ارائه دهد.
»مقایسه  عنوان  با  مقاله‎ای  در   :)1399( حیدری  و  ناصحی 
با  رضوی  قدس  آستان  الحشایش  نسخه  علمی  تصویرسازی 
طبیعت  به  هنرمند  ارادت  میزان  دارویی«،  گیاهان  عینی  تصاویر 
ابوذر  است.  گرفته  قرار  مورد بررسی  علمی  متن  از  او  شناخت  و 
تأثیرات صوری  با عنوان »مطالعه  ناصحی )1399(: در مقاله‎ای 
نسخه الحشایش موجود در آستان قدس )قرن 6( بر تصویرسازی 
نسخه‎های الحشایش مربوط به دوره صفوی«، از نسخه الحشایش 
آستان قدس به عنوان منبع استنساخ تمامی نسخ الحشایش عهد 
صفوی نام برده است. ناصحی و فدوی )1396(: در مقاله‎ای با عنوان 
»نسخه الحشایش کاخ گلستان )منوچهرخان( اوج تصویرسازی 
بالای  کیفیت  و  نسخه  اهمیت  بر  اسلامی«،  تمدن  در  علمی 
تصویرسازی علمی نسخه الحشایش کاخ گلستان )منوچهرخان( 
»مقایسه  عنوان  با  مقاله‎ای  در   :)1396( ناصحی  کرده‎اند.  اشاره 
تطبیقی تصویرسازی علمی نسخه الحشایش آستان قدس رضوی 
نسخه  استنساخ  شیوه  به  آن«،  از  پیش  الحشایش  نسخه‎های  با 
الحشایش آستان قدس از نسخه‎های قبل از آن پرداخته است. به 
نظر می‎رسد تصویرسازی علمی، موضوع مورد علاقه پژوهشگران 
دانشگاهی نیز بوده است، کامرانی )1387(: در پایان‎نامه دکتری 
خود در دانشگاه هنر تهران، به بررسی ویژگی‎های نقاشی گیاهان و 
جانوران در کتب علمی ایران در دوره اسلامی پرداخته است. وی 
در بخش پایانی پژوهش، نقاشی جانوران نسخه الحشایش موجود 
در کتابخانه کاخ گلستان را از نظر تاریخی، مکانی، ترکیب‎بندی و 

مکان‎یابی مورد تحلیل قرار داده است.

مبانی نظری پژوهش
تصویرسازی علمی

جنبه‎های  نمایش‎دهندۀ  که  تجسمی  هنرهای  شاخه‎های  از  یکی 
طبیعی  جهان  مشاهدات  همچنین  و  علمی،  مقولات  بصری 
می‎باشد، با عنوان تصویرسازی علمی شناخته می‎شود. همانطور 
فرهنگی  مباحث  از  بازتابی  داستانی  و  تصویرسازی‎آموزشی  که 
و  علوم  یافته‎های  منعکس‎کننده  تصویرسازی‎علمی،  هستند، 
فناوری‎هایی است که مخاطبین با چشم غیرمصلح قادر به دیدن 



رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1521405

مؤلفه‎های تأثیرگذار علم حضوری و حصولی در شیوۀ تصویرسازی علمی تمدن اسلام و تمدن غرب ▪ ابوذر ناصحی، ساره مقامی، حسین قسامی ▪ صفحۀ 149 تا 164

آن نیستند؛ از مولکول‎ها تا کهکشان‎ها وآناتومی داخلی بندپایان و 
گیاهان تا زمین‎شناسی و بازسازی حیات منقرض شده. در واقع هنر 
تصویرسازی‎علمی، هنر به تصویرکشیدن جزئیات و مفاهیمی است 
که کلمات قادر به بیان آنها نیستند )ناصحی، 1399: 183(. بر اساس 
کاوش‎های باستانی، رواج تصویرگری ابتدا در کتب علمی، سپس 
تاریخی و داستانی ماحصل کار دانش‎پژوهانی است که فعالیت خود 
را اواخر قرن دوم هجری در راستای ترجمۀ متون مختلف به زبان 
عربی در بغداد آغاز کردند. این متون گاهی به خراسان و ماورالنهر نیز 
می‎رسید و به شیوه‎های رایج این سرزمین‎ها تصویرسازی می‎شد. 
از طرفی مکتب‎های کتاب‎نگاری عرب که در خارج از حیطه نفوذ 
ایرانی رشد کردند، تا حد زیادی متأثر از نمونه‎های بیزانسی بودند و 
تمایل به واقع‎گرایی در مکاتب بین‎النهرین تا حد زیادی بیانگر این 

موضوع است )پاکباز، 1386: 54(.

تصویرسازی علمی و نقش آن در پیشرفت علوم
با نگاهی به تاریخ علم به نظر می‎رسد که چند‎ساحتی بودن )تسلط 
هم‎زمان بر هنر و علوم( یکی از معیارهای مهم موفقیت بوده است. 
 این است که پیشرفت علمی نه‎تنها به قدرت مشاهده 

ً
دلیل آن احتمالا

و استدلال دانشمندان وابسته بود، بلکه به توانایی آنها در تصویرگری 
نیز متکی بود. از همین رو، بسیاری از دانشمندان برجستۀ تاریخ، 
هنرمندان و طراحان ماهری هم بوده‎اند. شاید مشهورترین نمونه، 
در  که  رنسانس«  »انسان  کامل  نمونۀ  باشد؛  داوینچی  لئوناردو 
هنر، علم و فناوری نقش‎های مهمی ایفا کرد. مطالعۀ دقیق او بر 
کالبدشناسی انسان و علاقه‎اش به تناسبات، در طرح معروف مرد 

.)Iwasa, 2016: 247( ویتروویوسی آشکار است
و  درک  مهم  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  علمی  تصویرسازی 
علمی  مستندسازی  رایج  مکمل روش‎های  همواره  دانش،  انتقال 
یا  عکاسی  با  نمی‎توان  را  علمی  پدیده‎های  همه  است.  بوده 
فیلم‎برداری ثبت کرد؛ زیرا در بررسی دنیای نانوذرات، گونه‎های 
ابزارهای  تاریک،  مادۀ  یا  درون‎سلولی  فرایندهای  منقرض‎شده، 
تصویربرداری ناکارآمد می‎شوند. در چنین شرایطی، تصویرگران 
علمی که هم با مبانی هنر و هم با دانش تخصصی آشنا هستند، 
به  را  علمی  یافته‎های  و  داده‎ها  قادرند  پژوهشگران  همکاری  با 
تصاویر روشن و قابل فهم تبدیل کنند. این نقش در تمامی سطوح 
ارتباطات علمی آموزش کودکان تا پژوهش‎های تخصصی اهمیت 
دارد؛ زیرا تصویرگران با خلق تصاویر، نمودارها و مدل‎های دقیق، 
مفاهیم پیچیده را به شکلی ملموس و جذاب منتقل می‎سازند و به 

.)Perilli, 2019( رسانند‎درک و پیشرفت علوم یاری می

یخ و اندیشه‎های اسلامی ارتباط علم و هنر در تار
بررسی رابطه میان علم و هنر قدمتی به اندازه تاریخ هنر دارد و از 

دو سویه قابل ملاحظه است؛ در سویه اول، امکان دریافت علم و 
دانش از هنر مورد توجه است و در سویه دیگر، کارایی روش‎ها و 
ابزارهای علمی در مطالعات هنری مورد بحث قرار می‎گیرد )بردزلی 
نظیر  اسلامی،  متفکران  آراء  بر اساس   .)6  :1391 هاسپرس،  و 
ملاصدرا، شیخ اشراق و بوعلی سینا، علم در نخستین تقسیم‎بندی 
معرفت، به دو گونۀ حضوری و حصولی تقسیم شده که در ادامه به 

توضیح مختصری در مورد این دو رویکرد پرداخته می‎شود:

یف علم حضوری و حصولی تعر
یف ابن سینا: ابن سینا در کتاب »الاشارات و التنبیهات«، اولین  تعر
بار به‎صراحت علم را به دو نوع حضوری و حصولی تقسیم کرده و 
تعریف آنها را بیان می‎کند: ادراک به معنای ظهور و تجسم چیزی 
اتفاق  دو صورت مختلف  به  این تجسم  و  است  در ذهن مدرک 
می‎افتد. 1. تمثل حقیقت شیء نزد مدرک، 2. تمثل صورت ذهنی 
شیء  حقیقت  تمثل  علم حضوری،  این‎جا  در  مدرک.  نزد  شیء 
برای مدرک به معنای حضور مستقیم و بلاواسطه معلوم نزد عالم 
است و علم حصولی، حصول صورت ذهنی یا مفهوم معلوم نزد 

عالم می‎باشد )ابن سینا، 1375: 308(.
یف شیخ اشراق: شیخ اشراق تقسیم علم به حضوری و حصولی  تعر
ذکر  مطارحات  کتاب  در  او  کرده  بیان  ابن سینا  از  روشن‎تر  را 
می‎کند: در علم حضوری، ذات مدرک )اشیاء( نزد نفس حضور 
دارد و نفس نسبت به آن اشراق دارد و در علم حصولی، صورت 
معلوم نزد نفس )ذهن( حاضر می‎شود و نفس نسبت به صورت 

اشراق دارد )سهروردی، 1373: 487 (.
یف ملاصدرا: ملاصدرا در توضیح علم حضوری و حصولی  تعر
این‎گونه عنوان می‎کند: علم حضوری علمی است که در آن وجود 
علمی و وجود عینی یکی است و میان آنها جدایی نیست و علم 
حصولی، معرفتی است که در آن وجود علمی غیر از وجود خارجی 
است. به عبارت دیگر، علم حصولی، علمی است که واقعیت علم 

با واقعیت معلوم در آن دو است )ملاصدرا، 1371: 307(.
واسطه  بدون  که  است  دانشی  علم حضوری  ساده،  زبان  به 
و به‎طور مستقیم اتفاق می‎افتد؛ مثل آگاهی ما از وجود خودمان 
یا احساسات درونی. در مقابل، علم حصولی دانشی است که با 
واسطۀ ذهن و از راه صورت یا مفهوم ذهنی به دست می‎آید؛ یعنی 
ما خودِ شیء را به‎طور مستقیم درک نمی‎کنیم، بلکه بازنمایی ذهنی 

آن را می‎شناسیم.
لازم به ذکر است که در میان فیلسوفان یونان باستان نیز مسئلۀ 
خط  نظریۀ  در  افلاطون  نمونه،  برای  است.  بوده  مطرح  معرفت 
تقسیم‎شده، معرفت را به دو بخش اصلی تقسیم می‎کند: اپیستمه 

و دوکسا.
عقل  بر  مبتنی  و  یقینی  حقیقی،  دانش  معنای  به  اپیستمه 



153 رهپویۀ  دورۀ پنجم، شمارۀ اول )8 پیاپی(، بهار و تابستان  1405

Doi: 10.22034/rph.2025.2063788.1157

این  به دست می‎آید.  فلسفی  تأمل  و  استدلال  از طریق  است که 
یا  ایده‎ها  یعنی  ثابت،  و  غیرمادی  اشیاء  شناخت  با  معرفت  نوع 
در  اپیستمه  است.  مرتبط  افلاطون،  فلسفه  در   )Forms( صور 
بالاترین سطح معرفت‎شناختی قرار دارد و با عقل )νοῦς( یا تفکر 
دیالکتیکی به دست می‎آید. این دانش از جهان محسوسات )جهان 
ایده‎ها مربوط می‎شود. در تشبیه  به جهان  فراتر می‎رود و  مادی( 
خط تقسیم‎شده در کتاب ششم جمهوری، اپیستمه به بخش بالایی 
ایده  ایده‎ها )مانند  به شناخت  خط مربوط است، جایی که عقل 
خیر( می‎رسد )plato, 1992: 183-186(. دوکسا به معنای باور، 
نظر یا عقیده جزمی است که به جهان محسوسات و اشیاء مادی 
مربوط می‎شود. این نوع معرفت ناپایدار، نسبی و مبتنی بر ادراک 
حسی است. دوکسا در سطح پایین‎تری از اپیستمه قرار دارد، زیرا 
به جای حقیقت، تنها به ظواهر و نمودها می‎پردازد. در تشبیه خط 
تقسیم‎شده، دوکسا به دو بخش پایینی خط )ادراک حسی و باور( 

.)plato, 1992: 193-199( مربوط است

تفاوت‎های علم حصولی و حضوری
بارزترین تفاوت میان  وساطت و عدم وساطت صورت ذهنی:   .1
علم حضوری و علم حصولی که از تعریف این دو  مقوله به دست 
می‎آید این است که علم حصولی از طریق صورت ذهنی حکایتگر 
 ‎صورت  ‎واسطه با   ‎عالم  ‎برای  ‎معلوم  ‎حصول و  می‎یابد  تحقق 
می‎گیرد، ولی در علم حضوری هیچ واسطه‎ای میان معلوم و عالم 
وجود ندارد و ارتباط عـالم و معلـوم مـستقیم و به‎ خودی‎ خود و با 
وجود عینی‎اش‎ نزد عالم‎ حاضر است )حسینزاده، 1385: 149(.
2. وحدت علم و معلوم )یگانگی وجود علمی و وجود عینی(: یکی 
از تفاوت‎های علم حضوری و علم حصولی این است که در علم 
حضوری، وجود علمی و وجود عینی )خارجی( واحد هستند؛ به 
عبارتی در علم حضوری میان موضوع علم و علم فاصله‎ای نیست، 
ولی در علم حصولی، وجود علمی غیر از وجود عینی است. یعنی در 
علم حضوری، علم و معلوم یکی هستند و میان آنها جدایی نیست؛ و 
معلوم همان علم است. اما در علم حصولی، میان علم و معلوم فاصله 
است، که باید با جهد و آزمایش مرتفع گردد )ملاصدرا، 1371: 307(.
از  است  عبارت  »صدق«  کذب‎پذیری:  و  صدق  در  تفاوت   .3
مطابقت حکم با واقع و درمقابل »کذب« به معنای عدم مطابقت 
حکم با واقع است، این مبحث تنها در وصف علوم حصولی مطرح 
می‎شود؛ زیرا مطابقت و عدم مطابقت حکم با امر واقع از خواص 
علم حصولی است، در حالی‎که علم حضوری این ویژگی را ندارد 
)ملاصدرا، 1383(. صدق علم حضوری به واسطه وحدت علم و 

عالم و معلوم پیشاپیش مورد وثوق است.
 ‎قابل تصور است ‎در ادراک ‎4. تفاوت در خطاپذیری: خطا در صورتی
که‎ ارتباط‎ عالم‎ و معلوم‎ مستقیم‎ نباشد، علم حضوری از آن جهت 

 ‎که حضوری است، خطاپذیر نیست؛ ولی علم حصولی تضمینی
برای‎ صدق‎ ندارد و خطاپذیر است )مطهری، 1375: 234(.

به‎ویژه در  تنها در علم حصولی،  تفاوت در شک‎پذیری: شک   .5
 ‎ٔواسطه‎به که  در علم حضوری  اما  قابل تصور است؛  تصدیقات، 
تردیدی  و  شک  هیچ‎گونه  است،  غیرقابل‎انکار  بودن،  حضوری 

وجود ندارد )مطهری، 1375: 234(.
6. همراهی علم حصولی با علم حضوری: هرگاه انسان به چیزی 
پیدا  به همان چیز علم حصولی هم  پیدا می‎کند،  علم حضوری 
خواهد کرد، ولی عکس این سخن صحیح نیست؛ بدین معنا که 
تنها داشتن علم حصولی در مورد چیزی، به‎معنای پیدا کردن علم 

حضوری نسبت به آن نیست )فیاضی، 1388: 111(.
7. تفاوت در تشکیک‎پذیری: علم حضوری قابلیت تشکیک دارد 
و می‎تواند درجات مختلفی از شدت و ضعف را داشته باشد، در 
حالی که علم حصولی فاقد چنین ویژگی‎ای است و در آن شدت و 

ضعف راه نمی‎یابد )حسین‎زاده، 1385: 164- 166(.

مفهوم حقیقت از نظر فلاسفه اسلام و غرب
هماهنگی  را  آن  که  است  این  حقیقت  از  رایج  و  سنتی  تعریف 
بازتابی  به‎طوری‎که حکم  بیرونی می‎دانند،  واقعیت  و  میان حکم 
از امر واقع باشد )ارسطو، 1395: 324(. بسیاری از فلاسفه، از 
 به این معنا از حقیقت تأکید کرده‎اند. در 

ً
جمله ارسطو، صراحتا

هستی‎شناسی ملاصدرا، »حقیقت« در پیوند با وجود تعریف شده 
و »حقیقت منطقی« بمعنای مطابقت که در قالب الفاظ و مفاهیم 
گنجانده شده، به عنوان قشر و پوسته »حقیقت اصیل« تلقی شده 
و سطحی‎ترین و نازلترین مرتبه »حقیقت« محسوب گردیده است 

)ملاصدرا، 1918: 89(.
ـ عرفان اسلامی و متافیزیک غرب: در عرفان اسلامی، حقیقت چیزی 
فراتر از تصورات ذهنی و ظواهر است و به نوعی انکشاف )آشکار 
شدن( معنوی و وجودی به شمار می‎آید که همواره در حال تجلی 
پساسقراطی  غربی  فلسفه  برخلاف  نگاه  این  است.  بازشناسی  و 
 حقیقت را به عنوان تطابق حکم با واقعیت بیرونی 

ً
است که معمولا

می‎بینند. این دیدگاه، حقیقت را به عنوان یک فرایند پویا و در حال 
ظهور می‎داند که به‎طور مداوم در مسیر فتوحات عرفانی و نزدیکی 

.)Ibn Arabi, 1985: 70( تر قرار دارد‎به معانی عالی
ـ ارسطو: بدین‎معنی که وقتی می‎توانیم یک اندیشه یا یک فکر را 
به صفت حقیقی متصف کنیم و آن را حقیقت بنامیم که آن فکر 
با عالم واقع )خارج( انطباق داشته باشد، یعنی با واقعیت موافق 
با  تطابق یک حکم  یا  با شیء، صدق  فکر  تطابق  افتد.  و مطابق 
یک قضیه هنگامی حقیقی خوانده می‎شود که با یک شیء متعلق 
مطابقت  یا  مشابهت  آن  با  نحوی  به  یعنی  کند؛  تطبیق  شناخت 
شناخت  مطابقت  یعنی  بودن  حقیقی  منظر،  این  از  باشد.  داشته 
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با موضوع متعلق  به نحوی  با موضوع شناخت. هرگاه یک حکم 
خود هماهنگ باشد، می‎توان آن را صحیح یا صادق ـ و به مفهوم 

متعارف کلمه ـ حقیقی قلمداد کرد )عباسی، 1385: 31(.
ـ ملاصدرا: در هستی‎شناسی ملاصدرا، حقیقت در پیوند با وجود 
تعریف شده و حقیقت منطقی به‎معنای مطابقت که در قالب الفاظ 
و مفاهیم گنجانده شده، به عنوان قشر و پوسته حقیقت اصیل تلقی 
شده و پایین‎ترین و سطحی‎ترین مرتبه »حقیقت« به شمار می‎آید. 
او با بنیان‎گذاری یک دیدگاه هستی‎شناختی در ارتباط با حقیقت، 
نظر  می‎پردازد.در  »حقیقت«  و  عالم  با  انسان  رابطه  تبیین  به 
 دنیایی که ما آن  ملاصدرا  که البته متأثر از محی‎الدین عربی است ـ
را سطح حسی، تجربه می‎کنیم حقیقتی قائم به ذات نیست، بلکه 
به‎مثابۀ رمز و مثال است؛ یعنی دنیا و ظواهر دنیوی، مانند رویای 
شخص خواب، به‎طور مبهم و غیرشفاف به حقیقتی فراتر از خود 
اشاره دارند که آن را »حقیقه‎الحقایق« می‎نامند. اشیاء محسوس 
یافته‎اند، صورت‎های عرضی »حقیقه‎الحقایق«  که چنین معنایی 
دارای  نوعی خاص  به  آنها  همه  ترتیب،  بدین  و  به شمار می‎آیند 

حقیقت هستند )صدرالدین شیرازی، 1363: 96(.
ـ هیدگر: در متافیزیک غربی، حقیقت به عنوان حقیقت منطقی شناخته 
می‎شود و مفهوم وجود به‎جای آنکه به عنوان یک واقعیت مستقل در 
نظر گرفته شود، به مفهومی انتزاعی بدل می‎گردد. این دیدگاه سبب 
شده که میان وجود و موجود تفاوت قائل نشوند. اما از دیدگاه هیدگر، 
ابزار کشف حقیقت در نظر گرفته می‎شود، در  به عنوان  منطق که 
واقع بیشتر آن را پنهان می‎کند. چراکه در این دیدگاه، حقیقت به‎طور 
پیش‎فرض به تطابق فکر با خود آن یا با واقعیت محدود شده است.
هیدگر در هستی و زمان در پی رهایی از شر کژفهمی‎هایی است که در 
معنای وجود و مفهوم حقیقت صورت گرفته است )واتیمو، 1377: 

146(. از نظر هیدگر، مفاهیم »وجود« و »حقیقت« که توسط سنت 
متافیزیک به ما منتقل شده، مفاهیمی ناقص و نابسند و در نتیجه 
در  هیدگر   .)Gadamer, 1975: 486-490( است  قبول  غیرقابل 
کتاب هستی و زمان نیز به این نکته اشاره می‎کند که اگر بخواهیم 
مفهوم »حقیقت« را برای یک قضیه یا تصدیق به کار ببریم، باید آن را 
در قالب »انکشاف« تفسیر کنیم. بنابراین، قضیه‎ای صادق است که 
هستی موضوع )شیء( را مخفی نکند و به آن اجازه آشکارشدگی و 

.)Heidegger, 1962: 256( انکشاف بدهد
در ادامه، علاوه‎بر معرفی 14 نسخۀ گیاه‎شناسی پزشکی مصور 
از تمدن‎های اسلامی و غربی، سعی بر آن است که نشان داده شود 
تصویرسازی  شیوه‎های  در  چگونه  »حقیقت«  به  نگرش  تفاوت 
این نسخه‎ها چگونه  و  بازنمایی طبیعت تجلی می‎یابد.  و  علمی 
می‎توانند دریچه‎ای برای درک عمیق‎تر از پیوند میان فلسفه، علم و 

هنر در هر تمدن باشند.

1. نسخۀ الحشایش آستان قدس رضوی )قرن‎های 6 و 7 ه. 
ق / 12 و 13 م(

و  نسخ جلی، خوش‎نویسی شده  به خط   )1 )تصویر  نسخه  این 
عناوین موضوعات و نام گیاهان به شنگرف نگاشته شده است. در 
این نسخه، 680 تصویر رنگی از گیاهان و نباتات و 284 تصویر 
از حیوانات بَرّی و بحری، به سبک مکتب بغداد تصویرسازی شده 

است )عرفانیان، 1391: 22(.

2. مفیدالخاص )746-743 ه.ق / 1342-1345 م(
این نسخه )تصویر2( تألیفی از پزشک نامدار ایرانی، زکریای رازی 
است و موضوع آن خواص گیاهان و درمان بیماری‎های مختلف 

           
تصویر1، سه صفحه از نسخۀ الحشایش آستان قدس رضوی، 6 و 7 هجری قمری/12 و 13 میلادی، شماره ثبت 7950، کتابخانه آستان قدس رضوی )مأخذ: 

آرشیو نگارندگان(.
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می‎باشد. در این نسخه خطی، نقوش متنوعی از انسان، حیوانات 
و گیاهان به کار رفته است. این اثر با خط نسخ جلی بر روی کاغذ 
نخودی مصری در 83 برگ 11سطری با ابعاد 19×28 سانتی‎متر 
و  حیوانات  از  رنگی  تصویر  مجلس   50 شامل  و  شده  کتابت 
با شمارۀ ثبت  گیاهان به سبک بین‎النهرینی است. نسخه مذکور 
5135 در مخزن نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

نگهداری می‎شود )افشار، 1390: 82(.

3. نسخۀ الحشایش استانبول )867 ه.ق / 1462 م(
ترجمه  بر اساس  هجری   867 سال  در  )تصویر3(  نسخه  این 
مهران، برای امیر رستم کوه دمی، پسر امیرسالار از حاکمان محلی 
گیلان، به انجام رسید. از این ترجمه دو نسخه موجود است: یکی 
در کتابخانه آستان قدس )در مشهد( و دیگری که به نظر می‎رسد 
نسخه‎ای استنساخ‎شده از آن، در کتابخانه توپقاپی سرای استانبول 
نوشته  طبق  شماره 2174/2(.  به  سوم،  احمد  سلطان  )مجموعه 

علی بن شریف در مقدمه، ترجمه‎اش از روی نسخه‎ای طبق نوشته 
اشتباه،  نسخه‎ای  روی  از  ترجمه‎اش  مقدمه،  در  شریف  بن  علی 
نامشخص، بدون نقطه و پر از اشکالات از ترجمه مهران بوده است 

)دیوسکوریدس، 1383: 15-16(.

4. الحشایش مجلس شورای اسلامی )قرن‎های 9 و 10 ه. 
ق / 15 و 16 م(

عنوان این نسخه )تصویر 4(، »قوی الاغذیه = الحشائش« است 
که با خط نسخ مایل به رقاع، در قرن دهم یا یازدهم هجری کتابت 
شده است. عناوین به رنگ شنگرف نگاشته شده‎اند و صفحات 
با جدول‎هایی به رنگ مشکی و طلایی تزیین شده‎اند. این نسخه 
شامل 18 تصویر رنگی دقیق از گیاهان است. جنس کاغذ ترمه و 
فاقد جلد می‎باشد )حسینی اشکوری، 1389: 331(. این نسخه 
کتابخانه مجلس  کتابخانه: 7739-10 در محل   ثبت  به شماره 

شورای اسلامی تگهداری می‎شود.

           
تصویر2. سه صفحه از نسخۀ مفیدالخاص، 746–743 هجری قمری / 1342–1345 میلادی، شماره ثبت 5135، مخزن نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان 

قدس رضوی )مأخذ: آرشیو نگارندگان(.

           
تصویر3. سه صفحه از نسخۀ استانبول، نسخۀ الحشایش، 867 هجری قمری / 1462 میلادی، شماره ثبت 2174/2، کتابخانه توپقاپی‎سرای استانبول )مجموعۀ 

سلطان احمد سوم؛ مأخذ: آرشیو نگارندگان(.
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5. الحشایش پنسیلوانیا )1004 ه.ق - 1595 م(
این نسخه خطی )تصویر5( یک اثر گیاه‎شناسی مصور است و به 
توصیف ظاهر فیزیکی و خواص دارویی گیاهان، درختان، مواد معدنی 
و برخی مواد حیوانی پرداخته است. این نسخه یکی از بازتولیدهای 

الحشایش به زبان فارسی و شامل 172 برگ رنگی به ابعاد 400 در 
260 میلی‎متر است. نسخه مذکور در مرکز کیسلِک برای مجموعه‎های 
ویژه، کتاب‎های نادر و نسخه‎های خطی دانشگاه پنسیلوانیا، با شماره 

.)Ganjoor Museum, n.d.( شود‎278 نگهداری می

           
تصویر4. سه صفحه از نسخۀ الحشایش، قرن‎های 9 و 10 هجری قمری / 15 و 16 میلادی، شماره ثبت 7739-10، کتابخانه مجلس شورای اسلامی )مأخذ: 

آرشیو نگارندگان(.

           
تصویر5. سه صفحه از نسخۀ الحشایش پنسیلوانیا، 811–826 هجری قمری / 1390–1404 میلادی، شماره ثبت 2020، مجموعه‎های ویژه، کتاب‎های نادر و 

نسخه‎های خطی دانشگاه پنسیلوانیا )گنجینهٔ گنجور، بی‎تا(.

           
تصویر6. سه صفحه از نسخۀ نسخۀ الحشایش، 475 هجری قمری / 1083 میلادی، شماره ثبت 289، کتابخانه دانشگاه لیدن  )مأخذ: آرشیو نگارندگان(.
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6. نسخه الحشایش لیدن )475ه.ق / 1083 م(
این نسخه )تصویر6( که متعلق به سال 475 ق. است، دارای 228 
نگهداری  لیدن  دانشگاه  کتابخانه  در  شماره 289  با  و  بوده  برگ 
و  خوش‎خط   

ً
نسبتا کهن،  کتابتی  نسخ  نوع  از  آن  قلم  می‎شود. 

خواناست. تصاویر داروها )شامل گیاهان، جانوران و دیگر مواد( 
دیوسقوریدس  الحشایش  کتاب  متن  از  پیروی  به  نسخه  این  در 

ترسیم شده است )صفری آق‎قلعه، 1392: 110(.

 / ه.ق   1038( گلستان  کاخ  یدس  دیوسکور الحشایش   .7
1660 م(

دیوسکوریدس  کتاب  از  است  ترجمه‎ای   )7 )تصویر  نسخه  این 
بن  بختیشوع  الاطباء  برای رئیس  را  آن  بن اسحاق  ابتدا حنین  که 
جبرئیل، از یونانی به سریانی برگردانده است و مهران بن منصور 
بن مهران در حوالی سال 550 هجری به دستور پادشاه نجم‎الدین 
عربی،  زبان  یعنی  اسلامی،  ممالک  روزگاران  آن  علمی  زبان  به 
ترجمه کرده است این نسخۀ نفیس در قطع رحلی، به خط نسخ 
روی کاغذ سمرقندی تصویرشده وحاوی 581 تصویر رنگ‎آمیزی 

مقواییِ  نوع  از  آن  جلد  است.  سرلوح  پنج  و  جدول‎کشی  شده، 
ساغریِ سیاه با ترنج و حاشیۀ مذهّب است و با شماره 2251 در 
کتابخانۀ کاخ گلستان نگهداری می‎شود )دیوسکوریدس، نسخه 

خطی شماره 2251، کاخ گلستان(.

نسخ غربی
Egerton Tractatus de Herbis .1 )679-710 ه.ق / 

1280-1310 م(
این نسخه )تصویر 8( که در بین سال‎های 1280 تا 1310 میلادی 
در ایتالیا تهیه شده، شامل 294 صفحه و در سبک گوتیک نوشته 
حوزه‎های  در  و  شده  نگاشته  لاتین  زبان  به  اثر  این  است.  شده 
اثر  این  است.  قابل دسته‎بندی  کیمیاگری  و  گیاه‎شناسی  پزشکی، 
تحت شماره شلف Egerton 747 در کتابخانه بریتانیا نگهداری 
Tracta� نسخه اصلی 

ً
‎شود. این نسخه قدیمی‎ترین و احتمالا یمی

آن  در  گیاهان  تصاویر  بار  اولین  برای  که  است   tus de herbis
بر اساس مشاهده مستقیم، شاید از یک باغ گیاه‎شناسی، طراحی 
.)Facsimiles of Illuminated Manuscripts, n.d( اند‎شده

           
تصویر7. سه صفحه از نسخۀ الحشایش دیوسکوریدس، 1038 هجری قمری / 1660 میلادی، شماره ثبت 2251، کاخ گلستان )مأخذ: آرشیو نگارندگان(.

           
تصویر8. سه صفحه از نسخۀ Egerton Tractatus de Herbis، 679–710 هجری قمری / 1280–1310 میلادی، شماره شلف Egerton 747، کتابخانه 

.)British Library, n.d. -a( بریتانیا
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Carrara Herbal .2 )811-826 ه.ق / 1390-1404 م(
و  شده  تهیه   1404 سال  از  پیش  که  است  خطی  نسخه‎ای 
هم‎اکنون در کتابخانه بریتانیا، به شماره 2020 نگهداری می‎شود 
 De simplici اثر  ایتالیایی  )تصویر9(. این کتاب شامل ترجمه 
انجام شده  پادووا  د  فیلیپو  توسط جاکوپو  که  است    medicina
و تصاویر دقیقی از گیاهان را به تصویر کشیدهع است. کتاب به 
فرانچسکو دوم کارارا، فرمانروای پادوا و حامی هنرها، تقدیم شده 
و در قرن 16 توسط اولیسی آلدرآوندی، دانشمند برجسته بولویا، 

)Kyle, 2017: 23( مورد استفاده قرار گرفته است

The Book of Simple Medicine .3 )874 ه.ق / 1470 م(
نسخه‎ای از کتاب داروهای ساده )تصویر10( که شامل 386 تصویر 
است، مراحل تولید آن به قرن دوازدهم میلادی بازمی‎گردد. موضوع 
این اثر، بررسی خواص و ترکیبات طب طبیعی–گیاهی است و شیوۀ 
استفاده از داروهای مختلف را شرح می‎دهد. متن کتاب« داروهای 

ساده« توسط ماتیوس پلاتریوس در دانشکدۀ پزشکی سالرنو، در 
قرن دوازدهم میلادی، به عنوان راهنمای پزشکی در قرون وسطی 
نگاشته شده است. این نسخۀ خطی در اوایل قرن پانزدهم، به دستور 
کنت شارل آنگولم و همسرش، در فرانسه تولید شده و به عنوان یکی 
از زیباترین نمونه‎های هنر کتاب‎آرایی اواخر قرون وسطی شناخته 
این  1585–1791م(  آلمانی،  )گیاه‎شناس  مایر  ارنست  می‎شود. 
نسخه را هم‎پایۀ آثار پلینی و دیوسکوریدس می‎دانست، اما جورج 
سارتن از این نسخه به عنوان گامی پیشرفته در سنت ماتریا مدیکا 
ابعاد 5/35 در  به  این نسخه شامل 340 صفحه  یاد کرده است. 
26 سانتی‎متر است و در کتابخانۀ ملی روسیه، سنت پترزبورگ، با 
.)Facsimiles.com, 2025( شود‎شمارۀ 112127 نگهداری می

 Magnarum Medicinae partium herbariae et  .4
zoographiae imagines )960 ه.ق - 1553م(

جورج اویلینگر، داروسازی در نورنبرگ بود و در سال 1553 همراه 

           
 British Library,( 811–826 هجری قمری / 1390–1404 میلادی، شماره ثبت 2020، کتابخانه بریتانیا ،Carrara Herbal تصویر9. سه صفحه از نسخۀ

 .)n.d. -b

           
تصویر10. سه صفحه از نسخۀ The Book of Simple Medicine، 874 هجری قمری / 1470 میلادی، شماره ثبت 112127، کتابخانه ملی روسیه، سنت 

.)Moleiro, n.d. -a( پترزبورگ
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با ساموئل کویچلبِرگ کتاب تصاویر بخش‎های بزرگ داروشناسی 
شماری  اویلینگر  )تصویر11(.  نوشت  را  جانورشناسی  و  گیاهی 
اجرا  و  آبرنگ طراحی  از  استفاده  با  را  گیاه‎شناسی  نقاشی‎های  از 
جمله  از  گیاهی،  متنوع  گونه‎های  از  تصاویری  شامل  که  کرد 
گوجه‎فرنگی‎هایی بود که در آن دوران هنوز در اروپا به‎طور گسترده 

.)Müller-Jahncke, 1982: 130( شناخته نشده بودند

De materia medica .5 )450ه.ق – اواسط قرن 10م(
این نسخه خطی )تصویر12(  متعلق به سال 512 میلادی است 
و به دستور فرمانروای شهر هنقا )بخشی از قسطنطنیه( برای آنیکا 
جولیانا، شاهزاده بیزانسی )روم شرقی(، به پاس قدردانی از تأسیس 
این نسخه  به تحریر و تصویر درآمده است. شهرت  یک کلیسا، 
به  نزدیک  از  طبیعی  تصاویری  مینیا‎تورها،  زیبایی  به دلیل  خطی 
گونه‎های  از  شگفت‎انگیز  تصاویر  نقاشی‎شده،  گیاه  گونه   400
حیوانی و به‎ویژه مینیا‎تورهای ابتدایی آن است که باعث شده این 

.)Mazal, 1999: 3( بدیل تبدیل گرد‎ای بی‎نسخه خطی به نسخه

Mattioli’s Dioscorides .6 )972 ه.ق - 1564 م(
از  برجسته  اثری  )تصویر13(،  گیاهی-پزشکی  نسخه خطی  این 
تا   1564 سال‎های  در  که  است  رنسانس  دوران  کتاب‎آرایی  هنر 
مشهور  پزشک  ماتیولی،  دیسکورسی  است.  شده  ایجاد   1584
اهل سیه‎نا، ترجمه ایتالیایی خود از کتاب دیسکوریدس را به همراه 
آن  رایج  پزشکی  و  تجربه شخصی‎اش  بر اساس  طولانی  تفاسیر 
دوران ارائه داد. این کتاب برای پزشکان و گیاه‎داروشناسانی که با 
آن  در  بود.  کاربردی  بسیار  نداشتند،  آشنایی  کلاسیک  زبان‎های 
از  بیش  با  را  اثر  این  ایتالیایی،  زمان، سیبو، هنرمند و گیاه‎شناس 
در  که  به تصویر کشید  مناظر  و  گیاهان  از  برجسته  160 تصویر 
.این نسخه هم‎اکنون  دارند  قرار  آثار دوره رنسانس  زیباترین  میان 
نگهداری  لندن  در  بریتانیا  کتابخانه  در   22332 ثبت  شماره  با 

.)McCue, 1952: 5( شود‎می

           
تصویر11. سه صفحه از نسخۀ Magnarum Medicinae partium herbariae et zoographiae imagines، 960 هجری قمری / 1553 میلادی، شماره 

.)Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, n.d.( ارلانگن-نورنبرگ FAU کتابخانه دانشگاه ،H62/MS 2362 ثبت

           
 The( کتابخانۀ مورگان، نیویورک ،MS M.652 450 هجری قمری / 1058 میلادی، شماره ثبت ،De Materia Medica تصویر12. سه صفحه از نسخۀ

.)Morgan Library & Museum, n.d.
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Hortus Amoenissimus .7 )1078 ه.ق - 1668 م(
نسخۀ گل‎نامه )تصویر14( اثر فرانسیسکوس دِ گِست، شامل 201 
باغ‎های گیاه‎شناسی قرن  از گل‎هایی است که در  آبرنگی  تصویر 
تحت  نسخه  این  می‎یافتند.  پرورش  هلند  لیوواردن  در  هفدهم 
نگهداری  رم  مرکزی  ملی  کتابخانه  در   Varia 291 قفسه  شماره 
اجرا  هنری  زیبایی  و  گیاه‎شناسی  دقت  با  آن  تصاویر  و  می‎شود 

.)Facsimiles.com, n.d.( اند‎شده
و  اسلامی  مصور  نسخه‎های  میان  مقایسه‎ای  به   »1 »جدول 
نسخه‎ها  این  معرفی شده‎اند.  متن  در  که پیش‎تر  غربی می‎پردازد 
زمانی  دورۀ  طی  در  که  هستند  یکسانی  گیاهی  گونه‎های  شامل 
این  از  استخراج شده  به تصویر کشیده شده‎اند. تصاویر  مشترک 
نسخ، بستری مناسب برای تحلیل تطبیقی سبک‎های تصویرسازی 
و شیوۀ مواجهۀ علمی و هنری هر تمدن با طبیعت را فراهم می‎آورند.

تحلیل
اسلامی،  هنر  در  است،  قابل مشاهده  تصاویر  در  که  همانطور 

تأکید بر اصول هندسی، مفهومی و استفاده از رنگ‎ها و الگوهای 
تکراری و قرینه بیشتر دیده می‎شود. این نوع هنر بر ابعاد معنوی 
و شهودی دانش تأکید دارد. در هنر غربی، به‎ویژه از رنسانس به 
بعد، هنر به سمت بازنمایی دقیق واقعیت‎ها و استفاده از پرسپکتیو 
به  نزدیک  تصاویری  خلق  برای  نقاشی  پیشرفته  تکنیک‎های  و 
واقعیت حرکت کرد. پیوند با علم و فلسفه:  در هنر اسلامی، که 
تحت تأثیر فلسفه اسلامی و علم حضوری است، تأکید بر ابعاد 
که  غربی،  هنر  در  مقابل،  در  دارد.  وجود  علم  انتزاعی  و  معنوی 
مرتبط با علم حصولی است، تأکید بیشتر بر واقع‎گرایی و عقلانیت 
هنرمندان  کار  شیوۀ  دیگر،  بیان  به  می‎شود.  مشاهده  ارسطویی 
شرق و غرب را، می‎توان این‎گونه تحلیل کرد: »افلاطون در بخش 
پایانی کتاب ششم از رسالۀ جمهوری، در تمثیل خط تقسیم‎شده 
عوالم را به »عالم مثل«، عالم صور واسطه یا ریاضی، عالم ماده 
یا محسوسات، و عالم سایه‎ها )که هنر در این عالم قرار می‎گیرد( 
در  که  هنرمند غربی  تقسیم‎بندی،  این  تقسیم‎بندی می‎کند. طبق 
ارائه  را  از عالم محسوسات  تقلیدی خود رونوشتی  تصویرسازی 

           
.)Moleiro, n.d. -b( شماره ثبت 22332، کتابخانه بریتانیا، لندن ،Mattioli’s Dioscorides تصویر13. سه صفحه از نسخۀ

           
تصویر14. سه صفحه از نسخۀ Hortus Amoenissimus، 1078 هجری قمری / 1668 میلادی، شماره قفسه Varia 291، کتابخانه ملی مرکزی رم

.)Ziereis Facsimiles, n.d.(
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می‎دهد، جایگاه اثر هنری‎اش در عالم سایه‎ها قرار می‎گیرد. چون 
هنرمند تصویری را به تصویر کشیده که هم در عالم محسوسات 
و هم عالم مثل نمونه‎ای کامل‎تر و شایسته‎تر دارد، عمل هنرمند 
به نوعی تقلید از تقلید است و باعث افت درجه ارزش آن خواهد 
شد. اما هنرمند اسلامی، به واسطۀ علم حضوری که در آن ذات 
 بر ذهن هنرمند می‎نشیند، 

ً
اشیاء نزد نفس حضور دارد و مستقیما

نه در دنیای سایه‎ها بلکه در دنیای مثال‎ها، آنچه زیسته را به تصویر 
کشیده است. گویی هنرمند نسخۀ اسلامی، خودِ امر واقع )حاصل 
حلول خود شی یا امر در نفس هنرمند( و نسخۀ غربی، تصویر امر 
واقع )حاصل تصویر شی در نفس هنرمند( را به نمایش می‎گذارد.
نحوۀ  بر  تمدن  هر  علمی  رویکرد  تأثیر  کلی،  به‎طور 
تصویرسازی علمی آن، می‎تواند در شش جنبۀ اصلی قابل بررسی 

باشد:
دقت علمی: میزان توجه و صحت در ارائۀ اطلاعات علمی در  ـ 

قالب تصویر.
ـ دقت در جزئیات: توجه به جزئیات و ویژگی‎های دقیق موضوعات 

علمی در تصویرسازی.
این  در  علمی:  تصویرسازی  رسالت  به  پایبندی  عدم  یا  پایبندی 
زمینه، رسالت تصویرسازی علمی به معنای ایجاد تصاویری است 
هدف  و  باشند  علمی  مفاهیم  توصیف‎کننده  و  توضیح‎دهنده  که 

اصلی آن، قابل فهم کردن و انتقال یک متن علمی است.
ـ پالت رنگی: در نسخه‎های »اسلامی«، رنگ‎ها ساده‎تر، محدودتر 
نمایش  اصلی،  هدف  تصاویر  این  در  رفته‎اند.  کار  به  تخت‎تر  و 
شفاف و کاربردی ساختار گیاه است و کمتر تلاشی برای بازنمایی 

نسخه غربی نسخه اسلامی نام نسخه / گیاه

 ،)Cyperus( گیاه سعد
الحشایش مجلس شورای 

اسلامی )9 و 10 ه. ق / 15 
و 16م (، نسخۀ دیسکورسی 
ماتیولی، )972ه.ق-1564م(

 ،)Squash( بوتۀ کدو
مفیدالخاص )ه.ق_1342-

1345م746- 743(
 826-811( Carrara Herbal

ه.ق /1390-1404م(

 ،)Allium cepa( گیاه پیاز
نسخۀ الحشایش استانبول 
)867ه.ق / 1462م(

 The Book of Simple
Medicine )874ه.ق 

/1470م(

 ،)Narcissus( گیاه نرگس
الحشایش پنسیلوانیا )1004 

ه.ق - 1595م(
 Magnarum medicine

partium herbariae et zoo-
graphiae imagines )960 ه. 

ق / 1553 م(

نسخه غربی نسخه اسلامی نام نسخه / گیاه

 ،)Mugwort( گیاه بومادران
نسخۀ الحشایش آستان قدس 
رضوی )قرن‎های 6 و 7 ه. ق / 

12 و 13م(
 Egerton Tractatus de

Herbis
)679- 710ه.ق / 1280-

1310م(

 ،)Paeonia( گل پیونی
الحشایش دیوسکوریدس کاخ 
گلستان )1038 ه.ق /1660م(
Hortus Amoenissimus )ه. 

ق - 1668م 1078(

 Cichorium( گیاه کاسنی
 ،)intybus

الحشایش لیدن )1083 م– 
ه.ق475(

 450( De materia medica
ه. ق / 1058 م(

جدول 3. مقایسه تطبیقی تصویرسازی گیاهان مشترک در نسخه‎های مصور اسلامی و غربی )تدوین: نویسندگان(.
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مؤلفه‎های تأثیرگذار علم حضوری و حصولی در شیوۀ تصویرسازی علمی تمدن اسلام و تمدن غرب ▪ ابوذر ناصحی، ساره مقامی، حسین قسامی ▪ صفحۀ 149 تا 164

نقش  بیشتر  رنگ  بنابراین  می‎شود.  دیده  عمق  ایجاد  یا  طبیعی 
در  اما  طبیعت.  از  تقلید  تا  دارد  وضوح‎بخشی  و  نشانه‎گذاری 
نسخه‎های »غربی«، رنگ‎ها با طیف گسترده و نزدیک به طبیعت 
استفاده شده‎اند. هنرمند تلاش کرده تنوع رنگی برگ‎ها و گل‎ها را 
نشان دهد و با ایجاد سایه‎روشن، حجم و عمق به تصویر ببخشد. 
این شیوه بیشتر بر بازنمایی واقع‎گرایانه و شبیه‎سازی بصری طبیعت 

تأکید دارد.
علمی،  تصویرسازی  در  به‎ویژه  تقارن،  به‎کارگیری  تقارن:  ـ 
نشان‎دهندۀ عدم اشراف هنرمند بر موضوع علمی است که این نکته 
در تصویرسازی هر دو تمدن قابل تأمل می‎باشد. در ادامه، مقایسۀ 
این مؤلفه‎ها در قالب جدول انجام می‎شود که به‎طور خلاصه نحوۀ 

تصویرسازی هر تمدن را مشخص می‎سازد. )جدول2(

نتیجه‎گیری
و  پیچیده  مفاهیم  نمایش  برای  است  ابزاری  علمی  تصویرسازی 
یافته‎های علمی از طریق تصاویر بصری. در این فرایند، تصاویر 
نه‎تنها واقعیت‎های علمی را نمایش می‎دهند، بلکه مفاهیم پیچیده 
و انتزاعی را به شکلی قابل فهم و ملموس برای عموم مردم ترجمه 
با  که  هستند  پدیده‎هایی  به  مربوط   

ً
معمولا مفاهیم  این  می‎کنند. 

تخصصی  دانش  به  نیاز  یا  نبوده  قابل مشاهده  غیرمسلح  چشم 
دو  با  علمی  تصویرسازی  در  علم  انتقال  فرایند  از طرفی،  دارند. 
علم  می‎شود:  طی  غرب  و  اسلام  تمدن  در  مختلف  رویکرد 
حضوری و علم حصولی. علم حصولی به شناختی اطلاق می‎شود 
که از طریق مفاهیم و تصورات ذهنی به‎دست می‎آید و در آن میان 
سوژه و شیء واسطه‎هایی مانند تصویر یا مفهوم وجود دارند. در 
علم حصولی، فرد به اشیاء و پدیده‎ها از طریق حواس پنج‎گانه یا 
ابزارهایی است  نیازمند  نوع علم  این  انتزاعی پی می‎برد.  مفاهیم 
می‎روند،  کار  به  مختلف  موضوعات  شناخت  و  درک  برای  که 
مانند زبان، تصورات ذهنی، و تجربه‎های حسی. در مقابل، علم 

و  به‎طور مستقیم  فرد  که  است  آگاهی بی‎واسطه  نوعی  حضوری 
بدون نیاز به تصورات ذهنی به حقیقت می‎رسد...

نتایج به‎دست‎آمده، در پاسخ به سؤالات پژوهش مبنی  طبق 
و  اسلام  تمدن  در  علمی  تصویرسازی  شباهت  و  »تفاوت  بر 
غرب« و »ریشه‎های علم حضوری و علم حصولی در شیوۀ هنری 
که  کرد  عنوان  این‎گونه  می‎توان  تمدن«،  هر  علمی  تصویرسازی 
تئوری  با  مطابق  علمی  تصویرسازی  در  غربی  هنرمندان  منطق 
واقع  امر  با  مطابقت حکم  بر  مبتنی  که  است  ارسطو  »حقیقت« 
می‎باشد و هنرمندان در تصویرسازی، علم حصولی را مبنای کار 
خود قرار داده‎اند. در حالی‎که هنرمندان شرقی و اسلامی، گویی از 
نگاه شهودگرایانه بهره برده‎اند و در به تصویر کشیدن صور علمی 
عناصر  به  تقلید،  برگزیدن عمل  به‎جای  و  کرده  »الثیا«  به‎گونه‎ای 
نفس  و  در ضمیر  آنچه  به  هستی‎بخشی  این  بخشیده‎اند.  هستی 
هنرمند ساخته شده است، چیزی جز علم حضوری نیست؛ چراکه 
علم حضوری در امور، به‎معنی کشف‎کردن حقیقت آن و ساختن 

مجدد و آوردن دوباره آن چیز به هستی می‎باشد.
اسلامی  هنر  که  کرد  عنوان  اینگونه  می‎توان  کلی  به‎طور 
حقیقت  افشای  پی  در  و  می‎رود  پیش  حضوری  علم  بر اساس 
درونی چیزهاست، نه تطبیق بیرونی آنها که همواره در هنر غربی 
به چشم می‎خورد. بر این اساس، نظریه‎های فلاسفۀ شرق و غرب 
و حصولی  مؤلفه‎های علم حضوری  به  نسبت  آنها  دیدگاه  نوع  و 
)به‎خصوص هنرمندان  آثار هنرمندان  و تطبیق  و مطالعه، تحقیق 
تصویرساز علمی( شرق و غرب که در این فضای فکری پرورش 
یافته‎اند، بیانگر نوع دیدگاه و تفاوت شیوۀ تصاویر علمی خروجی 
مفاهیم  و  اصول  در  ریشه  که  تفاوت‎ها،  این  می‎باشد.  تمدن  هر 
متفاوتی چون عقلانیت، مذهب، فردیت و جامعه‎شناسی در هر 
یک از دو فرهنگ دارد، در نهایت به خروجی‎های هنری متفاوتی 
منجر می‎شود که بازتاب‎دهندۀ نگرش‎های متفاوت درک انسان از 

جهان و هستی است.

جدول 4. تحلیل نحوۀ تصویرسازی در نسخ علمی اسلامی و غربی )تدوین: نویسندگان(.

هنر غربیهنر اسلامیعنوان

دقت علمی پایین، به‎ویژه در تصویرهای گیاهی.دقت علمی
دقت علمی بالا، به‎ویژه در زمینه‎های گیاه‎شناسی و آناتومی 

گیاهان.

دقت و جزئیات علمی در نمایش تمام بخش‎های گیاهانتصاویر انتزاعی و بدون تمرکز بر جزئیاتجزئیات علمی

سعی بر نمایش هرچه ساده‎تر گیاهان از یک زاویه مشخصرسالت تصویرسازی
نمایش هرچه بهتر گیاهان از زاویه‎های مختلف )نشان دادن 

ریشه، جوانه، غنچه و پشت و روی برگ‎ها(

پالت رنگی
رنگ‎های محدود و ثابت در کل نسخه

تکنیک متنوع: ندارد
شباهت به واقعیت گیاه: ندارد

پالت رنگ گسترده
تکنیک متنوع: دارد

شباهت به واقعیت گیاه: دارد

تصاویر فاقد تقارن هستندتمایل به تصویرسازی قرینه، در اکثر تصاویر بررسی‎شده مشاهده می‎شودتقارن
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چکیده
هنر اسلامی، به عنوان جلوه‎ای پیچیده و پربار از تمدن اسلامی، همواره در کانون توجه محققان بوده و فقدان 
یک تعریف واحد و جامع، چالش بنیادین این حوزه را شکل داده است. این پژوهش، با اتخاذ رویکرد تحلیلی 
و انتقادی، به واکاوی تعاریف هنر اسلامی ارائه‎شده توسط مورخان برجسته در گستره تاریخ می‎پردازد. هدف 
اصلی این مطالعه، سنجش نظری و تعیین اعتبار این تعاریف است تا به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که 
کدام‎یک از تعاریف تاریخ‎نگارانه، از لحاظ منطقی و نظری، از استحکام و پایایی بیشتری برخوردارند؟ برای نیل 
به این هدف، تعاریف منتخب بر مبنای اصول صوری تعریف )شامل معیارهای جامعیت، مانعیت، وضوح و 
عدم دور( مورد تحلیل دقیق قرار می‎گیرند. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده‎ها، مطالعات 
کتابخانه‎ای است. نتایج تحلیل نشان می‎دهد که هرچند تعاریف مورخان بخش‎هایی از حقیقت هنر اسلامی 
را در بر می‎گیرند، اما هیچ‎یک به تنهایی تعریفی منطبق بر تمام الزامات صوری ارائه نمی‎دهند. به‎طور خاص، 
تعریف کونل در هر چهار معیار دچار ضعف بنیادین است و تعاریف اتینگهاوزن و برند نیز به‎لحاظ جامعیت، 
وضوح و عدم دور دچار کاستی هستند. تعریف گرابار، با در نظرگیری تنوع فرهنگی، از جامعیت بالایی برخوردار 
است، اما در وضوح و مانعیت ضعف نشان می‎دهد. در مقابل، تعریف پرایس از مانعیت قوی برخوردار است، 
اما فاقد جامعیت و وضوح کافی است. همچنین، تعریف البهنسی با وجود قوت در وضوح و عدم دور، به دلیل 
محدودیت به فرهنگ عربی، جامعیت ندارد و تعریف کنبی نیز فاقد مانعیت و جامعیت لازم است. تنها تعریف 
بلوم و بلر است که از نظر جامعیت و مانعیت قوی و از نظر وضوح و عدم دور قابل دفاع‎تر از سایرین است. 
درنهایت، این سنجش نظری تأیید می‎کند که هر دیدگاه، بخشی از معنای هنر اسلامی را پوشش می‎دهد و ضعف 
عمده تعاریف تاریخ‎نگارانه در عدم رعایت کامل اصول صوری تعریف ریشه دارد و نیاز به تدوین چارچوبی 

دقیق‎تر برای فهم ماهیت هنر اسلامی باقی است.

کلیدواژه‎ها: تعریف هنر اسلامی، ارزیابی منطقی، رویکرد تاریخی
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مقدمه
تمدن  از  پویا  و  پیچیده  پربار،  جلوه‎ای  مثابه  به  اسلامی،  هنر 
میلادی  هفتم  سده  در  اسلام  دین  طلوع  با  هم‎زمان  اسلامی، 
پدیدار شد و در طول ادوار گوناگون تاریخی، در گستره‎ای وسیع 
از شبه‎جزیره عربستان تا سرزمین‎های ماوراءالنهر و اندلس، تکامل 
یافت. این هنر که در واقع فرآورده تمدنی است که طی قرن‎ها در 
سنت‎های  کرده،  رشد  اسلامی  فرهنگ‎های  و  حکومت‎ها  سایه 
میراث،  این  اگرچه  است.  نهاده  بنا  را  تأثیرگذاری  و  پایدار  هنری 
ریشه در گذشته دارد، اما به دلیل ماهیت وجودی و تأثیرگذاری بر 
تمدن جهانی، به موضوعی برای اندیشه و تحقیق مستمر در عصر 
بار  نخستین  اسلامی«  »هنر  اصطلاح  است.  شده  تبدیل  حاضر 
توسط شرق‎شناسان وضع گردید و از قرن نوزدهم میلادی به بعد، 
چه برای پژوهشگران غربی و چه برای محققان مسلمان، به یک 
زمینه پژوهشی حیاتی مبدل شد. با این حال، علی‎رغم ده‎ها سال 
تحقیق و نگارش، حوزه مطالعات هنر اسلامی همواره با چالشی 
بنیادین در تعریف خود مواجه بوده است )احمدیان، 1386: 33(.
در زمینه‎های مختلف علمی و هنری، اختلافات گسترده‎ای 
وجود دارد که ریشه اصلی آنها در ابهام و عدم شفافیت در معنای 
نیز چنین است؛ جایی  واژه‎ها نهفته است. در مورد هنر اسلامی 
میان  در  مورد توافق  و  جامع  واحد،  تعریف  یک  وجود  عدم  که 
پژوهشگران، مانع از انتقال دقیق معنا و بنیان‎گذاری استدلال‎های 
کونل،  نظیر  برجسته‎ای  هنر  مورخان  است.  شده  نظری  محکم 
بلر،  و  بلوم  کنبی،  البهنسی،  برند،  پرایس،  گرابار،  اتینگهاوزن، 
تاریخی- تا  دینی-معنوی  )از  متفاوت  رویکردی  با  یک  هر 
جغرافیایی(، تلاش کرده‎اند تا مرزهای مفهومی این پدیده را ترسیم 
 
ً
کنند. بررسی پیشینه نشان می‎دهد که پژوهش‎های پیشین عمدتا
بر مطالعات گاه‎نگارانه، فهرست‎نگارانه و تفسیرهای بستر تاریخی 
از  نظام‎مند  و  منطقی  ارزیابی  یک  کنون،  تا  و  بوده‎اند  متمرکز 
تعاریف هنر اسلامی با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با ابزار منطق 
با دیدگاه‎های  این خلأ در مواجهه  صوری صورت نگرفته است. 
تاریخ‎نگارانه، ضرورت انجام پژوهش حاضر را دوچندان می‎سازد.
تعاریف  انتقادی  تحلیل  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
اعتبار  و  استحکام  نظری  سنجش  و  اسلامی  هنر  تاریخ‎نگارانه 
به‎کارگیری  با  تا  می‎کوشد  پژوهش  این  منظور،  بدین  است.  آنها 
معیارهای منطقیِ تعریف برگرفته از علم منطق صوری، تعاریف 
ارزیابی  و  مورد نقد  را  حوزه  این  در  ارائه‎شده  برجسته  و  مطرح 
نظام‎مند قرار دهد. چارچوب تحلیلی این مطالعه بر مبنای اصول 
صوری تعریف بنا شده است؛ یعنی سنجش هر تعریف بر اساس 
مصادیق(،  همه  شدن  )شامل  جامعیت  شامل  منطقی  قوانین 
مانعیت )خارج کردن اغیار(، وضوح )شفافیت مفهومی( و عدم 
نه‎تنها  نظام‎مندی  ارزیابی  چنین  مفهومی(.  تکرار  از  )پرهیز  دور 

بلکه گامی  آشکار می‎سازد،  را  تعریف  و قوت‎های هر  کاستی‎ها 
هنر  فهم  برای  خردگرایانه  و  دقیق‎تر  چهارچوبی  تدوین  سوی  به 
اسلامی محسوب می‎شود. بر این اساس، پرسش کلیدی پژوهش 
عبارت است از: کدام‎یک از تعاریف تاریخ‎نگارانه هنر اسلامی، 
از  تعریف،  صوری  اصول  بر مبنای  نظری  و  منطقی  لحاظ  از 
این  به  پاسخ  در  است؟  برخوردار  بیشتری  اعتبار  و  استحکام 
پرسش، فرضیه اصلی پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که: 
تعاریف ارائه‎شده از هنر اسلامی در رویکرد تاریخ‎نگارانه، با وجود 
مانعیت،  یا  جامعیت  بُعد  در  خاص  قوت  وجوه  از  برخورداری 
هیچ‎یک به تنهایی قادر به ارائه تعریفی معتبر و همه‎جانبه منطبق 
و وضوح  مانعیت،  )جامعیت،  تعریف  صوری  اصول  تمامی   بر 

عدم دور( نیستند.
برای آزمون این فرضیه، تعاریف مطرح از سوی صاحبنظران 
چهارچوب  بر اساس  سپس  و  استخراج  اسلامی  هنر  مورخان  و 
قرار  دقیق  مورد سنجش  منطق،  صوری  اصول  بر  مبتنی  تحلیلی 
خواهند گرفت تا درنهایت، استحکام نظری هر یک از آنها در یک 
مقایسه انتقادی مشخص شود و زمینه برای تدوین تعریفی جامع‎تر 
بر اساس  و  توصیفی-تحلیلی  روش  با  نوشتار  این  آید.  فراهم 
چالش  این  عمیق  واکاوی  پی  در  کتابخانه‎ای،  کیفی  مطالعات 

مفهومی در قلب مطالعات هنر اسلامی است.

روش و رویکرد پژوهش
مطالعات  بر اساس  توصیفی-تحلیلی  روش  با  نوشتار  این 
آرای  تحلیل  و  بررسی  به  منابع،  از  فیش‎برداری  و  کتابخانه‎ای 
مورخان برجسته هنر درباره هنر اسلامی و مقایسه‎ و تحلیل این دو 
دیدگاه در پرتوی رویکرد منطقی می‎پردازد. پژوهش حاضر از نظر 
هدف بنیادی و از منظر ماهیت داده نیز جزو پژوهش‎های کیفی 
و تحلیل داده‎ها، نظری انجام شده و فاقد داده‎های آماری است.

در فرایند سنجش تعاریف، اولین گام شناسایی عناصر کلیدی 
یک تعریف است. یک تعریف باید شامل ویژگی‎های اساسی یک 
و سردرگمی  ابهام  از  که  بیان شود  گونه‎ای  به  باید  و  باشد  مفهوم 
جلوگیری کند. به‎وسیلۀ دانش منطق این ویژگی‎ها، شناسایی شده 
منتقل ‎کند.  را  مورد نظر  مفهوم  به‎درستی  تعریف می‎تواند  یک  و 
صحت تعریف با بررسی وضوح، جامعیت، مانع بودن و اختصار 
بین  احتمالی  تناقضات  باید  این،  علاوه‎بر  می‎شود.  سنجیده  آن 
تعاریف مختلف را بررسی کرده و اطمینان حاصل کرد که تعریف 
تعریف،  قوانین  دارد.  مناسبی  دلالت  و  شمول  دایره  شده،  ارائه 
مانند قانون جامعیت و قانون مانع بودن، معیارهایی برای سنجش 
صحت تعاریف هستند )مظفر، 1384 : 18-19(. هر تعریفی که 
در مورد هنر اسلامی مطرح می‎شود باید با سنجۀ منطقی پشتیبانی 
شود. تعاریف مختلفی که از هنر اسلامی ارائه شده است، با هم 
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و  به روشن‎تر شدن مباحث  امر  این  مقایسه و تحلیل می‎شوند و 
جلوگیری از ابهامات کمک می‎کند.

ذکر  را  شرایطی  مفید،  و  درست  تعریف  برای  دانان  منطق 
کرده‎اند که رعایت آنها برای تأمین هدف تعریف ضروری است:

1. تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنی به‎گونه‎ای باشد که همه 
افراد معرّف را شامل شود )جامع بودن( و هیچ فرد بیگانه با معرّف 
جامعیت  از  تعریف  اینکه  برای  بودن(.  )مانع  نشود  شامل  نیز  را 
ف  و مانعیت برخوردار باشد، باید نسبت دو مفهوم معرّف و معرَّ
به‎لحاظ مصداق، تساوی باشد؛ یعنی هر چه که مصداق معرّف 

ف هم باشد و برعکس؛ است، مصداق معرَّ
2. تعریف باید از جهت مفهوم، نزد مخاطب، روشن‎تر از معرّف 
ارائه  تعریف،  مقام  در  اندیشه  لغزشگاه‎های  مهم‎ترین  از  باشد. 

تعریف‎های گنگ و مبهم است؛
3. تعریف باید با معرّف، مغایرت مفهومی داشته باشد. در تعریف 
نباید اختلاف معرّف و معرّف، تنها تفاوت لفظی باشد و از نظر 
بگوییم:  انسان  تعریف  در  اگر   

ً
مثلا باشند.  یکدیگر  مفهوم، عین 

 تعریفی لفظی 
ً
»بشر است«، این تعریف حقیقی نیست، بلکه صرفا
و لغوی است که مربوط به »علم لغت« می‎باشد؛

از  است  عبارت  دوری  تعریف  باشد.  دوری  نباید  تعریف   .4
 :
ً
: معرّف، خود، احتیاج به تعریف دارد و ثانیا

ً
تعریفی که در آن اولا

در تعریف معرّف از معرّف استفاده می‎شود )مظفر، 1384: 173-
.)174

پیشینه پژوهش
هنر اسلامی به عنوان یکی از مهم‎ترین جلوه‎های تمدن اسلامی، 
تنوع  است.  بوده  هنرمندان  و  پژوهشگران  مورد توجه  همواره 
اجتماعی،  و  تاریخی  تغییرات  با  همراه  هنر،  این  پیچیدگی  و 
باعث شده است که تعاریف متنوعی از آن ارائه شود. با توجه به 
بررسی‎های انجام شده، پژوهش‎های بسیاری در زمینه تعریف و 
مفهوم هنر اسلامی انجام شده است که در ادامه به تعدادی از آنها 

اشاره شده است.
مهرداد قیومی بیدهندی )1397( در کتاب مجموعه هنر در 
اجمالی  تصویری  است  کرده  سعی  )معماری1(  اسلامی  تمدن 
در  و  دهد  ارائه  اسلام  جهان  معماری  درباره  موجود  دانش  از 
بخش‎هایی به روایت‎های باستان شناسان و مورخان هنر اسلامی 

نیز پرداخته است.
دیوید تالبوت‎رایس )1375( در کتاب هنر اسلامی، ابتدا آثار 
اسلام ى سرزمین‎ها ى مبنا ى بر  سپس  و  زمان  بر اساس  هنرىرا 
شده  ایجاد  پیشرفت‎ها ى که  منظور  این  به  است؛  کرده  معرف ى
در هنر اسلام ىو تنوعات ىرا که ط ىسده‎ها ىمختلف درمناطق 

گوناگون به وجود آمده نشان دهد.

از   ،)1396( گرابار  الگ  اثر  اسلامی  هنر  کتاب شکل‎گیری 
روند  نظری،  رویکردی  با  تا  کرده  تلاش  که  است  منابعی  جمله 
می‎تواند  اثر  این  مطالعه  کند.  بررسی  را  اسلامی  هنر  تکوین 
راهنمای محققان در چگونگی به‎کارگیری نظریه در مطالعات هنر 
خود،  کتاب‎های  در   ،)1402( هیلن‎براند  رابرت  باشد.  اسلامی 
اما  است،  نکرده  ارائه  اسلامی  هنر  از  مستقیمی  تعریف  هرچند 
زیرشاخه‎های  از  یکی  به عنوان  اسلامی  معماری  بر  ویژه  به‎طور 
را  آن  منحصربه‎فرد  ویژگی‎های  و  کرده  تمرکز  اسلامی  هنر  مهم 
تشریح نموده است. او در کتاب هنر و معماری اسلامی، معماری 
اسلامی را نه‎تنها به عنوان یک سبک، بلکه به عنوان تجلی‎بخش 
فرهنگ، اعتقادات و تاریخ گسترده‎ای می‎داند که در سرزمین‎های 

مختلف اسلامی شکل گرفته است.
هادی ربیعی در کتاب مجموعه هنر در تمدن اسلامی - مبانی 
نظری )1396(، به موضوعاتی مانند نظریه‎پردازی در هنر اسلامی، 
مبانی نظری خوشنویسی، موسیقی و معماری سنتی پرداخته است. 
علاوه‎بر این، مباحثی درباره بنیان‎های هنر و زیبایی در فلسفه اسلامی 
و دیدگاه‎های سفرنامه‎نویسان خارجی نیز در این اثر گنجانده شده 
است. همچنین ربیعی در کتاب جستارهایی در باب چیستی هنر 
اسلامی )1390( در ماهیت هنر اسلامی کنکاش می‎کند و سعی دارد 
که جلوه تازه‎ای از هنر اسلامی را بازتاب دهد. مقالات کتاب حاضر، 
حاصل تلاش پژوهشگرانی است که هریک از منظر و رویکردی 

خاص به بحث درباره هنر اسلامی و ماهیت آن پرداخته‎اند.
و  تاریخی‎نگری  »رویکرد  مقاله  در   )1395( مازیار  امیر 
 
ً
ماهیت هنر اسلامی« بیان می‎کند مطالعات هنر اسلامی عمدتا
بر پژوهش‎های گاه‎نگارانه و فهرست‎نگارانه متمرکز بوده که هدف 
است.  آثار  سبک‎شناختی  و  تاریخی  طبقه‎بندی  شناسایی،  آنها 
اما  می‎شود،  محسوب  ضروری  و  اولیه  گام  اگرچه  رویکرد  این 
آثار می‎پردازند، بسیار محدود و  مطالعات تفسیری که به معنای 
از نظر روش‎شناسی و نتایج با چالش‎های جدی مواجه هستند.

هنر  مطالعات  حوزه  در  »تاریخ‎گرایی  نام  با  مقاله‎ای  در 
 )1398( ظریفیان  رؤیا  و  طاهری  علیرضا  توسط  که  اسلامی« 
اسلامی  هنر  مطالعات  حوزه  پژوهشگران  است  شده  نگارش 
هریک  و  کرده‎اند  اتخاذ  حوزه  این  در  را  مختلفی  رویکردهای 
قرار داده‎اند.  از دیگری  بر مفاهیمی متفاوت  را  اتکای خود  نقطه 
از این میان، رویکرد تاریخ‎گرایی بر دو مؤلفه بسترمندی و تفسیر 
استوار است. در این رویکرد، مرکز ثقل مطالعات منطبق است بر 
درک مفاهیم فرهنگی اشیا و آثار معماری در بستر زمانی و مکانی 
بسترهای  و  ریشه‎ها،  عوامل،  از این رو،  آثار.  این  تولید  خاص 
تحقق هنر اسلامی به‎طور تاریخی و معنای آن به صورت تفسیری 

مورد بررسی و مطالعه قرار می‎گیرند.
مقاله‎ای  در   )1389( یحیایی  علی  و  موسوی  سیدرضی 
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در  تاریخی‎نگری  و  پدیدارشناسی  دیدگاه  دو  »مقایسۀ  عنوان  با 
بررسی هنر اسلامی« بر ضرورت روش‎شناسی در مطالعات هنر 
اسلامی تأکید کرده‎اند؛ چراکه بدون آن، داوری درباره ماهیت این 
هنر و پاسخ به پرسش‎های نظری مرتبط ممکن نیست. این مقاله 
چارچوب  طریق  از  اسلامی  هنر  شناخت  امکان  بررسی  ضمن 
روش‎شناختی، کاربردها، اهمیت و برتری‎های روش پدیدارشناسی 

را در مقایسه با رویکرد تاریخ‎محور تبیین می‎کند.
نام »سراب  با  بلر )1387( در مقاله‎ای  بلوم و شیلا  جاناتان 
تعریف  به  سیال«  حوزه‎ای  مطالعه  در  تاملاتی  اسلامی:  هنر 
را  هنری  رویکردهای  و  پرداخته  اسلامی  هنر  تاریخ‎نگاری  و 
و  تاریخ‎نگارانه  منظری  از  بلر  است. شیلا  داده  قرار  مورد بررسی 
گذشته‎نگر به هنر اسلامی نگریسته و آثار پژوهشگران این حوزه 
را از ابتدای نیمه اول قرن نوزدهم تا به امروز در زمینه مطالعات 
هنر اسلامی و گستره‎های پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار داده 
است. وی به چالش‎های عرصه هنر اسلامی در آستانه قرن معاصر 
اشاره و بیان داشته که تعریف سیال هنر اسلامی با ایجاد شکاف 
میان انتظارات همکاران و اولویت‎های پژوهشی محققان، به نقد 

این حوزه مطالعاتی منجر شده است.
نیر طهوری )1386( در مقاله »نقدی بر دیدگاه‎های مورخان 
هنر و معماری اسلامی« با رویکردی پدیدارشناسانه و استدلالی، 
نقش مفهوم بهشت را به عنوان یکی از عوامل شکل‎دهنده هنر و 
معماری اسلامی بررسی کرده است. هدف این پژوهش نشان دادن 
ناکارآمدی روش‎های پوزیتیویستی در تاریخ‎نگاری هنر اسلامی و 
کشف مفهوم حقیقی بهشت در تفکر ایرانی-اسلامی و نحوه تبلور 

آن در هنر و معماری است.
با نگاهی به پژوهش‎های انجام شده در حوزه هنر اسلامی، 
هنر  درباره  متعددی  پژوهش‎های  هرچند  که  می‎گردد  معلوم 
اسلامی و مفاهیم و مصادیق آن انجام شده است، اما تا به‎حال یک 
با رویکردی  تعاریف هنر اسلامی  از  نظام‎مند  و  سنجش منطقی 
تحلیلی-انتقادی صورت نگرفته است. این خلأ به‎ویژه در مواجهه 

با دیدگاه‎های مورخان هنر اسلامی مشهود است.

بحث و بررسی
در زمینه‎های مختلف علمی، غیرعلمی، سیاسی و هنری، نزاع‎ها و 
اختلاف‎های گسترده‎ای به وقوع می‎پیوندد که ریشه اصلی آنها در ابهام 
و نبود شفافیت در معنای واژه‎هاست. وقتی طرفین یک گفت‎وگو بر 
سر حدود معنایی یک کلمه توافق نداشته باشند، انتقال معنا به‎درستی 
صورت نمی‎گیرد و هر یک از آنها بر اساس تفسیری که در ذهن خود 
افراد درگیر، درک  از  نیز یکی  دارند، بحث را پیش می‎برند. گاهی 
واضحی از معنای مورد بحث ندارد و به دلیل سهل‎انگاری یا ضعف 
فکری، به همان تصویر مبهم اکتفا کرده و استدلال‎های سست خود 

را بر پایه آن بنا می‎کند )مظفر، 1384: 161(.
منطق به عنوان ابزاری قانون‎مند و ساختاریافته، برای اصلاح 
از  یکی  می‎کند.  عمل  اندیشه  خطاهای  از  جلوگیری  و  تفکر 
مهم‎ترین وظایف منطق، تبیین روش صحیح تعریف است، زیرا 
تعریف روشن و دقیق، پیش‎نیازی ضروری برای ورود به هر دانش 
موضوع  می‎شود.  محسوب  روزمره  و  فکری  اختلافات  حل  و 
پژوهش حاضر نیز از این اصل مستثنی نیست و بر اهمیت منطق 
این  بر  تکیه  با  حاضر  متن  دارد.  تأکید  تعاریف صحیح  ارائه  در 
مبانی، به ارزیابی منطقی تعاریف هنر اسلامی از دیدگاه مورخان 
هنر اسلامی نظیر ارنست کونل، ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابار، 
کریستین پرایس، باربارا برند، عفیف البهنسی، شیلا کنبی، جاناتان 
تحلیلی  یک چارچوب  ساختار،  این  بلر می‎پردازد.  شیلا  و  بلوم 
قوی برای مقایسه و نقد دیدگاه‎های مختلف فراهم می‎کند و نشان 
می‎دهد که چگونه یک ابزار فکری )منطق( می‎تواند برای ارزیابی 

یک پدیده فرهنگی-هنری )هنر اسلامی( به کار رود.

یابی منطقی آن یف کونل از هنر اسلامی و ارز تعر
است  معتقد  هنر اسلامی،  آلمانی  و محقق  ارنست کونل، مورخ 
که هنر اسلامی ریشه در دستورات قرآن کریم و روایات اسلامی 
 Kühnel,( می‎دهد  بازتاب  را  معنوی  و  روحانی  ماهیتی  و  دارد 
20 :1951(. او بر این باور است که سیر تکاملی این هنر، فارغ از 
تفاوت‎های مکانی و زمانی، تحت تأثیر اشتراک مذهبی شکل گرفته 
است )Kuhnel, 1971: 17(. کونل تأکید می‎کند که هنر اسلامی 
مسلمانان  زیرا  می‎کند،  پرهیز  طبیعت  تقلید  از  و  است  انتزاعی 
 Kühnel,( نیست  خدا  خلقت  از  تقلید  به  قادر  انسان  معتقدند 
19 :1951(. به‎علاوه، او میان هنر دینی و غیردینی مسلمانان تفاوتی 
نمی‎بیند و معتقد است که شکل و تزئین اشیاء دینی و شخصی یکسان 
است )Kühnel, 1951: 19(. زیبایی‎شناسی هنر اسلامی از نظر 
کونل در این است که هرچه نقوش از شکل طبیعی دورتر شوند، به 
احساس زیبایی‎شناسی اسلامی نزدیک‎تر می‎گردند )کونل، 1387: 
9(. او همچنین نقش قدرت حاکمان و تأثیرات اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی را در شکل‎گیری و توسعه هنر اسلامی مهم می‎داند )کونل، 
1387: 17(. تعریف کونل را از نظر منطقی  با معیارهای جامعیت، 

مانعیت، وضوح و عدم دور، می‎توان بررسی کرد.
هنر  معنوی  و  دینی  ریشه‎های  به  هم  کونل  هرچند  جامعیت:  ـ 
اسلامی و هم به جنبه‎های شکلی و زیبایی‎شناختی )انتزاعی بودن، 
پرهیز از تقلید طبیعت( می‎پردازد و نکته مهمی مانند »عدم تفاوت 
میان هنر دینی و غیردینی« و تأثیر »قدرت حاکمان« را نیز در نظر 
می‎گیرد که نشان‎دهنده نگاهی وسیع به پدیده‎های هنری است اما 
از طرفی، کونل به جنبه‎های خاصی از هنر اسلامی مانند معماری 
و نقاشی توجه می‎کند و به دیگر جنبه‎های هنری مانند خوشنویسی، 
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تذهیب و هنرهای کاربردی کمتر پرداخته است. این عدم توجه، 
اسلامی  هنر  از  مهمی  بخش‎های  گرفتن  نادیده  باعث  می‎تواند 
دوره‎های  بر  بیشتر  اسلامی  هنر  از  کونل  تعریف  همچنین  شود. 
اولیه و کلاسیک تمرکز دارد و به تحولات بعدی در هنر اسلامی، 
به‎ویژه در دوره‎های معاصر، توجه چندانی نشان نمی‎دهد. این عدم 
توجه به تحولات تاریخی می‎تواند باعث محدود شدن تعریف او 
به دوره‎های خاصی از تاریخ هنر اسلامی شود. بنابراین تعریف وی 

از هنر اسلامی از جامعیت کافی برخوردار نیست.
ـ مانعیت: درست است که وی با تأکید بر »دستورات قرآن کریم و 
روایات اسلامی«، »ماهیت روحانی و معنوی« خاص و »پرورش 
انتزاعی از تقلید طبیعت«، سعی دارد که هنر اسلامی را از دیگر 
خاص  معنوی  و  روحانی  ماهیت  اما  کند  متمایز  هنری  فرم‎های 
فقط مختص به هنر اسلامی نبوده و هنر سایر ادیان نظیر مسیحی 
یا بودایی نیز چنین ویژگی را دارند. بنابراین تعریف کونل از هنر 

اسلامی مانع اغیار نیست.
معرفی  هنر  از  شکلی  به عنوان  را  اسلامی  هنر  کونل  وضوح:  ـ 
می‎کند که تحت تأثیر فرهنگ و دین اسلام قرار دارد. با این حال، 
او تعریف دقیقی از خود مفهوم »هنر اسلامی« ارائه نمی‎دهد. این 
هنر  مرزهای  تشخیص  در  ابهام  به  منجر  می‎تواند  شفافیت  عدم 
اسلامی شود. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا هنر اسلامی 
شامل تمامی آثار هنری تولید شده در جوامع اسلامی است یا فقط 
آثاری که به‎طور مستقیم تحت تأثیر اصول دینی اسلام قرار دارند. 
همچنین وی برای توضیح هنر اسلامی به مفاهیمی نظیر »احساس 
زیبایی‎شناختی اسلامی« اشاره می‎کند که این مفهوم دارای ابهام 
است و توضیح آن خود وابسته به توضیح مفهوم هنر اسلامی است. 

پس تعریف وی وضوح کافی نیز ندارد.
ـ عدم دور: تعریف کونل از هنر اسلامی، دچار دور است. وی 
هنر اسلامی را تحت تأثیر فرهنگ اسلامی برمی‎شمارد که بخشی 
از خود فرهنگ اسلامی مشتمل بر هنر اسلامی است. بنابراین در 
 ‎گردد و این دور چون با واسطه‎اینجار تعریف کونل دچار دور می
ی واژۀ فرهنگ ایجاد شده است دور غیر صریح یا مضمر است.

یابی منطقی آن یف اتینگهاوزن از هنر اسلامی و ارز تعر
ریچارد اتینگهاوزن هنر اسلامی را نه‎تنها به عنوان مجموعه‎ای از 
اشکال و سبک‎های هنری، بلکه به عنوان بازتابی از فرهنگ، تاریخ 
و دین مسلمانان می‎دید. او تأکید می‎کرد که این هنر به دلیل تنوع 
جغرافیایی و فرهنگی، ویژگی‎های منحصر به فردی دارد که آن را از 
دیگر هنرها متمایز می‎کند. در کتاب مشترک او با الگ گرابار، هنر 
و معماری اسلامی، خاستگاه هنر اسلامی به شبه‎جزیره عربستان 
به  به‎ویژه در معماری مساجد،  قرآن،  تأثیرات  و  داده شده  نسبت 
تأثیر  است. همچنین،  بررسی شده  غربی  و  شرقی  میراث  همراه 

خرده‎فرهنگ‎های مناطق ساسانی و بیزانسی نیز در شکل‎گیری این 
را مربوط  اتینگهاوزن هنر اسلامی  قرار گرفته است.  هنر مد نظر 
به خلافت می‎دانست و معتقد بود که این هنر بازتابی از جوامعی 
اسلامی  فرهنگ  از  متأثر  یا  مسلمانان  حکومت  تحت  که  است 
او   .)13-3  :1383 گرابار،  و  )اتینگهاوزن  می‎کرده‎اند  زندگی 
بر ماهیت  پیشین و حتی فلاسفه سنتی که  برخلاف پژوهشگران 
روحانی یا انتزاعی هنر اسلامی تمرکز داشتند، رویکردی جامع، 
تاریخی و زمینه‎گرا به این حوزه داشت. ارزیابی تعریف او بر اساس 

معیارهای منطق در ادامه آمده است:
ـ جامعیت: تعریف اتینگهاوزن از جامعیت کافی برخوردار نیست، 
زیرا وی آثار هنر اسلامی را برگرفته از حاکمیت اسلامی و تحت تأثیر 
آموزه‎های قرآنی می‎داند و این در حالی است که شمایل نگاری‎های 
قرآنی  تعلیمات  با  اردن،  کاخ‎های  و  الخاقانی  جوسق  کاخ‎های 
منافات دارد. به‎عبارتی همۀ آثار هنر اسلامی متأثر از قرآن نبوده‎اند.
مشخص  را  اسلامی  هنر  مرزهای   

ً
نسبتا اتینگهاوزن  مانعیت:  ـ 

می‎کند و آن را از دیگر گونه‎های هنری مانند هنر بیزانسی یا ساسانی 
متمایز می‎کند. وی با تأکید بر اینکه این هنر »بازتابی از فرهنگ، 
تاریخ و دین مسلمانان« است و »مربوط به خلافت« یا »جوامع 
است،  اسلامی«  فرهنگ  از  متأثر  یا  مسلمانان  حکومت  تحت 
به‎وضوح هنر اسلامی را از هنر سایر تمدن‎ها و فرهنگ‎ها متمایز 
مانعیت  اسلام،  فرهنگی  و  دینی  تأثیرات  بر  تأکید  با  )او  می‎کند 
تعریف خود را حفظ می‎کند و از ورود مفاهیم نامرتبط جلوگیری 

می‎کند(. پس تعریف او از هنر اسلامی، مانعیت خوبی دارد.
از فرهنگ  بازتابی  به عنوان  را  اتینگهاوزن هنر اسلامی  وضوح:  ـ 
و تمدن اسلامی معرفی می‎کند، اما تعریف دقیقی از خود مفهوم 
مشخص  او  دیگر،  عبارت  به  نمی‎دهد.  ارائه  اسلامی«  »هنر 
نمی‎کند که آیا هنر اسلامی شامل تمامی آثار هنری تولید شده در 
جوامع اسلامی است یا فقط آثاری که به‎طور مستقیم تحت تأثیر 
اصول دینی اسلام قرار دارند. این عدم شفافیت می‎تواند منجر به 

ابهام در تشخیص مرزهای هنر اسلامی شود.
ـ عدم دور: به نظر می‎رسد که تعریف اتینگهاوزن دچار دور است. 
او برای تبیین هنر اسلامی به عنصر فرهنگ اشاره کرده است. او 
هنر اسلامی را به عنوان بازتابی از فرهنگ و تمدن اسلامی تعریف 
نیازمند تعریف و واکاوی  اینکه خود واژه فرهنگ  می‎کند و حال 
است چراکه فرهنگ اسلامی خود متأثر از هنر اسلامی است  و در 
اینجا دور ایجاد می‎شود. به عبارت دیگر هر چند او به جای تکرار 
مفاهیم کلی مانند »هنر اسلامی«، به بررسی ویژگی‎های خاص 
آن مانند تأثیرات دینی و تاریخی می‎پردازد اما توضیح جامعی از 
فرهنگ و کارکرد آن ارائه نمی‎دهد و همین امر سبب ایجاد دور در 
تعریف می‎گردد. و مانند دور در تعریف کونل، از نوع غیرصریح 

یا مضمر است.
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یابی منطقی آن یف گرابار از هنر اسلامی و ارز تعر
الگ گرابار، مورخ برجسته هنر اسلامی، هنر اسلامی را نه یک مفهوم 
ساده و واحد، بلکه پدیده‎ای پیچیده و در حال تحول می‎داند که برای 
درک آن باید رویکردی چندوجهی داشت. او این هنر را حاصل یک 
پیوند و تعامل پویا با آثار هنری دیگر فرهنگ‎ها می‎داند که نه‎تنها بر مبنای 
واکنش به صورت‎های زیباشناسانه پیشین شکل نگرفته، بلکه از منابع 
غنی موجود برای هویت بخشیدن به یک هنر جدید، استفاده عملی و 
عقلانی کرده است )گرابار، 1396: 21-22(. گرابار هنر اسلامی را 
 و تنها مربوط به اعتقادات اسلامی نمی‎داند و تأکید می‎کند که 

ً
لزوما

رابطه مستقیمی میان هنر اسلامی و اعتقادات اسلامی ممکن است 
وجود نداشته باشد )گرابار، 1396: 1(. از نظر او، هنر اسلامی هنری 
است که توسط هنرمندان یا پیشه‎وران مسلمان برای کارفرمایانی در 
سرزمین‎های با اکثریت مردم مسلمان، یا برای مقاصدی که به جمعیتی 
یا مکانی اسلامی محدود یا منحصر است، پدید آمده است )گرابار، 
1391: 758(. او بر این باور است که کاربرد صفت »اسلامی« در 
که  دارد  اشاره  پیچیده‎ای  فرهنگی  احوال  و  اوضاع  به  هنر  مورد این 
تحت تأثیر سنت‎های هنری و فرهنگی مختلف شکل گرفته است، و 
این تعبیر با واژه‎هایی مانند »مسیحی« یا »بودایی« که بیشتر به باورها 
و کردارهای خاص مربوط می‎شوند، متفاوت است؛ چراکه اسلام به 
تمام مظاهر زندگی می‎پردازد )گرابار، 1391: 759(. هنر اسلامی به 
دوره یا سبک خاصی محدود نشده و به مکان خاصی نیز نسبت داده 
نمی‎شود. گرابار به عدم وجود آموزه‎های رسمی اسلامی درباره هنرهای 
دیداری اشاره می‎کند، هرچند تمثال‎ستیزی و پرهیز از نمادهای بصری 
در  نوآوری‎های هنری  او  را می‎پذیرد.  و مذهبی  دولتی  در هنرهای 
جهان اسلام را بیشتر غیردینی و مرتبط با زیباسازی زندگی می‎داند تا 
تقدیس امر قدسی )گرابار، 1391: 759(. الگ گرابار، از برجسته‎ترین 
محققان هنر اسلامی، رویکردی تاریخی، فرهنگی و روش‎شناختی 
به تعریف این هنر دارد که بر پیچیدگی، تکامل و ماهیت غیرمستقیم 
ارتباط آن با دین تأکید می‎کند. ارزیابی تعریف او بر اساس معیارهای 

منطق به شرح زیر است:
)تعامل  فرهنگی  و  تاریخی  ابعاد  به  نه‎تنها  گرابار  جامعیت:  ـ 
مفهومی  جنبه‎های  به  بلکه  خلافت(،  بستر  دیگر،  سنت‎های  با 
)زیباسازی  کارکردی  دین(،  با  مستقیم  رابطه  عدم  )پیچیدگی، 
زندگی(، و حتی روش‎شناختی )نیاز به رویکرد چندوجهی( هنر 
هنر  تاریخ‎نگاری  محدودیت‎های  به  حتی  او  اسلامی می‎پردازد. 
اسلامی و ابهامات آن اشاره می‎کند که نشان‎دهنده نگاهی بسیار 
جامع است. او به تنوع فرهنگی و تأثیرات مختلف در شکل‎گیری 
خاص  سبک  یا  دوره  یک  به  را  آن  و  می‎کند  اشاره  اسلامی  هنر 
محدود نمی‎کند. پس می‎توان این تعریف را به‎لحاظ در نظر گرفتن 
گسترۀ تاریخی و جغرافیایی مناسب و عدم تأثیرپذیری صرف از 

هنر مقدس و دینی، تعریفی جامع دانست.

ـ مانعیت: تعریف گرابار با تأکید بر تأثیرپذیری و عدم انحصار به 
مسلمانان، قیدهایی مانند »توسط هنرمندان یا پیشه‎وران مسلمان 
برای  یا  مسلمان،  اکثریت  با  سرزمین‎های  در  کارفرمایانی  برای 
و  اسلامی«  مکان‎های  یا  جمعیت‎ها  با  مرتبط  خاص  مقاصدی 
هنر  اسلامی«،  اندیشه  و  حیات  خاص  ویژگی‎های  تأثیر  »تحت 
اسلامی را از هنر سایر تمدن‎ها متمایز می‎سازد. تمایز آن از تعابیر 
می‎کند.  کمک  مانعیت  افزایش  به  نیز  »بودایی«  یا  »مسیحی« 
با این حال، این تعریف ممکن است به اندازه کافی دقیق نباشد تا 
هنر اسلامی را از سایر سنت‎های هنری متمایز کند، به‎ویژه با توجه 
به تأکید او بر تأثیرات فرهنگی متنوع و عدم محدودیت به یک دوره 
یا سبک خاص. او تأکید می‎کند که هنر اسلامی تحت تأثیر فرهنگ 
و دین اسلام قرار دارد، اما این تعریف ممکن است شامل آثاری شود 
با  که در سرزمین‎های اسلامی خلق شده‎اند اما ارتباط مستقیمی 
اسلام ندارند مانند اینکه هنرمندی مسلمان برهنه‎نگاری کند و اثری 
زیبا خلق کند اما این اثر هرچند توسط فرد مسلمان و در سرزمین 
اسلامی ایجاد شده است اما در ارتباط با مبانی اسلام نیست و در 
ذیل هنر اسلامی قرار نمی‎گیرد. به عبارت دیگر، این تعریف ممکن 
قرار  اسلامی  هنر  چارچوب  در  که  را  هنری  آثار  از  برخی  است 

نمی‎گیرند، به اشتباه شامل شود پس مانعیت کافی ندارد.
ـ وضوح: هر چند زبان گرابار روشن و تحلیلی است و به روشنی 
بیان می‎کند که هنر اسلامی توسط هنرمندان یا پیشه‎وران مسلمان 
برای کارفرمایانی در سرزمین‎های اسلامی یا برای مقاصد مرتبط 
واژه  از  منظور وی  اما  با جمعیت‎های اسلامی خلق شده است. 
مسلمان  از  منظور  عبارتی  به  نیست.  مشخص   

ً
دقیقا »مسلمان« 

از دیدگاه گرابار، فردی است که لفظی به اسلام گرویده است یا 
التزام عملی به اسلام دارد؟. به علاوه منظور گرابار از کاربرد واژه« 
اکثریت« مسلمان نیز چالش برانگیز است چراکه معلوم نیست یک 
یا جمعیت  است  اکثریت  با 51 درصد مسلمان ملاک  جمعیت 
بالاتر از 80 درصد؟. همچنین مفهوم و منظور از واژه »مقاصد« 
دارای  گرابار  تعریف  دیدگاه  این  از  بنابراین  نیست.  واضح  هم 

وضوح کافی نیست.
ـ عدم دور: چنانچه در شرایط دور گفته شد شرط اول برای عدم 
باشد.  نداشته  تعریف  به  احتیاج  خود،  معرّف،  که  است  آن  دور 
می‎کند  استفاده  اسلامی  هنر  تعریف  در  اصطلاحاتی  از  گرابار 
ـ چنان‎که در شاخصه  و »مقاصد«  مانند »مسلمان«، »اکثریت« 
سردرگمی  سبب  و  دارند  ابهام  که  شد ـ  داده  توضیح  وضوح 
مخاطب می‎شوند و این مبهم بودن منظور گرابار، سبب ایجاد دور 

در تعریف می‎شود.

یابی منطقی آن یف پرایس از هنر اسلامی و ارز تعر
کریستین پرایس، محقق و استاد هنر، در کتاب تاریخ هنر اسلامی، 
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هنر اسلامی را به عنوان هنر سرزمین‎های اسلامی تعریف می‎کند 
تأثیر فرهنگ و تاریخ این مناطق شکل گرفته است. او  که تحت 
تأکید می‎کند که هنر اسلامی با فتوحات اعراب و آشنایی آنها با 
سنت‎های هنری سرزمین‎هایی مانند ایران، یونان، مصر و سوریه 
از صنعتگران  اگر بسیاری  بیان می‎کند که حتی  آغاز شد. پرایس 
این سرزمین‎ها مسلمان نباشند، هنر آنها با هم پیوند خورده و زیر 
فرمان اسلام به شیوه‎هایی تبدیل شده که امروزه به نام هنر اسلامی 
شناخته می‎شود )پرایس، 1393: 9(. از دیدگاه او، توحید و تفکر 
دیگر  از  را  آن  که  هستند  اسلامی  هنر  اساسی  عناصر  تنزیهی 
پرایس   .)23  :1393 )پرایس،  می‎سازند  متمایز  دینی  هنرهای 
همچنین اشاره می‎کند که هنر اسلامی به جای استفاده از تصاویر 
این  و  دارد  تأکید  ختایی  و  اسلیمی  هندسی،  نقوش  بر  مقدس، 
ویژگی باعث شده تا هنرهای تجسمی مقدس در آن ایجاد نشود 
)پرایس، 1393: 23(. به‎طور کلی، پرایس هنر اسلامی را هنری 
تأثیر  از ترکیب فرهنگ‎ها و سنت‎های مختلف تحت  می‎داند که 
اسلامی،  هنر  مورخ  پرایس،  کریستین  است.  گرفته  اسلام شکل 
بر  او  به تعریف هنر اسلامی دارد.  تاریخی و فرهنگی  رویکردی 
تأثیر فتوحات و تلفیق سنت‎های هنری پیشین با آموزه‎های اسلامی 
به  معیارهای منطق  بر اساس  تعریف  این  ارزیابی  تأکید می‎کند. 

شرح زیر است:
ـ جامعیت: پرایس هم به ریشه‎های تاریخی و فرایند شکل‎گیری 
مبانی  به  هم  و  دیگر(  )فتوحات، جذب سنت‎های  اسلامی  هنر 
)نقوش  ویژگی‎های صوری  و  تنزیه(  )توحید،  آن  الهیاتی  و  دینی 
هندسی، اسلیمی( می‎پردازد و به نکته مهمی مانند نقش صنعتگران 
که  می‎کند  اشاره  اسلامی  هنر  اولیه  شکل‎گیری  در  غیرمسلمان 
او هنر اسلامی  ارائه می‎دهد.  تاریخ هنر  به  دیدگاهی واقع‎گرایانه 
تحت  که  می‎کند  معرفی  اسلامی  سرزمین‎های  هنر  به عنوان  را 
تأثیر فرهنگ و تاریخ این مناطق شکل گرفته است. این تعریف به 
جنبه‎های مهمی مانند تأثیر فتوحات اعراب، ترکیب سنت‎های هنری 
مختلف و نقش توحید در هنر اسلامی اشاره می‎کند. با این حال، 
این تعریف ممکن است برخی از جنبه‎های عمیق‎تر هنر اسلامی، 
مانند تأثیرات فرقه‎های مختلف اسلامی یا تفاوت‎های منطقه‎ای، را 
به اندازه کافی پوشش ندهد چنانچه تعریف پرایس هنر اسلامی را 
محدود به آثار تولیدشده در سرزمین‎های تحت حکومت اسلامی 
می‎کند، درحالی‎که برخی آثار هنریِ متأثر از اصول اسلامی )مانند 
خوشنویسی یا تذهیب در جوامع غیرمسلمان( را نادیده می‎گیرد. 

پس تعریف پرایس از جامعیت کافی برخوردار نیست.
با  او  برخورداراست.  کافی  مانعیت  از  پرایس  تعریف  مانعیت:  ـ 
تأکید بر »سرزمین‎های اسلامی«، »تحت تأثیر اسلام« قرار گرفتن 
و به‎ویژه »توحید و تفکر تنزیهی« و »پرهیز از تصاویر مقدس«، 
هنرهای  به‎خصوص  دیگر،  هنرهای  از  به‎وضوح  را  اسلامی  هنر 

دینی غیر اسلامی، متمایز می‎سازد.
از  و  است  قابل فهم  و  سرراست  ساده،  تعریف  زبان  وضوح:  ـ 
برای  است  ممکن  که  عرفانی  یا  فلسفی  پیچیده  اصطلاحات 
مخاطب عام مبهم باشد، کمتر استفاده شده و به مفاهیم عینی و 
به  پرایس  است. همچنین  آسان  آنها  درک  که  دارد  اشاره  تاریخی 
روشنی بیان می‎کند که هنر اسلامی تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ 
هنری  سنت‎های  ترکیب  از  و  گرفته  شکل  اسلامی  سرزمین‎های 
را  »توحید«  پرایس  با این حال،  است.  آمده  به وجود  مختلف 
آن  اما نحوه تجلی عملی  به عنوان معیار مرکزی معرفی می‎کند، 
به  را  با خوشنویسی(  تفاوت معماری   

ً
در هنرهای مختلف )مثلا

روشنی توضیح نمی‎دهد پس وضوح تعریف را کاهش داده و سبب 
ابهام آن می‎گردد. به‎عبارتی دیگر، منظور پرایس از واژه »توحید« 
معین نیست که آیا توحید متکلم مدنظر است یا عارف؟. بنابراین 

تعریف پرایس از نظر وضوح ابهام دارد.
از  او  است.  برخوردار  دور  عدم  از  پرایس  تعریف  دور:  عدم  ـ 
اصطلاحات واضح و مستقیم استفاده می‎کند و از تکرار یا چرخش 
غیرضروری در تعریف اجتناب می‎کند. او برای تبیین هنر اسلامی 
»فتوحات  اسلامی«،  »سرزمین‎های  مانند  مستقل  مفاهیم  به 
اعراب« و »سنت‎های هنری مناطق دیگر« ارجاع می‎دهد که خود 
پس  ندارند.  اسلامی  هنر  از طریق  تعریف  به  نیازی  مفاهیم  این 
می‎توان گفت او به‎طور مستقیم به ویژگی‎های اصلی هنر اسلامی 
اشاره می‎کند و از مفاهیم پیچیده یا مبهم که ممکن است باعث 

سردرگمی شوند، پرهیز می‎کند.

یابی منطقی آن یف برند از هنر اسلامی و ارز تعر
باربارا برند در مقدمه کتاب خود، هنر اسلامی را به عنوان هنری 
جامعه‎ای  یا  زمان  حکمرانان  خدمت  در  که  می‎کند  تعریف 
هنری  آثار  با این حال،  می‎گیرد.  قرار  اسلامی  و  فرهنگ‎دوست 
از  گاهی  و  نداشته‎اند  خاصی  مذهبی  هدف  همیشه  مورد بحث 
آثار  این  هنرمندان  و  حامیان  همچنین،  بوده‎اند.  دور  مقوله  این 
 مسلمان 

ً
 مسلمانان متدینی نبوده‎اند و در برخی موارد اصلا

ً
لزوما

نبوده‎اند. با این وجود، فرهنگی که این هنر در آن شکل می‎گیرد، 
با  همراه  موضوع،  این  و  است  مسلمانان  اندیشه‎های  تأثیر  تحت 
تولیدشده  آثار  ماهیت  تعیین‎کننده  تاریخی،  و  جغرافیایی  عوامل 
است )برند، 1383: 10(. برند همچنین به برتری نگارش در هنر 
اسلامی اشاره می‎کند، اما تأکید می‎کند که جایگزینی نوشتار با 
پیکره‎سازی در این هنر مطلق نیست و استثناهایی نیز وجود دارد 
)برند، 1383: 17-18(. برند ویژگی‎های دیگری را نیز برای هنر 
تنش‎هایی  وجود  ویژگی‎ها،  این  جمله  از  برمی‎شمارد.  اسلامی 
است که ریشه در پیشینه جغرافیایی و فرهنگی این هنر دارند. این 
چادرنشینی  آبادی،  و  بیابان  مانند  دوگانه‎هایی  قالب  در  تنش‎ها 
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و  سادگی  سایه،  و  نور  احساساتی،  و  معقول  سکونت‎گزینی،  و 
به هنر  و  نمایان می‎شوند  و منحنی  پیچیدگی، و خطوط مستقیم 
 .)226  :1383 )برند،  می‎بخشند  پویایی  و  حیات  اسلامی 
در  که  می‎گیرد  شکل  نظم  بر اساس  اسلامی  هنر  این،  علاوه‎بر 
نقوش منظم سطوح تزیینی خود را نشان می‎دهد )برند، 1383: 
این هنر است،  ویژگی‎های مهم  دیگر  از  نیز  نمادپردازی   .)227
به‎طوری که بسیاری از نمادها ممکن است به ماورای جهان مادی 
اشاره داشته باشند. این نمادپردازی تحت تأثیر عدم پذیرش هرگونه 
تجسم‎گرایی در رابطه با خداوند است و از این نظر با هنر غرب 
و هند تفاوت دارد. درنهایت، برند اشاره می‎کند که هنر اسلامی 
آنها  پرباری  و  باعث غنا  اما  برده،  بهره  از سنت‎های دیگر  اگرچه 
نیز شده است )برند، 1383: 229-228(. ارزیابی این تعریف 

بر اساس معیارهای منطق به شرح زیر است:
در  او  است.  نامنسجم  اسلامی  هنر  از  برند  تعریف  جامعیت:  ـ 
مقدمه کتابش، هنر اسلامی را به گونه‎ای تعریف کرده و در بخش 
انتهایی کتاب، ویژگی‎های دیگری برای هنر اسلامی برشمرده است 
از این‎رو داوری بر دیدگاه وی در مورد تعریف هنر اسلامی مشکل 
خواهد بود. در ابتدا، تعریف را به »هنر در خدمت حکمرانان یا 
رویکرد،  این  اسلامی« محدود می‎کند.  و  فرهنگ‎دوست  جامعه 
آثار هنری خلق‎شده توسط مردم عادی و بدون حمایت رسمی را 
مانند تنش‎های  او ویژگی‎هایی  انتهای کتاب،  نادیده می‎گیرد. در 
جغرافیایی و فرهنگی، نظم و نقوش منظم، معانی نمادین و تأثیر از 
سنت‎های دیگر را به تعریف خود اضافه می‎کند که این ویژگی‎ها 
تا هنر مدرن.  بیشتر توصیف‎کننده مشخصات هنر سنتی هستند 
بنابراین تعریف برند از هنر اسلامی، جامعیت کافی ندارد و بیش 
از آنکه یک تعریف عام باشد تعریف هنر سنتی را پوشش می‎دهد.
از  اعم  بر ویژگی‎های خاص هنر اسلامی  تأکید  با  او  مانعیت:  ـ 
تأثیر  و »تحت  اینکه هنر »در سرزمین‎های اسلامی خلق شده« 
فرهنگ و اندیشه مسلمانان شکل گرفته است« هنر اسلامی را از 
از »هنر  هنر سایر تمدن‎ها متمایز می‎کند. تمایز »هنر اسلامی« 
او  همچنین  می‎کند.  کمک  مانعیت  این  دقت  به  نیز  مسلمانان« 
برای هنر اسلامی، سمبولیسم )نمادپردازی( متفاوتی بر می‎شمارد 
از جمله نظم و هارمونی نقوش و غلبه نگارش بر تصویرنگاری و 
عدم شمایل‎نگاری خداوند که برگرفته از باورهای اسلامی است 

سبب می‎شود تعریف برند از مانعیت خوبی برخوردار گردد.
را  اسلامی  هنر  اصلی  ویژگی‎های  می‎کند  تلاش  برند  وضوح:  ـ 
پیچیدگی‎های  بدون  و  سرراست  ساده،  آن  زبان  کند.  مشخص 
»هنر  )مانند  را  خود  کلیدی  تمایزات  او  است.  سنگین  فلسفی 
اسلامی« در مقابل »هنر مسلمانان«( مطرح می‎کند. از طرفی، برند 
هنر اسلامی را به عنوان هنری تعریف می‎کند که در سرزمین‎های 
اسلامی خلق شده و تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه مسلمانان شکل 

گرفته است. این تعریف ابهام معنایی دارد: آیا »اسلامی« به معنای 
جغرافیایی )ساخته شده در سرزمین‎های اسلامی( است یا فرهنگی 
)تحت تأثیر اندیشه مسلمانان(؟. این ابهام باعث می‎شود تعریف 
دچار مغالطه اشتراک لفظ بشود، زیرا معنای دقیق »اسلامی بودن« 
مشخص نیست. همچنین چه معیاری یک اثر هنر ی را تابع اندیشه 
ثابت و یکسانی نیست  اندیشه مسلمانان امر  مسلمانان می‎کند؟ 
تاریخی می‎شود. برای مثال مسئلۀ وحدت  تغییر و تطور  و دچار 
باطل  فقیه  برای مسلمان  و  پذیرفتنی  برای مسلمان عارف  وجود، 
است. در نمونۀ دیگری، کتاب حماسی هندی رامایانا که به دستور 
اکبرشاه گورکانی که خود مسلمان بود مصورسازی شد )بلوم و بلر، 
1381، ج2: 757( و یا همان کتاب به تقلید از اکبرشاه، پس از او 
توسط عبدالرحیم‎خان خانان، سفارش داده شد )بلوم و بلر، 1381، 
بازنمایی  مسلمانان  اندیشه  ج2: 757-758( چگونه تحت‎تأثیر 
همۀ  می‎توان  آیا  چیست؟  مسلمان  اندیشۀ  مرجع  است؟  شده 
اندیشه‎های مسلمانان راپذیرفت؟ به‎علاوه بر فرض پذیرش اندیشه 
مسلمان چه خاص و چه عام، ملاک و روش اثبات آن چیست؟  
بنابراین تعریف او، از وضوح کافی برخوردار نیست و ممکن است 

به دور )تکرار مفاهیم بدون شفاف‎سازی( منجر شود.
ـ عدم دور: در تعریف برند از دور پرهیز نشده است. او برای تبیین 
و  مسلمانان«  اندیشه  و  »فرهنگ  مانند  مفاهیمی  به  اسلامی  هنر 
»استعارات و مفاهیم مقدس اسلام« ارجاع می‎دهد که خود این 
مفاهیم برای فهمشان نیازی به تعریف از طریق هنر اسلامی دارند. 
برای مثال، تأکید بر »تأثیرپذیری از فرهنگ و اندیشه مسلمانان«، 
از  فرهنگ مسلمانان که هنر اسلامی بخشی  دقیق  توضیح  بدون 
جای  به  تعریف  می‎شود  باعث  است،  اندیشه  و  فرهنگ  همین 

روشن‎سازی، به تکرار مفاهیم مبهم بپردازد )دور مضمر(.
نقد اصلی بر تعریف باربارا برند این است که او به جای ارائه 
یک تعریف منسجم، به یک تعریف توصیفی اکتفا کرده است. او 
بیشتر بر روی مکان و زمان )دوران و محیط اسلامی( و حامیان 
و  محتوا  روی  بر  تا  دارد  تمرکز  اسلامی(  جامعه  و  )حکمرانان 
ویژگی‎های ذاتی هنر اسلامی. این رویکرد، به جای اینکه بگوید 
با  و  کجا  در  اسلامی  »هنر  می‎گوید  چیست«،  اسلامی  »هنر 
چه ویژگی‎هایی تولید شده است«. در انتهای متن، برند به جای 
اصلاح تعریف خود، ویژگی‎های جدیدی را به آن می‎افزاید، مانند 
نمادگرایی، نظم، و هارمونی. این ویژگی‎ها در واقع مشخصه‎های 
هنر اسلامی هستند، نه تعریف آن. این رویکرد باعث می‎شود که 
تعریف او به یک »فهرست بلند از ویژگی‎ها« تبدیل شود و فاقد 

یک چارچوب منسجم باشد.

یابی منطقی آن یف البهنسی از هنر اسلامی و ارز تعر
جغرافیایی،  عوامل  در  را  اسلامی  هنر  ریشۀ  البهنسی  عفیف 
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تمدن‎ها و اعتقادات مشترک دانسته و معتقد است که آن به سلطه 
حکومت خاصی وابسته نیست )البهنسی، 1391: 41-42(. این 
زیبایی  از  متفاوت  که  می‎شود  مشخص  توحیدی  زیبایی  با  هنر 
محض در هنر غربی است )البهنسی، 1391: 43(. هنر اسلامی به 
اشکال تجریدی گیاهی و هندسی متکی است و خط عربی در آن 
نقش اساسی دارد )البهنسی، 1391: 64(. این تجرید نه به دلیل 
وحدانیت  و  قدیمی  الگوهای  بر اساس  بلکه  دینی،  تحریم‎های 
هنرمند   .)86  :1391 )البهنسی،  است  گرفته  شکل  خداوند 
مسلمان با تمرکز بر تغییر و فنا، به جای ترسیم تصاویر خداوند، به 
نقش‎های عربی و مفاهیم معنوی می‎پردازد. این هنر مبتنی بر تفکر 
فلسفی است که جاودانگی خدا و فناپذیری سایر موجودات را بیان 
می‎کند )البهنسی، 1391: 87(. هنر اسلامی به جای پرداختن به 
از مرز ماده عبور  و  اشیا توجه دارد  به جوهر و روح  امور مادی، 
)البهنسی، 1391: 72(.  به عالم مطلق خداوند برسد  تا  می‎کند 
از تصویرسازی  که  باعث شده‎اند  هنر  این  در  قدسی  ارزش‎های 
اشیا منصرف شود و به مفاهیم معنوی بپردازد )البهنسی، 1391: 
92(. وحدت هنر اسلامی در تمامی دوره‎ها به دلیل خصوصیات 
مشترک معنوی است که به ریشه‎های تمدن‎های اولیه بازمی‎گردد. 
این وحدت نه‎تنها شامل دوره‎های اسلامی است، بلکه به مراحل 
)البهنسی، 1391:  است  مرتبط  نیز  تاریخ  در طول  تکامل هنری 
82-83(. عفیف البهنسی، مورخ و منتقد هنری، در تعریف هنر 
اسلامی بر ماهیت ابداعی و سازگاری آن با تفکر و عقاید اسلامی 
وحدت‎بخش  تکاملی،  جنبه‎های  بر  همچنین  او  می‎کند.  تأکید 
 .)10-9  :1391 )البهنسی،  است  متمرکز  آن  قومی  خاستگاه  و 
ارزیابی این تعریف بر اساس معیارهای منطق به شرح زیر است:
اعتقادی  تمدنی،  جغرافیایی،  عوامل  به  البهنسی  جامعیت:  ـ 
نقش  اسلامی  هنر  شکل‎گیری  در  که  می‎کند  اشاره  فلسفی  و 
خط  تجرید،  زیبایی‎شناختی،  جنبه‎های  به  همچنین،  داشته‎اند. 
این  است.  پرداخته  قدسی  ارزش‎های  و  معنوی  مفاهیم  عربی، 
اما  می‎دهد  پوشش  را  اسلامی  هنر  مختلف  جنبه‎های  تعریف 
ایجاد  محدودیت  نیستند  تجریدی   

ً
لزوما که  بهزاد  مورد آثار  در 

در خدمت خدای  اینکه حکمرانان  به  اشاره  با  می‎کند. همچنین 
نکرده،  ایجاد  هنر  شکل  برای  محدودیت  دین  و  بوده‎اند  واحد 
به تنوع عظیم هنر اسلامی در مناطق مختلف )از  به‎طور ضمنی 
هنر  خاستگاه  البهنسی  اما  دارد.  اشاره  میانه(  آسیای  تا  اندلس 
را »هنر عربی« می‎نامد.  آن  و  )عربی( می‎داند  قومی  را  اسلامی 
این دیدگاه، جامعیت تعریف را زیر سؤال می‎برد. هنر اسلامی تنها 
در شبه‎جزیره عربستان شکل نگرفته، بلکه با ورود اسلام به مناطق 
غیرعرب )مانند ایران، ترکیه و هند( با فرهنگ‎های محلی تلفیق و به 
اوج خود رسیده است. بسیاری از شاهکارهای معماری، نگارگری 
شده‎اند.  خلق  عرب  جهان  از  خارج  در  اسلامی  خوشنویسی  و 

ایرانی   ‎های غیرعرب )مانند جامعه‎تأثیر فرهنگ نادیده‎گرفتن  این 
مسلمان( و تقلیل جغرافیای تاریخی به جغرافیای عربی، تعریف را 

محدود و غیرجامع می‎کند.
به دلیل وحدت در عین تنوع  البهنسی هنر اسلامی را  مانعیت:  ـ 
کلیدی  ویژگی  یک  معیار،  این  می‎داند.  متمایز  هنرها  دیگر  از 
تاریخی مختلف سبک‎های  برابر هنر غربی )که در دوره‎های  در 
گوناگونی داشته( و هنر شرقی )که اغلب بر مفاهیم اسطوره‎ای یا 
طبیعت‎گرایانه تأکید دارد( فراهم می‎کند. همچنین اشاره به اینکه 
 هنر تزئینی 

ً
هنر اسلامی ریشه‎ای عمیق فلسفی دارد، آن را از صرفا

متمایز می‎کند و ماهیت مفهومی و نمادین آن را برجسته می‎سازد و 
این تعریف مانعیت خوبی دارد.

ـ وضوح: تعریف البهنسی از وضوح قابل قبولی برخوردار است. 
از  و  می‎کند  بیان  قابل درک  و  روشن  شیوه‎ای  به  را  مفاهیم  او 
اصطلاحات تخصصی به گونه‎ای استفاده می‎کند که برای خواننده 
هنر  در  تجرید  که  می‎دهد  توضیح  مثال،  برای  باشد.  قابل فهم 
اسلامی نتیجه تحریم‎های دینی نیست، بلکه بر اساس الگوهای 
قدیمی و وحدانیت خداوند شکل گرفته است. این توضیحات به 

روشن‎تر شدن مفهوم کمک می‎کند.
به جای  او  از دور اجتناب می‎کند.  البهنسی  عدم دور: تعریف  ـ 
مبانی  به  استناد  با  و  مستقل  به‎طور  را  ویژگی  هر  مفاهیم،  تکرار 
از  که  هنگامی  مثال،  برای  می‎دهد.  توضیح  تاریخی  و  فلسفی 
تجرید یا زیبایی توحیدی صحبت می‎کند، این مفاهیم را با ارجاع 
به آموزه‎های اسلامی و تفکر فلسفی مرتبط می‎سازد، بدون اینکه 
در دایره‎های تکراری گرفتار شود. همچنین برای توضیح مفهوم هنر 
اسلامی، از خودِ هنر اسلامی یا واژه‎های فلسفی و مبهم که خود 

نیاز به تعریف دارند، استفاده نمی‎کند.
از  وی  تعریف  که  است  وارد  البهنسی  تعریف  بر  نقدهایی 
برای  بهنسی  محدودیت می‎کند.  و  چالش  دچار  را  اسلامی  هنر 
هنر اسلامی منشأ قومی قائل است و آن را هنر عربی می‎داند. وی 
خاستگاه هنر اسلامی را همان خاستگاه اسلام می‎داند و می‎گوید 
که ایمان اسلامی عامل شکل‎دهنده هنر متنوع اسلامی است و از 
سوی دیگر نمی‎گوید که چرا تنوع عظیم موجود در این هنر، در شبه 
جزیره عربستان به وجود نیامد. در حالی که در کتاب خودش به 
آثار هنری غیر عربی نظیر مینیاتورهای رضا عباسی و نگارگری‎های 
ترکی و مغولی اشاره می‎کند. همچنین اگر هنر اسلامی خاستگاه 
عربی دارد پس اصل تجرید که هنر اسلامی ایرانی هم دیده می‎شود 

ریشۀ عربی دارد یا ریشۀ ایرانی-ساسانی؟
همچنین البهنسی معتقد است هنرمند اسلامی سعی می‎کند 
آثاری را ترسیم کند که واقع‎نمایانه نباشند و این مبتنی بر اصل عدم 
از ظهور اسلام  پیش  به دوران  آن  بلکه ریشه  نیست  پیامبر  تشبیه 
برمی‎گردد اما اگر او می‎گوید تشبیه وجود ندارد پس چرا خود در 
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کتابش به نگارگری‎های رضا عباسی و بهزاد اشاره کرده است که 
مبتنی بر اصل تشبیه است.

بنظر می‎رسد تعریف البهنسی از هنر اسلامی تعریفی ضیق 
 
ً
 تجریدی و زیبایی‎شناسی را صرفا

ً
)محدود( است که هنر را صرفا

توحیدی می‎داند به عبارتی توصیفی از کل فرهنگ اسلامی نداشته 
و به تمامیت آن توجه نکرده است.

یابی منطقی آن یف کنبی از هنر اسلامی و ارز تعر
را  اسلامی  هنر  اسلامی،  هنر  از  جزئیاتی  کتاب  در  کنبی  شیلا 
به عنوان هنر سرزمین‎های بیابانی، کوهستانی، مردابی و جلگه‎ای 
تعریف می‎کند که تحت حکومت دودمان‎های مختلف اسلامی 
قرار داشته‎اند. او تأکید می‎کند که با وجود جنگ‎ها، شورش‎ها و 
آشفتگی‎های سیاسی، هنرمندان آثار عالی و طرح‎های تزیینی بدیعی 
خلق کرده‎اند که با نوشته‎ها و نقش‎مایه‎های سفید و زیبا تزیین شده 
بودند )کنبی، 1393: 8(. کنبی بر نقش زبان عربی به عنوان زبان 
قرآن و تأثیر آن در هنر اسلامی تأکید می‎کند و اشاره می‎کند که 
حروف عربی به دلیل ظاهر و قابلیت شکل‎پذیری، به عنوان عنصر 
قرار  مورد استفاده  اسلامی  هنر  و  خطی  نسخ  در  مهمی  تزیینی 
گرفته‎اند. همچنین، او طرح‎های اسلیمی را به عنوان یکی از عناصر 
عشقه  گیاه  شکل  از  که  می‎کند  معرفی  اسلامی  تزیینات  اصلی 
الهام گرفته و با پیچش تاک و ترکیب گل‎ها و برگ‎ها شکل می‎گیرد 
)کنبی، 1393: 8(. کنبی به هندسه به عنوان سومین عنصر اساسی 
در هنر اسلامی اشاره می‎کند و شکل‎های ستاره‎ای و چندضلعی را 
به عنوان منابع تزیینات معماری و هنری برجسته می‎داند. علاوه‎بر 
این، او نقش انسان‎ها و حیوانات را در تزیینات هنر اسلامی مهم 
می‎داند و اشاره می‎کند که این طرح‎ها اغلب به صورت تزیینی یا با 
معانی شمایل نگارانه استفاده شده‎اند. کنبی هنر اسلامی را متعلق 
به سرزمین‎های اسلامی می‎داند و بر تلفیق سنت‎ها و عناصر هنری 
تحت فرمانروایی اعراب مسلمان تأکید می‎کند، بدون اینکه تلاشی 
برای توضیح نحوه تأثیرگذاری عوامل مختلف در شکل‎گیری این 
هنر داشته باشد )کنبی، 1393: 9(. شیلا کنبی، در تعریف هنر 
اسلامی، رویکردی جغرافیایی، توصیفی و شکلی دارد. او بر مکان 
خلق و ویژگی‎های بصری برجسته این هنر تمرکز می‎کند و به‎طور 
خاص به عناصر تزیینی آن می‎پردازد. ارزیابی این تعریف بر اساس 

معیارهای منطق به شرح زیر است:
ـ جامعیت: کنبی به تعریفی ماهوی و مفهومی از هنر اسلامی ارائه 
نداده است و بیشتر به مصادیق هنر اسلامی پرداخته است. هرچند 
اسلیمی،  )خط،  بصری  زبان‎های  و  نقوش  به‎خوبی  او  تعریف 
هندسه( را پوشش می‎دهد و به بستر جغرافیایی و سیاسی آن نیز 
عربی،  نوشتار  مانند  اسلامی  هنر  اصلی  عناصر  و  می‎کند  اشاره 
اسلیمی، هندسه و بازنمایی‎های انسانی و حیوانی را به‎طور دقیق 

معرفی می‎کند. اما او به سایر عناصر کلیدی در هنر اسلامی نظیر 
نور و رنگ‎پردازی و یا حتی اصل تقارن و تکرار در کنار هندسه در 
 بیان می‎کند که او »تلاشی 

ً
معماری، اشاره نکرده است. متن صراحتا

برای توضیح نحوه تأثیرگذاری عوامل مختلف در شکل‎گیری این 
هنر ندارد«، که نشان‎دهنده تمرکز بیشتر او بر »چهره« هنر است تا 
»روح« آن(. بنابراین باید در نظر داشت تعریف کنبی در تعریف 

هنر اسلامی ناقص و ناکافی است و جامعیت ندارد.
ـ مانعیت: کنبی با برجسته کردن عناصر خاصی مانند خط عربی، 
اسلیمی و هندسه، ویژگی‎هایی را معرفی می‎کند که در مجموع، 
ترکیب  می‎سازد.  متمایز  جهان  هنرهای  سایر  از  را  اسلامی  هنر 
و حیوان،  انسان  نقش  از  استفاده خاص  همراه  به  عنصر  این سه 
ایجاد  اسلامی  هنر  برای  منحصربه‎فرد  بصری  چارچوب  یک 
می‎کند  محدود  »سرزمین‎هایی«  به  را  هنر  تعریف  این  می‎کند. 
آن  از  مانع  رویکرد،  این  بوده‎اند.  اسلامی  فرمانروایی  تحت  که 
نمی‎شود که هنری که در یک مکان غیرمسلمان خلق شده، حتی 
قرار  دسته  این  در  باشد،  داشته  اسلامی  هنر  به  اگر شباهت‎هایی 
گیرد. زیرا بسیاری از عناصری که کنبی به آنها اشاره می‎کند، مانند 
پیشااسلامی  هنرهای  در  گیاهی،  نقش‎های  و  هندسی  طرح‎های 
)مانند هنر ساسانی یا رومی( نیز وجود داشته‎اند. همچنین، برخی 
از نقوش تزئینی، در هنرهای غیر اسلامی مانند هنر بیزانس و هنر 
چینی نیز دیده می‎شود. پس تعریف به‎طور مشخص نمی‎گوید که 
چه چیزی باعث می‎شود این عناصر بصری در بستر اسلامی به 
»هنر اسلامی« تبدیل شوند. بنابراین تعریف کنبی از مانعیت کافی 

برخوردار نیست.
وضوح: این تعریف به دلیل تمرکز بر جزئیات، بسیار روشن و  ـ 
قابل درک است. وقتی از خط عربی، اسلیمی یا هندسه صحبت 
 می‎داند به چه چیزی اشاره شده است. این 

ً
می‎شود، مخاطب دقیقا

شفافیت، فهم عناصر بصری هنر اسلامی را برای مخاطب آسان 
می‎کند. پس تعریف کنبی از وضوح خوبی برخوردار است.

ـ عدم دور: این تعریف به‎خوبی معیار عدم دور را رعایت می‎کند. 
کنبی برای تعریف »هنر اسلامی«، از خود هنر اسلامی استفاده 
نمی‎کند، بلکه از مفاهیم بیرونی مانند »سرزمین‎های اسلامی«، 

»زبان عربی« و »عناصر تزیینی« استفاده می‎کند.
هنر  از  کنبی  تعریف  به  وارده  انتقادات  مهم‎ترین  از  یکی 
اسلامی این است که به جای ارائه تعریفی جامع و دقیق، بیشتر به 
ذکر مصادیق و نمونه‎های خاصی از این هنر پرداخته است. او در 
توصیف عناصر هنر اسلامی نیز رویکردی گزینشی داشته و تنها به 
بخشی از این عناصر، مانند هندسه، نقوش تزئینی و خوشنویسی، 
اشاره کرده است، در حالی که بسیاری از مؤلفه‎های کلیدی دیگر 
نورپردازی،  همچون  عناصری  مثال،  برای  است.  گرفته  نادیده  را 
کاربرد رنگ‎ها و اصولی مانند تقارن و تکرار در معماری )که در 
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کنار هندسه نقش بسزایی دارند( در تعریف او جایگاهی ندارند. 
و  ناقص  اسلامی  هنر  از  او  تعریف  می‎شود  باعث  رویکرد  این 
محدود به نظر برسد و نتواند تمامی جنبه‎های این هنر را پوشش 

دهد.

یابی منطقی آن یف بلوم و بلر از هنر اسلامی و ارز تعر
در  برجسته  پژوهشگر  و  هنر  مورخ  دو  بلر،  و شیلا  بلوم  جاناتان 
حوزه  این  به  بسترمند  و  تاریخ‎گرا  رویکردی  اسلامی،  هنر  حوزه 
دین  با  مرتبط  به عنوان هنری   

ً
نه صرفا را  آنها هنر اسلامی  دارند. 

اسلام، بلکه به عنوان هنری تعریف می‎کنند که در سرزمین‎هایی 
خلق شده است که اسلام در آنها دین مسلط بوده است. به زعم 
آنها، »هنر اسلامی« اصطلاحی است که گرچه به ظاهر شبیه »هنر 
مسیحی« یا »هنر بودایی« به نظر می‎رسد، اما معنای آن متفاوت 
است و به فرهنگ بزرگتری اشاره دارد که در آن اسلام دین مسلط 
بوده، اما نه‎تنها دین. این هنر شامل طیف وسیعی از آثار است، از 
به سفارش حاکمان خلق  مساجد جامع و نسخ خطی نفیس که 
شده‎اند تا ظروف فلزی، سفالینه‎ها، شیشه‎ها، بافته‎ها و قالی‎های 
تولیدشده توسط صنعتگران گمنام یا زنان عشایر )بلوم و همکاران، 
1393(. بلوم و بلر معتقدند که این اصطلاح یک نام‎گذاری راحت 
اما »غلط« برای هر آن چیزی است که از جاهای دیگر باقی مانده 
و بهترین راه تعریف آن، تعریفی سلبی است: هنر اسلامی نه یک 
منطقه، نه یک دوره، نه یک مکتب، نه یک جنبش و نه یک سلسله 
است، بلکه به »فرهنگ بصری مکان و زمانی« اطلاق می‎شود که 
مردمان آن )یا دست‎کم رهبرانشان( پشتیبان دینی خاص )اسلام( 
بوده‎اند. این هنر نه‎تنها برای امور اسلامی تولید و استفاده می‎شده، 
زندگی  سرزمین‎هایی  در  که  شده  ساخته  افرادی  توسط  بلکه 
می‎کردند که اکثریت مردم یا مهم‎ترین افراد جامعه مسلمان بودند 
هنر  هم  اسلامی  هنر  ترتیب،  این  به   .)50 بلوم، 1387:  و  )بلر 
بازنمایی   

ً
و عمدتا در بر می‎گیرد  را  و هم هنر غیرمذهبی  مذهبی 

این  دارند.  محدودی  و  فرعی  نقش  آن  در  پیکرتراشی  و  بصری 
رویکرد تاریخ‎گرایانه بر بسترمندی و تفسیر فرهنگی اشیاء و آثار 
معماری در بستر زمانی و مکانی خاص تولید آنها استوار است. 
آنها معتقدند که هنر اسلامی باید در بستر تاریخی، جغرافیایی و 
فرهنگی خود مطالعه شود، و عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
مؤثر در خلق آن مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی این تعریف بر اساس 

معیارهای منطق به شرح زیر است:
بستر  در  اسلامی  هنر  دادن  قرار  با  تعریف،  این  جامعیت:  ـ 
»سرزمین‎هایی که اسلام دین مسلط بوده«، دامنه وسیعی از آثار 
هند(  تا  اسپانیا  )از  مناطق مختلف  از  و  تاریخ  در طول  را  هنری 
در بر می‎گیرد. تعریف بلوم و بلر، تمام جنبه‎های هنر اسلامی، از 
آثار غیررسمی و کاربردی  تا  معماری بزرگ و نسخ خطی نفیس 

مانند ظروف، سفالینه‎ها و بافته‎ها را شامل می‎شود. این جامعیت، 
ارزش تعریف را بالا می‎برد و آن را از محدود شدن به هنر درباری 
یا مذهبی نجات می‎دهد. این تعریف به‎صراحت بیان می‎کند که 
هنر اسلامی هم شامل هنر مذهبی و هم هنر غیرمذهبی است. این 
آثار هنری خلق‎شده  نکته بسیار مهم است، زیرا بخش بزرگی از 
بافته‎ها(  و  ظروف  )مانند  غیرمذهبی  ماهیت  اسلامی،  تمدن  در 
داشته‎اند. بنابراین این تعریف از جامعیت کافی برخوردار است.

ـ مانعیت: بلوم و بلر به‎درستی تأکید می‎کنند که »هنر اسلامی« با 
»هنر مسیحی« یا »هنر بودایی« متفاوت است. با تعریف سلبی 
)نه یک منطقه، نه یک دوره، نه یک مکتب، نه یک جنبش، نه یک 
سلسله(، سعی در منحصربه‎فرد کردن این اصطلاح دارند و آن را از 
طبقه‎بندی‎های رایج در هنر غربی متمایز می‎کنند. اگر هنر اسلامی 
به »فرهنگ بصری مکان و زمانی« اطلاق می‎شود که اسلام در 
آن دین مسلط بوده، تمایز آن با هنرهایی که قبل از اسلام در همان 
مناطق وجود داشته‎اند )مانند هنر ساسانی در ایران یا هنر بیزانسی 
در شام( دشوار نیست زیرا بسیاری از عناصر بصری پیشااسلامی 
در هنر اسلامی جذب شده‎اند و در زیر چتر اسلام قرار گرفته‎اند. 

بنابراین تعریف بلوم و بلر از مانعیت کافی برخوردار است.
ـ وضوح: بلوم و بلر به‎صراحت به ریشه‎های اروپایی و استعماری 
اصطلاح »هنر اسلامی« اشاره می‎کنند. این وضوح در ریشه‎یابی 
اصطلاح، آگاهی و رویکرد انتقادی آنها را نشان می‎دهد. وضوح 
غیرمذهبی  هم  و  مذهبی  هم  اسلامی  هنر  که  این  توضیح  در 
و  )بلوم  می‎کند  جلوگیری  رایج  ابهامات  از  می‎شود،  شامل  را 
رویکرد  یک  که  می‎دهند  توضیح  را  خود  رویکرد  به‎وضوح  بلر 
تاریخ‎گرایانه، بسترگرا و انتقادی است. این شفافیت، فهم تعریف 
را آسان‎تر می‎کند(. آنها اصطلاح »هنر اسلامی« را یک نام‎گذاری 
»غلط« اما »راحت« می‎دانند )اگرچه یک اصطلاح غلط است، 
گرچه  زمان«  و  مکان  بصری  »فرهنگ  عبارت  است(.  رایج  اما 
معنای گسترده‎ای را شامل می‎شود، اما می‎تواند تا حدودی انتزاعی 
باشد و برای فهم کامل نیازمند مثال‎ها و تبیین‎های بیشتری از سوی 
خود نویسندگان باشد. آیا فرهنگ بصری منظور هنرهای تجسمی 
و نقاشی یا معماری است یا فراتر از این، صنایع دستی را هم شامل 

می‎شود؟ این عبارت به‎لحاظ محتوایی ابهام دارد.
آیا حکومت‎های  عبارت »دین مسلط« مبهم است:  به‎علاوه 
معیار  مسلمان؟   جمعیت  اکثریت  یا  می‎شود  شامل  را  اسلامی 

سنجش تسلط در این تعریف مشخص نشده است.
دور  عدم  معیار  در  تعریف  این  که  می‎رسد  نظر  به  دور:  عدم  ـ 
»هنر  تعریف  برای  بلر،  و  بلوم  چند  هر  زیرا  است  چالش  دچار 
از مفاهیم  و  به خود »هنر اسلامی« ارجاع نمی‎دهند  اسلامی«، 
بیرونی مانند »سرزمین‎هایی که اسلام در آنها دین مسلط بوده« و 
»فرهنگ بصری مکان و زمان« استفاده می‎کنند اما توضیح فرهنگ 
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هنر  و  دارد  معنای گسترده‎‎ای  و  مبهم است  زمان  و  بصری مکان 
اسلامی بخشی از فرهنگ بصری است )ایجاد دور(، اما می‎توان 
بیان دیگری از تعریف ارائه داد بدین گونه که فرهنگ بصری مبتنی 
بر آن آثاری است که تحت تسلط دین اسلام و در اکثریت جامعه 
بر  مبتنی  و  است  آمده  پدید  مسلمان  رهبران  با حمایت  مسلمان 
هنر اسلامی نیست. به عبارت دیگر هنر اسلامی مبتنی بر فرهنگ 
بصری است اما فرهنگ بصری در جامعه‎ای که دین مسلط بر آن، 

گفت  بیان، می‎توان  این  بر اساس  است.  آمده  پدید  است  اسلام 
تعریف دچار دور نیست.

دیدگاه  در  اسلامی  هنر  تعاریف  سنجش  از  حاصل  مطالب 
تاریخی بر اساس اصول صوری تعریف منطقی، به‎طور خلاصه در 

»جدول 1« نگارش شده است.

جدول 1. ارزیابی تحلیلی تعاریف هنر اسلامی از دیدگاه‎های برجسته در رویکرد تاریخی )تدوین: نگارنده(.

یابی دور ارز یابی وضوح ارز یابی مانعیت ارز یابی جامعیت ارز
یف  تعار

اندیشمندان

دارد: دچار دور غیرصریح 
)مضمر( است؛ زیرا هنر اسلامی 
را تحت تأثیر فرهنگ اسلامی 
می‎داند که خود هنر اسلامی 

بخشی از آن است.

ندارد: به دلیل ابهام در مفاهیمی 
مانند »احساس زیبایی‎شناختی 
اسلامی« که مبهم است.

ندارد: به دلیل اشتراک ویژگی‎هایی 
مانند ماهیت روحانی و معنوی با 

هنرهای دینی دیگر.

ندارد: با وجود تأکید بر جنبه‎های 
دینی و انتزاعی، به هنرهای 
کاربردی و تحولات معاصر 

بی‎توجه است.

ارنست 
کونل

دارد: دچار دور غیرصریح 
)مضمر( است؛ زیرا هنر اسلامی 
را بازتابی از فرهنگ اسلامی 

می‎داند، در حالی که هنر اسلامی 
بخشی از همان فرهنگ است.

ندارد: به دلیل عدم ارائه تعریف 
دقیق از »هنر اسلامی« و ابهام 
در مورد اینکه آیا شامل همه آثار 
تولیدشده در جوامع اسلامی است 

یا فقط آثار دینی.

دارد: با تمرکز بر بازتابی از فرهنگ 
و تاریخ مسلمانان و مرتبط بودن 
با خلافت، مرزهای هنر اسلامی 
را به‎خوبی از سایر هنرها متمایز 

می‎کند.

ندارد: با تأکید بر تأثیر قرآن و 
خلافت، نگارگری‎های کاخ‎ها را 
نادیده می‎گیرد و همه آثار متأثر از 

قرآن نیست.

ریچارد 
اتینگهاوزن

دارد: دچار دور است؛ زیرا برای 
تبیین هنر اسلامی به مفاهیم 
مبهمی چون »مسلمان« و 

»مقاصد« اشاره می‎کند که خود 
این واژه‎ها برای فهم نیاز به تعریف 

دارند.

ندارد: به دلیل عدم وضوح در 
اصطلاحاتی مانند »مسلمان«، 
»اکثریت مسلمان« و »مقاصد«، 
که تفسیرپذیر و مبهم هستند.

ندارد: با وجود ارائه قیودی برای 
تمایز، تأکید بر عدم انحصار 
به مسلمانان و تأثیرات فرهنگی 
متنوع، باعث می‎شود تعریف 
او شامل آثاری شود که با مبانی 

اسلامی ارتباط ندارند.

دارد: رویکردی چندوجهی به 
هنر اسلامی دارد و به جنبه‎های 
تاریخی، فرهنگی، کارکردی و 
روش‎شناختی این هنر می‎پردازد.

الگ گرابار

ندارد: از اصطلاحات واضح 
و مستقیم استفاده می‎کند و به 
مفاهیم بیرونی )مانند فتوحات و 
سنت‎های دیگر( ارجاع می‎دهد که 
خود نیازی به تعریف ندارند.

دارد: با تأکید بر »سرزمین‎های 
اسلامی« و »توحید و تفکر 

تنزیهی«، هنر اسلامی را از دیگر 
هنرها به‎خوبی متمایز می‎کند.

دارد: با تأکید بر »سرزمین‎های 
اسلامی« و »توحید و تفکر 

تنزیهی«، هنر اسلامی را از دیگر 
هنرها به‎خوبی متمایز می‎کند.

ندارد: با وجود اشاره به ریشه‎های 
تاریخی و فتوحات، جنبه‎های 
عمیق‎تر و تحولات منطقه‎ای و 
همچنین آثار هنری متأثر از اسلام 
در جوامع غیرمسلمان را نادیده 

می‎گیرد.

کریستین 
پرایس

دارد: دچار دور است؛ زیرا برای 
تبیین هنر اسلامی به مفاهیمی 

چون »فرهنگ و اندیشه مسلمانان« 
ارجاع می‎دهد که خود بخشی از 

همین فرهنگ است.

ندارد: به دلیل ابهام در معنای 
»اسلامی« )جغرافیایی یا 

فرهنگی( و نامشخص بودن معیار 
تأثیرپذیری از »اندیشه مسلمانان«.

دارد: با تأکید بر ویژگی‎های 
خاصی مانند غلبه نگارش و 

عدم شمایل‎نگاری خداوند، هنر 
اسلامی را از هنر سایر تمدن‎ها 

متمایز می‎کند.

ندارد: به دلیل تعریف نامنسجم و 
محدود کردن هنر به آثار خلق‎شده 
تحت حمایت رسمی، و نادیده 
گرفتن آثار مردمی و هنرهای 

معاصر.

باربارا برند
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نتیجه‎گیری
هنر اسلامی از سوی پژوهشگران متعددی به شیوه‎های مختلفی 
تعریف شده است. هر یک از این تعاریف، ویژگی‎ها و جنبه‎های 
نشان‎دهنده  هرکدام  که  کرده‎اند  مطرح  هنر  این  برای  را  متفاوتی 
رویکردی  تعاریف  این  بیشتر  اما  است.  آن  از خصوصیات  یکی 
تقلیل‎گرایانه دارند، که به همین دلیل باعث حذف برخی ویژگی‎ها 

.)Aston, 1991: 18( شود‎و برجسته شدن برخی دیگر می
دیدگاه  از  اسلامی  هنر  تعاریف  تطبیقی  و  تحلیلی  نتایج 
رویکردهای  در  پیچیدگی  و  تنوع  نشان‎دهنده  مختلف  مورخان 
تعریف‎کننده این حوزه است. هر یک از این تعاریف، با تأکید بر 
جنبه‎های خاصی از هنر اسلامی، سعی در تبیین ماهیت، خاستگاه 
و ویژگی‎های آن داشته‎اند، اما اغلب از نظر منطقی با چالش‎هایی 
در معیارهای جامعیت، مانعیت، وضوح و عدم دور مواجه هستند.
بر  که  گرابار  الگ  تعریف  مانند  تعاریفی  جامعیت،  نظر  از 
به  نسبت  دارد،  تأکید  تاریخی  زمینه‎گرایی  و  تکامل  پیچیدگی، 
فرهنگی- ابعاد  به  هم  چراکه  می‎رسد،  نظر  به  جامع‎تر  دیگران 
اسلامی  هنر  کارکردی  و  مفهومی  جنبه‎های  به  هم  و  تاریخی 
و  اولیه  دوره‎های  بر  تمرکز  با  کونل  تعریف  مقابل،  در  می‎پردازد. 

بر مصادیق   
ً
که صرفا کنبی  تعریف  یا  بعدی،  تحولات  از  غفلت 

و عناصر تزیینی متمرکز است، از جامعیت کمتری برخوردارند. 
تعریف بلوم و بلر نیز با دربرگیری هم‎زمان هنر مذهبی و غیرمذهبی 

و طیف گسترده‎ای از آثار، رویکردی فراگیر ارائه می‎دهد.
تأکید  با  پرایس  و  اتینگهاوزن  تعریف  مانعیت،  منظر  از 
تاریخ  و  فرهنگ  »بازتاب  مانند  منحصربه‎فردی  ویژگی‎های  بر 
روشنی   

ً
نسبتا مرزهای  تنزیهی«،  تفکر  و  »توحید  یا  مسلمانان« 

برای تمایز هنر اسلامی از دیگر سنت‎های هنری ترسیم می‎کنند. 
اما تعریف گرابار با وجود دقت نظری، ممکن است به دلیل تأکید 
اشاره  بدون  مسلمان«  اکثریت  با  »سرزمین‎های  در  اثر  تولید  بر 
آثاری را که  به مبانی دینی، مانعیت کامل نداشته باشد و  صریح 
نیز  کونل  تعریف  شود.  شامل  نیز  هستند  اسلامی  محتوای  فاقد 
به دلیل اشتراک ویژگی »معنویت« با هنر ادیان دیگر، فاقد مانعیت 

کافی است.
با زبان ساده و مستقیم -  در مورد وضوح، تعریف پرایس - 
»زیبایی  مانند  مفاهیمی  روشن  توضیح  با   - البهنسی  تعریف  و 
مانند  تعاریفی  اما  برخوردارند.  نسبی  شفافیت  -از  توحیدی« 
و  »اکثریت«  »مسلمان«،  مفاهیم  در  ابهام  )با  گرابار  تعریف 

یابی دور ارز یابی وضوح ارز یابی مانعیت ارز یابی جامعیت ارز
یف  تعار

اندیشمندان

ندارد: از دوری )حلقه‎های 
تکراری( اجتناب می‎کند و مفاهیم 
را به صورت مستقل توضیح 

می‎دهد.

دارد: مفاهیم را به شیوه‎ای روشن 
بیان کرده و تجرید را با ارجاع به 
مبانی فلسفی و وحدانیت خداوند 

توضیح می‎دهد.

دارد: با تأکید بر وحدت در عین 
تنوع و ریشه‎یابی فلسفی هنر 

اسلامی، آن را از هنرهای غربی و 
شرقی متمایز می‎کند.

ندارد: با وجود گستردگی، با 
محدود کردن خاستگاه هنر 

اسلامی به ریشه »عربی« و نادیده 
گرفتن تأثیر فرهنگ‎های غیرعرب، 

جامعیت کافی ندارد.

عفیف 
البهنسی

ندارد: کنبی در تعریف خود از 
هنر اسلامی، از خود واژه »هنر 
اسلامی« استفاده نکرده و برای 
توضیح آن به مفاهیم بیرونی مانند 
»سرزمین‎های اسلامی«، »زبان 
عربی« و »عناصر تزیینی« استناد 

کرده است.

دارد: تعریف کنبی بسیار روشن و 
قابل فهم است. با تمرکز بر عناصر 
بصری مشخص مانند خط عربی، 
اسلیمی و هندسه، مخاطب به 

سادگی می‎تواند مفهوم را درک کند.

ندارد: تعریف او قادر به تمایز 
کامل هنر اسلامی از سایر هنرها 
نیست، بسیاری از عناصر مانند 
طرح‎های هندسی و نقوش گیاهی 
در هنرهای پیشااسلامی و غیر 
اسلامی نیز وجود داشته‎اند. این 
تعریف به‎طور مشخص بیان 

نمی‎کند که چه چیزی این عناصر 
را در بستر اسلامی به »هنر 
اسلامی« تبدیل می‎کند.

ندارد: تعریف کنبی بیشتر بر 
مصادیق و ویژگی‎های بصری 
)خط، اسلیمی، هندسه( تمرکز 
دارد و به ماهیت و روح هنر 

اسلامی نمی‎پردازد. همچنین، به 
عناصری مانند نور، رنگ و تقارن 
که از اصول مهم هنر اسلامی 

هستند، اشاره‎ای ندارد.

شیلا کنبی

ندارد: هرچند دچار چالش است. 
اما می‎توان توضیحی برای آن 

یافت.

ندارد: به دلیل ابهام در عباراتی 
مانند »فرهنگ بصری« و »دین 
مسلط«، و عدم ارائه معیار 
مشخص برای آن‎ها.

دارد: با تأکید بر »فرهنگ بصری 
مکان و زمان« و جذب عناصر 
پیشااسلامی، تمایز آن با هنرهای 
پیشین و غیردینی در همان مناطق 

دشوار است.

دارد: تعریف آنها با دربرگرفتن 
طیف وسیعی از آثار )مذهبی و 
غیرمذهبی، درباری و مردمی( و 
در نظر گرفتن گستره جغرافیایی و 
تاریخی، جامعیت بالایی دارد.

بلوم و بلر

ادامۀ جدول 1. ارزیابی تحلیلی تعاریف هنر اسلامی از دیدگاه‎های برجسته در رویکرد تاریخی )تدوین: نگارنده(.
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از  مسلمانان«(  »اندیشه  در  ابهام  )با  برند  تعریف  یا  »مقاصد«( 
وضوح لازم بی‎بهره‎اند و به سردرگمی مفهومی می‎انجامند.

و  گرابار  اتینگهاوزن،  کونل،  تعاریف  در  نیز  دور  عدم  معیار 
برند رعایت نشده است؛ چراکه آنها برای تعریف هنر اسلامی به 
مفاهیمی مانند »فرهنگ اسلامی« یا »اندیشه مسلمانان« متوسل 
ایجاد  منطقی  دور  و  هستند  تعریف  مستلزم  خود  که  می‎شوند 
می‎کنند. در مقابل، تعریف پرایس با اتکا به مفاهیم مستقل مانند 
تعریف کنبی  و  پیشین«،  اعراب« و »سنت‎های هنری  »فتوحات 
اجتناب  بودن  دوری  از  جغرافیایی،  و  عینی  عناصر  بر  تمرکز  با 

کرده‎اند.
ارزیابی  است.  تعاریف  در  »تقلیل‎گرایی«  نکتۀ مهم، مسئله 
به‎درستی اشاره می‎کند که اغلب تعاریف، خواه تاریخی یا فلسفی، 
به جای بیان حقیقت کامل هنر اسلامی، تنها بر یک یا چند جنبه 
از آن تأکید کرده‎اند. این تقلیل‎گرایی، نه‎تنها از جامعیت و مانعیت 
این  از  مهمی  باعث می‎شود بخش‎های  بلکه  تعاریف می‎کاهد، 
هنر نادیده گرفته شود. به عنوان مثال، در حالی که برخی بر ریشه 
دینی و معنوی تأکید دارند، برخی دیگر تنها به جنبه‎های تاریخی و 

فرهنگی آن می‎پردازند.
لازم به ذکر است که گستردگی و تنوع دیدگاه‎ها در زمینه هنر 
اسلامی، امکانِ پرداختن به تمامی آنها را در چارچوب این پژوهش 
محدود ساخته است. بنابراین، بدیهی است که نظریات و تعاریف 
دیگری نیز در این حوزه وجود داشته‎اند که به دلیل محدودیت‎های 
زمانی و پژوهشی، از دایره بررسی این تحقیق خارج مانده‎اند. از 
دیدگاه‎های  تحلیلِ  بازتاب‎دهنده  تنها  پژوهش  این  نتایج  این‎رو، 
مورد بررسی است و نمی‎تواند ادعای جامعیت کامل در زمینه تمام 
تعاریف هنر اسلامی را داشته باشد. همچنین در پژوهش حاضر، با 
توجه به دشواری و یا ناممکن بودن شناخت کامل ماهیات حقیقی 
مفاهیم و بر اساس دیدگاه غالب در علم منطق که آگاهی از حقایق 
اشیاء را امری دشوار می‎داند، نمی‎توان به تعاریف دقیق و کاملی 
 حقیقی« )جنس و فصل واقعی( باشند، دست 

ّ
که به صورت »حد

پیدا کرد. به همین دلیل، در این پژوهش از رویکردی استفاده شده 
که به جای تبیین ماهیات واقعی، بر »ویژگی‎های ذاتی و ضروری« 

از  تا  این رویکرد، درواقع، تلاش می‎کند  دارد.  تمرکز  و »رسوم« 
طریق توصیف دقیق خصوصیات مشخص و متمایزکنندۀ مفاهیم، 
 واقعی« نرسند، 

ّ
تعاریفی ارائه دهد که هرچند ممکن است به »حد

اما به »رسم کامل« نزدیک باشند. این مسئله به‎خصوص زمانی 
مخاطبان  برای  ما  تعاریف  داریم  قصد  که  می‎کند  پیدا  اهمیت 
مختلف، قابل درک و مفید باشد. بنابراین، در این پژوهش، تمرکز 
بر روی ویژگی‎هایی بوده که به جای پنهان و نامفهوم بودن، برای 
مخاطبِ هدف، قابل فهم و کاربردی باشند و بتوانند به درستی، 

مفاهیم را معرفی کنند.
فقدان  پژوهش،  این  در  اصلی  چالش‎های  از  دیگر  یکی 
از  بسیاری  آثار  در  اسلامی«  »هنر  از  مستقیم  و  تعاریف صریح 
که هدف  نظر می‎رسد  به  بود.  این حوزه  متفکران  و  اندیشمندان 
جامع  تعریف  یک  تدوین  این صاحب‎نظران،  از  بسیاری  اصلی 
و  ویژگی‎ها  تبیین  به  بیشتر  بلکه  نبوده،  مفهوم  این  از  و مشخص 
پرداخته‎اند.  ابعاد مختلف هنر در بستر فرهنگ و تمدن اسلامی 
بنابراین، برای استخراج و تحلیل دیدگاه‎های آنها، ناگزیر بودیم تا 
بر اساس ویژگی‎ها و اصول مطرح شده در تألیفاتشان، تعاریفی از 
هنر اسلامی را »بازسازی« کنیم. این رویکرد، اگرچه امکان تحلیل 
تعاریف  این  اینکه  دلیلِ  به  اما  فراهم ساخت،  را  آنها  دیدگاه‎های 
به صورت مستقیم از خود اندیشمندان نقل نشده‎اند، ممکن است 
با برداشت اصلی آنها تفاوت‎هایی داشته باشد. این مسئله به عنوان 
یکی از محدودیت‎های کلیدی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده 

است.
به طور کلی، می‎توان گفت که هیچ‎یک از تعاریف ارائه‎شده به 
تنهایی کامل نیست، اما رویکرد ترکیبی که هم‎زمان هم خاستگاه 
تاریخی-فرهنگی، هم مبانی دینی و زیبایی‎شناختی، و هم تنوع و 
تحول هنر اسلامی را در نظر گیرد، می‎تواند به تعریفی متعادل‎تر 
و علمی‎تر نزدیک شود. تعریف هنر اسلامی نیازمند عبور از نگاه 
و  شکلی(  یا  جغرافیایی   

ً
صرفا چه  دینی،   

ً
صرفا )چه  تک‎بعدی 

پذیرش آن به عنوان پدیده‎ای پویا، چندلایه و وابسته به زمینه است 
که در طول تاریخ و در تعامل با فرهنگ‎های مختلف شکل گرفته 

است.
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this reductionism detracts from both comprehensiveness and exclusiveness. 
Furthermore, this research is limited because the breadth of viewpoints re-
stricted the possibility of addressing all of them within its scope; therefore, 
the findings only reflect the analysis of the selected viewpoints and do not 
claim complete comprehensiveness. Also, due to the difficulty of fully 
knowing the true essences of concepts (“real definitions”), the research ad-
opted an approach focusing on “essential and necessary properties” and 
“descriptions” (Rusūm), aiming to provide definitions that are close to a 
“perfect description” (Rasm-i Kāmil) and are comprehensible and practical. 
Finally, a major challenge was the lack of explicit and direct definitions 
from many scholars, necessitating the “reconstruction” of definitions based 
on their writings, which may diverge from the authors’ original intentions. 
Overall, a synthetic approach that simultaneously considers the histori-
cal-cultural origin, the religious and aesthetic foundations, and the diversity 
and evolution of Islamic art is required to move beyond a single-dimension-
al view and achieve a more balanced and scientific definition.
Keywords: Islamic Art, Logical Evaluation, Historical Approach, Princi-
ples of Definitions
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dence), avoiding sacred imagery. Logical critique shows this definition 
lacks sufficient comprehensiveness (restricting art to Islamic-ruled lands). 
It possesses good exclusiveness and is strong in terms of non-circularity, 
but clarity is diminished by the lack of precise explanation of the practical 
manifestation of “Tawhid.” Barbara Brand characterizes Islamic art as serv-
ing rulers or the aesthetically minded Islamic community, influenced by 
Muslim thought, emphasizing order, symbolism, and the primacy of writ-
ing. Critique reveals this definition lacks sufficient comprehensiveness (in-
consistency and restriction to patronized works). While showing good ex-
clusiveness, the ambiguity regarding “Muslim thought” and the reference 
to “Muslim culture and thought” lead to a lack of clarity and implicit circu-
larity. Afif al-Bahansi traces the origin of Islamic art to geographical, civi-
lizational, and doctrinal factors, relying on Tawhidic beauty, abstraction, 
and Arabic script. This definition’s comprehensiveness is severely chal-
lenged by reducing the origin to “Arab” ethnic roots and neglecting non-Ar-
ab cultures/non-abstract works. Despite this flaw, it exhibits adequate ex-
clusiveness and is strong in terms of non-circularity, but ambiguities render 
it narrow. Sheila Canby adopts a geographical, descriptive, and formal ap-
proach, emphasizing prominent visual elements (Arabic script, arabesques, 
and geometry) in lands ruled by Islamic dynasties. Critique shows this defi-
nition lacks sufficient comprehensiveness (focuses only on instances, ne-
glects other components) and exclusiveness (shared visual elements with 
non-Islamic arts). It exhibits good clarity and adheres to the non-circularity 
criterion. Jonathan Bloom and Sheila Blair employ a historical and contex-
tual approach, defining Islamic art as a “visual culture of place and time” 
created in lands where Islam was the dominant religion. This definition 
possesses sufficient comprehensiveness (wide range of works, historical 
context) and good exclusiveness (distinction from other religious arts). It 
shows good clarity and can be considered non-circular. Overall, this defini-
tion possesses one of the strongest logical structures among those exam-
ined. In conclusion, while numerous scholars have attempted to define Is-
lamic art, most of these definitions adopt a reductionist approach, 
highlighting one aspect while neglecting others of this complex art form. 
The results of the logical analysis of the definitions by prominent historians 
show that all of them face challenges regarding the criteria of Comprehen-
siveness, Exclusiveness, Clarity, and Non-Circularity. In terms of Compre-
hensiveness, Grabar and Bloom/Blair are more inclusive, while Kühnel and 
Canby are less so. Regarding Exclusiveness, Ettinghausen and Price set 
clearer boundaries. Circularity is not observed in the definitions of Price 
and Canby, but it is evident in Kühnel, Ettinghausen, Grabar, and Brand, 
who resort to concepts such as “Islamic culture” to define Islamic art. The 
assessment correctly points out that most definitions emphasize only one or 
a few aspects of Islamic art instead of articulating its complete truth, and 
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by subjecting the existing definitions to rigorous scrutiny. This paper, utiliz-
ing a descriptive-analytical method based on qualitative library research, 
examines, compares, and analyzes the views of prominent Islamic art histo-
rians through the lens of a logical approach. The research is fundamental in 
nature and lacks statistical data. The science of logic serves as the primary 
tool for identifying the essential characteristics of a correct definition and 
preventing ambiguity. In the assessment process, the validity of Islamic art 
definitions is measured against the laws of definition to ensure the intended 
concept is accurately conveyed. The four criteria for a correct and useful 
definition are: 1- Comprehensiveness and Exclusiveness: means the defini-
tion must include all instances of the definiendum (comprehensiveness) and 
exclude all foreign instances (exclusiveness); 2- Clarity (being clearer): 
means the concept of the definition must be clearer to the audience than the 
concept being defined; 3- Conceptual Non-Triviality: means the definition 
must be conceptually distinct; and 4- Non-Circularity: means the definition 
should not employ the concept being defined itself. Despite the vast volume 
of historical studies in Islamic art, a systematic, analytical-critical, and log-
ical assessment of the existing definitions has yet to be undertaken. This 
research adopts formal logic as its methodological instrument. Based on 
these principles, the definitions put forth by renowned historians—Kühnel, 
Ettinghausen, Grabar, Price, Brand, and Al-Bahansi—are evaluated against 
logical criteria. The ultimate goal of this analysis is to establish a rational 
framework for critiquing and comparing diverse viewpoints and to gauge 
the theoretical soundness and validity of these definitions within the field of 
Islamic art. Ernst Kühnel viewed Islamic art as rooted in the Qur’an and 
Hadith, possessing a spiritual and abstract nature that avoids the imitation 
of nature. Logical critique indicates this definition lacks sufficient compre-
hensiveness (focuses on early periods) and exclusiveness (shares spiritual 
nature with other religions’ art). It suffers from implicit circularity and in-
sufficient clarity by referencing vague concepts such as “Islamic culture.” 
Richard Ettinghausen considered Islamic art a reflection of the culture, his-
tory, and religion of Muslims, influenced by Sasanian and Byzantine lega-
cies. The critique is that it lacks sufficient comprehensiveness (overlooks 
works like Umayyad iconographies) but exhibits good exclusiveness. Ref-
erencing “Islamic culture and civilization” leads to implicit circularity, and 
it lacks clarity in delineating boundaries. Oleg Grabar defined Islamic art as 
a complex, evolving phenomenon resulting from dynamic interaction, not 
necessarily tied to purely Islamic tenets, created by Muslim artists for pur-
poses related to Islamic populations. His definition exhibits high compre-
hensiveness but lacks sufficient exclusiveness (includes works with non-Is-
lamic foundations). Ambiguity in “Muslim” and “purposes” diminishes 
clarity and creates circularity. Christine Price defines Islamic art as the art 
of Islamic territories, based on Tawhid (monotheism) and Tanzīh (transcen-



Rahpooye Hekmat-e Honar  
(Biquarterly Journal of Wisdom in Art)
Vol. 5, No. 1 (8), Spring and Summer 202644

A Critical Analysis of Historical Definitions of Islamic Art and 
Their Theoretical Evaluation Based on Formal Principles of 
Definition1

Zohreh Sadat Rahimifar2, Mohammad Javad Saeedi Zadeh3

Type of article: original research
Receive: 03 November 2025, Accept Date: 21 November 2025
DOI: 10.22034/rph.2025.2076648.1194

Extended abstract
Islamic art, a rich and dynamic manifestation of Islamic civilization, 
emerged and evolved across a vast expanse of the globe starting from the 
7th century CE. This legacy, born from the growth of diverse Islamic cul-
tures and governments, has consistently faced a fundamental challenge re-
garding its definition, despite its global influence and status as a vital re-
search area. Ambiguity surrounding the term “Islamic Art” and the lack of 
a single, universally accepted definition among prominent historians (such 
as Kühnel, Ettinghausen, Grabar, and others) have hindered the precise 
communication of its meaning and the establishment of robust theoretical 
arguments. Prior research has primarily focused on historical, chronologi-
cal, and interpretive studies. The main objective of the present study is the 
critical analysis of historical definitions of Islamic art and the assessment of 
their theoretical soundness and validity based on logical criteria. The ana-
lytical framework is constructed upon the formal principles of definition: 
Comprehensiveness (Jāmiʿiyyah), Exclusiveness (Māniʿiyyah), Clarity 
(Wudūḥ), and Non-Circularity (Adam-i Dawr). The key question is which 
of these definitions exhibits greater logical consistency. The central hypoth-
esis posits that none of the presented definitions, taken in isolation, are ca-
pable of offering a valid and comprehensive definition conforming to all 
formal principles of logic. This paper employs a descriptive-analytical 
methodology, aiming to reveal the shortcomings and strengths of each defi-
nition and to formulate a rational framework for understanding Islamic art 

1. This article is extracted from the first author’s master’s thesis entitled “An Evaluation of the 
Definitions of Major Approaches to the Meaning of Islamic Art, with an Emphasis on Aesthet-
ic, Sociological, Historical, and Philosophical Approaches (including Traditionalists, Fardid-
ians, Neo-Traditionalists) and the Para-Islamic Discourse”, supervised by the second author.

2. PhD Student in Art Research, Faculty of Advanced Studies in Arts and Entrepreneurship, Isfahan 
University of Arts, Isfahan, Iran (Corresponding Author). Email: zohreh.rahimifar@gmail.com

3. Assistant Professor, Department of Art Research, Institute of Higher Education of Art and 
Islamic Thought, Qom, Iran. Email: saeedizade@gmail.com



   Rahpooye Hekmat-e Honar
(Biquarterly Journal of Wisdom in Art)

Vol. 5, No. 1 (8), Spring and Summer 2026 43

verse pathways through which human civilizations have sought to visualize 
truth, bridging the realms of science, art, and metaphysics.
Keywords: Western Civilization, Islamic Civilization, Scientific Illustra-
tion, Acquired Knowledge, Presential Knowledge
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sent nature as it appears to the senses, valuing clarity, empirical detail, and 
descriptive realism. While both traditions aim to communicate knowledge, 
their means of doing so reflect their differing conceptions of truth and real-
ity. In the Islamic worldview, knowledge is illumination—a direct encoun-
ter with being—whereas in the Western worldview, knowledge is acquisi-
tion, obtained through observation, categorization, and reasoning. The 
philosophical implications of these findings are significant. In Islamic 
thought, particularly within the framework of Illuminationist (Ishrāqī) and 
Peripatetic philosophies, presential knowledge denotes a form of awareness 
in which the knower and the known are united. This unity manifests in ar-
tistic practice as an attempt to “recreate” the inner nature of things rather 
than merely to imitate their outward forms. Thus, the artistic act becomes a 
process of revelation (kashf) and existential participation, aligning with the 
metaphysical belief that true knowledge is presence, not representation. 
Conversely, Western epistemology, shaped by Aristotle’s theory of truth 
and later empiricism, separates subject and object, defining knowledge as a 
mental construct that corresponds to external reality. This separation leads 
to a visual tradition centered on representation rather than revelation, em-
phasizing mimesis and observable precision. From a methodological per-
spective, this study demonstrates how epistemology directly influences ar-
tistic style and purpose. In Islamic manuscripts, illustrations often integrate 
ornamental design, symbolic color use, and stylized forms, suggesting that 
the artist’s goal is not to replicate but to manifest meaning. Natural elements 
such as plants and animals are depicted with conceptual clarity rather than 
optical realism. In Western manuscripts, however, attention to anatomy, 
proportion, and perspective underscores a scientific ambition to describe 
nature objectively. The result is a visual system that serves as a didactic 
instrument, closely aligned with the development of modern science. The 
conclusion drawn from this research affirms that scientific illustration is not 
a neutral act of depiction but a philosophical expression of how each civili-
zation conceives knowledge and truth. In Islamic civilization, rooted in pre-
sential knowledge, the purpose of illustration extends beyond representa-
tion—it becomes a means of contemplation, a visual reflection of inner 
realities. In Western civilization, governed by acquired knowledge, illustra-
tion functions as a tool of investigation, aiming to render the external world 
visible and comprehensible. Both approaches have contributed uniquely to 
the history of science and art, offering complementary insights into the re-
lationship between knowledge, perception, and creativity. Ultimately, the 
study concludes that understanding the epistemic foundations of scientific 
illustration enables a more nuanced reading of visual heritage. It under-
scores the importance of recognizing how philosophical doctrines, cultural 
beliefs, and scientific paradigms shape the visual articulation of knowledge. 
By acknowledging these differences, scholars can better appreciate the di-



   Rahpooye Hekmat-e Honar
(Biquarterly Journal of Wisdom in Art)

Vol. 5, No. 1 (8), Spring and Summer 2026 41

acquired knowledge—to visualize truth in different ways. In the Islamic 
tradition, artistic creation often arises from an intuitive and inward percep-
tion of reality, while in the Western context, scientific art has been shaped 
by empirical observation and external representation. Recognizing these 
differences contributes to a more comprehensive appreciation of the artistic 
and intellectual legacy of both civilizations. The research questions guiding 
this study are twofold. The fundamental question asks: What are the simi-
larities and differences in scientific illustration between Islamic and West-
ern civilizations, based on the epistemological approaches of each? The 
secondary question investigates: How do the roots of presential and ac-
quired knowledge influence the artistic methods of scientific illustration in 
each civilization? Addressing these questions helps clarify the distinct men-
tal frameworks through which artists have perceived knowledge and trans-
formed it into visual form. This study employs a descriptive-analytical 
method with a comparative approach. Data collection was conducted 
through extensive examination of primary and secondary sources, includ-
ing scholarly articles, books, and visual documentation. More than fifty il-
lustrated scientific manuscripts, covering topics such as botany, zoology, 
and astronomy, were reviewed from both Islamic and Western traditions. 
Among these, seven pairs of comparable illustrations—each depicting the 
same plant species and dating from similar periods—were selected for de-
tailed comparison. The analysis focused on identifying formal and concep-
tual patterns that reflect the artists’ epistemological orientation. The re-
search is qualitative in nature, relying on interpretive methods to uncover 
how underlying concepts of knowledge have informed artistic choices. 
Findings from this comparative analysis indicate that Islamic artists, guided 
by presential knowledge, emphasize the inner essence and spiritual truth of 
depicted objects. Their illustrations tend to reflect not only physical forms 
but also metaphysical dimensions, suggesting a deep engagement with the 
inner reality (ḥaqīqa) of nature. The process of artistic creation in this con-
text is considered a means of unveiling and participating in the divine act of 
creation. The artist acts as a mediator who perceives the truth of things di-
rectly, without relying solely on sensory or conceptual intermediaries. In 
contrast, Western scientific illustration, grounded in acquired knowledge, is 
primarily concerned with external accuracy and empirical fidelity. It re-
flects an epistemology rooted in Aristotelian logic, where truth is defined as 
the correspondence between mental representation and external reality. 
Hence, Western artists have prioritized observational precision, proportion, 
and measurable resemblance to the physical world. This epistemological 
divergence results in two distinct visual paradigms. The Islamic approach, 
informed by presential knowledge, aspires to reveal the unseen essence be-
hind appearances. It values symbolic expression and spiritual resonance 
over material exactness. The Western approach, by contrast, seeks to repre-
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Extended abstract
In the realm of visual arts, scientific illustration functions as a vital instru-
ment for representing scientific concepts, natural phenomena, and visual 
aspects of knowledge. It bridges the gap between science and art by trans-
lating complex ideas and invisible realities into tangible and perceivable 
images. This study focuses on exploring the philosophical foundations of 
presential knowledge (ʿilm ḥuḍūrī) and acquired knowledge (ʿilm ḥuṣūlī) in 
shaping the distinct methods of scientific illustration developed within the 
Islamic and Western civilizations. By investigating these two epistemolog-
ical approaches, the research seeks to clarify how different worldviews and 
scientific perspectives have influenced the visual language of science across 
cultures. The main problem addressed in this study is the identification of 
the factors that shape the similarities and differences in scientific illustra-
tion practices between these two intellectual traditions. In many cases, Is-
lamic visual artworks have been undervalued or misinterpreted because of 
insufficient understanding of their historical, philosophical, and cultural 
contexts. The study assumes that divergent approaches to knowledge in 
these civilizations have deeply affected how artists perceive, conceptualize, 
and represent the natural world. Thus, a comparative analysis can reveal the 
underlying philosophical orientations that determine the form, content, and 
function of scientific illustration. The objective of this research is to gain a 
deeper understanding of how philosophical and cultural foundations have 
influenced artistic methods in depicting scientific subjects. It aims to ana-
lyze how artists have employed the two epistemic modes—presential and 
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ability and galvanic skin response), to correlate luminous manipulations 
with embodied and affective states. Theoretically and practically, this re-
search contributes an integrated model of luminous mediation that links 
doctrinal metaphors of illumination with embodied perceptual mechanisms 
and technological practice. Curatorial implications include the advisability 
of designing exhibition conditions that respect sightlines, dwell times, and 
bodily movement so that luminous gradations can realize intended narra-
tives while preserving open-ended interpretive possibilities. Ethically, cura-
tors and artists should attend to the cultural valences of religious metaphors 
and provide contextual frameworks that enable critical engagement without 
reductive explanation. In conclusion, the study demonstrates that light in 
contemporary installations inspired by Islamic traditions functions as an 
active mediator of meaning. By orchestrating gradation, bodily engage-
ment, material relationality, and temporal performativity, these installations 
translate metaphysical concepts into situated, lived experiences—thereby 
opening productive paths for artistic innovation, interpretive scholarship, 
and culturally attentive curatorial practice. Moreover, the research under-
scores the potential of light-based practices to foster intercultural dialogue 
and pedagogical initiatives that foreground embodied ways of knowing. 
Practically, it recommends collaborative design processes between artists, 
scholars of Islamic thought, and exhibition professionals to ensure cultural-
ly informed implementations. Methodologically, the study advocates for 
integrating qualitative narrative methods with quantitative physiological 
measures to produce robust, transferable evidence about how luminous in-
terventions affect cognition, emotion, and social understanding. Finally, by 
situating contemporary technical affordances within a long history of Is-
lamic light symbolism, the study argues for an expanded critical vocabu-
lary—one that can account for technological mediation without divorcing 
works from their doctrinal and communal resonances—thereby enabling 
ethically sensitive, theoretically informed, and experientially rich approach-
es to future practice and scholarship.
Keywords: Installation Art, Contemporary Islamic Art, Light Installation, 
Illuminationism, Phenomenology of Perception
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struggle, and migration. The oscillation of shadows across layered surfaces, 
as well as the interplay of occlusion and partial revelation, creates a social 
tableau. In this tableau, the viewer’s body becomes an actor, and meaning 
is produced relationally between the object, the light, and the embodied 
spectator. Maryam Taghavi’s Being Nothing foregrounds prismatic refrac-
tion, reflective planes, and calligraphic reference to the nukhteh (the dot) to 
stage dialectics of presence and non-being. Focused beams draw attention 
to a central sculptural volume, while peripheral reflections and refracted 
fragments multiply vantage points and produce intervals of estrangement. 
Directional shifts and refractive dispersion generate sequences of revelation 
and concealment that resonate with theological and existential motifs of 
genesis, annihilation, and return. In Taghavi’s work, light’s refractive and 
reflective behaviors—coupled with culturally specific graphic allusions—
translate metaphysical questions into perceptual operations that solicit 
bodily repositioning and reflective attention. Synthesizing across cases, 
four operative mechanisms by which light mediates meaning are identified. 
First, gradation: calibrated intensity and chromatic sequencing enact tem-
poral narratives that can be mapped onto ontological hierarchies and epis-
temic transitions. Second, embodiment: spatialized and directional light 
configures bodily engagement, recruiting proprioception, kinesthetic ad-
justment, and attentional posture as components of interpretation. Third, 
relationality: reflective, refractive, and translucent materials generate dia-
logic interfaces where meaning emerges in the interplay between viewer, 
surface, and luminous field. Fourth, performativity: programmed temporal-
ities, particle motion, and dynamic modulation of light produce sequences 
of events in which meaning accrues through embodied duration rather than 
static representation. The study further contends that contemporary tech-
nologies—LED matrices, projection mapping, fiber optics, and interactive 
control systems—substantially expand expressive potential without dis-
placing inherited symbolic frameworks. Technological affordances enable 
finer gradations, rapid chromatic modulations, and choreographed tempo-
ralities that classical architectural devices could only approximate. Yet art-
ists selectively integrate programmable techniques with Islamic semiotic 
registers—calligraphy, geometry, and traditional shadow play—so that 
technological media serve as amplifiers of cultural and metaphysical reso-
nances rather than as neutral instruments of spectacle. Acknowledged lim-
itations include the absence of sustained in situ ethnographic observation 
and physiological measures of audience response. These limitations con-
strain definitive claims about affective and somatic reception. This study 
mitigates these limitations by triangulating documentary sources and pro-
viding a rigorous theoretical framework. It recommends that future research 
employ mixed methods, such as phenomenological interviews, cross-cul-
tural reception studies, and physiological monitoring (e.g., heart rate vari-



   Rahpooye Hekmat-e Honar
(Biquarterly Journal of Wisdom in Art)

Vol. 5, No. 1 (8), Spring and Summer 2026 37

these works? To address these questions, the study combines two comple-
mentary theoretical frameworks. Suhrawardi’s illuminationist ontology 
provides a lens for interpreting variations in luminosity as symbolic repre-
sentations of ontological and epistemic hierarchies. Meanwhile, Mer-
leau-Ponty’s phenomenological approach to embodied perception offers 
insights into how the structure of luminous environments influences bodily 
attention, proprioception, and intersubjective orientation. The study em-
ploys a qualitative and analytical-critical approach. Using purposive sam-
pling, it focuses on three significant installations for detailed analysis: 1- 
Matias De Falcis’s Journey of Light (2024): this installation is highlighted 
as a key international example that uses programmed temporal sequences 
of light to create an illuminating arc. 2- Afruz Amighi’s Angels in Combat 
(2010): selected for its rich Iranian cultural references, this work utilizes 
shadow, suspension, and semi-opaque membranes to explore themes of mi-
gration and contested sanctity. 3- Maryam Taghavi’s Being Nothing (2023): 
this installation is noted for its use of prisms, calligraphic allusions, and 
reflective surfaces that engage with concepts of presence and non-being. 
The study’s data sources include exhibition documentation, artist state-
ments, critical texts, and high-resolution visual records. Visual materials 
were analyzed for various luminous aspects, including intensity gradients, 
chromatic shifts, directional vectors, movement dynamics, and material in-
teractions. The interpretations were framed within a combined illumina-
tionist and phenomenological approach. The findings indicate that light 
serves as a dynamic and multifaceted mediator of meaning through the co-
ordinated deployment of formal properties that operate across temporal, 
spatial, and bodily dimensions. In Journey of Light, De Falcis constructs a 
three-stage experiential sequence. First, an initial field of darkness estab-
lishes potentiality and withdrawal. Second, a progressive accretion of dis-
crete luminous particles fosters concentrated attention and a sense of be-
coming. Finally, a saturated luminous field affords a sense of plenitude and 
unitive presence. Calibrated intensities and chromatic transitions—notably 
a movement from cool, attenuated hues toward warmer, more enveloping 
tones—produce an affective and cognitive trajectory analogous to illumina-
tionist schemas in which increasing luminosity indexes greater degrees of 
being and understanding. Spatial directionality—often top-down or axial—
places the viewer within a mediated vertical axis of reception, reinforcing 
narratives of ascent and inward reflection. Afruz Amighi’s Angels in Com-
bat reveals a different modality by which light frames social and historical 
narratives. In this work, backlighting, concentrated point sources, and 
semi-transparent screens cast viewers’ silhouettes and produce layered 
shadow-planes that become integral to the piece’s iconography. Shadows 
function as prosthetic carriers of memory. They instantiate absence and 
presence simultaneously and foreground themes of displacement, sacred 
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Extended abstract
This study provides a thorough reexamination of the role of light as an ac-
tive mediator of meaning in contemporary light installations that are influ-
enced by, responding to, or consciously referencing Islamic philosophical 
and artistic traditions. Light holds a special and multifaceted position in 
Islamic intellectual and aesthetic history. In Qur’anic interpretation, the 
Light Verse—”Allah is the Light of the heavens and the earth”—is viewed 
not just as poetic embellishment but as a foundational point for reflection 
on presence, guidance, and understanding. Illuminationism (Wisdom of the 
Rising Light), established by Shahab al-Din Suhrawardi, elaborates a meta-
physics of emanation, where varying degrees of light symbolize different 
levels of existence and knowledge. In Islamic architecture and visual cul-
ture—ranging from muqarnas and perforated screens to calligraphic and 
geometric patterns—light has served as both a practical technique and a 
symbolic medium. Contemporary light installations draw from this rich 
legacy but reinterpret it using new materials, programmable technologies, 
and performance-oriented spatial strategies. Despite a growing interest in 
these works, scholarship often divides into technical/formal studies and 
separate historical or symbolic analyses. This study addresses that gap by 
emphasizing the intersection of illuminationist symbolism, phenomenolog-
ical perception, and formal luminous strategies. The research explores two 
main questions. First, in what ways does light effectively mediate the con-
struction of meaning in selected contemporary installations? Second, what 
roles do the formal properties of light—such as intensity, direction, color, 
temporality, movement, and interaction with reflective or translucent mate-
rials—play in shaping the audience’s lived and embodied experience of 
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tional strategy in the country’s cultural policymaking, 2. Guiding and 
supporting qualitative studies and digital ethnography, 3. Conducting stud-
ies on the psychological and identity effects of Western games, 4. Analyz-
ing the social networks and online discussions of Muslim gamers in re-
sponse to anti-religious content, 5. Carrying out comparative and 
cross-cultural study, 6. Doing policy research and analysis of cultural risks 
and identity damage of Western games for cultural policy-making institu-
tions, 7. Strengthening the capacity of domestic game designers to produce 
games with confrontational narratives, 8. Designing a process of ex-ante 
and ex-post monitoring in controlling the publication of foreign game con-
tent in the Iranian age rating system (ASRA), and 9. Increasing public 
awareness and media literacy about the ideological themes of foreign 
games.
Keywords: Digital Games, Islamophobia, Hegemony, Orientalism, Ideol-
ogy
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comprehensive and valid picture of hegemonic and anti-Oriental concepts 
in the selected games. In assessing the validity of the research, internal va-
lidity was ensured through data review by two independent researchers, and 
the findings were aligned with the theoretical framework. To increase exter-
nal validity, other games with relatively similar narratives to the samples of 
this study were selected so that the research results would be more general-
izable. The conceptual framework of the present study uses the “hegemony 
theory” and “Orientalist discourse” as the closest theoretical basis to the 
purpose of this study. On the other hand, when the East is opposed to the 
West as “other” in these games, metamorphosis and meta-textual ideologies 
are formed. Based on theoretical foundations and the combination of con-
cepts, three main categories and eight subcategories were obtained from the 
six analyzed games. The three main categories are 1) hegemony, 2) nega-
tive representation, and 3) Islamophobia. The eight subcategories are 1) 
cultural hegemony, 2) military hegemony, 3) global hegemony, 4) civilian 
appeasement, 5) negative cultural representation, 6) negative geographical 
representation, 7) negative political representation, and 8) animosity to-
wards Arabs, Islam, and Shias. During the analysis of these six games, the 
frequency of hegemonic and then anti-Islamic concepts was more than the 
rest of the categories. So, their classification into categories was sometimes 
difficult due to the similarity of thematic content. The ideological, cultural, 
military, political, geographical, and even media domination of America 
and not even other Western countries over the Middle East is visible 
throughout these games. In the process of gameplay analysis, the researcher 
sometimes does not need to refer to the hypertext, and hegemony is so ob-
vious and explicit that it is recorded as an easily accessible code. Therefore, 
it seemed that in the ideological analysis of Western games, the use of three 
theories of representation, orientalism, and hegemony is necessary. The dis-
course of orientalism and otherness, the superior view of the Arab and Per-
sian races, and the religion of Islam were the most important approaches to 
representing the Middle East in the analyzed games produced by America 
and the West. The findings of this study show that the analyzed games make 
a fundamental distinction between the East and the West in political, mili-
tary, cultural, and even media dimensions. The West is portrayed in a favor-
able light alongside the wretched face of the Middle East and the East, es-
pecially Islamic countries. The player frequently encounters terrorists who 
are Arab, Afghan, and Muslim throughout these games. This research, in 
addressing the issue of cultural invasion and anti-Islamic ideological themes 
in digital games, can provide recommendations to two main groups: 1) re-
searchers in the fields of sociology, media studies, cultural studies, and 
game studies, and 2) stakeholders in the game industry (developers, pub-
lishers, policymakers, creative industries, and trade associations). The fol-
lowing are some key and operational suggestions: 1. Adopting a confronta-
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ny in this area is an undeniable necessity. This issue not only leads to a 
better understanding of the role of ideology in gaming media but can also 
pave the way for the development of cultural policies and strategies to pro-
mote polyphonic narratives and strengthen local production. This research 
was conducted with an exploratory-descriptive approach. The reason for 
using this method was to obtain deeper findings from the analysis of games 
and also to analyze all the overt and covert layers of the game text. Another 
benefit of using this method, which cannot be properly achieved with other 
qualitative analyses, is the transformation of the findings into a conceptual 
model. At the initial stage, the research population comprised games that 
revolve around Western hegemony and ideologies expressing antagonism 
toward the Middle East. For sampling, a non-probability and purposive 
sampling method was used, and specifically, 6 digital games with the titles 
1- “Call of Duty: Modern Warfare 2,” 2- “Call of Duty: Black Ops 2,” 3- 
“Command and Conquer Generals,” 4- “Medal of Honor,” 5- “Army of 
Two” and 6- “Splinter Cell” were selected, which had characteristics appro-
priate to the objectives of this study. Therefore, the units of analysis were 
selected according to the purpose of the study. To analyze the games, con-
tinuous observation of them and viewing recorded videos of the six men-
tioned games lasted for four months. Then, a complete description of how 
the East, the Middle East, and hegemonic concepts are represented in all 
these games was obtained. Analysis of the sequence, music, game footage, 
characters, scoring, dialogues, narrations, etc. was also carried out to an-
swer the research questions mentioned below: How have these Western 
games represented the East? And with what concepts have they depicted 
this subject (the East)? To implement the analysis, the games were first 
classified based on semantic units to extract their categories. Then, in the 
next stage, 8 subcategories were extracted that were at a higher level of 
abstraction, and finally, three main categories were obtained, titled 1. Hege-
mony, 2. Negative representation, and 3. Islamophobia. To ensure reliabili-
ty, the selection of semantic units was done carefully, and an effort was 
made to ensure that no data was inadvertently included in the categorization 
stages. To maintain reliability, a second researcher identified and reviewed 
uncertain codes. To increase the reliability of the analysis, the researcher 
first reviewed the research process from start to finish and reexamined the 
coding. Then, the second author supervised the analysis and coding stages 
separately and served as a secondary controller to achieve precise themes. 
Finally, to control the extracted themes and categories, the researcher’s 
opinion was compared with an expert (third controller). Data analysis and 
extraction were approved by the third controller. Also, to increase the valid-
ity of the results, the triangulation method was used. In this method, data 
were collected and combined from various sources, such as documents, 
specialized game analyses, and the researcher’s experiences, to arrive at a 



Rahpooye Hekmat-e Honar  
(Biquarterly Journal of Wisdom in Art)
Vol. 5, No. 1 (8), Spring and Summer 202632

The Representation of Hegemonic Components in Digital Games: 
A Case Study of America-Centered Games

Farzaneh Sharifi1

Type of article: original research
Receive: 24 June 2025, Accept Date: 31 July 2025
DOI: 10.22034/rph.2025.2063768.1156

Extended abstract
With the mounting growth of the digital game industry as one of the most 
important branches of the creative industries, this medium has become not 
only a platform for entertainment but also a powerful tool for transmitting 
cultural, social, and political concepts. In such a context, the issue of “hege-
mony” as the dominant form of ideological and cultural domination is of 
particular importance. Hegemony in digital games means how some coun-
tries or companies, by taking advantage of their economic, technical, and 
narrative power, instill certain values, lifestyles, and attitudes in the form of 
games to global audiences and lead to the formation of a single framework 
for understanding reality, history, and morality. Most of the best-selling and 
popular games worldwide are the products of Western companies. Using 
sophisticated storytelling, advanced technologies, and extensive marketing, 
these games not only produce entertainment but also present specific narra-
tives of history, politics, violence, race, gender, and identity. In this context, 
there are concerns about the monotony of cultural narratives and the neglect 
or distortion of cultures and perspectives of other societies, especially 
non-Western countries. Conversely, non-native game-producing countries, 
particularly developing nations, hold a minimal stake in the creation and 
production of indigenous content in the global market. This imbalance in 
digital content production and consumption indicates a form of “soft cultur-
al colonization” through digital games, which can result in the weakening 
of cultural diversity and the creation of inequalities in cyberspace. The main 
purpose of this research is to analyze games developed by the United States 
from a hegemonic perspective. Therefore, the question here is: how have 
these American and Western games represented the East, the Middle East, 
and Muslims? Given the size of the market, the number of global audiences, 
and the powerful influence of digital games as an interactive medium in 
shaping public opinion and global culture, addressing the issue of hegemo-
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cally captures an era in which, even in the face of extinction, humanity fails 
to reclaim meaningful connection. Eros in this world is not a redemptive 
power but a symbol of modern isolation. This research shows that Han’s 
philosophical critique offers a robust analytical tool to understand emotion-
al fragmentation in postmodern cinema. Although this study is limited to a 
single film, it opens pathways for future comparative research on the repre-
sentation of love, desire, and subjectivity in contemporary visual culture. 
Moreover, it contributes to a sharper portrayal of the condition of the mod-
ern individual—one who, in a world emptied of meaning, still yearns for 
signs of human connection, yet repeatedly encounters its impossibility. 
Thus, Eros in postmodern cinema—especially in Melancholia—transcends 
the boundaries of romantic representation and becomes a critical lens 
through which to interrogate the psychological, cultural, and philosophical 
crises of our time.
Keywords: Melancholia, Eros, Byung-Chul Han, Postmodernism, Lars von 
Trier
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of the subject from love, and Melancholia powerfully visualizes this resig-
nation through its imagery and thematic depth. Melancholia is a powerful 
work in the psychological drama and apocalyptic genre, structured in two 
distinct yet interconnected parts: Justine and Claire. This dual structure al-
lows director Lars von Trier to explore different dimensions of decay and 
depression through the perspectives of two sisters. In the first part, titled 
Justine, the viewer accompanies the protagonist (played compellingly by 
Kirsten Dunst) on the night of her wedding. The ceremony takes place in a 
luxurious estate, but signs of restlessness, anxiety, and Justine’s inability to 
conform to social norms and expectations are evident from the very begin-
ning. A wedding—meant to symbolize joy, unity, and a new beginning—
gradually transforms into a tableau of Justine’s inner turmoil. As the eve-
ning progresses, she sinks into deep depression, unable to express joy, 
grows distant from her new husband, and her relationships with her fami-
ly—particularly her cold mother and irresponsible father—become increas-
ingly strained. Justine embodies melancholia (profound depression) as a 
fundamental existential state that not only prevents the formation of emo-
tional bonds but also pushes her toward detachment and isolation. This sec-
tion vividly illustrates how, even at the height of expected joy, Eros (the 
force of love and connection) is weakened within Justine, giving way to 
forces of disintegration and self-destruction. The breakdown of the wed-
ding and Justine’s abandonment of it serve as a powerful metaphor for the 
collapse of hope and the incapacity to connect in her world. The second part 
of the film focuses on Justine’s sister, Claire (played by Charlotte Gains-
bourg), presenting a different psychological landscape—though it ultimate-
ly leads to the same dissolution and decay seen in the first half. A cosmic 
catastrophe is introduced: a mysterious planet called Melancholia has devi-
ated from its orbit and is heading toward Earth. At first, scientists assure 
everyone that there will be no collision, but Claire becomes increasingly 
anxious about the impending disaster. She represents the modern human 
being, who, despite attempts to maintain order and control, quickly suc-
cumbs to fear and dread when faced with forces greater than herself. Claire 
tries to rationalize and manage reality, but as Melancholia draws nearer, her 
grip on herself and her surroundings weakens. In contrast, Justine, who 
outwardly appears unexpectedly calm, accepts the looming death and even 
reaches a kind of surrender. Justine’s serenity, which Claire finds both 
strange and disturbing, may reflect that she has long lived in a state of mel-
ancholia and existential alienation. For Justine, the collision with another 
planet might simply be the external manifestation of the inner collapse and 
isolation she has endured for years. This contrast between Claire’s anxiety 
and Justine’s calm beautifully illustrates how the concept of Eros and the 
desire for life take divergent paths in different individuals when confronted 
with annihilation and decay. The film’s apocalyptic atmosphere metaphori-
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shaped traditional understandings of desire and affection. What was once 
considered a spiritual and noble force is now often viewed as pathological 
or commercialized, requiring a critical reevaluation. Byung-Chul Han, a 
Korean-German philosopher, offers one of the most incisive critiques of 
this transformation. In his work, Han argues that contemporary society—
centered on performance, productivity, and efficiency—substitutes authen-
tic desire with utilitarian goals. In such a world, Eros, which thrives on 
openness, alterity, and emotional vulnerability, is incompatible with the 
logic of self-optimization and neoliberal capitalism. This results in emo-
tional fatigue, alienation, and the erosion of intimate bonds. According to 
Han, love has become a consumable good, while human relationships have 
become short-lived and transactional. Cinema, as a quintessential postmod-
ern art form, provides a potent platform for exploring such existential and 
emotional dislocations. It can capture not only the psychological complex-
ities of contemporary human life but also the cultural decay of foundational 
values like Eros. Lars von Trier’s Melancholia exemplifies this capacity. 
With its symbolic imagery and apocalyptic atmosphere, the film reflects the 
psychological exhaustion of the postmodern subject. Eros, instead of sym-
bolizing connection and transcendence, becomes an emblem of rupture, de-
pression, and psychic disintegration. Confronted with the impending colli-
sion of the planet Melancholia and Earth, the film’s characters exhibit 
profound emotional detachment and a total collapse of the will to connect. 
The study’s central question is how the concept of Eros is represented in 
postmodern cinema, particularly through Han’s philosophical framework. 
The analysis identifies recurring symbols, narrative patterns, and aesthetic 
strategies in Melancholia that illustrate the degeneration of Eros from a 
creative force to a marker of existential disintegration. This cinematic nar-
rative mirrors Han’s philosophical diagnosis of a society marked by overex-
posure, performativity, and emotional disaffection. Methodologically, the 
research is based on interpretive qualitative content analysis. The theoreti-
cal framework draws on Han’s critiques of the collapse of love, the corro-
sion of desire, and the disintegration of human bonds in the postmodern 
condition. Through close reading of the film’s narrative structure, character 
construction, and aesthetic strategies, the study investigates the symbolic 
presence—or absence—of erotic energy in contemporary visual storytell-
ing. The findings demonstrate that in Melancholia, classical Eros—as a 
life-generating, transcendent, and connective force—has been replaced by 
a paralyzed, exhausted, and alienated version of itself. The characters lack 
the capacity for emotional agency or genuine human connection; love nei-
ther liberates nor binds, and desire is stripped of its transformative power. 
This failure is not solely psychological, but reflective of deeper socio-cul-
tural forces—forces that demand constant self-performance, transparency, 
and consumption. In Han’s view, neoliberal society leads to the resignation 
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Extended abstract
This article investigates the representation of Eros in postmodern cinema 
through the philosophical lens of Byung-Chul Han. It focuses in particular 
focus on Lars von Trier’s Melancholia as a paradigmatic example. The de-
piction of existential and emotional crises in the postmodern world. Classi-
cal philosophy understands Eros as life-affirming and connective. force, 
Han argues that, in contemporary society, Eros is eroded and fragmented. 
Love, longing, and human desire have deteriorated within the frameworks 
of Consumerism and radical individualism. Employing qualitative content 
analysis and Han’s theoretical framework, the study analyzes the manifes-
tations of the erosion of Eros in the film’s narrative, characters, and symbol-
ic atmosphere. The study focuses on portraying depression, isolation, and 
interpersonal disconnection as symptoms of a broader cultural exhaustion 
of erotic vitality in postmodernity. The analysis reveals that human rela-
tions in Melancholia are devoid of genuine affective bonds, giving way to 
apathy and passivity in the face of the world’s collapse. Rooted in classical 
Greek thought—particularly in Plato’s philosophy—Eros was historically 
conceived not merely as erotic desire but as a transcendent yearning for 
beauty, truth, and the good. However, in modern and postmodern contexts, 
Eros undergoes significant conceptual transformations. The rise of critical 
discourses such as psychoanalysis and sociology has challenged and re-
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elements in the visual arts of the Pahlavi era should not be regarded as static 
phenomena but as the product of interactions among multiple discourses, 
forces, and artistic strategies, which provided artists with the capacity for 
domination, resistance, and individual creation.
A study of the history of the contemporary Iranian art particularly, during 
the first and second Pahlavi periods reveals that the political, social, and 
cultural transformations of this era had a profound impact on the formation 
of artistic discourses and the creative approaches of modern artists. One of 
the significant elements that emerged within this context was “writing” in 
the visual arts, an element which stands for both a tool of representation 
and also as in the visual as a discourse sign that acquired a distinctive place 
in the trajectory of Iran’s cultural and identity transformations. Analyzing 
the emergence and consolidation of this element requires an approach that 
uncovers the interconnections among power, knowledge, subjectivity, and 
culture. Michel Foucault’s theories of archaeology and genealogy provide 
an effective framework for examining the ruptures, discontinuities, and dis-
cursive strategies of this historical period.
The significance of the present study lies in its focus on the discursive rup-
tures between the first and second Pahlavi periods and its examination of 
the conditions under which writing emerged and evolved in the visual arts 
in relation to national identity, religion, popular culture, and the cultural 
policies of the state. This research is to answered in the question of how 
the cultural policies of the first Pahlavi era, through the elimination of re-
ligious and ethnic elements, constructed a discourse centered on archaism, 
the Persian language, and national unity. This research also answers how 
the previously excluded elements, including Shi’a religion and popular cul-
ture, have regained the opportunity for the expression by using the modern 
art. These transformations created a context in which writing, as one of the 
components of Shi’a culture, became period a means of resistance, personal 
expression, and reconstruction of identity in the second Pahlavi.
In light of Foucault’s theoretical framework and through the study of art-
works in this period, it can be concluded that writing was influence by Shia 
elements in the visual arts of the second Pahlavi. It was to mention that writ-
ing was not regarded as static phenomenon and it was regarded as product 
of discursive ruptures, interactions among multiple discourses, and diverse 
forces. These forces which operate within contexts of domination, resis-
tance, and individual creativity, have enabled the artists to detach writing 
and religious elements from their original contexts and to transform them 
into a personal, formal, and aesthetic language.
Keywords: Archaeology, Genealogy, Foucault, Writing in Visual Arts, 
Pahlavi Era
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subject is neither intrinsic nor fixed. In fact, it is the outcome of the interplay 
between historical forces, discourses, and the mechanisms of power and re-
sistance.
Within this framework, the present study separate itself from the chronolog-
ical divisions of Foucault’s intellectual phases and synthesizes his archae-
ological and genealogical concepts to analyze the mechanisms of power, 
meaning, and identity in the artistic discourses of the Pahlavi period. To 
this end, four fundamental categories of Foucault’s archaeological method 
are employed: objects, enunciative modalities, concepts, and formation of 
strategies.
At the level of objects, Foucault inquiries into the historical and institutional 
conditions that make certain topics speakable and examines how these ob-
jects do not persist through time but are instead transformed and ruptured. 
At the level of enunciative modalities, the focus is on the position and legit-
imacy of the speaker—who is authorized to speak, from which locus, and in 
what way forms of subjectivity in discourse will be historically determined. 
The level of concepts addresses the internal organization of statements and 
reveals how conceptual frameworks work whit in mechanisms of exclusion 
and delaminate certain meanings while stabilizing others. Finally, at the lev-
el of formation of strategies, Foucault analyzes how discursive possibilities 
are distributed throughout history and how a set of choices, oppositions, and 
latent potentials constitutes the specific situation in which discourse oper-
ates.
Accordingly, Foucault’s discourse analysis method in this study serves as an 
analytical tool to uncover the power relations embedded in the production 
of meaning, identity, and knowledge which enables the researchers to move 
beyond the surface of texts and images and to grasp the historical and ideo-
logical dynamics underlying artistic discourses during the Pahlavi era.
At the conceptual level, the first Pahlavi period is characterized by the domi-
nance of secular and nationalist meanings that stand in opposition to religious 
symbols. However, an examination of artworks from the second Pahlavi era 
reveals that calligraphy and writing beyond conveying indigenous culture 
have been merged with modern concepts and nationalism through move-
ments such as the Saqqakhaneh School. From the perspective of strategies, 
the first Pahlavi era had focused on a grand project of modernity aimed 
at eliminating religious culture. However, during the second Pahlavi peri-
od, while religious symbols were instrumentally employed to legitimize the 
monarchy, new possibilities have emerged for artists to redefine national 
identity and to express forms of resistance.
The findings of the study indicate that during the second Pahlavi period, 
writing was supposed to play three simultaneous roles: as an instrument of 
compliance and legitimation for the monarchy; as a tool of resistance for art-
ists who critiqued the established order and sought to reconstruct religious 
identity; and finally, as a means of personal expression in movements such 
as the Saqqakhaneh School and calligraphic painting, which transformed 
writing into a personal and aesthetic language. Therefore, writing and Shia 
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Extended abstract
The present study aims to analyze and reinterpret the role of writing and 
Shia elements in Iranian visual arts during the Pahlavi era. Using Foucault’s 
archaeological framework and its four main categories (objects, enunciative 
modalities, concepts, and strategies), the research reveals that writing and 
Shia elements possessed several multilayered and shifting significations and 
functions. The analysis at the level of objects shows that during the first 
Pahlavi period, religion and its related elements were primarily treated as 
subjects of restriction and limitation across all discursive levels. However, 
after a twelve-year rupture, an opportunity emerged for previously excluded 
elements to reenter discourse. In the Second Pahlavi Period, these elements 
were redefined in relation to national identity and modern art. From an enun-
ciative perspective, the first Pahlavi era promoted modernism unilaterally 
through associations with Western and ancient Iranian elements. In the sec-
ond Pahlavi period, however, attention to popular and religious culture, as 
well as the rise of independent artistic movements, created the possibility 
for a multifaceted presence of writing. The current research studies draw on 
Michel Foucault’s method of archaeology, which is engaged with discourse 
analysis in its precise theoretical sense—a framework that, instead of seek-
ing origins or hidden meanings, focuses on the conditions of possibility for 
the emergence of discourses. According to Foucault, the history of thought 
and knowledge is not grounded in linear continuity or progress but also un-
folds through ruptures, discontinuities, and differences.
To support on this idea, in his later reflections Foucault moves from dis-
course analysis toward an examination of power relations, regimes of truth, 
and processes of subject formation. He demonstrates that power, through the 
production of knowledge and discursive practices, shapes and subjugates 
subjects; while at the same time, the subject always retains the potential for 
resistance and self-redefinition. Thus, in Foucault’s view, the identity of the 
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model, all major elements operate as icons; the tablet and container as in-
dices; and the hare’s cultural connotation as a symbol of legitimacy and 
order. The study of six classical seal impressions from the Early Elamite 
Period in Shush and Malyan shows that these small artifacts embed a com-
plex system of signs and narratives spanning three interconnected realms: 
myth ritual, administrative economic, and power legitimation. Through 
carefully composed scenes, anthropomorphic animals—wild ox, lioness, 
goat, and hare—retain natural attributes while performing human tasks 
such as writing, auditing, and supervising resources. Their integration with 
key visual markers (styluses, tablets, counting rods, storage vessels, and 
plants) created a visual language that directly reflected economic functions 
while symbolically expressing order, authority, and legitimacy. Each ani-
mal type played a distinct communicative role within this system. From a 
semiotic perspective, the imagery operates on multiple levels: as icons of 
natural power, indices of administrative functions, and symbols of cultural 
and ideological values. Stylistic simplification and geometric framing were 
deliberate strategies for clarity and durability of message. In essence, Ear-
ly Elamite seals were multilayered visual documents, functional tools, and 
symbolic carriers that united bureaucratic practice with mythic and ideolog-
ical narratives, preserving cultural memory and expressing the intertwined 
networks of power, belief, and economic necessity in the primitive states 
of Iran.
Keywords: Early Elamite Period, Seal Impression, Semiotics, Panofsky, 
Iconography
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goat scribe, a circle between horns (central authority), and abstract grana-
ry forms. Iconographically, wild cattle symbolize fertility and economic 
stability, while the goat suggests oversight and agility. Iconologically, the 
scene fuses administrative and mythic power: animals perform bureaucratic 
roles, legitimizing order through natural symbols. Peircean analysis reveals 
icons (stylized animals), indices (storage symbols, counting rods), and cul-
turally embedded symbols.
Seal No. 2: Engraved on a tablet from Shush, this seal shows two anthropo-
morphic wild cattle seated in ritual posture, holding counting tools, with a 
jar of liquid between them and a goat observer in the background. Icono-
graphically, cattle represent power and resource abundance; their opposed, 
formal posture signals administrative cooperation. The goat bridges mythic 
and administrative spheres. Iconologically, the scene reinforces bureaucrat-
ic authority through animal symbolism, with icons, indices, and symbols 
interlinked in a coherent network.
Seal No. 3: Two anthropomorphic lionesses, one holding a tablet and the 
other observing, face a wild cattle scribe. Above the smaller lioness is a 
basket-like dome, symbolizing stored goods; around the cattle are count-
ing marks and abstract granaries. Lions convey legitimacy, dominance, 
and protection; the cattle represent productive authority. Together they de-
pict integrated administrative control over resources. The scene is both an 
iconographic record of bureaucratic activity and a symbolic statement of 
cosmic economic order.
Seal No. 4: Depicts a lion and wild cattle facing each other, each anthropo-
morphic. The lion holds a rectangular tablet, symbolizing authority and re-
cord keeping; the cattle hold three writing tools, marking its role as scribe. 
The face-to-face composition conveys formal interaction between political 
and bureaucratic authority. Iconologically, the unity of royal and adminis-
trative power is expressed, with clear Peircean icon–index–symbol map-
ping.
Seal No. 5: From Malyan’s Building ABC, this seal uses strict framing to 
divide the scene into two square compartments. One shows a goat scribe 
with stylus and tablet; the other, powerful wild cattle and a smaller grazing 
animal near a plant symbol. A Maltese crosFs separates the frames. The 
composition reflects livestock accounting and pastoral resource manage-
ment. Iconologically, the partitioned design mirrors bureaucratic classifi-
cation practices, combining animal symbols with spatial organization as 
visual indices of control.
Seal No. 6: Unique for its anthropomorphic hare, the seal shows the hare 
reaching toward a tablet, flanked by a stepped motif (classification) and 
a radiating circular form (storeroom). The hare symbolizes trust and ad-
ministrative diligence. Iconologically, the trio of elements compresses the 
process of receiving, recording, and safeguarding resources. Under Peirce’s 
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been analyzed for both semiotic content and functional role. Prior stud-
ies emphasize classification and style, with limited attention to ideological 
meanings in anthropomorphic animal imagery. This study addresses that 
gap, showing how such depictions conveyed institutional and political mes-
sages, reinforcing social and power structures. The research integrates three 
complementary analytical lenses to enable a multilayered, interdisciplinary 
reading of classical seal impressions from the Early Elamite Period. First, 
a semiotic approach grounded in Peirce’s typology of signs (icon, index, 
symbol) and triadic relations (sign, object, interpretant) is used to decode 
meaning and analyze processes of symbolic encoding, supplemented by 
Barthes’ concepts of intertextuality and cultural codes to uncover hidden 
ideological narratives. Second, Panofsky’s classical iconographic method 
comprises three steps: pre-iconographic description, iconographic analy-
sis, and iconological interpretation. This method identifies recurring motifs 
and thematic patterns. The third step is to interpret these patterns within 
the framework of the interactions between art, bureaucracy, and ideology. 
Together, these approaches guide the investigation of two core research 
questions. First, why did the motif of anthropomorphic animals serving as 
scribes emerge in the Early Elamite period? How are these depictions relat-
ed to the administrative, social, and ideological structures of that era? The 
study employs a three-stage process: Pre-iconographic: direct description 
of scenes without interpretation, recording elements such as storage facil-
ities, containers, anthropomorphic figures, tools, and composition. Icono-
graphic: linking recorded elements to recognized subjects or historical mo-
tifs, comparing anthropomorphic scribes to known administrative roles, and 
associating repeated forms with surplus management, supported by archae-
ological, textual, and visual evidence. Iconological: interpreting more pro-
found meanings and ideological frameworks, showing how images relate to 
political legitimacy, social hierarchy, and resource control. Anthropomor-
phic scribes are read as symbols merging executive authority with mythic 
power. These stages are complemented by both textual reading, focusing 
on the image itself as a “visual text,” and contextual reading, which situates 
the image within its broader cultural and comparative framework. Each op-
erates at a surface level (recording explicit meaning) and a deep level (re-
vealing hidden symbolic, mythological, and power structures). Integrating 
these procedures with Barthes’ and Peirce’s semiotic models enables the 
transition from simple description to rich interpretive analysis, elucidating 
the cultural and ideological significance of Early Elamite administrative 
imagery.
Seal No. 1: This Early Elamite seal depicts a complex scene of storage man-
agement, record keeping, and organization. Two anthropomorphic wild cat-
tle sit facing each other, separated by elongated counting rods, surrounded 
by symbolic elements such as storage jars, a framed rectangle (archive), a 
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Extended abstract
This study, focusing on six selected examples of classical seal impressions 
from the Early Elamite Period in two prominent centers of Shush and Ma-
lyan, seeks to uncover the interrelations between visual language, institu-
tional structures, and ritual worldviews of the period. Despite their small 
size and simple physical nature, these seals function as multilayered visu-
al documents, containing highly detailed representations of administrative 
processes, bureaucratic order, and the legitimating ideology of governance. 
We applied a three-tier Panofskian analytical framework comprising (1) a 
pre-iconographic description of the scene’s details and compositional ar-
rangements, (2) an iconographic analysis of conventional and culturally 
encoded meanings, and (3) an iconological interpretation of the historical, 
social, and economic contexts. We combined this framework with Barthes’ 
semiotics and Peirce’s triadic model to identify and decode the sign system 
embedded in these works. Seal impressions from the Early Elamite Period 
(late 4th–early 3rd millennium BCE) are essential to understanding the so-
cial, economic, and ideological systems of the first Iranian states. Beyond 
identifying ownership or sealing goods, the seals conveyed multilayered 
visual messages shaped by local traditions and Mesopotamian influences. 
One notable motif is anthropomorphic animals in human or ritual roles, 
which served as part of a symbolic language of power that bridged myth and 
administration. Viewed through visual semiotics and Panofsky’s three-lev-
el framework, these images operated as “social agents” linking aesthetic 
form to political and economic networks, stabilizing bureaucratic order, and 
legitimizing authority. Despite their significance, these seals have rarely 
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ty; the square as stability, balance, and materiality; the lozenge as movement, 
transformation, and the ascent from the material to the spiritual world; and 
the star as a symbol of light, guidance, and the luminous realm. In Fatimid 
art, geometric shapes such as stars, circles, squares, and lozenges symbolize 
divine unity and order and represent the centralized power of the caliphate. 
According to Corbin, composite motifs are visual reflections of the imaginal 
world and the philosophical and spiritual ideas of the artist’s active imagina-
tion. Fatimid art combines calligraphic, vegetal, animal, and geometric ele-
ments in these composite motifs, representing the era’s complex, multilay-
ered style. These patterns not only create visual beauty but also reflect the 
interconnection between religion, philosophy, and power. In his hermeneutic 
system, Corbin defines symbolic interpretation (ta’wil) as the return of phe-
nomena to their original source. He argues that this return is possible only 
through understanding. Symbolic interpretation, according to Corbin, in-
volves preserving both the outer and inner meanings of symbols, and such 
experiences occur only within the realm of imaginal perception. Based on 
these theoretical foundations, Corbin views both the outer and inner dimen-
sions of artistic elements, especially color. In his analysis of red, for instance, 
he moves through a multilayered process that ultimately leads to a spiritual 
recognition of the Imam as the inner guide of the human soul. Along this 
path, the Shia Fatimid artist connects with the inner Imam, who serves as a 
personal guide toward God. In Corbin’s thought, artistic components such as 
color and motif are powerful intermediaries for conveying elevated spiritual 
meanings. Therefore, Islamic art is inherently symbolic and allegorical, be-
cause only through symbolism can inner truths be expressed. From Corbin’s 
perspective, the ultimate aim of Islamic art is not merely to express the art-
ist’s emotions but to manifest metaphysical truths in sensory forms. In this 
framework, every element carries codes of divine meaning. The study of 
Fatimid textiles clearly demonstrates how Shia Fatimid artists, using tangible 
elements, sought to communicate revelatory and celestial messages. Through 
the use of symbols and signs, they successfully translated the imaginal world 
into a visual language that portrayed a hybrid realm of the natural and spiri-
tual. In conclusion, all patterns, colors, and symbols used in Fatimid textiles 
carry profound and timeless meanings rooted in Shia intellectual traditions. 
This art is not merely the product of aesthetic concerns, but rather, it is a 
manifestation of the spiritual and religious thoughts of the Fatimid artist. 
Through material elements, the artist aimed to point to a higher reality and 
draw the viewer’s attention to the hidden dimensions of existence. 
Keywords: Textiles, Fatimids, Henry Carbone, Hermeneutics, Textiles
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them to their Lord—a relationship central to each devout individual. Red, 
therefore, symbolizes divine love and mystical ecstasy. Corbin speaks of 
mystical experiences in which the seeker encounters red light, signifying the 
manifestation of burning love for the Divine that consumes the seeker in 
spiritual passion. In Fatimid ideology, red is the color of power and life, used 
to emphasize the grandeur of court garments. Blue symbolizes wisdom and 
residence in the higher realms. It reflects serenity and deep understanding 
from Corbin’s perspective. The Fatimids saw blue as calming, associated 
with the sky and knowledge, and representative of wisdom and peace. Yel-
low, in its outer sense, corresponds to air, and in its inner symbolism, to the 
lower right pillar of the sky of Walayah, representing Imam Ali (PBUH). It 
represents spiritual awareness, enlightenment, and mental clarity. Corbin re-
fers to yellow as playing a key role in the seeker’s inner transformation, 
marking it as a sign of intellectual and spiritual awakening. For the Fatimids, 
yellow also symbolized wealth, the caliph’s power, political and religious 
authority, magnificence, and a ray of salvation, carrying meanings of libera-
tion, hope, and forgiveness. The color yellow signifies the inner transforma-
tion of the seeker, the light of the divine, and paradise. According to Corbin, 
yellow reflects the presence of God. In Fatimid thought, yellow symbolizes 
wealth, splendor, authority, divine light, and sanctity. A study of Fatimid tex-
tiles reveals recurring patterns, such as calligraphy. In Corbin’s hermeneutic 
framework, calligraphy is a manifestation of revelation and the transmission 
of divine messages. In combination with other patterns, calligraphy conveys 
political and religious messages and establishes the legitimacy and authority 
of the caliphate. The inscriptions in Taraz (inscribed strips) often include 
religious themes, supplications, hadiths, and verses that reference Shia be-
liefs. Arabesque and floral motifs, in Corbin’s interpretation, symbolize the 
heavenly realm and divine order, representing unity and the infinite nature of 
the Divine Essence. They mirror cosmic structure and reflect celestial order 
in the material world. In Fatimid ideology, they represent life and paradise, 
divine harmony, and monotheism, especially in ceremonial fabrics and the 
caliph’s attire, symbolizing the bond between materiality and spirituality. 
The human figure symbolizes the spiritual journey of the soul toward perfec-
tion and union with Absolute Truth. Unlike Sunni traditions, Fatimid Shia 
artists incorporated human images into their taraz designs. From Corbin’s 
perspective, the lion image represents divine power and the guardian of truth 
along the spiritual path. In Fatimid thought, the lion symbolizes the caliph’s 
power and bravery, conveying political strength. Though Corbin does not 
directly discuss the rabbit, it is interpreted as reflecting cleverness and swift 
spiritual perception. In Fatimid ideology and Islamic literature, the rabbit 
symbolizes prosperity, fertility, divine favor, and religious teachings. In 
Corbin’s vision, the bird is a symbol of the soul and its spiritual journey to-
ward divine realms—a manifestation of the spirit flying toward truth. In 
Fatimid thought, paired bird motifs represent cosmic harmony and order. The 
peacock symbolizes eternity and beauty. Among geometric and medallion 
motifs, Corbin sees the circle as representing unity, timelessness, and eterni-
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Extended abstract
Analyzing the mystical meanings of patterns and colors in Islamic art, partic-
ularly in Fatimid textiles, is considered one of the most challenging forms of 
artistic analysis. This is because the analyst must guide the audience toward 
an understanding of the symbolic and inner layers of these elements. One of 
the most effective methods to address this challenge is to use analytical ap-
proaches based on mystical concepts, particularly those derived from Henry 
Corbin’s thoughts. The primary goal of the present study is to move beyond 
superficial interpretations and attain a deeper understanding of the symbolic 
meanings embedded in these textiles. This research adopts a descriptive-an-
alytical method and a semiotic approach to examine how mystical concepts 
of pattern and color are reflected in the textiles of this era. From Corbin’s 
perspective, the outer dimension of the color white is associated with water, 
one of the four elemental qualities, while its inner dimension corresponds to 
the upper right pillar of the sky of Walayah, representing the Twelfth Imam. 
White symbolizes absolute light, purity, and the beginning of the spiritual 
journey. In Fatimid thought, it is associated with purity, divine light, and the 
earthly embodiment of divine intellect, as well as the color of governance, 
emphasizing spiritual purity and sanctity. Green, in Corbin’s view, corre-
sponds to the upper left pillar of the sky of Walayah and represents the Sec-
ond Imam. It symbolizes perfection, the attainment of truth, and unity with 
the absolute reality. For the Fatimids, green represents Islam, paradise, eter-
nal life, sanctity, and religious legitimacy. Red, in its outer symbolism, is the 
symbol of the red ruby that unites all four primary qualities (water, earth, fire, 
and air). In the inner dimension, the second level of red is associated with 
Imam Hussein (PBUH). In the third level, red symbolizes the inner nature of 
the world, where Gabriel, the angel of nature, is present. The fourth level 
takes us to the inner Imam, the secret guide within each believer, who leads 
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structure and an external element. One of the most common methods of 
combining visual elements is to underline patterns and letters and enclose 
them within a frame. In the motif of tiling, smaller gestalt elements are over-
shadowed by larger ones, or larger ones cover smaller ones. Flower pot mo-
tifs on tiles are easier to understand than tiny flower and leaf motifs. At first 
glance, viewers see and understand the larger components. With further re-
flection, they see the smaller components. The motifs have interdependent 
designs that represent a single principle. The human eye tends to follow ele-
ments in a visual structure as long as the motifs remain unchanged. It tends 
to follow smooth elements much more consistently than elements with bro-
ken lines and angular patterns. According to the principle of continuity, the 
human eye tends to follow elements in a visual structure as long as the pat-
tern’s progression remains unchanged. This principle forms the basis for 
understanding tile motifs and inscriptions in the gestalt of integrity. The 
components that form a Gestalt are seen as a single group. Regardless of 
how different or far apart the motifs and elements in a structure are, they all 
reach a common goal by following a similar process. Even in many of these 
motifs, there is no need for mere similarity or identical movement; what is 
important in this principle is a common goal and destiny. Despite the variety 
of motifs and the different framing and compositional arrangements in the 
layout of inscriptions and tilework, a shared perspective can be perceived 
across all of them, which is spiritual and religious in nature. That is, these 
spaces offer an environment that is both spiritual and educational, conveyed 
through symbolic and mythological elements rooted in Iranian culture and 
inscriptions. They are designed to engage the viewer’s understanding, pro-
viding a calm setting, away from the bustle of streets and markets, condu-
cive to both intellectual and spiritual experience. The inscriptions used in 
Qajar-era mosque-schools can be divided into six categories according to 
the themes used within them: Quranic verses, prayers for the pure Imams, 
Shiite doctrinal principles, Shiite poems and praise of Ashura, and referenc-
es to important moral principles that were worked on at the entrance of the 
buildings, on the outer walls of the building, in the courtyard, or above the 
porches and above the entrance doors of the interior spaces. A notable point 
in the inscriptions is the color used in the writing and the background of the 
inscriptions. This color choice has been made consciously to the extent that 
they are easily readable from a distance, or the color combinations used in 
the brick and tile decorations of the buildings make the designs clearer.
Keywords: Tehran Mosque-Schools, Qajar, Tiling, Gestalt
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tions. The most common technique was the seven-color method, though un-
derglaze painting also played an important role. Most buildings were con-
structed during the reigns of Fath Ali Shah and Nasser al-Din Shah and 
feature tiling art using seven-color techniques, pomegranate flower motifs, 
underpainting, portraits, seven-color moqarans, ghazi maghazi, knot-and-
loop mosaics, and black ink mosaics. The tile motifs are floral, human, and 
geometric. Their use can symbolize nationalism and serve to achieve a spe-
cific goal. These decorations have a special place in the propagation of po-
litical discourse in Qajar-era buildings. In a way, they can be considered the 
product of the Qajar kings’ understanding of Khosrovani’s wisdom and uto-
pian ideals. Similar to other artistic fields, such as painting, the Qajar gov-
ernment used myths and symbols, such as the royal crown, to consolidate 
and legitimize its rule when constructing mosques and schools. Gestalt the-
ory relies on the relationships between parts and views the whole in the 
context of these principles. According to the principle of similarity, the hu-
man eye perceives visual elements that are similar in shape, color, size, di-
mensions, direction, and distance as distinct sets and patterns. In the tile 
decorations of these mosque-schools, there is overall harmony and coher-
ence, despite the diversity in the designs and shapes of the tilework. These 
verandas surround the central courtyard and have unity in their overall form. 
The principle of form and ground is another principle of Gestalt, in which all 
elements can be divided into two parts. First, there is something that is clear 
and prominent and appears to be the main subject, and the other is its back-
ground. This principle is more important in inscriptions with calligraphic 
decorations like tiles with calligraphy on a blue background. Another Ge-
stalt principle considered in the tile decorations of Qajar mosques and ma-
drasas is the principle of symmetry. Despite the differences in the text inside 
the tiles, we see order. Many mosque tile designs are symmetrical, and de-
spite slight differences, the principle of symmetry is highlighted. According 
to the principle of proximity, elements that are closest to each other are seen 
as a single whole or group. The proximity of visual elements is the simplest 
condition for seeing them together. It can be said that most of the principles 
of proximity gestalts (contact-integration-proximity of edges) have been 
used in the inscriptions. For example, the principle of proximity of edges is 
clear in the inscriptions of the Nizam al-Dawla mosque-school. The cal-
ligraphic writings that were placed within the frames of the inscriptions, in 
uppercase and lowercase letters, created a strong gestalt in the work. This 
principle is considered in the rest of the mosque-school inscriptions of the 
Qajar period. In order to examine the principles of proximity of edges, cal-
ligraphic letters with a third line are placed regularly next to each other. 
These letters are not separate from each other but rather appear as connected 
letters. In some parts, the letters are placed next to each other or even on top 
of each other, which is at the same time legible and orderly. In composition, 
the principle of grouping different elements together is achieved by using a 
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Extended abstract
During the reigns of Fath-Ali Shah and Naser al-Din Shah in Tehran, many 
buildings were constructed for religious, political, recreational, and other 
purposes—such as gardens, palaces, royal residences, schools, mosque-
schools, and bazaar mosques. Because of the special place of education and 
learning in the beliefs of the Iranian people, as well as the emphasis of the 
Holy Qur’an on acquiring knowledge, education held great importance and 
was regarded as a social and doctrinal activity. The mosque-schools, which 
served both religious and educational functions, featured richly crafted dec-
orations, including tilework, brickwork, stone carving, and wooden orna-
mentation containing geometric patterns and muqarnas. The aforementioned 
tilings exhibit visual richness that can be examined through Gestalt theory. 
The relevant principles include role and background relationships, similarity 
(similar dimensions), proximity (combination and proximity of edges), form 
and background, common destiny, symmetry, overlap, and continuity. This 
research aims to study the composition and decorations of tiles based on 
Gestalt theory, as well as to understand the inscriptions’ use, content, and 
meaning on the tiles of Qajar-era mosque-schools in Tehran. This descrip-
tive and analytical study classifies the decorations and analyzes the inscrip-
tions’ concepts to reveal their themes. Data collection was done through li-
brary and fieldwork, and the statistical population consisted of 9 Qajar 
mosque-schools in Tehran during the Qajar period, including Nizam-al-Daw-
lah, Moshir-al-Saltaneh, Haj Rajab Ali, Haj Qanbar Ali Khan, Moaz-al-
Dawlah, Marvi, Khazen-al-Molk, Mahmoudieh, and Filsof-al-Dawlah, 
which contained tile decoration. During the Qajar period, tiles were widely 
used to decorate, repair, and renovate buildings. Unlike in previous periods, 
tiling during the Qajar era was not limited to mosques, tombs, and khanqahs; 
it was also used in palaces, mansions, city gates, and government institu-
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Safavid and at the time of defining national identity based on the Shiite 
jurisprudential discourse was also based on these semantic aspects. Relying 
on the analytical-descriptive method and emphasizing library sources, the 
article, while explaining the difference between “principle,” “method,” and 
“motif,” presents a new understanding of the essence and function of the 
seven principles and introduces the seven principles not merely as a formal 
structure but as a meaning-making structure that, through the mediation of 
its relationship with the two components of reason and narration, has an 
epistemological function in the field of Shiite art and transforms art into 
a tool for explaining the world and giving it meaning. The results of this 
study show that the seven principles are a structure formed in the heart of a 
semantic system based on Shia theology, and the comparison of the seman-
tic aspects hidden in the two principles of “Abri” and “Fasali” with the two 
rules of reason and transmission in the Imami theological tradition reveals 
that these two rules have been influential as a denotative or semantic aspect 
in the formulation of these two principles. It is important to note that each 
of these principles, before undergoing transformation in connection with an 
“idea” and finding its final form, was prevalent at the level of motif or style 
and had precedents. For example, the component of “ambiguity and interfer-
ence” as a prominent aspect expressing the relationships between form and 
color in the Abri motif and the Abri-making style had a frequent presence in 
Sansai pottery and Abri silk before finding its denotative aspect in relation 
to the deductive theology of Mu’tazilite thought and the worldview based 
on the indivisible element. But Mu’tazilite thought, by giving a semantic 
aspect to the element of “ambiguity and interference,” projected it within the 
framework of the rationality of this period and gave the combination of lines 
and colors a significative aspect that, beyond the visual rules governing the 
motif or the Abri style, refers to a thought-like dimension outside it. Or in 
the case of the Fasali principle and its reflection in the enameled pottery of 
Kashan, the emphasis on the transmission component in the Hadith school 
of Kashan as one of the prominent centers of Shia in non-Arab Iraq found its 
appropriate visual expression in the form of a narrative-figurative approach 
whose ancient roots go back to before the advent of Islam. This issue reveals 
that in the seven principles, formal relations are defined based on semantic 
implications, and it is basically this semantic aspect that, by regulating for-
mal relations, elevates “motif” or “style” to the status of “principles” as a 
determining factor.
Keywords: Seven Principles, Imami Theology, Reason, Narration, Abri, Fasali

This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest 
ethical standards in accordance with ethical laws

COPYRIGHTS | Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted 
to the Rahpooye Hekmat-e Honar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and 
conditions of the Creative Commons Attribution Licenses. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



   Rahpooye Hekmat-e Honar
(Biquarterly Journal of Wisdom in Art)

Vol. 5, No. 1 (8), Spring and Summer 2026 13

Bahram Mirza, Dost Mohammad Heravi speaks about illustration and its 
relation to Islamic law. Of course, before him, Abdi Beg Shirazi had also 
devoted a chapter to this matter in the second part of his Ayne-e-Eskandari 
poem and had spoken about the conformity of the artistic creation of the 
carvers with the “Asl Sharif.” The purpose of the present article is to exam-
ine the artistic developments of the era of Shah Tahmasb from the perspec-
tive of the Shiite jurisprudential discourse. Therefore, in this article, while 
analyzing the epistemological foundations of Imami Shiism, an attempt has 
been made to examine the relationship between the “Seven Principles” and 
the “Asl Sharif” in Imami Theology and to show how, in a period when the 
official discourse of the government was directed towards the semantic sys-
tem of Imami Shiism, Asl Sharif, as an epistemological basis in the Imami 
theological tradition, was able to play a fundamental role in the development 
of the aesthetics of art of this period and provide a religious basis for the 
official art of the Shah Tahmasb period. In the Imami theological tradition, 
“Asl Sharif” refers to the two principles of “Reason” and “Narration” as 
two epistemological approaches, and in the following article, an attempt has 
been made to reinterpret the two principles of “Abri” and “Fasali” from the 
perspective of these two epistemological approaches. The Abri principle, 
with its characteristics such as formlessness, ambiguity, and interference, 
has been read in connection with the rationalist approach and Mu’tazilite de-
ductive theology and in relation to the principle of reason in Imami theology. 
On the one hand, the genealogy of this principle in the context of Abbasid 
art, and on the other hand, the cause and semantic analysis o f its emergence, 
show that the Abri principle is not simply a motif or artistic style but rather 
carries deep epistemological meanings in relation to rationalist ideas and 
observes the influence of theological structures on artistic form. In contrast, 
the Fasali principle, with its characteristics such as figurative and narrative 
expression, has been analyzed in connection with the principle of narra-
tion. By examining examples of 3rd- and 4th-century AH engraved vases 
and 6th-century AH enameled vases from Kashan, the article emphasizes 
the connection of this principle with the educational-propaganda method 
of the Karami Fasalis and the Kashan Hadith school and shows the path of 
transmission and utilization of the achievements of a different intellectual 
tradition in Shiite thought. From this perspective, the Fasali principle is a vi-
sual form of narrative-centered discourse based on the rule of narration that 
explains the narrative-figurative expression of Shiite art in terms of Sharia. 
Examining the two principles of the “Abri” and “Fasali” from the perspec-
tive of their relationship with the “Asl Sharif” reveals the semantic aspects 
and identity functions of the seven principles in relation to the epistemo-
logical foundations of Imami theology and shows that the seven principles, 
beyond the relationships of form and color governing the recurring visual 
elements (motif) and the rules and structure regulating these relationships 
(style), refer to deep epistemological meanings and concepts. It should be 
noted that the formulation of the seven principles in the era of Shah Tahmasb 
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Extended abstract
In most studies that have been conducted so far on the subject of the Seven 
Principles, these principles have been defined with a reductionist perspec-
tive as seven motifs or seven decorative styles, which contain many ambig-
uous and contradictory points in the presentation of these definitions. In this 
article, while answering the question of why the seven principles were for-
mulated as the desired artistic expression in the era of Shah Tahmasb Safa-
vid, the difference between the concept of “principle” and “motif and style” 
is also analyzed in order to provide a basis for refining previous definitions, 
and specifically the two principles of “Abri” and “Fasali.” During the reign 
of Shah Tahmasb Safavid, the Shiite jurisprudential discourse broadly en-
compassed all the affairs of the Safavid monarchy, and focusing on the issue 
of principles and religious evidence became the primary issue of the gov-
ernment. From this perspective, examining the impact of the Shiite juris-
prudential discourse on the issues of artists and artistic affairs is a topic that 
is of serious necessity in the field of Iranian art history studies. In 94 7 AH, 
the Tabriz royal workshop and library were declared dissolved, and accord-
ing to what Qazi Ahmad Munshi Qomi has mentioned in Golestan-e-Honar, 
Shah Tahmasp expelled all scribes and painters from the library except for 
Maulana Dost Mohammad Heravi, who was teaching calligraphy to Shah 
Tahmasp’s sister at the time. In a preface written in 951 AH on the tomb of 
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the Middle East, where they are often disproportionately affected by sys-
temic violence. Stylistically, Ossouli departs from Goya’s dramatic realism 
and chiaroscuro by adopting the flat colors, geometric precision, and ornate 
motifs characteristic of Persian miniature painting. She replaces Goya’s 
church with a mosque, embedding the scene in an Islamic cultural context. 
She also incorporates elements such as a crescent moon, floral patterns, 
and a lyrical sensibility—features absent from Goya’s original work. These 
alterations exemplify transposition, adapting Goya’s form and message into 
a distinct aesthetic and thematic framework that resonates with Ossouli’s 
cultural milieu. The title “Me and Goya” serves as a paratextual device, ex-
plicitly acknowledging the hypotext while asserting Ossouli’s creative par-
ity with Goya. She frames this relationship as a shared artistic response to 
social upheaval, drawing parallels between Goya’s 19th-century Spain and 
her own experience of modern Middle Eastern conflicts, including violence 
perpetrated by groups like the Taliban and ISIS (Ossouli, 2021, personal 
interview). This transtemporal dialogue highlights the continuity of resis-
tance against oppression throughout history and across different regions. 
Ossouli enriches her hypertext with semiotics, using contrasting patterns—
delicate floral designs on women’s clothing versus rigid geometric shapes 
on soldiers’ uniforms—to reinforce her critique of gender and ideology. 
These elements highlight the vulnerability of women in the face of mili-
tarized power structures. Beyond Goya’s influence, Ossouli’s engagement 
with Persian miniature traditions adds another layer of transtextuality. She 
draws from this hypotext through her use of decorative motifs, flat perspec-
tives, and poetic undertones, but transforms it by infusing contemporary 
feminist and social themes and adapting its historical formalism to her ex-
pressive needs. This dual interplay of European and Persian hypotext posi-
tions “Me and Goya” as a transcultural artifact, blending disparate artistic 
lineages into a cohesive narrative. These transformations transcend mere 
imitation, interweaving cultural, narrative, spatial, temporal, gender, and 
semiotic shifts into a rich tapestry. Transposition adapts Goya’s structure 
to Ossouli’s style and context; travestissement critiques patriarchal norms 
through gender inversion; and traces of parody emerge in her feminist re-
imagining of violence. These changes honor Goya’s legacy while asserting 
Ossouli’s artistic agency and addressing modern crises through a fusion of 
Persian and European aesthetics. The study concludes that Me and Goya 
exemplifies the power of transtextuality in reinterpreting historical works to 
make them relevant in the contemporary era. Ossouli’s hypertext provides a 
new view of violence and gender dynamics in Iranian art, showing how art-
ists can connect the past with the present to critique ongoing social issues. 
This analysis enhances appreciation of Ossouli’s innovative practice and 
validates transtextuality as a robust framework for exploring cross-cultural 
artistic dialogue. It also contributes to broader discussions on the evolution 
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draw upon historical works to create new expressions that resonate with 
modern contexts, particularly within the Iranian and Middle Eastern cultur-
al landscapes. This investigation is significant for its exploration of artistic 
influence and innovation, as well as its contribution to our understanding of 
how Persian painting evolves through cross-cultural engagement in a glo-
balized world. This study is based on Genette’s framework of transtextual-
ity, which is an extension of Julia Kristeva’s concept of intertextuality. Ge-
nette defines transtextuality as “all that sets a text in a relationship, whether 
obvious or concealed, with other texts” (Genette, 1997) and categorizes it 
into five types: intertextuality, paratextuality, metatextuality, architextuali-
ty, and hypertextuality. This study focuses on hypertextuality, which is the 
process by which a hypertext emerges from a hypotext through imitation 
or transformation. The primary lens here is transformation, which encom-
passes parody, travestissement, and transposition. This allows for a detailed 
examination of how Ossouli reworks her sources. The methodology is 
qualitative, employing a descriptive-analytical approach with a compara-
tive framework. It juxtaposes “Me and Goya” with Goya’s “The Third of 
May 1808” and Persian miniature traditions. The analysis focuses on shifts 
in form, content, symbolism, and cultural resonance through Genette’s 
transtextual categories, emphasizing transformative strategies. Ossouli’s 
work is deeply rooted in the tradition of Persian miniature painting, which 
is historically tied to narrative illustration and cultural expression. Modern 
Iranian artists have adapted this tradition to reflect contemporary shifts. Her 
collection, “Listen! Do You Hear the Whistling of Darkness?”, inspired by 
a poignant line from Forough Farrokhzad’s poetry, uses its delicate aesthet-
ic to mask a profound critique of human suffering. In the collection, women 
are positioned as the primary victims of violence. In Me and Goya, Ossouli 
engages with Goya’s masterpiece, which depicts Spanish rebels facing ex-
ecution by French soldiers—a work widely regarded as a cornerstone of 
modern art for its raw depiction of violence and resistance (Licht, 1979). 
While studies like Namvar Motlagh’s (2020) on transtextuality and Rajabi 
and Namvar Motlagh’s (2019) on Behzad’s miniatures offer methodologi-
cal parallels, this research distinguishes itself by bridging Persian and Eu-
ropean artistic traditions through Ossouli’s unique perspective, enriching 
the discourse on transtextual relationships in art. The analysis reveals that 
“Me and Goya” relies on transformation, predominantly transposition, as 
its central transtextual strategy. Ossouli preserves Goya’s compositional 
framework, including the arrangement of soldiers and victims, while intro-
ducing transformative shifts. Most notably, she replaces the male victims 
in Goya’s work with female figures, redirecting the narrative toward gen-
der-based oppression. This travestissement imbues the work with a feminist 
critique of patriarchal violence. This gender reversal reinterprets Goya’s 
anti-violence stance, aligning it with contemporary women’s struggles in 
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Extended abstract
Farah Ossouli is a pivotal figure in contemporary Iranian art. She is re-
nowned for her ability to blend the intricate traditions of Persian miniature 
painting with urgent modern themes. Her collection, “Listen! Do You Hear 
the Whistling of Darkness?”, created over nearly a decade, exemplifies this 
synthesis. It engages with social issues, most notably violence and the op-
pression of women in the Middle East, through a visual language steeped 
in Persian aesthetics. This series comprises 21 works that reinterpret iconic 
artworks from art history as hypotexts and transform them into hypertexts 
that resonate with contemporary socio-political realities. This study focuses 
on one piece from the collection: “Me and Goya,” inspired by Francisco 
Goya’s seminal work, “The Third of May 1808.” The study employs Gé-
rard Genette’s theory of transtextuality to analyze the layered relationships 
between Ossouli’s hypertext and its two hypotexts: Goya’s painting and 
Persian miniature conventions. The analysis illuminates how Ossouli re-
configures these sources to address feminist and social concerns, forging 
a dialogue between historical artistic legacies and present-day challenges. 
The research is driven by three core questions. What is the nature of the 
relationship between these visual texts? Which transtextual mechanism 
dominates Ossouli’s hypertext? What function do the transformations of 
the hypotext serve? Tackling these inquiries allows the study to decode the 
complex transtextual dynamics at play and offer insights into how artists 
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circulate widely and become embedded in collective memory.
Ultimately, the research emphasizes the role of visual media in shaping 
communal narratives. When mediated through lithography, Imam Ali’s he-
roic iconography became a cultural anchor for Shia society, embodying the 
timeless struggle between good and evil, as well as the specific anxieties 
of 19th-century Iran. These images’ enduring power lies in their ability to 
transcend time. They serve as both records of artistic practice and living 
symbols of identity and devotion.
Keywords: Iconography, Lithographed Editions, Naseri Era, Imam Ali, Re-
curring Themes
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1. A Fusion of Epic and Religious Traditions: Imam Ali’s (PBUH) litho-
graphic representations draw heavily from Persian epic storytelling. His 
battles with monstrous enemies echo the struggles of Rustam and other 
heroes of the Shahnameh. Yet, the hero here is unmistakably religious, and 
his victories are framed as divine acts. This synthesis created a hybrid ico-
nography that resonates with both national and religious identity.
2. Mass Mediation Through Lithography: Lithography introduced a new 
relationship between images and audiences. Unlike unique and exclusive 
manuscript paintings, lithographs could be reproduced in large quantities. 
For the first time, artisans, merchants, and sometimes even ordinary people 
could access illustrated religious texts. The wide circulation of these texts 
thus extended Imam Ali’s image beyond the realm of the elite, embedding 
it within everyday devotional life.
3. Educational and Didactic Function: The illustrations of recurring themes 
also had a pedagogical role. Many viewers, especially among the semi-lit-
erate classes, could grasp the essence of a narrative through the illustrations 
without needing to read the full text. A scene of Imam Ali slaying a dragon, 
for instance, communicated both his miraculous power and his role as the 
defender of faith. In this way, images became an accessible form of reli-
gious instruction.
4. The Dual Persona of Imam Ali: These images are striking for their de-
piction of two seemingly divergent aspects of Imam Ali’s identity. On the 
one hand, he is portrayed as a compassionate and just leader, as well as the 
spiritual heir of the Prophet. On the other hand, he is portrayed as a super-
natural warrior whose blows with Zulfaqar split bodies and terrify demons. 
This dual persona reflects a broader cultural synthesis, merging piety and 
bravery as the two cardinal virtues of the Iranian heroic imagination.
5. Narratives of Good and Evil: Many images depict Imam Ali as a central 
figure in cosmic struggles between good and evil. These enemies are not 
just adversaries, but rather, they are the personification of falsehood and 
corruption. Therefore, his victories symbolize not only military success but 
also the ultimate triumph of truth, justice, and divine will.
6. The Formation of a Visual Canon: By the late Naseri era, certain scenes 
had become standardized. The duel with Amr ibn Abd Wadd, the splitting 
of Marḥab, and the slaying of a dragon were repeated so often that they 
became iconic images recognizable across the Shia world. This repetition 
helped solidify a canon of Shia heroic imagery that persists even today in 
popular art and ritual iconography.
The study points out that lithographed depictions of Imam Ali during the 
Naseri era were not incidental illustrations but rather deliberate cultural in-
struments. During a time of transition, they reinforced Shia identity, bridg-
ing the old and the new, the textual and the visual, and the epic and the 
devotional. Lithography amplified their impact, enabling these images to 
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realm of mass visual culture. This research sets out to explore how Imam 
Ali was represented in pictorial sets of lithographed books during the Naser 
al-Din Shah Qajar era, particularly through recurring themes in illustrations 
across multiple books.
These illustrations depict recurring themes in lithographed books and refer 
to visual scenes that appear repeatedly across different works and editions, 
often with only minor variations. These images, such as Imam Ali killing 
Amr ibn Abd Wadd, splitting Marḥab with Zulfaqar, or confronting drag-
ons and demons, became recognizable symbols for Shia audiences. Their 
repetition gave them an almost iconic status, enabling viewers to grasp re-
ligious and moral lessons without reading the full texts. Thus, illustrations 
with recurring themes served as artistic conventions and cultural tools that 
bolstered Shia identity.
This study aims to understand the nature of illustrations of recurring themes. 
The investigation begins with a comprehensive introduction to lithographic 
editions emblematic of the era’s illustrated print culture. These editions are 
meticulously cataloged according to their visual content, with a particular 
focus on images of Imam Ali. Using a descriptive-analytical methodology, 
the study analyzes seventy-five illustrations drawn from twenty-four litho-
graphed editions of six influential texts (Eftekhar-nama-Ḥaydari, Ḥamla-ye 
Ḥaydari, Tuhfa al-Majalis, Khavaran-nama, the Diwan of Farigh Gilani, 
and Ṭufan al-buka), and reconstructs the visual vocabulary through which 
Imam Ali was represented. Preserved in major Tehran libraries, these imag-
es are artistic products and cultural documents that reflect the aspirations, 
anxieties, and devotional practices of nineteenth-century Shia society to 
some extent.
The methodological framework is qualitative and historical-analytical. It 
involves three main steps: the identification of relevant lithographed edi-
tions, the selection of illustrations that depict Imam Ali, and the categori-
zation of these illustrations into thematic groups of recurring themes. The 
themes identified include: the heroic duels with enemies such as Amr ibn 
Abd Wadd, Marḥab, and Ḥarith, encounters with supernatural beings such 
as demons and dragons, the miraculous infant episode in which Imam Ali 
slays a dragon from his cradle, and iconic seated portraits of Imam Ali, 
sometimes accompanied by loyal companions such as Qanbar and Salman 
al-Farsi.
Through this lens, the research uncovers how repetition itself operated as a 
cultural mechanism. By encountering the same or similar scenes in different 
books, audiences developed a shared visual literacy: the ability to immedi-
ately recognize Imam Ali, his sword Zulfaqar, and the symbolic framework 
of his battles. These images thus functioned as visual shorthand for Shia 
values, reinforcing devotion and establishing a standardized set of imagery.
Some of the facts that can be emerged from this study:
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Extended abstract
The Naseri Era (1848–1896), under the reign of Naser al-Din Shah Qajar, 
represents a pivotal and multifaceted chapter in Iranian history. It was a 
time when traditional beliefs, systems of authority, and aesthetic standards 
were challenged by the rapid introduction of modern technologies and 
ideas. This duality of continuity and change characterizes the intellectual 
and artistic landscape of the Naseri period. Lithography, which entered Iran 
in the early nineteenth century, became one of the most transformative me-
dia of this period. By enabling the simultaneous reproduction of text and 
images, lithography made it possible to publish stories, religious narratives, 
and visual motifs to a much wider audience than ever before.
Of all the subjects represented in lithographed books, Imam Ali ibn Abi 
Talib (PBUH) occupies a particularly prominent place. As the first imam 
of the Shia tradition, the cousin and son-in-law of the Prophet Muhammad 
(PBUH), and a symbol of piety and bravery, Imam Ali embodies the core 
values of Shia identity. For centuries, his life and deeds have been recount-
ed through oral storytelling, epic poetry, and devotional literature. In the 
nineteenth century, with the advent of lithography, his image entered the 
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